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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

از مرحلـة داوري،     ها پس  قالهبديهي است م  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. به چاپ خواهد رسيد  
  . شود شده است، استقبال مي

  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه                   ) يا نويسندگان (تحقيقات نويسنده   ل  ها بايد حاص    مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
حـصيل و  يـا ت   ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص ) يا نويسندگان(نشاني پستي و نيز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده 
 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ؛ واژه )هاي پژوهش   افتهبيان مسئله، هدف، روش تحقيق و ي      

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــود و در13 و شـ ــته شـ ــة   نوشـ ــيم و ازwordقالـــب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

 مقدمه اختصاص دارد،     كه به  1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود شروع  مي

   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  نوشته شود)بلد(، جدا و سياه قبلبخش ها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    شوند، در خارج از پاراگراف به صورت مسلسل شـماره  ئه ميصورت بند يا جمله ارا هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanهاي تخصصي با قلم   معادل لاتين واژه-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد ها در هر صفحه از شمارة يك آغاز شود و به ة پانوشت شمار-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -
. نوشت، اين مطلـب را ذكـر كننـد    پااند، بايد در اولين  تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 

 

 :ها ها و جدول شكل
 استفاده شود تا هنگام word در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: صـورت پيـاپي باشـد؛ مثـال         تفكيـك و بـه      ها به   لها و شك    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و Bzarهـا بـا قلـم     ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  : 2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

 مـشخص شـوند؛ ماننـد     ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي                       - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1صورت جدا از متن اصلي و با  بايد به) چهل واژه(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
   .نوشته شودقول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب  اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

  
  :فهرست منابع

  :فهرست منابع شامل دو فهرست باشد
طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     .  الف

  )نويسنده خودداري شود
اين سه فهرست در قالـب      . منابع لاتين يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه                . ب

شـده در    براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        
ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه

شده در  ها، از صورت انگليسي درج     شدة مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب          گليسي، عنوان ثبت  به چكيدة ان  
نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         

  : ؛ مانند.)شود
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : شدروش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير با
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   :مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



 

 

   :نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

  :ود؛ مانند مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر ش:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 
  

  : به شكل زير باشدDOIروش ثبت 
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
 

شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن                  )) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   
  ).Zarrinkoub, 1999a, 1999b( شود ارجاع داده

دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر              چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -
  . ادامه يابدتورفتگي

  . داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
  . فرهنگستان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشددستور خطيراست  شيوة نگارش مطابق با آخرين و-
  . مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود. مقاله بايد داراي چكيدة گسترده انگليسي باشد هر -
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(including units if applicable).  
 Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 
  
 



 

 

Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 

 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III. Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV. Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V. Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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هاي   داده. پردازد مي) Lakoff, 2004(به جايگاه اجتماعي مخاطب بر مبناي نظرية ليكاف 

 100هـاي   نامـة بـرخط بـه دانـشجويان و بررسـي پاسـخ         پژوهش، پـس از فرسـتادن پرسـش       
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گيري دختران و پسران      مقايسه ميزان بهره  . يابد  ها كاهش مي    استفاده از ادب نيز در برابر آن      
ها بهره     داد كه دختران و پسران از ميزان ادب تقريباً يكساني در برابر مخاطب             از ادب نشان  

جنسيتي، تفاوت چنداني بين كاربرد ميزان ادب در بين دختران           در تعاملات تك  . گيرند  مي
  .تر بودند و پسران وجود نداشت، ولي هر دو گروه در برخورد با پسران مؤدب

دب، جنـسيت، ارزيـابي، درخواسـت، محـيط         جايگـاه اجتمـاعي، ا    : هاي كليـدي    واژه
  دانشگاه

  

  مقدمه. 1
اي برخوردار    زبان يك نهاد اجتماعي است كه براي پايداري ارتباط بين افراد جامعه از اهميت ويژه              

هاي آن بايد با توجه به تحـولات اجتمـاعي، تغييـرات              هر جامعه افزون بر حفظ زبان و ارزش       . است
شناسـي زبـان يكـي از         جامعـه . ازهاي افراد جامعه به همراه داشـته باشـد        خواني با ني    زباني را براي هم   

پـردازد و توجـه پژوهـشگران         هاي گوناگون زبان مي     هاي پرطرفدار و جذاب است كه به جنبه         رشته
اين پژوهشگران تأثير بافت اجتماعي بر زبان را مـورد مطالعـه و           . است  بسياري را به خود جلب كرده     

شناساني   شده از نيمة دوم قرن بيستم به وسيلة زبان          هاي انجام   هاي پژوهش   يافته. دهند  بررسي قرار مي  
  ، ترادگيـــل )Lakoff, 1973, 1975, 2004(، ليكـــاف )Labov, 1966(همچـــون لبـــاو 

)Trudgil, 1983 ( و فيشمن)Fishman, 1980 (دهنـد عوامـل اجتمـاعي ماننـد جايگـاه       نشان مي
گيـري از     ، سن، تحصيلات و حتـي جنـسيت افـراد در بهـره            افراد در جامعه، محيط زندگي، فرهنگ     

دليـل تفـاوت گفتـار زنـان و مـردان را جايگـاه       ) Lakoff, 1975(ليكـاف  . زبان تأثيرگذار هـستند 
زبـاني  «هايي كه با زبان زنان تناسب بيـشتري دارد، زبـان زنـان را         وي با ارائة ويژگي   . داند  قدرت مي 

بـه  . كنـد   ها در جامعه بيان مي      ن  مراتب آ   ا چيرگي مردان و سلسله    نامد و دليل اصلي آن ر        مي 1»ناتوان
تـر در سـطح جامعـه از     زنان به دليل داشتن جايگـاه اجتمـاعي پـائين   ) Lakoff, 1975(باور ليكاف 
  . تري نسبت به مردان برخوردارند زبان ضعيف

بـه  توانـد   ادب مـي ) Lakoff, 1973; Lakoff, 1975; Lakoff, 2004(بـه بـاور ليكـاف    
بـا  (، ادب غيـر زبـاني       )ادب با اسـتفاده از واژگـان      (شناختي    هاي گوناگوني همچون ادب زبان      شكل

به بـاور وي دختـران از       . و يا تركيبي از هر دو خود را نشان دهد         ) استفاده از حركات بدن و واكنش     
وهش قـرار   گونه رفتار نكننـد، مـورد نك ـ        گيرند كه همانند زنان رفتاركنند و اگر اين         كودكي ياد مي  

رفتـار جامعـه بـا پـسران هماننـد دختـران جـدي نيـست بلكـه          ). Lakoff, 2004, p. 40(گيرند  مي
ايـن  . شـود   رفتارهاي گستاخانه و خشن از طرف پسران مورد پذيرش جامعـه بـوده و نكـوهش نمـي                 

                                                                                                                   
1 powerless language 
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  ).Lakoff, 2004, p. 40(شود  رفتارها سبب ايجاد دو گفتار متفاوت مردانه و زنانه مي
 اجتمـاعي ماننـد جنـسيت،    متغيرهاي )Kadar & mills, 2011(ي ديدگاه كادار و ميلز بر مبنا

در بـسياري از  . گذارنـد  سن و جايگاه اجتماعي، مفاهيمي نسبي هستند و در تعيين رفتار مؤدبانه تأثير        
 كـه ناديـده     اي  هاي شرقي، اين عوامل، تأثير بسياري در رعايت گفتار مؤدبانه دارند، به گونه              فرهنگ

در . سـازد  رود و رابطـه بـين افـراد را دچـار مـشكل مـي        گرفتن اين رفتار، خطاي جدي به شمار مـي        
ها ندارد    فرهنگ غربي سن و جايگاه افراد به جز در موارد ويژه تأثيري در رعايت ادب نسبت به آن                 

)Kadar & Mills, 2011(  
شور زبـان اسـت كـه       جايگاه اجتماعي مخاطب يكي از عوامل تأثيرگذار در رعايـت ادب گوي ـ           

، بـر ايـن بـاور اسـت     )Montgomery, 1998 (گـومري  مونـت . موضوع بررسي اين پژوهش است
كننـد و   افراد در هنگام سخن گفتن بدون توجه به جايگاه خود، بيشتر به جايگاه فرد مقابل توجه مي     

مخاطـب بـالاتر    در واقع، هر قدر جايگاه اجتمـاعي        . گيرند  هاي مؤدبانه بهره مي     بر حسب آن از واژه    
  .شود باشد ادب بيشتري از طرف گويشور زبان به كار گرفته مي

سخنوران يك زبان در تعاملات اجتماعي خود براي ايجاد و حفظ روابط مثبت و داشتن تعادل                
شناسـي زبـان آن را        گيرند كه در كـاربرد      هاي زباني را به كار مي       اي از استراتژي    اجتماعي، مجموعه 

  .)Leech, 1983, p. 104(ند نام مي» اصل ادب«
هاي اجتماعي بـوده    زبان همواره تحت تأثير اجتماع و شاخص)Fasold, 1990(به باور فيزالد 

هايي همچـون جنـسيت،       شاخص. است   و اختلاف دروني در جامعه شده       و همين سبب ايجاد تفاوت    
  جامعـه هـستند  كننـدة نـوع كـاربرد زبـان در     سن، تحـصيلات و بـه ويـژه جايگـاه اجتمـاعي تعيـين      

)Fasold, 1990, p. 89.(  
وگو بر دقت كلام و رعايت ادب و رمزگـذاري زبـاني              جايگاه اجتماعي مخاطب و بافت گفت     

ها با توجـه بـه جايگـاه          اين پژوهش به بررسي كاربرد ادب در پاسخ به درخواست         . تأثيرگذار هستند 
هـاي افـراد      نـسبت بـه درخواسـت     آيا دانشجويان   . پردازد  اجتماعي مخاطب در محيط دانشگاهي مي     

دهند يا جايگاه افرد در گوناگوني كلام و ميـزان ادب             مختلف در محيط دانشگاه پاسخ يكساني مي      
گيري از دانشجويان دختـر و پـسر از           ميزان بهره . شده توسط دانشجويان تأثيرگذار است      كارگرفته به

هـدف ايـن   . كنند م خود استفاده ميادب چه تفاوتي با هم دارد و كدام يك از ادب بيشتري در كلا   
هـاي    مشخـصه . جامعه شناختي بين دانشجويان اسـت     -پژوهش بررسي زبان به عنوان رويدادي زباني      

مورد بررسي شامل جايگاه اجتماعي افراد به عنوان متغيـر اصـلي و جنـسيت افـراد بـه عنـوان متغيـر                       
 نخـست اينكـه، آيـا جايگـاه         :گويي به سه پرسش زير اسـت        اين پژوهش در پي پاسخ    . فرعي هستند 



 ... رضايي و ... / برابر در  منزلت اجتماعي نابرابر ووارزيابي ادب گوينده /  12

 

اجتماعي مخاطب در رعايت ادب كلامي گويشور زبان تأثيرگذار است؟ دوم آنكـه، آيـا جنـسيت                 
گويشور زبان در رعايت ادب در بافت دانشگاهي تأثيرگذار است؟ سوم اينكه، گويشوران زبـان در             

  تر هستند يا پسران؟ برابر دختران مؤدب
  
 پيشينه و مباني نظري پژوهش. 2

 زنـان  از تـر  مـؤدب  مـردان  گـاهي  داد كـه  نـشان  1مايان جامعه در )Brown, 1980(براون  پژوهش
بـراون  . جامعـه بيـان كـرد      در زنـان  و مـردان  اجتمـاعي  را تفـاوت   رفتارهايي دليل چنين  وي. هستند

 از ديـد او   . كـشيد    چالش به هستند، مردان از تر  مؤدب كرد زنان   ادعا مي  كه را ليكاف نظريه )همان(
. شـوند  گرفتـه  نظـر  نيـز در سـنجش ميـزان ادب در         فرهنگـي  و سياسـي  اجتمـاعي،  هـاي   عامـل  بايد

 و كجـا  كـه  كنـد   مي مشخص دقيقاً اجتماعي هنجار و رفتار بين ارتباط كه داد نشان وي هاي  بررسي
 ,Brown, 1980(بـود   خواهـد  همراه خاص هاي ويژگي با زنان كلام شرايطي چه در و زماني چه

p. 22.(  
دب در تعاملات اجتماعي توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب نمـوده و سـبب ايجـاد            ا

تـوان گـسترش ادب       ها مـي    از جمله اين موضوع   . است  هاي اجتماعي شده    تر به موضوع    نگاه گسترده 
شناســي را نــام بــرد  در تعــاملات طبيعــي و ادب بــه عنــوان انگيــزه كــاربردي در ســاختارهاي زبــان 

)Brown, 2015, p. 330.(  
. فاصله بين گوينده و شنونده را در دو محور افقي و عمودي بررسي كرد) Leech, 1996(ليچ 

تر است؛ ولـي در محـور         ها مؤدبانه   در محور عمودي كه فاصله از نوع قدرت يا اقتدار است، خطاب           
هـا  كـاربرد       افقي كه روابط دوستانه است بسته به موقعيت، سن، ميزان رابطه دوستي و انواع خطـاب               

  ).Leech, 1996, p. 129(ضماير و موارد مشابه متفاوت خواهد شد 
كنـد   هاي مختلف رفتار اجتماعي اشاره مي در تعريف ادب، به صورت) Watts, 2003(واتس 

وي مشاهده مشترك و متقابل نسبت به ديگران را         . شوند  هاي بشري مشاهده مي     كه در تمام فرهنگ   
، همكاري اجتماعي و دورانديـشي  )همان(از ديدگاه واتس . شمارد  ميهاي مختلف ادب      از صورت 

  .هاي جهاني هر گروه فرهنگي و اجتماعي است نسبت به ديگران از ويژگي
تـوان بـه    هاي ديگري كه تأثير جنسيت بر ادب را مورد بررسي قرار دادند، مـي           پژوهش  از جمله 
. اشـاره كـرد  ) Smith, 1992( اسـميت  و) Hefner, 1988(، هفنـر  )Baxter, 1984(آثار بكستر 

ادبـي در    هاي ادب، بي    گيري بيشتر زنان از استراتژي      ها به اين نتيجه دست يافتند كه با وجود بهره           آن
                                                                                                                   
1 Mayan 
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  .دهد قبال زنان در جامعه بيشتر رخ مي
نــشان داد بــين جنــسيت، ) Ebrahimi and Moradi, 2019(پــژوهش ابراهيمــي و مــرادي 

. ان عاري از قـدرت در گـويش كـردي ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد                كارگيري زب   تحصيلات و به  
ــاداري نداشــت      ــأثير معن ــان ت ــه نفــس در زن ــزايش اعتمــاد ب ــوي و اف ــان ق تحــصيلات در ايجــاد زب

)Ebrahimi and Moradi, 2019, p. 2.(  
هـاي نوجـوان در    ثابت شد شخصيت) Rahmani et al, 2016( در مقاله رحماني و همكاران 

كننـد و در برخـورد بـا          ادبـي بيـشتر اسـتفاده مـي         وسـال از راهبردهـاي بـي        سـن   هـاي هـم    ميان گـروه  
  ).Rahmani et al, 2016, p. 1(گيرند  تر از راهبردهاي ادب بيشتري بهره مي هاي مسن شخصيت

در پــژوهش خــود ميــزان ادب ) Keikhaie and Mozaffari, 2012(كيخــايي و مظفــري 
ها به اين نتيجه دست يافتند كـه   آن. ان و مردان مورد بررسي قرار دادندكاررفتة زنان را در برابر زن     به

  .گيرند زنان در برخورد با زنان از استراتژي ادب بيشتري نسبت به برخورد با مردان بهره مي
هاي خود  تر درخواست كارانه شود زنان محافظه هاي اجتماعي موجود در جامعه سبب مي    تفاوت

چـرا كـه جامعـه از زنـان انتظـار دارد در             . تـري را بـه كـار گيرنـد           مؤدبانه را مطرح كنند و الگوهاي    
هـاي   يافتـه . تـر باشـند   تـر و مـؤدب    برخوردهايشان چه با جنس موافق و چه با جـنس مخـالف، متـين             

نشان داد زنان و مردان هر دو در برخورد بـا جـنس مخـالف               ) Yaghoubi,2008(پژوهش يعقوبي   
   .)Yaghoubi, 2008, p. 1(كنند  تر عمل مي خود مؤدبانه

كنند بـين ادب و قـدرت    ادعا مي) Bagebani and Karampoor, 2017(پور  باغباني و كرم
به طور كلي افراد متمايل به حفظ ادب زباني هستند و خود را با محـيط و افـراد                   . ارتباط وجود دارد  

ادبـي   گونه بي  ادب دارند و هيچها از ديگران انتظار همه افراد جامعه در مكالمه   . كنند  آن سازگار مي  
ادبـي   در اين ميان، افراد داراي قدرت بيشتر نسبت به افراد ضعيف از راهبردهـاي بـي              . پسندند  را نمي 

كـه هـر چقـدر قـدرت افـراد كمتـر باشـد از          در حـالي  . گيرنـد   بيشتري بهـره مـي    ) نقض ادب زباني  (
پديـده ادب زبـاني، پيـروي روابـط         هـاي رعايـت       شـيوه . گيرنـد   هاي ادب بيشتري بهره مي      استراتژي

ــا اصــل ادب دارد    ــر قــدرت نقــش مهمــي در رابطــه ب  Bagebani and(قــدرت هــستند و متغي

Karampoor, 2017, P.17.(  
بـه  ) Lakoff, 2004(كـه در سـال   » زبان و جايگـاه زنـان  «در مقاله ) Lakoff, 1975(ليكاف 

) Lakoff, 2004(ليكـاف  . گويد ميهاي مختلف زبان زنان سخن  كتاب تبديل شد، در مورد جنبه
اي و    هـاي ضـميمه     هـاي تهـي و پرسـش        روي، صـفت    گيري بيشتر زنان از عوامل طفره       در مورد بهره  

 به باور وي، انتظارات جامعه از زنـان سـبب   .گويد ها سخن مي عوامل اجتماعي دخيل در كاربرد آن     
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  ايـن در حـالي  . نـان داشـته باشـند   شود كه دختران از كودكي رفتاري بسيار سنجيده و شـبيه بـه ز       مي
است كه جامعه از پسران انتظار رفتار بسيار مؤدبانه را ندارد و هر گونه رفتاري را از پسران كوچك                   

اي را نـشان از   هـاي ضـميمه   گيري بيـشتر زنـان از پرسـش    بهره) Lakoff, 2004(ليكاف . پذيرد مي
. هـا نيـست   كه فرد مقابل مجبور به تأييـد آن داند  ها دانسته و هدف آن را ايجاد شرايطي مي          ادب آن 
اي عمـل     هـاي ضـميمه     داندكه هماننـد پرسـش      اي مي   ها را دستور مؤدبانه     درخواست) همان(ليكاف  

  .ها نيست كنند و شنونده مجبور به پذيرش آن مي
اي براي سنجش ميزان ادب وضـع شـوند    بايد اصول ويژه) Lakoff, 2004( از ديدگاه ليكاف 

اما ايـن رفتارهـا در      . ادبانه انگاشته شوند     به آن بعضي رفتارها مؤدبانه و بعضي رفتارها بي         كه با توجه  
ادبانه، ويژة فرهنگ و  هاي گوناگون متفاوت هستند، در هر فرهنگي، رفتارهاي مؤدبانه و بي فرهنگ

يافـت  تـوان در  با مقايسة رفتارها و گفتار گويـشوران يـك جامعـه مـي     . افكار مردم آن جامعه هستند    
ادبانـه    شوند ممكن است در جامعه ديگر بي        اي كه در يك جامعه مؤدبانه انگاشته مي         رفتارهاي ويژه 

، )رعايـت فاصـله   (ليكاف سه اصل كلي براي ادب وضع كـرد كـه مـشتمل انـد بـر رسـميت                    . باشند
يگـران  شوند افـراد در برابـر د        اين سه اصل سبب مي    ).رفتار همدلانه (و همدلي   ) دادن اختيار (احترام  

  .كند هاي را در كتاب خود مطرح مي هايي از درخواست نمونه) همان(ليكاف . مؤدب رفتار كنند
) Lakoff, 2004, P.51(هـاي مؤدبانـه زيـر از كتـاب زبـان و جايگـاه زنـان         نمونه درخواست

  :اند برگرفته شده
  ».در را باز كن«. 1
  ».لطفاً در را بازكن«. 2
  »كني؟ در را باز مي«. 3
  »يشه لطفاً در را باز كني؟م«. 4
  »كني؟ در را باز نمي«. 5

) 2(و  ) 1(هاي    نمونه. دهند  هاي مؤدبانه را نشان مي      هاي گوناگون درخواست    ها، شكل   اين نمونه 
هـاي    درخواسـت ) 5(و  ) 4(هـاي     هاي دستوري هستند، نمونه سـوم درخواسـت سـاده و نمونـه              نمونه

آينـد و بـه شـنونده اجـازه            بسيار مؤدبانه بـه شـمار مـي        ، درخواست )5(نمونة  . مؤدبانه مركب هستند  
  ).Lakoff, 2004, p. 51(دهد به راحتي درخواست را نبپذيرد  مي

بحـث  . اسـت   ليكاف در مورد ادب و استفادة زنان و مردان و دختران و پسران از آن سخن گفته           
ذار است، در كتـاب ليكـاف       اينكه آيا جايگاه اجتماعي افراد در گفتار مؤدبانه گويشور زبان تأثيرگ          

هـر چـه درخواسـت    ) Lakoff, 2004(بـا توجـه بـه نظريـه ليكـاف      . است مورد بررسي قرار نگرفته
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با در نظر گـرفتن ايـن       . آيد  تر به شمار مي     هاي بيشتري باشد مؤدبانه     تر و جمله آن داراي واژه       پيچيده
هـاي    ه تعـداد و نـوع واژه      هـاي دانـشجويان بـه درخواسـت بـا توجـه ب ـ              مسأله، در اين پژوهش پاسخ    

  .بندي شدند هاي بسيارمؤدبانه، مؤدبانه وكمتر مؤدبانه، دسته كاررفته، به گروه به
هــاي مؤدبانــه بــا در نظــر گــرفتن  در مــورد درخواســت) Gibson, 2009(پــژوهش گيبــسون 

شـن  هاي بيشتر، ادب بيـشتر، رو  كارگيري تعداد واژه مبني بر به) Lakoff, 2004(معيارهاي ليكاف 
تـر از زمـان پاسـخ بـه افـراد       نمود كه مردان و زنان در پاسخ به درخواست افراد غير همجنس مؤدب  

تـر   معلوم شد زنان با مردان مـؤدب ) Gibson, 2009(در پژوهش گيبسون . كنند همجنس عمل مي
گمـري   و مونـت ) Lakoff, 2004(ايـن پـژوهش نظريـه ليكـاف     . كنند و مردان با زنان برخورد مي

)Montgomery, 1998 (      را مبني بر مؤدب بودن زنان به چـالش كـشيد و ديـدگاه جديـدي را بـه
  ). Gibson, 2009, p. 2(حوزه ادب افزود 

تـر از مـردان    كـه زنـان را مـؤدب   ) Lakoff, 2004(در اين پژوهش باتوجه بـه نظريـة ليكـاف    
 محيط دانشگاه برحسب    داند، ميزان كاربرد ادب توسط هر يك از دانشجويان دختر و پسر را در               مي

مخـاطبين پـژوهش در چهـار گـروه هيـأت علمـي،             . كنـيم   جايگاه اجتمـاعي مخـاطبين بررسـي مـي        
هـدف پـژوهش سـنجش ميـزان ادب         . كارمندان، دانشجويان و خدمتكاران دانـشگاه جـاي گرفتنـد         

  .استفاده شده توسط دانشجويان در برابر اين افراد است
  

  پژوهش  روش.3

آوري مباني نظري و پيـشينه        براي گرد . است  اي و ميداني انجام شده       كتابخانه اين پژوهش به صورت   
ها كه بيشتر به صورت الكترونيكـي و از طريـق اينترنـت در                نامه  ها، مقالات و پايان     پژوهش از كتاب  

ها در زمـان اجـراي        ها، به دليل تعطيلي دانشگاه      آوري داده   براي گرد . دسترس بودند بهره گرفته شد    
نامــه بــه دانــشجويان بــه صــورت  ژوهش، اطلاعــات مــورد نيــاز پژوهــشگر بــا ارســال پرســشايــن پــ

بر ) Gibson, 2009(نامه مورد نظر با توجه به پژوهش گيبسون  پرسش. الكترونيكي گردآوري شد
) ادبانه مؤدبانه و بي(هاي  و با هدف بررسي ميزان و نوع واژه) Lakoff, 2004(مبناي نظريه ليكاف 

كننـدگان ايـن      شـركت . ه توسط هر يك از دانشجويان دختـر و پـسر طراحـي و ارائـه شـد                 كاررفت  به
پژوهش، از بين دانـشجويان دانـشگاه آزاد و علمـي كـاربردي بـه طـور تـصادفي انتخـاب شـدند و                        

سال جاري و گذشته با پژوهشگر كلاس داشـتند،           نامه براي همة دانشجوياني كه در طول نيم         پرسش
 نفر از دانـشجويان پـسر   100هاي    نفر از دانشجويان، پاسخ    240هاي ارساليِ     اسخاز ميان پ  . ارسال شد 

در .  نفر از دانشجويان دختر، به صورت تصادفي انتخاب شـده و مـورد بررسـي قـرار گرفـت                   100و  
هاي كاملاً يكساني براي همه مخاطبين بهره گرفتـه بودنـد و              هرگروه تعدادي از دانشجويان از پاسخ     
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هـاي يكـسان      تأثير بودن پاسخ    ترام به همة افراد جامعه بيان كرده بودند كه به سبب بي           دليل آن را اح   
 96 دانشجوي پـسر و      96هاي    در نهايت، پاسخ  . در نتيجه پژوهش از آمار مورد بررسي حذف شدند        

هـاي   مخاطب.  سال مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت30 الي 18دانشجوي دختر بين سنين     
بر حـسب جايگـاه اجتمـاعي خـود در محـيط دانـشگاه بـه چهـار گـروه هيـأت علمـي،                     پژوهش نيز   

در گـروه نخـست، رئـيس دانـشگاه، رئـيس      . بنـدي شـدند   كارمندان، دانشجويان وخدمتگزان دسـته   
هـا و مـسئول       دانشكده، استاديار و مربي قرار گرفتند، در گروه دوم، مسئول آموزش، مسئول آزمون            

هاي دختر و پـسر گـروه سـوم را بـه خـود اختـصاص دادنـد و در                  كلاسي ها قرار گرفتند، هم     كلاس
هـاي مـورد      پاسـخ . گروه چهارم خدمتكاران دانشگاه و نگهبان درب ورودي دانشگاه قـرار گرفتنـد            

استفادة دانشجويان دختر و پسر براي هرگروه به طور جداگانه مورد بررسي و تجزيه و تحليـل قـرار      
ه اجتماعي افراد در پاسخ بـه درخواسـت در محـيط دانـشگاهي از               براي بررسي نقش جايگا   . گرفت

هـاي    گيري دختران و پـسران از پاسـخ         براي بررسي ميزان بهره   .  استفاده شد  1آزمون تحليل واريانس  
ها با اسـتفاده      آوري داده   همچنين، گرد . اي دو گروه مستقل بهره گرفته شد        مؤدبانه از آزمون مقايسه   

  . پرسش باز پاسخ، انجام شدنامة زير و با  از پرسش
  

  نامه پژوهش پرسش: 1جدول 
اگر هر يك از افراد زير از شما بخواهند كاري براي آنها انجام دهيد با چه كلماتي و چگونه بـه درخواسـت                       

  .دهيد ها پاسخ مي آن
  □        مرد□زن  :   جنسيت پاسخ دهنده

  : سن پاسخ دهنده
  

  .اگر پاسخ شما دليل خاصي داشت دراين قسمت توضيح دهيد

  رئيس دانشگاه -1   
  رئيس دانشكده-2
  استاديار-3
 مربي-4

  مسئول آموزش-1   
  مسئول امتحانات-2
  ها مسئول كلاس-3

  هاي پسر همكلاسي-1   
  هاي دختر همكلاسي-2

  خدمه دانشگاه-1   
  نگهبان درب ورودي دانشگاه-2

                                                                                                                   
1 ANOVA 
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  ها  تجزيه و تحليل داده.4
كـه در بخـش بيـان مـسأله بـه آن اشـاره شـد، هـر چـه          ) Lakoff, 2004(با توجه به نظرية ليكـاف  

تر بـه شـمار    كاررفته در آن بيشتر باشد، مؤدبانه     هاي به   تر و شمار واژه     هاي مورد استفاده پيچيده     جمله
در مورد ادب و پژوهش ) Lakoff, 2004(در اين بخش، با در نظر گرفتن ديدگاه ليكاف . آيد مي

هاي مؤدبانه بـراي سـفارش غـذا انجـام شـده        كه در مورد درخواست-) Gibson, 2009(گيبسون
هاي مورد استفادة دانـشجويان        و با توجه به فرهنگ جامعة ايران در پاسخ به درخواست، پاسخ            -بود

) هاي مؤدبانـه؛ ب     پذيرفتن درخواست با پاسخ   ) الف:  بندي كرديم   دختر و پسر، را به دو بخش دسته       
  .ادبانه هاي مؤدبانه و بي  پاسخنپذيرفتن درخواست با

   

  هاي مؤدبانه  قبول درخواست با پاسخ: بخش نخست. 1. 4
بنـدي شـدند      كاررفته براي پذيرش درخواست در سه گروه دسته         هاي به   پذيرفتن درخواست و پاسخ   

   3نههاي كمتر مؤدبا  پاسخ-3 و 2هاي مؤدبانه پاسخ-2، 1هاي بسيار مؤدبانه  پاسخ-1: كه از اين قرارند
  

  هاي بسيار مؤدبانه  گيري از پاسخ بهره. 1. 1. 4
شـده را اجـرا          درنـگ و بـه سـرعت درخواسـت بيـان            هاي مؤدبانـه گـاهي بـي        افراد براي ارائه پاسخ   

هاي   در اين بخش، پاسخ   . پذيرند  شده را مي    هاي مؤدبانه درخواست مطرح       كنند و گاهي با جمله      مي
هـاي دو بخـشي و يـا بـا            هايي با عبارت    رخواست و يا با دادن پاسخ     بسيار مؤدبانه يا با اجراي سريع د      

  . شوند درپي مشخص مي كارگيري سه واژة مؤدبانه پي به
  :هاي بسيار مؤدبانه در سه گروه قرار گرفتند پاسخ
  اجراي سريع درخواست به صورت مؤدبانه و بدون كلام -الف

چـشم، در اولـين فرصـت انجـام         «اننـد   هـاي بـسيار مؤدبانـه، بلنـد و مركـب م              كاربرد جمله  -ب
شوم در حد تـوانم در خـدمتتان    خيلي خوشحال مي«، »شود هرچه امر بفرماييد اطاعت مي«، »هم  د  مي
  .»بله در حد توانم در خدمتتان هستم«، »باشم
  :بخشي همانند هاي سه گفته  كاربرد پاره-ج
  .»دهم يع انجامش ميبله، چشم، سر«، »بله حتماً مشكلي نيست«، »بله، چشم، حتماً«

  

  هاي مؤدبانه  گيري از پاسخ بهره. 2. 1. 4
ــاربرد پاســخ ــا      ك ــه و ي ــتفاده از دو واژة مؤدبان ــروه واژة چــشم، اس ــه گ ــز در س ــه را ني ــاي مؤدبان ه

                                                                                                                   
1 Super Polite Response –SPR 
2 Polite Response- PR 
3 Less Polite Response-LPR 
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  :بندي شدند هاي دوبخشي كوتاه دسته گفته پاره
  » البته«، »حتما«، »چشم«گيري از يك واژه براي پاسخ، مانند   بهره-الف
  »بله حتماً«و » بله، چشم«، »چشم، حتماً «هاي مؤدبانه دو بخشي همانند  كاربرد پاسخ-ب
حتماً، بـا كمـال     «و  » كنم  حتماً، سعي خودم را مي     «اي دوبخشي مانند    گفته  گيري از پاره     بهره -ج
  .»افتخار

  

  هاي كمتر مؤدبانه  گيري از پاسخ بهره. 3. 1. 4
گيـري از     اي، بهـره    واژه  ر سـه گـروه اسـتفاده از واژگـان تـك           هاي كمتر مؤدبانه نيـز د       كاربرد پاسخ 

  :بندي شدند هاي عاميانه و ايجاد شرط براي انجام كار دسته پاسخ
  .و موارد مشابه» اوكي«، »باشه«، »بله «اي همانند واژه  ي تك هاي عاميانه  كاربرد واژه-الف
حلـه  «،  »دم  واسـت انجـام مـي     «،  »شـما جـون بخـواه      «هاي عاميانـه ماننـد      گيري از جمله     بهره -ب
  .و مواردي از اين قبيل» چشم داداش«، »حله خيالت تخت«، »حاجي
 بـدين حتمـا ايـن كـار را انجـام      18اگـه بهـم    « ايجاد شرط براي انجام درخواسـت از قبيـل   –ج  

  .و موارد مشابه» دهم بزارين سر امتحان تقلب كنم اين كار را انجام مي«، »دهم مي
  

  پذيرفتن درخواستن: بخش دوم. 2. 4
دهنده به درخواست، شرايط لازم را براي اجراي درخواست ندارد و به صورت مؤدبانه                گاهي پاسخ 

كننـده    گـاهي افـراد بـا شـخص درخواسـت         . پـذيرد   و با عذرخواهي درخواست طـرح شـده را نمـي          
  .كنند كنند و با پاسخ گستاخانه درخواست را رد مي ادبانه برخورد مي بي

، رد  1 درخواسـت نيـز در پـژوهش بـه سـه دسـته نپـذيرفتن مؤدبانـه درخواسـت                   بخش نپذيرفتن 
  .است بندي شده  دسته3ادبانه درخواست  و نپذيرفتن بي2درخواست به صورت خنثي

  

  رد مؤدبانه درخواست . 1. 2. 4
  :هاي مؤدبانه انجام داد گفته ها و پاره گيري از واژه توان با بهره رد مؤدبانه درخواست را مي

فكـر نكـنم   « يـا  » خيلي دوست دارم كمكتون كـنم ولـي نميتـونم   «يا » سم دير شده شرمنده   كلا«
  .»ببخشيد اين كار را بلد نيستم«، »بتونم انجام بدم

  

  نپذيرفتن درخواست به صورت خنثي . 2. 2. 4
  : نپذيرفتن درخواست به صورت خنثي نيز به سه حالت بررسي شد

                                                                                                                   
1 Polite Rejection Response- PRR 
2 Null Rejection Response- NRR 
3 Impolite Rejection Response- IRR 
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  .»من بلد نيستم«، »وقت ندارم«، »توانم مين «مانند. هاي خنثي  دادن پاسخ-الف
  »متاسفم«، »نه«، »شرمنده «از قبيل. گفته براي رد درخواست گيري از يك واژه يا پاره  بهره-ب
) با نگـاهي سـرد    («مانند  .  انجام حركاتي براي نشان دادن ناراحتي از درخواست مطرح شده          -ج

  »اجراي درخواست با دلخوري«و يا » دهم بله انجام مي
  

  ادبانه درخواست   رد بي. 3. 2. 4
  »من؟ چرا من؟«، »كني چرا خودت اين كارو نمي« دادن پاسخ گستاخانه مانند -الف
، »رد شـدن بـا پاسـخ سرسـري        «،  »ندادن پاسخ «شده از جمله       ندادن اهميت به درخواست مطرح     -ب

  »رد شدن بدون پاسخ«
هاي چهار گروه نـشان        پسر را به مخاطب    هاي دانشجويان دختر و     اي از پاسخ    نمودار زير خلاصه  

  .پردازيم دهد كه در ادامه به بررسي آن مي مي
 

  
گروه هاي مؤدبانه در برابر چهار   پاسخپسر ازگيري دانشجويان دخترو بهره: 1شكل 

  ها مخاطب
  

همـان  . دهـد  مي هاي دختران و پسران در پاسخ به درخواست نشان  اي از پاسخ  شكل بالا خلاصه  
تر   ، پاسخ دانشجويان به گروه اول كه هيأت علمي دانشگاه هستند بسيار مؤدبانه              ه روشن است  ك  گونه

ها بـه نـسبت    در گروه دوم، پاسخ. دهند مي از پاسخ به گروه چهار است كه خدمه دانشگاه را تشكيل 
هـا از     در گـروه سـوم نـسبت ادب در پاسـخ          . هاي گروه اول از ادب كمتري برخوردار هـستند          پاسخ
توان نتيجه گرفت با كـاهش جايگـاه اجتمـاعي            بنابراين، به طور كلي مي    . وه دوم هم كمتر است    گر

از % 6البتـه   . كنـد   هـا نيـز كـاهش پيـدا مـي           گيري از ادب در برابر آن       افراد در محيط دانشگاهي بهره    
ده ها پاسخ يكسان و مؤدبانه داده بودند كه در نتيجة پـژوهش دخالـت دا               دانشجويان به همة مخاطب   

  .نشدند
  

  هاي دانشجويان بررسي پاسخ. 5
  هاي سطح يك هاي مخاطب هاي دانشجويان به درخواست بررسي پاسخ. 1. 5

هاي دانشجويان از بسيار مؤدبانه تا كمتر مؤدبانه و نپذيرفتن درخواست،             بندي پاسخ   با توجه به درجه   
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هـا بـه    درصـد از پاسـخ  % 92 دهد كـه نزديـك بـه       آمده از دانشجويان پسر نشان مي       دست  هاي به   داده
  .است هاي رئيس دانشگاه و رئيس دانشكده مؤدبانه بوده درخواست
هـاي بـسيار مؤدبانـه در برابـر رئـيس دانـشگاه در            دهد كه كاربرد واژه     هاي آماري نشان مي     داده

شايد اين برخورد بـه سـبب ارتبـاط كمتـر           . است  مقايسه با رئيس دانشكده به ميزان جزئي كمتر بوده        
هـا بـه رئـيس دانـشكده بـه سـبب ارتبـاط                هاي مؤدبانه آن    نشجويان با رئيس دانشگاه باشد و پاسخ      دا

در هـر شـرايطي دانـشجويان پـسر در برخـورد بـا رئـيس دانـشگاه و رئـيس                     . مستقيم آموزشي باشد  
هـا غيـر مؤدبانـه و يـا           درصـد پاسـخ   % 8هاي مؤدبانه استفاده نمودند و        درصد از پاسخ  % 92دانشكده  

فتن درخواست بوده كه بيشتر بـه دليـل گرفتـاري شخـصي دانـشجو و يـا مـوارد برخوردهـاي                      نپذير
  .است شخصي بوده

  
هاي  هاي مؤدبانه توسط دانشجويان پسر در مقابل مخاطب درصد كاربرد پاسخ: 2جدول 

  سطح يك
  مجموع

رد 
  ها درخواست

رد 
درخواست  

  ادبانه بي

رد 
درخواست 

  خنثي

رد 
درخواست  

  مؤدبانه

موع    مج
هاي  پاسخ

  مؤدبانه

پاسخ 
كمتر 
  مؤدبانه

پاسخ  
  مؤدبانه

  

پاسخ 
بسيار 
  مؤدبانه

رئيس   37. 5 45. 84  8. 33  91,67%  - 8. 33  - 8,33%
  دانشگاه

رئيس  45. 83 41. 67 4. 17 91,67% 4. 17 4. 16 - 8,33%
 دانشكده

 استاديار 37. 5 50 4. 17 91,67% - 8. 33 - 8,33%

 مربي 20. 83 37. 5 37. 5 95,83% 4. 17 - - 4,17%

 92هـاي مؤدبانـه       هاي دانشجويان پسر به استاديار نيز با كمي تفاوت در پراكنـدگي پاسـخ               پاسخ
هـا را بـه خـود اختـصاص داده          درصـد، بيـشترين پاسـخ      50هاي مؤدبانه با ميزان       درصد بوده و پاسخ   

. 5 درصد بسيار مؤدبانـه و       21 نزديك به    شده در برابر درخواست مربي      كارگرفته  هاي به   پاسخ. بودند
دهد به سبب ارتباط بيـشتر        اين آمار نشان مي   .  درصد كمتر مؤدبانه بودند    37. 5 درصد مؤدبانه  و      37

هـاي مؤدبانـه      بين مربي و دانشجو در كنار رعايت ادب، صميميت وجـود دارد و دانـشجويان پاسـخ                
  .ايم ها را كمتر مؤدبانه ناميده ن پاسخبرند كه در اين پژوهش اي تر را به كار مي صميمي
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هاي  هاي مؤدبانه توسط دانشجويان دختر در مقابل مخاطب درصد كاربرد پاسخ: 3جدول 
  سطح يك

  مجموع
رد 

  ها درخواست

رد 
درخواست  

  ادبانه بي

رد 
درخواست 

  خنثي

رد 
درخواست 
  مؤدبانه

مجموع 
هاي  پاسخ

  مؤدبانه

پاسخ 
كمتر 
  مؤدبانه

پاسخ 
  مؤدبانه

  

اسخ پ
بسيار 
  مؤدبانه

  

رئيس   50 45. 83  4. 17 100% - - - -
 دانشگاه

رئيس  50 45. 83 4. 17 100% - - - -
 دانشكده

8,34% - 17 .4 17 .4 91,66% 66 .
16 

 استاديار 25 50

 مربي 25 50 12. 5 87,5% 8. 33 4. 17 - 12,50%

هـاي   دهند كه اسـتفاده از پاسـخ        ينشان م ) 2(آمده از دختران بر مبناي جدول         دست  هاي به   پاسخ
هاي بسيار مؤدبانـه      گيري از پاسخ    بهره. است  مؤدبانه براي رئيس دانشگاه و دانشكده كاملاً برابر بوده        

هاي مؤدبانه با اخـتلاف جزئـي در رده دوم قـرار داشـته و                 بيشترين ميزان را داشته و استفاده از پاسخ       
ين كاربرد را در برخورد بـا رئـيس دانـشگاه و دانـشكده              هاي كمتر مؤدبانه كمتر     گيري از پاسخ    بهره
هـاي بـسيار مؤدبانـه يـك چهـارم       هاي داده شده به استاديار و مربي پاسـخ   در ميان پاسخ  . است  داشته

هـاي مؤدبانـه بيـشترين        درصد را به خود اختصاص داده بودند ولي استفاده از پاسـخ           % 25آمار يعني   
هـاي كمتـر مؤدبانـه توسـط          كـاربرد پاسـخ   . تـصاص داده بـود    درصد را به خـود اخ     % 50ميزان يعني   

هاي   دختران در برابر درخواست   . دانشجويان دختر در برابر مربي و استاديار در رده سوم قرار داشت           
كه در برابر مربي و اسـتاديار   رئيس دانشگاه و رئيس دانشكده نپذيرفتن درخواست نداشتند در حالي  

   .خورد نيز به چشم ميچندين مورد نپذيرفتن درخواست 

  
هاي  گيري دختران و پسران از شاخص ادب در مقابل مخاطب مقايسه ميزان بهره: 2شكل 

  سطح يك
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دهد دختـران در مقايـسه بـا پـسران ميـزان ادب بيـشتري را در برابـر رئـيس                      ، نشان مي  )2(شكل  
ستاديار از سوي دختران و ميزان كاربرد ادب در برابر ا . دانشگاه و رئيس دانشكده به كار برده بودند       

بر ايـن   . است  كارگيري ادب در برابر مربي از سوي پسران بيشتر بوده           ميزان به . است  پسران برابر بوده  
مبنا، اين يافته به دست آمد كه دختران با توجه با جايگاه اجتمـاعي مخاطـب از ادب بيـشتري بهـره                      

  .برند شتري را به كار ميهاي صميمي ادب بي كه پسران در محيط گيرند، در حالي مي
  

  هاي سطح دو هاي مخاطب هاي دانشجويان به درخواست بررسي پاسخ. 2. 5
هاي داده شده بـه       هاي گروه دوم شامل كارمندان اداري دانشگاه بودند كه در اين جا پاسخ              مخاطب

  .ها مورد بررسي قرار گرفتند ها و مسئول كلاس مسئول آموزش، مسئول آزمون
  

هاي  هاي مؤدبانه توسط دانشجويان پسر در مقابل مخاطب  كاربرد پاسخدرصد: 4جدول 
  سطح دو

  مجموع
رد 

  ها درخواست

رد 
درخواست 

  ادبانه بي

رد 
درخواست 

  خنثي

رد 
درخواست 
  مؤدبانه

مجموع 
هاي  پاسخ

  مؤدبانه

پاسخ 
كمتر 
  مؤدبانه

پاسخ 
  مؤدبانه

  

پاسخ 
بسيار 
  مؤدبانه

  

مسئول  29. 16 50 12. 5 91,66%  4. 17 4. 17 - 8,34%
 آموزش

12,5% - 33 .8 17 .4 87,5% 67 .
16 

مسئول  20. 83 50
 امتحانات

مسئول  16. 67 37. 5 25 79,17% 8. 33 12. 5 - 20,83%
 ها كلاس

هـاي بـسيار مؤدبانـه        كارگيري پاسـخ    دهد كه به    ، نشان مي  )3(دست آمده در جدول       هاي به   داده
هـاي    كـارگيري پاسـخ     به.  اعضاي هيئت علمي بسيار كمتر است      براي كاركنان دانشگاه در مقايسه با     

هاي كمتر مؤدبانه نيـز در        گيري از پاسخ    است و بهره    مؤدبانه بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده       
دهندة كاربرد كمتر ادب در برابـر         اين يافتة پژوهش نشان   . مقايسه با اعضاي هيئت علمي بيشتر است      

در مـورد نپـذيرفتن درخواسـت    . يسه با اعضاي هيئت علمي دانـشگاه اسـت  كاركنان دانشگاه در مقا  
توان ديد كه در مقايـسه بـا اعـضاي هيـأت علمـي نپـذيرفتن درخواسـت در پاسـخ بـه كاركنـان                           مي

هاي پژوهش دليل نپذيرفتن درخواست را مشكلات جانبي          كننده  گاهي شركت . دانشگاه بيشتر است  
  .ه بودندو بين فردي با اين افراد مطرح كرد
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هاي  هاي مؤدبانه توسط دانشجويان دختر در مقابل مخاطب درصد كاربرد پاسخ: 5جدول 
  سطح دو

  مجموع
رد 

  ها درخواست

رد 
درخواست  

  ادبانه بي

رد 
درخواست 

  خنثي

رد 
درخواست  

  مؤدبانه

مجموع 
هاي  پاسخ

  مؤدبانه

پاسخ 
كمتر 
  مؤدبانه

پاسخ 
  مؤدبانه

  

پاسخ 
بسيار 
  مؤدبانه

  

4,17% - 17 .4 -  95,83% 67 .
16  

مسئول  29. 16 50
 آموزش

مسئول  33. 33 37. 5 25 95,83% - 4. 17 - 4,17%
 امتحانات

12,5% - 33 .8 17 .4 87,5% 17 .
29 

66 .
41 

مسئول  16. 67
 ها كلاس

تـوان ديـد كـه        ، مي )4(آمده در جدول      دست  هاي به   در بين دانشجويان دختر نيز با توجه به داده        
هاي بسيار مؤدبانه در برابر كاركنان دانشگاه نسبت به اعضاي هيأت علمي سـير نزولـي            رد پاسخ كارب

هاي كمتر مؤدبانه در      گيري از پاسخ    همچنين بهره . است  هاي مؤدبانه بيشتر بوده     داشته و كاربرد پاسخ   
ران بـراي   نپذيرفتن درخواست نيز بين دخت    . است  هاي اعضاي هيأت علمي بيشتر شده       مقايسه با پاسخ  

كه بـراي كاركنـان دانـشگاه بـه صـورت خنثـي بـه كـار          اعضاي هيأت علمي مؤدبانه بوده، در حالي   
دهد در ميان دانشجويان دختر، ميزان كـاربرد ادب در برابـر كاركنـان                اين يافته، نشان مي   . است  رفته

  .دانشگاه در مقايسه با اعضاي هيأت علمي كمتر است
  

  
هاي مؤدبانه در مقابل  گيري دختران و پسران از پاسخ مقايسه ميزان بهره: 3شكل 

  هاي سطح دو مخاطب
  

كـارگيري    دهد كـه درصـد بـه        هاي دختران و پسران نشان مي       ، بررسي پاسخ  )3(بر اساس شكل    
هاي سـطح     هاي مؤدبانه توسط دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر در برابر مخاطب              پاسخ

هاي پسران به رنـگ    روشن است در هر ستون پاسخ     ) 3(كه در شكل       گونه همان. است  دو بيشتر بوده  
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هـاي مؤدبانـه دخترهـا       ها درصد پاسخ    هاي دختران به رنگ قرمز هستند و در همة ستون           آبي و پاسخ  
  .بيشتر از پسرها است

  
  هاي سطح سه  هاي مخاطب هاي دانشجويان به درخواست بررسي پاسخ. 3. 5

هـاي دانـشجويان در دو گـروه جنـسي دختـران و پـسران        ه همكلاسيهاي سطح سه از جمل     مخاطب
مــورد بررســي قــرار گرفتنــد تــا روشــن شــود آيــا هــر يــك از دختــران و پــسران دانــشجو در برابــر 

  .هاي غير همجنس كلاسي ترند يا در مقابل هم هاي همجنس مؤدب كلاسي هم
  

هاي  در مقابل مخاطبهاي مؤدبانه توسط دانشجويان پسر  درصد كاربرد پاسخ: 5جدول 
  سطح سه

  مجموع
رد 

  ها درخواست

رد 
درخواست  

ادبانه  بي
)IRR(  

رد 
درخواست 

خنثي 
)NRR(  

رد 
درخواست 

مؤدبانه 
)PRR(  

مجموع 
هاي  پاسخ

  مؤدبانه

پاسخ 
كمتر 

مؤدبانه 
)LPR(  

پاسخ 
  مؤدبانه

)PR(  

پاسخ 
بسيار 

مؤدبانه 
)SPR(  

  

لاسي همك 20. 83 50 25 95,83%  4. 17  - - 4,17%
 پسر

همكلاسي  16. 67 50 20. 83 87,5% 12. 5 - - 12,5%
 دختر

هـاي مؤدبانـه تقريبـاً نزديكـي بـراي       دهد دانشجويان پسر از پاسخ ، نشان مي)5(هاي جدول    داده
هـاي بـسيار مؤدبانـه     ولـي بررسـي پاسـخ   . گيرنـد  هاي پسر و دختر بهره مـي  كلاسي پاسخ دادن به هم   

هـاي دختـر      تـر از همكلاسـي      هـاي پـسر مـؤدب       كلاسي   در برخورد با هم    دهد پسرها   پسرها نشان مي  
بـوده  %  4. 17هاي پسر     هاي پسران دانشجو در برابر همكلاسي       نپذيرفتن درخواست در پاسخ   . هستند

ها در برابـر دختـران بيـشتر     دهد آن است كه نشان مي بوده% 12. 5هاي دختر     ولي در برابر همكلاسي   
  .گيرند ها در نظر مي هره گرفته و احترام كمتري براي آناز نپذيرفتن درخواست ب
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هاي  هاي مؤدبانه توسط دانشجويان دختر در مقابل مخاطب درصد كاربرد پاسخ: 6جدول
  سطح سه

  مجموع
رد 

  ها درخواست

رد 
درخواست 

  ادبانه بي

رد 
درخواست 

  خنثي

رد 
درخواست 
  مؤدبانه

مجموع 
هاي  پاسخ

  مؤدبانه

پاسخ 
كمتر 
  مؤدبانه

سخ پا
  مؤدبانه

  

پاسخ 
بسيار 
  مؤدبانه

  

همكلاسي  37. 5  33 .33  25 95,83%  - 4. 17 - 4,17%
 پسر

همكلاسي  33. 33 20. 83 37. 5 91,66% 4. 17 4. 17 - 8,34%
 دختر

  

تـوان ديـد      ، مـي  )6(هاي دانشجويان دختر بر مبناي جدول         آمده از پاسخ    دست  هاي به   با توجه به يافته   
هـاي    گيري از پاسـخ     اند و بهره    تر بوده   هاي پسر مؤدب    در برخورد با همكلاسي   كه دانشجويان دختر    

. اسـت   هاي دختر بيشتر بـوده      هاي پسر نسبت به همكلاسي      بسيار مؤدبانه و مؤدبانه در برابر همكلاسي      
ــره ــخ  به ــري از پاس ــر  گي ــاي كمت ــر     ه ــران در براب ــوي دخت ــت از س ــذيرفتن درخواس ــه و نپ  مؤدبان

به طور كلي، اين نتيجة به دست آمد كه دختـران در برخـورد   . است يشتر بودههاي دختر ب   همكلاسي
  .اند تر از برخورد با دختران بوده با پسران مؤدب

  

  
هاي مؤدبانه در مقابل  گيري دختران و پسران از پاسخ مقايسه ميزان بهره: 4شكل 

  هاي سطح سه مخاطب
  

تـر    زنان و مردان در برخورد با زنان مؤدب       برخلاف نظريه مطرح شده توسط ليكاف كه ادعا داشت          
دهد كه دختـران و پـسران دانـشجو           هاي جدول بالا نشان مي      داده. كنند  از برخورد با مردان عمل مي     

گيري از    افزون بر اين، بهره   . اند  تر از دانشجويان دختر بوده      هر دو در پاسخ به دانشجويان پسر مؤدب       
  . ر دختران بسيار كم استهاي مؤدبانه توسط پسران در براب پاسخ
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  هاي سطح چهار هاي مخاطب هاي دانشجويان به درخواست بررسي پاسخ. 4. 5
  

هاي  هاي مؤدبانه توسط دانشجويان پسر در مقابل مخاطب درصد كاربرد پاسخ: 7جدول
  سطح چهار

  مجموع
رد 

  ها درخواست

رد 
درخواست 

  ادبانه بي

رد 
درخواست 

  خنثي

رد 
درخواست 
  مؤدبانه

 مجموع
هاي  پاسخ

  مؤدبانه

پاسخ 
كمتر 
  مؤدبانه

پاسخ 
  مؤدبانه

  

پاسخ 
بسيار 
  مؤدبانه

  

12,5% 33 .8 - 17 .4 87,5% 67 .
16 

خدمه  20. 83 50
 دانشگاه

نگهبان  20. 83 45. 84 8. 33 75% 12. 5 4. 17 8. 33 25%
درب 

ورودي 
 دانشگاه

  

هـاي سـطح چهـار نـشان          مخاطـب هاي    هاي پسران به درخواست     آمده از پاسخ    دست  هاي به   يافته
هاي بسيار مؤدبانه براي اين مخـاطبين در مقايـسه بـا مخـاطبين سـطح يـك                    دهد استفاده از پاسخ     مي

است، ولي در مقايسه با مخاطبين سـطح دو و سـطح سـه چنـدان متفـاوت                    گيري داشته   كاهش چشم 
 چهارم به صـورت     نپذيرفتن درخواست كه در سه گروه پيشين محسوس نبود، در گروه          . نبوده است 

دهــد نپــذيرفتن  نــشان مــي) 8(هــاي جــدول  كــه داده همــان گونــه. اســت چــشمگيري افــزايش يافتــه
دليـل  . اسـت   درخواست از سوي پسران در برابر نگهبان درب ورودي، بيشتر از خدمه دانشگاه بـوده              

ا هـايي اسـت كـه از سـوي ايـن نگهبـان در پيونـد ب ـ                  چنين برخوردي با نگهبان درب ورودي، تـنش       
شـود و ايـن رفتـار         هاي دانشجويان به فضاي دانشگاه ايجاد مي        پوشش دانشجويان و يا ورود اتومبيل     

  .جويانه از خود نشان دهند شود دانشجويان در برابر اين افراد رفتاري انتقام سبب مي
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هاي  هاي مؤدبانه توسط دانشجويان دختر در مقابل مخاطب درصد كاربرد پاسخ: 8جدول 
  سطح چهار

  مجموع
رد 

  ها درخواست

رد 
درخواست 

  ادبانه بي

رد 
درخواست 

  خنثي

رد 
درخواست 
  مؤدبانه

مجموع 
هاي  پاسخ

  مؤدبانه

پاسخ 
كمتر 
  مؤدبانه

پاسخ 
  مؤدبانه

  

پاسخ 
بسيار 
  مؤدبانه

  

8,33%  33 .8 - 91,67% 67 .
16 

خدمه  33 .33 37. 5
 دانشگاه

ان نگهب 12. 5 45. 84 25 83,34% - 8. 33 8. 33 16,66%
جلو در 
 دانشگاه

هـاي سـطح چهـار نيـز در           هاي مؤدبانه به وسـيلة دختـران در برابـر مخاطـب             ميزان كاربرد پاسخ  
با مقايسة ميزان ادب مورد استفادة دختـران        . است  هاي سطح يك بسيار كمتر بوده       مقايسه با مخاطب  

مه نـسبت بـه نگهبـان       توان دريافت دختران به خد      دانشجو براي خدمه دانشگاه و نگهبان ورودي مي       
اين رفتار نيـز نمايـانگر عملكـرد نگهبـان اسـت كـه در محـيط                 . گذارند  ورودي، احترام بيشتري مي   

هاي نپذيرفتن    گيري از پاسخ    بهره. دهند  دانشگاه نسبت به پوشش و آرايش دختران واكنش نشان مي         
خـاطبين سـطح   درخواست كه در برابر مخاطبين سطح يك و سطح دو آشـكار نبـود در پاسـخ بـه م           

نپذيرفتن درخواست نگهبان درب ورودي دانشگاه به دليل برخوردي كه          . چهار كاملاً آشكار است   
 .بيشتر است% 50با دانشجويان دارد و استفاده از اين عامل در مقايسه با خدمه دانشگاه 

 

 
هاي مؤدبانه در مقابل  سخگيري دختران و پسران از پا مقايسه ميزان بهره: 5شكل 

  هاي سطح چهار مخاطب
  

هــاي مؤدبانــه در برابــر خدمــة دانــشگاه از ســوي  ، ميــزان كــاربرد پاسـخ )5(بـا توجــه بــه شــكل  
كـه شـرح    همان گونـه . است دانشجويان دختر و پسر در مقايسه با نگهبان ورودي دانشگاه بيشتر بوده 
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ها واكنش نشان داده و رفتار        يان نسبت به آن   شود دانشجو   مي  داده شد وظايف نگهبان ورودي سبب       
تـوان دريافـت ايـن دو گـروه در            هاي دختران و پـسران مـي        با مقايسة پاسخ  . اي نداشته باشند    مؤدبانه

هاي مؤدبانـه در برابـر        گيري از پاسخ    كه بهره   اند، در حالي    هاي مؤدبانه برابري داشته     برابرخدمه پاسخ 
توان چنين نتيجه گرفـت كـه         مي. است  تران بيشتر از پسران بوده    نگهبان ورودي دانشگاه از سوي دخ     

 .رفتار و گفتار مخاطب يكي از عوامل تأثيرگذار در ادب گويشور زبان است

  
  گيرينتيجه. 6

ــه مجمــوع داده ــشجويان دختــر و پــسر و داده  دســت هــاي ب ــين دان هــاي  آمــده از كــاربرد ادب در ب
 درصـد  95درصد و سـطح اطمينـان   / 027 سطح معناداري   آمده از آزمون تحليل واريانس با       دست  به

هـاي مؤدبانـه دانـشجويان و جايگـاه اجتمـاعي مخاطـب رابطـه                 نشان داد بـين ميـزان كـاربرد پاسـخ         
ها بيشتر    هر چه جايگاه اجتماعي افراد بالاتر باشد رعايت ادب نيز در برابر آن            . معناداري وجود دارد  

پـس در   . كنـد   هاي مؤدبانه نيز كاهش پيـدا مـي         ، كاربرد پاسخ  است و با تنزل جايگاه اجتماعي افراد      
توان گفت جايگاه اجتماعي مخاطب در رعايـت ادب كلامـي گويـشور     پاسخ به پرسش نخست مي    

 )Kadar and mills, 2011(هاي كادار و ميلـز   اين پژوهش، نتيجه پژوهش. زبان تأثيرگذار است
را مبنـي بـر تـأثير جايگـاه اجتمـاعي      ) Montogomery,1998(گومري  و بخشي از پژوهش مونت    

دهنـد جايگـاه اجتمـاعي افـراد در رعايـت ادب              ها نشان مي    يافته. كند  افراد بر رعايت ادب تأييد مي     
  .ها تأثيرگذار است نسبت به آن

ادبانـه يـا    هـاي بـي   گاهي دانشجويان عواملي از جمله برخوردهاي افـراد را دليـل كـاربرد پاسـخ           
تـوان گفـت كـه رفتـار و گفتـار مخاطـب زبـان  از                   بنابراين، مـي  . اند  يان كرده نپذيرفتن درخواست ب  

هاي پژوهش سير     روي هم رفته، يافته   . عوامل تأثيرگذار در رعايت ادب كلامي گويشور زبان است        
همچنـين  . انـد   هاي مؤدبانه را بـا تنـزل جايگـاه اجتمـاعي افـراد نـشان داده                 گيري از پاسخ    نزولي بهره 

ادبانـه درخواسـت را در برابركاركنـان داراي جايگـاه اجتمـاعي               گيري از نپذيرفتن بي     ههاي بهر   يافته
  .تر در دانشگاه نشان دادند پائين

. توان گفت كه جنسيت افراد در كاربرد ادب تأثير آشـكاري نـدارد              در پاسخ به پرسش دوم مي     
 جايگـاه اجتمـاعي افـراد    در هر دو گروه دختران و پسران شاهد سير نزولي استفاده از ادب بـا تنـزل            

اي دو گـروه مـستقل انجـام     همچنين ميزان مؤدب بودن پسران و دختران كه با آزمون مقايسه         . بودند
درصـد تفـاوت آشـكاري را بـين ميـزان           % 95درصد و سـطح اطمينـان       / 004شد، با سطح معناداري     

  .هاي مؤدبانه نشان نداد استفاده دختران و پسران از پاسخ
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 ,Montgomery(گمـري   و مونت) Lakoff, 2004(هاي ليكاف  ش با ديدگاههاي پژوه يافته

مبني بر استفاده بيشتر زنان از ادب، همگام نبود و نشان داد كه تفاوت آشكاري بين استفاده                 ) 1998
) Gibson, 2009(اين پژوهش در تأييـد پـژوهش گيبـسون    . دختران و پسران از ادب وجود ندارد

 .دهد دختران و پسران از ادب را نشان ميگيري يكسان  ميزان بهره

تـر   در پاسخ به پرسش سوم در مورد اينكه گويشوران زبان در برابر كدام گـروه جنـسي مـؤدب                
هاي دختر و پسر بـا توجـه          هستند، مقايسه ميزان استفاده دختران و پسران از ادب در برابر همكلاسي           

اين نتيجه منطبق با    . ادب بيشتري استفاده نمودند   نشان داد كه دختران در برابر پسران از         ) 4(به شكل   
و اســميت ) Smith-Hefner, 1988(هفنــر -، اســميت)Baxter, 1984(هــاي بكــستر  پــژوهش

)Smith, 1992 (ادبـي نـسبت بـه     گيري بيشتر زنـان از ادب، بـي   است كه ادعا داشتند با وجود بهره
  . شود زنان در جامعه بيشتر انجام مي

 ,Keikhaie and Mozaffari(هش حاضر با  پژوهش كيخايي و مظفـري   همچنين يافتة پژو

كه ادعا داشتند زنان در برخورد با زنان از ادب بيـشتري نـسبت بـه برخـورد بـا مـردان بهـره          ) 2012
تـر    برند در تضاد است، چرا كه نتيجه نـشان داد دختـران دانـشجو در برخـورد بـا پـسران مـؤدب                        مي
  .اند بوده

تـوان آن را بـه افـراد عـادي      اضر، مربوط به محيط دانـشگاهي بـوده و نمـي         هاي پژوهش ح    يافته
هـاي بيـشتر در سـطح جامعـه      هاي افراد عادي، نياز بـه پـژوهش   براي بررسي پاسخ. جامعه تعميم داد 

كرده و هم افـراد معمـولي را بررسـي كـرده و مـورد تجزيـه و                    هاي افراد تحصيل    است كه هم پاسخ   
  .تحليل قرار گيرند

  
  ت منابعفهرس

زبـان براسـاس      بررسي قدرت و قاطعيـت گفتـار گويـشوران كـرد          «). 1398( روناك مرادي     و  ژينو ،ابراهيمي
  . 103 -126صص . 23شماره . 11دوره . يپژوه زبان. »رويكرد تسلط ليكاف

بررسي چگونگي رابطه بين شاخص قدرت و پديده ادب زبـاني در            «). 1396(پور    باغباني، غزل و فاطمه كرم    
. 8دوره  . هـاي زبـاني     پـژوهش . »رويكردي گفتماني و حقوقي   : شناختي  ند بازجويي به لحاظ زبان    رو

  .20-1صص . 2شماره 
هـاي   ادبي در رمان ادب و بي«). 1395(السادات غياثيان و بهمن زندي،      رحماني، حسين، يحيي مدرسي، مريم    

  .90-67صص . 5شماره . 7 دوره.  جستارهاي زباني. »نوجوانان فارسي زبان
دانـشگاه  . پايان نامه كارشناسي ارشـد  .تأثير جنسيت بر شيوه بيان تقاضا در زبان فارسي    ). 1387(يعقوبي، هما   

  .فردوسي مشهد
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1. INTRODUCTION 
According to Lakoff (2004), in order to evaluate the degree of politeness, some 
principles must be observed based on which some kinds of behavior can be called 
polite and some impolite. These behaviors differ from culture to culture. In each 
society, polite and impolite behaviors are due to the culture and the thinking of the 
people of that society. By comparing these behaviors with one another, it could be 
understood that it might be possible that some behaviors which are considered polite 
in one culture could be regarded as impolite in another. The social status of the 
interlocutor and the scope of conversation affect the truth of speech and observation 
of customs and linguistic coding. The current research studies the degree of 
politeness used by both male and female students with respect to their social status 
based on Lakoff’s (1975, 2004) approach. Do students respond to the demands of 
different people in the university setting equally? Or the social status of people 
affect the diversity of words and the degree of politeness among students.  
  
2. MATERIALS AND METHODS 
This was a descriptive, analytic research and the data were collected from 240 male 
and female, 18 to 30 years of age, students’ responses to a questionnaire. The 
responses of 100 male and 100 female students were selected out of all. Some 
answers were omitted because they were similar for all respondents. The 
questionnaire was designed based on Gibson (2009) and based on Lakoff’s theory 
and with the purpose of evaluating the degree and the kind of politeness words used 
by the selected students. The participants were selected from Islamic Azad 
University of Zanjan and Elmi-Karbordi and Jahad Daneshgahi based on 
convenience sampling. The respondents were divided into 4 groups with regards to 
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their social status. In the first group, the university chancellor, the dean of the 
university, university assistants and lecturers participated. In the second group, the 
education staff, the exam staff, the class staff were involved. In the third group, male 
and female classmates and in the fourth group, university personnel and the guards 
participated. The responses were divided into three groups. The super polite 
responses, polite responses, and less polite responses. The refusal of the demands 
was divided into three groups as well: Polite refusals, neutral refusals, and impolite 
refusals.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
Figure 1. Summary of the responses 

 
According to the information of Figure 1, the answers given to the first group of 
audience are the most polite answers. With the decline of the social status of the 
participants, politeness decreases. The findings were gained by an ANOVA test, 
with the significant figure of 0.027 and the 95 percent confidence. The findings 
illustrated that there was a significant difference between social status and respect. 
In other words, as social status decreases, the use of respect and politeness markers 
diminishes. The findings of the comparative test between the two independent 
groups showed that there was no significant difference between male and female 
students with respect to their use of politeness. It was also shown that girls and boys 
were both more polite towards boys. 
 
4.CONCLUSION 
This study confirmed Kadar and Mills’ (2011) and Montgomri’s (1998) findings that 
social status affects politeness and shows the social status of individuals was 
influential in their use of politeness. The findings of this research were in line with 
the outcomes of Lakoff (1975) and Montgomri (1998) in that women do not use 
more politeness than men. It was also shown that there was no significant difference 
between girls and boys in terms of the use of politeness. This study approved of 
Gibson’s (2009) findings that boys and girls use politeness almost equally. It was 
also depicted that both girls and boys were more polite towards their male 
classmates. The findings of this research were in line with those of Baxter (1984), 
Hefner (1998), and Smith (1992). Despite women’s more use of politeness markers, 
more impoliteness was shown toward women. The outcomes illustrated that 
individual’s social status was effective in their use of politeness and with any 
decrease of people’s social status, there is a decrease of polite responses toward 
them.  

This research is done in academic environment. In order to achieve the validity, 
more researches are needed to prove this relationship in the society between 
different groups of people. 
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  چكيده
 -) McMenamin, 2002( هدف اين پژوهش، كاربرد الگوهاي گفتماني مـك منـامين   

 براي بررسي انحراف از معيارهاي گفتمـاني مـابين          -الگوهاي تجويزي، توصيفي و آماري    
گيـري تـصادفي    هاي پژوهش، به روش نمونـه  داده. قضات و متهمان در دادگاه كيفري بود  

اي بودنـد      فايل كوتاه تصويري پنج دقيقه     27ها، مشتمل بر      اين داده .  شدند منظم گردآوري 
، و تجـاوز بـه      دزديبرداري، جعل امضا،      ، كلاه درگيري پرونده كيفري قتل،     54كه از بين    

سـپس،  .  پخـش شـده بودنـد     20:30عنف انتخاب شده و از رسانه صدا و سيما و در برنامـه              
هاي قضات و متهمان از نظر        همة جمله . اري درآمدند هاي مورد اشاره به صورت نوشت       داده

فراواني رعايت، تغيير و انحراف در كـلامِ معيـار از منظـر الگوهـاي تجـويزي، توصـيفي و            
 شد كه انحراف از اين الگوهـا، نقـش          روشندر پايان،   . بندي شدند   آماري شمارش و دسته   

تجزيـه و تحليـل آمـاري       . ارداي در ارزيابي عملكرد اين دو گـروه بـر عهـده د              كننده  تعيين
. نشان داد گفتمان قضات و متهمان از نظر تغيير در زبان معيار تفاوت معناداري با هم دارند                

ولي در رعايت زبان معيار و انحراف از آن در معيارهاي تجويزي، توصيفي و آمـاري بـين               
ه قـضات و  هـا نـشان داد ك ـ    يافتـه . گفتمان قضات و متهمان اختلاف معناداري مشاهده نشد       

اند تا هويت خود را نـشان دهنـد،     هاي خود به كار برده      متهمان روابط قدرت را در گفتمان     
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ولي قضات از نشانگرهاي بيـشتر قـدرت ماننـد تحكـم، صـداي بلنـد و حركـات دسـت و                      
  .  اند  سود جستهها صورت بيش از متهم

  شناسي حقوقي، دادگاه، الگوهاي گفتماني  زبان: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه .1
 اسـت كـه بـه بررسـي و تجزيـه و             2شناسي كاربردي   اي از زبان     شاخه 1شناسي حقوقي يا قضايي    زبان

هـايي همچـون تجزيـه و         اين رشته به زيرشـاخه    . پردازد   حقوقي مي  هاي  تحليل گفتمان دادگاه و متن    
ــان3تحليــل گفتمــان حقــوقي ). van Dijk, 1993(شــود  بنــدي مــي   گــروه4 و منظورشناســي زب

 يا نوع ادبي    5پردازد كه ژانر    هاي صوتي مي    هاي نوشتاري يا فايل     شناسي حقوقي، به بررسي متن      نزبا
شناسـي حقـوقي سـاختار ويـژة      به بيـاني، زبـان  . خاصي را به وجود آورده كه دو ويژگي اصلي دارد       

ي هـا   جملـه . بر مبناي ويژگي نخست، جمله از جنبة دستوري بايد كامل و روشن باشد            . خود را دارد  
گويــد  بــراي نمونــه، قاضــي مــي. ســاز هــستند غيــر دســتوري يــا بدســاخت در تفهــيم اتهــام مــشكل

برداري توسط خواهان آقاي فلان درخواست شده و شما متهم      كيفرخواستي عليه شما مبني بر كلاه     «
ها ساختار و واژگان ويژة متـون حقـوقي           اين جمله » آيا دفاعي از خود داريد؟    . ايد  به جعل امضا شده   

). Nowrouzi, 2007(شـوند   هاي ورزشي يا اقتصادي و موارد مشابه يافـت نمـي   ا دارند و در متنر
و اسـتاندارد اسـت و    شيوه بيـان رسـمي  . ويژگي دوم در بررسي اين ژانر ويژه، سبك ادبي آن است

 از سوي ديگر، بايد روشن و قابل فهم باشد تـا معنـاي آشـكار آن        . رود  كلام معيار در آن به كار مي      
همچنـين، سـبك ايـن    ). Habibi, 1995(موجب سردرگمي متهم و افراد حاضر در دادگاه نگردد 

 نيـاز بـه    بنابراين، بررسي اين گونة ادبـي     . شود  هاي غير رسمي پرهيز مي      ژانر، رسمي بوده و از جمله     
چـه بـسا سـخن گفـتن بـا          . هاي بيان در دادگاه با مخاطب ويـژة خـود اسـت             آگاهي حقوقي و شيوه   

  . ده دادستان با محاوره با قاضي يا وكيل تفاوت داردنماين
هاي دادگاه از قبيـل تـشكيل پرونـده، بازپرسـي و گـردآوري       شناس حقوقي در همة مرحله    زبان

يـار    تواند در كنار قاضي به عنوان يك دسـت          مستندات تا روند دادرسي و فراهم آوردن شاهدها مي        
در شـيوه بيـان قاضـي و مـتهم     ). Mohseni & Rezaei Nezhad, 2012(و مـشاور عمـل كنـد    

پذير نيست و گاهي تغييرات و انحرافات از كلام معيـار             برخورداري از الگوهاي معيار هميشه امكان     
 & Coulthard & Johnson, 2007; Elsan(در رونــد دادرســي تأثيرگــذار اســت    

                                                                                                                   
1 forensic linguistics 
2 applied linguistics  
3 forensic discourse 
4 pragmatics 
5 genre 



  35 / 1401، زمستان 45، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

Manouchehri, 2018 .( الگوهــاي هـا،  هــاي مطـرح در بررســي گفتمـان دادگــاه   يكــي از نظريـه 
است كـه شـامل سـه معيـار تجـويزي، توصـيفي و       ) McMenamin, 2002(گفتماني مك منامين 

اين الگوهـا، گفتمـان حقـوقي را بـا الگوهـاي            . پردازد  آماري است كه به تحليل گفتمان دادگاه مي       
. شود  دستوري رايج، سازگار ساخته و اگر از جنبة دستوري و اجتماعي قابل قبول باشد، پذيرفته مي               

دهند كه گفتمان دادگاه را از نظر سـبكي، تنـوع             الگوهاي توصيفي يا سبكي، معيارهايي را ارايه مي       
الگوهـاي آمـاري،    . كنـد   هـا را ارزيـابي مـي        زباني و موقعيتي با معيارهاي رايـج مقايـسه كـرده و آن            

هـا را در      لـه كند و از جنبة آماري ميزان كاربردي بودن جم          فراواني گفتمان در دادگاه را بررسي مي      
هايي در پيوند با فراواني مورد انتظار از ديدگاه مك منـامين              فرض  پيش. دهد  محيط دادگاه نشان مي   

. تواند دامنـه كـاربرد ايـن الگـوي گفتمـاني را در دادگـاه نـشان دهـد         است كه مي   ارائه شده ) همان(
. گاه بسيار موثر باشـد    انحراف و خروج از دامنة فراواني اين الگو ممكن است در تفهيم موضوع داد             

هر يك از اين سه الگوهاي گفتماني داراي سه سطح رعايت كـلام معيـار، تغييـر در كـلام معيـار و                       
هـايي اسـت كـه مـورد انتظـار اغلـبِ        رعايت كلام معيار مـابين جملـه   . انحراف از كلام معيار هستند    

 و بـا جملـه دسـتوري و    رود آشـكار، روشـن   براي نمونه، از قاضي انتظار مـي . جامعه دادگاهي است  
ن -ر شما متهم به سرقت جـواهر از منـزل خـانم پ            -آقاي ب «: مانند. ساخت تفهيم اتهام كند     خوش
تواند بيـان شـود و تفهـيم     اين جمله با تغيير در كلام معيار مي    . »)آيا اين اتهام را قبول داريد؟     . هستيد

د خدشـه قـرار گرفتـه و ممكـن          هم انجام پذيرد ولي الگوهاي تجويزي، توصيفي و آماري آن مـور           
شما قبـول داري  «براي نمونه،  . دهد   نفوذ كلام قاضي را كاهش مي      امااي پذيرفته شود      است تا اندازه  

در سـطح انحـراف در كـلام معيـار قاضـي كـاملاً منحـرف                . »ايد؟  ن را دزديده  -كه جواهر خانم پ   
قدر پائين اسـت كـه        راواني آماري آن  كه يا كلام قابل فهم نيست يا در اندازة ف           اي  به گونه . است  شده

جمله پاياني معمولاً از قاضـي      » هي كلاغ دزده، مردمو لخت مي كني؟      «: مانند. كاربرد مؤثري ندارد  
  .رود و انحراف از معيار گفتماني در بيان قاضي كاملاً آشكار است انتظار نمي

ــان     ــاي گفتم ــات از الگوه ــرات و انحراف ــن تغيي ــايي اي ــژوهش، شناس ــن پ ــامين  در اي  مــك من
)McMenamin, 2002 (     هـاي گفتمـاني تجـويزي ماننـد     از جنبـة رعايـت كـلام معيـار در سـبك 
از خـود چـه دفـاعي       . كيفرخواست صادره عليه جناب عالي مبني بر قتل آقـاي فـلان اسـت             : قاضي«

يـا  .  اين سبك تجويزي است و داراي سـاختار دسـتوري بـا سـبك توصـيفي رسـمي اسـت               »داريد؟
 اين سـاختار دسـتوري بـا        »از خود چه دفاعي داري؟    . تو متهم به قتل فلاني هستي     : قاضي مي گويد  «

از ديدگاه انحراف در كلام معيـار قاضـي         . تغيير در كلام معيار و با سبك توصيفي غير رسمي است          
در اين جا سبك غير رسمي و       . »سر به نيست كردي؟ خو بنال      مگر متهم نيستي طرف رو    «: گويد  مي

از جنبـة آمـاري كمتـرين فراوانـي را     . وي گفتمان تجويزي، توصيفي و آماري استانحراف در الگ  
يعنـي نـوعي انحـراف در       .  پـنج درصـد اسـت      تـر از    پـائين زيرا بيان اين جمله به وسيلة قاضـي         . دارد
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بـا  ) سبك كوچه بـازاري و غيـر رسـمي        (يا توصيفي   ) ساختار نامناسب (الگوهاي گفتماني تجويزي    
 ،اسـت  در اين سه نمونه، فردي كه به دزدي خـودرو مـتهم شـده          . آيد  ه شمار مي  فراواني كم و نادر ب    

خـواني   ممكن است سه جمله بگويد كه با سه الگوي بالا از جنبة الگوهـاي گفتمـاني بـا قاضـي هـم           
ساختار مناسب از جنبة الگوي تجويزي بـا         (»من اتوموبيل او را سرقت نكردم     «: گويد  متهم مي . دارد

تغيير در كـلام معيـار       (»ماشينش را ندزديديم  «،  )ر و الگوي توصيفي سبك رسمي     رعايت كلام معيا  
اين جمله با كاربرد فعل جمع بـراي        . )از جنبة الگوي تجويزي با ساختار تغيير يافته ولي مفهوم است          

هـا لگـنش    «: گويد  مياينكه وي   يا  . فاعل مفرد و از ديدگاه الگوي توصيفي سبك غير رسمي است          
ساختار تجويزي نامناسب با انحراف در كـاربرد فاعـل و مفعـول و از ديـدگاه توصـيفي           (»نبود مالي 

  ).غير رسمي است
   

  پيشينه پژوهش. 2
هايي است كـه در يـك بافـت اجتمـاعي بيـان شـده و بـا نقـش تعـاملي و                         ، مجموعه جمله  »گفتمان«

) Coulthard & Johnson, 2010(كلتارد و جانسون . آيند ارتباطي خود منبع قدرت به شمار مي
ابزارهـاي  (  است و از جنبة اجتماعي بـه وسـيلة گفتمـان    1معتقدند كه بافت گفتمان، يك مقولة پويا    

بـر ايـن باورنـد    ). White & Hines, 2013 (هينز وايت و. آيد به وجود مي) كلامي و غير كلامي
رهـاي كلامـي را در      كه كليد كنترل افـراد و اعمـال قـدرت بـر آنان، در گويشوراني اسـت كـه ابزا               

فـركلاف  . شـود   گـرفتن قـدرت اجتماعي يا سياسي در افراد ايجاد مـي           اين امر با شكل   . اختيار دارند 
)Fairclough, 1992( و3 گفتمـان  انـواع  ادغـام  از بـيش  كم و 2ها بافت واقع، جهان در نويسد مي 

 بافـت  و زبـان  واسـط  قـة ، حل4متنـي  ميان تحليل بنابراين يك .اند شده ساخته ها آن توصيف و شرح
   .كند مي پر شايستگي به را ها بافت و ها ميان متن موجودكاستي  و است اجتماعي

 علمــي اســت كــه نــاظر بــر عملكــرد همــة 5، زبــان حقــوقي)Groot, 2003(از ديــد گــروت  
، فنـون نگـارش متـون حقـوقي،         7 در تـشخيص هويـت     6شناسـي از قبيـل آواشناسـي          ن  هاي زبا   شاخه
هـاي    حـوزة كـاربردي پـژوهش     .  در محـاكم قـضايي اسـت       9و تجزيـه و تحليـل كـلام          8شناسي  معنا
شناختي و از سوي ديگر نيازهاي مجامع حقوقي همچون           شناسي حقوقي از يك سو دانش زبان        ن  زبا

بر اين باور اسـت كـه گفتمـان دادگـاه بـر شـواهد       ) Hale, 2004(هله .  شود دادگاه ها را شامل مي
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يابد؛ به اين معناكـه نقـش كاربردشـناختي           به شكل پرسش و پاسخ نمود مي      كلامي استوار است كه     
هـا   هـاي نهفتـه در آن     ها و هـدف     هاي وكيل مدافع برتري خاصي دارد كه با توجه به خواسته            پرسش

-شاهد، وكيـل مـدافع    -هاي وكيل مدافع    ماهيت و ساختار پرسش و پاسخ در تعامل       . متفاوت هستند 
 خـوبي   هـا بـه   وكيـل  . پژوهش پيرامون كـاربرد راهبـردي زبـان اسـت    متهم منبع پژوهشي قوي براي

گـذارد تـا بهتـر بتواننـد در           اي مي   گيري از واژگان است كه تأثير حقوقي ويژه         دانند كه نوع بهره     مي
  .وگو را به نفع موكل خود پيش ببرند هاي محاكمه، گفت جلسه

داند كـه نـوعي كـنش     قانوني مي، جرم زباني را بيان كارگفت غير )Gibbons, 2003( گيبونز
 گرفتن، ايجـاد تـرس، زورگيـري،         دادن، رشوه   براي نمونه، رشوه    . گيرد  ها انجام مي    منظوري در آن  

گفتار كـاركردي اسـت و هـدف        توهين، واداشتن فرد به جرم زباني و مانند آن بخشي از معناي پاره            
  .ژگاني و معنايي استآن و ارتباط برقراركردن با زبان فراتر از دانش دستوري، وا

، قدرت 1به اين نكته اشاره دارد كه در گفتمان حقوقي) Aghagolzadeh ,2013(زاده  آقاگل
) يـا خوانـده   2مانند متهم (و فرودست   ) مانند قاضي   ( و شأن اجتماعي كنشگران در جايگاه فرادست        

از . اي دارند كننده نها در مراكز پليس، نقش تعيي دهي گفتمان دادگاه و بازجويي      در هدايت و شكل   
نگاه تحليـل گفتمـان انتقـادي، تحليـل گفتمـان حقـوقي بايـد بـه نقـش و چگـونگي بـه كـارگيري                          

ــه وســيلة شــركت   شــاخص ــدرت ب ــان ق ــژه  هــاي زب ــدگان در كــلام توجــه وي   اي داشــته باشــد  كنن
)2011, Momeni .(زاده  از ديد آقاگل)2012, Aghagolzadeh(   يكي از وظايف بـسيار مهـم ،

 كنترل ي بر مبنا،يقدرت اجتماع. ل گفتمان، تبيين روابط ميان گفتمان و قدرت اجتماعي استتحلي
 عمـل   ي از آزاد  جـه يدر نت . شـود  ي م ـ في ـ آن تعر  ي اعـضا  اي گروه، سازمان    كي يشده از سو    اعمال

 پرسـش بـه     ني ـممكـن اسـت ا    . دهد ي قرار م  ريها را تحت تأث      دانش و نگرش آن    اي كاهد ي م گرانيد
 اي نوبت خود را آغاز و     ين گفتما يها ي توال ايوگو     در هنگام گفت   تواند ي م يكه چه كس   ديوجود آ 
 ي فـن دارنـد؛ بـرا      ايها، سبك      به موضوع  ي متفاوت ي دسترس   افراد راي كند؛ ز  گسسته را   گرانينوبت د 
 فقـط در مـورد      نـد، ي سخن گو  اريها خواسته شود تا به زبان مع         ممكن است در دادگاه از متهم      ، نمونه

 .رندي و مؤدبانه بهره گزيآم  احترامي و از سبكنديموضوع مورد بحث سخن بگو

گيرد و نقـش و جايگـاه    جايگاه و سلسله مراتب افراد در جوامع، مبناي روابط اجتماعي قرار مي 
گيبـونز  . آيـد   هـاي زبـاني و رفتـار كلامـي بـه شـمار مـي                اجتماعي، عاملي اجتمـاعي در دگرگـوني      

)Gibbons, 2003( شـناختي قـدرت را درگفتمـان دادگـاه بـه ايـن شـرح بـر          هـاي زبـان   ص، شـاخ
هـايي همچـون بلنـدي     افرادي كه از اقتدار بالايي برخوردارند، كلامشان داراي مشخـصه    : شمارد  مي
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 است؛ و كـساني     2،تسلط1ّ، تكرار، قطع سخن     صدا، تغييرات در بلندي صدا، بالا بودن زيروبمي صدا        
هـاي    گفتـه   گيـري از پـاره      هايي مانند بهـره     د، كلامشان داراي ويژگي   يني برخوردارن ئكه از قدرت پا   

هـاي    هـايي ماننـد قربـان و جنـاب، اسـتفاده از واژه              گفتـه   ، كـاربرد پـاره    3آميز، ترديد و تأمـل      احتياط
هايي در دادگاه و براي پليس بسيار مهم و ضروري            چنين شاخص . تشديدكننده و موارد مشابه است    

  .هستند
هـاي جنـايي    شناسي حقوقي در پژوهش ن از بررسي نقش زبا) Afshar ,2008( ارهاي افش يافته

هـاي   شـده و دسـت نوشـته     ها و اسناد، صداهاي ضبط      شناختي مكاتبه   نمايانگر آن بود كه تحليل زبان     
گـسترش  . ها، نقش مؤثري در كـشف حقيقـت در فراينـد دادرسـي كيفـري دارد                 مانده از متهم    جا  به

هـا و   و تأسـيس آزمايـشگاه   سي قانوني به عنوان يك رشتة مـستقل دانـشگاهي  شنا ن هاي زبا پژوهش
هـاي جنـايي و كيفـري         شناسي حقوقي را در پژوهش      ن   زبا  شناسي جنايي نقش حوزه     ن  واحدهاي زبا 

هـايي همچـون سـن،        شناسي قانوني، بررسـي متغيـر       ن  هاي زبا   با گسترش پژوهش  . كند  تر مي   پر رنگ 
هـاي كلامـي و غيـر      اجتمـاعي، قوميـت و وضـعيت مـالي بـر يافتـه       ، طبقه  جغرافيايي  جنسيت، منطقه 

هـاي    هاي كارشناسان اين رشته در زمينه تحليل دليـل          امروزه از ديدگاه  . گردد  پذير مي   كلامي امكان 
  . گيرند هاي قضايي بهره مي زباني در پرونده

 گفتمـان   ن تحليـل پژوهـشي پيرامـو  ) Sabri, Estaji & Eliassy, 2018(صبري و همكاران  
هـا،    هـدف اصـلي پـژوهش آن      . شناسي اجتمـاعي حقـوقي انجـام دادنـد          ن  ة زبا    متهم در حوز   -پليس

 متهم در بافت قضايي ايران بـا الهـام از الگـوي             -شناخت و بررسي ساختار و محتواي گفتمان پليس       
 بـه ايـن   يـابي  بود كه براي دسـت ) Coulthard & Johnson, 2007(پيشنهادي كلتارد و جانسون 

شناسي اجتماعي حقوقي را مورد بررسي        ن  زبانان از ديدگاه زبا     داد بازجويي فارسي    هدف، پانزده رخ  
 پژوهش نمايـانگر آن بـود كـه گفتمـان            هاي پيكره   آمده از تحليل داده     دست  هاي به   يافته. قرار دادند 

و اهـداف   رونـد اجرايـي بـازجويي       . محـور در بافـت قـضايي دارد       -مـتهم سـاختاري هـدف     -پليس
 طراحـي    هـاي زبـاني و چگـونگي        ، بر شيوة برقراري تعامـل     )بازجويان و متهمان  (كنندگان    مشاركت

هاي  در اين نوع گفتمان، بازجويان از ساخت صوري زبان در خدمت نقش  . ها تأثيرگذار است    جمله
را در هـاي زبـان، پلـيس         گيرند و ويژگـي     هاي قضايي بهره مي     اجتماعي زبان، براي رسيدن به هدف     

، كه كشف حقيقت و گـرفتن اقـرار داوطلبانـه و مكتـوب از               ها  ترين هدف صنفي آن     رسيدن به مهم  
هاي بازجويي، پلـيس تـصويري از شـرح واقعـه را در ذهـن                 در جلسه . رساند  ها است، ياري مي     متهم

                                                                                                                   
1interruption 
2   mastery 
3 hedge 
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ري هـاي نوشـتا     مقايـسة جملـه   . كند  گري مي   ها به اعتراف، اقدام به پرسش       دارد و براي ترغيب متهم    
هـاي گفتـاري آنـان، نمايـانگر آن           هاي شفاهي در تعامل     هاي بيانات متهم و جمله      بازجويان در برگه  

آوردنِ اطلاعـات در دو گونـة        دسـت  هاي نظارتي و اكتشافي براي اثبات قدرت و بـه           است كه نقش  
ون بـر   در تعاملات گفتـاري، بازجويـان افـز   ولياست،  نوشتاري و گفتاري به طور مشابه به كار رفته       

رسـاني نيـز بـراي برقـراري          هاي تعاملي و اطـلاع      برداري از اين دو نقش اجتماعي زبان، از نقش          بهره
صـنفي  /ها، ابراز احساسات و پيشبرد اهـداف قـضايي          ها، بيان اطلاعات، پند واندرز آن       تعامل با متهم  
  .اند خود بهره برده

آوري  د، اقـدام بـه گـرد   هـاي مكتـوب موجـو    پس از بررسـي منبـع  ) Momeni ,2011( مؤمني
وي از ايـن رهگـذر،      . شفاهي و مكتوب در پليس آگاهي تهران بـزرگ و دادسـراها كـرد             ي  ها  داده
را  بـا در  » بـرداري  كـلاه « جـرم زبـاني   هـاي  نمونـه  از مـورد هاي زباني را شناسايي نمود و يـك           جرم

اين پژوهش را بـا     هاي موجود در      ، داده نخستشناسي دو جنبه اصلي بررسي كرد؛         نظرگرفتن روش 
 موجـود در ايـران، جـرم را    هـاي  انونشناختي تحليل نمود و سپس، با توجه بـه ق ـ         تكيه بر اصول زبان   

هـاي زبـاني و       ها به اين نتيجه رسيد كه بين ويژگي         وي با بررسي داده   . و تحليل قرار داد     مورد تجزيه   
هاي زباني  ومي و تلفيق ويژگيبرداري سازگاري وجود دارد و ارائة يك الگوي مفه        قانوني در كلاه  

بـرداري، تحريـك       تـوهين، فحاشـي، تهديـد، كـلاه        .توانـد در تبيـين جـرم مـؤثر باشـد            و قانوني مي  
ربايي و قتـل    مانند دزدي، آدمهايي ماحساسات و افكار، فريب، تبليغ دروغ، سرقت ادبي و حتي جر          

گيـرد، همگـي در دسـتة         ن انجـام مـي    هاي اولية آن به وسيلة زبا       سازي  كه پيش از اقدام عملي، آماده     
 .گيرند هاي زباني قرار مي جرم

معتقدنـد كـه در بـازجويي، روابـط قـدرت      ) Momeni & Azizi, 2015( مـؤمني و عزيـزي  
. كننده در آن محيط، به رابطة قدرت و گفتمان بالقوة آن آگاهي دارنـد               شركت  حاكم است و افراد     

. تواند كـلام بـازجو را قطـع كنـد           كند ولي متهم نمي     ميبازجو هر جا كه بخواهد كلام متهم را قطع          
هـاي پرونـده و بـا طـرح           بازجو با در دست داشتن مدارك و دليـل        . مگر آنكه كلامش گسسته شود    

شـناختي،   گيري از ابزارهاي زبـان  ها و بهره تحليل گفتاري سخنان مظنون     و    هاي فني و تجزيه       پرسش
از بـين بـردن   )ب؛ هـا  كشف و گـردآوري حقيقـت  )الف :دها را دار يابي به اين هدف  دستسعي در   

شناسايي مجـرم و  )؛ ت  به دست آوردن اطلاعات درست و قابل اعتماد        )؛ پ گناهي  اتهام يا اثبات بي   
  .تكميل دلايل پرونده) ؛ ج گرفتن اقرار و اعتراف)؛ ثدستان احتمالي وي هم

شناسـي    زبـان ، نقـش )Ramezani& Mousavi , Mousavi ,2011(موسـوي و همكـاران   
هـا و شـيوة بيـان     نـوع واژه . تحليل قـرار دادنـد    و  قضايي در رسيدن به عدالت قضايي را مورد تجزيه       

هـاي    عامـل توانـد تـابع         اقرار از سوي شاهد يا تنظيم اسناد مختلف از سوي خواهـان و خوانـده، مـي                
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، هوش و فرهنگ     مانند سن، جنس، نژاد، قوميت، ميزان سواد و سلامت روحي و جسمي            گوناگوني
در نتيجه، كشف مراد اصلي و حقيقي افراد مورد اشـاره بـه وسـيلة قاضـي را دشـوار         . اجتماعي باشد 

شناسي قضايي براي تحليـل محتـواي كلامـي و            در چنين مواردي است كه نقش مهم زبان       . سازد  مي
هـا افـزون بـر     آن .درك اسـت  ساختار گفتماني افراد درگير در يك فرايند دادرسي به خـوبي قابـلِ           

هـا و انجـام هـر چـه بيـشتر عـدالت،                 شناسي قضايي در بهبود كيفيت دادرسي         تبيين نقش دانش زبان   
هـا ايرانـي بـراي تركيـب          دان  ها و حقـوق        براي ارائه به مراجع داراي صلاحيت، دادگاه       هاييپيشنهاد

  .اند شناسي ارائه داده دانش حقوق و زبان
شـناختي گفتـار    با تحليل زبـان ) Razavian & Jalilidoab, 2017( رضويان و جليلي دوآب

هـاي    هـا را از مرحلـه       برداري موجود در دادگستري استان سمنان، گفتـار ايـن مـتهم             دو پروندة كلاه  
. شناسـي حقـوقي، توصـيف و تبيـين كردنـد            ن  نخست بازجويي تا بازپرسي و دادگاه، از ديدگاه زبـا         

هـاي اصـلي    تن دانش پيشينه و رعايت اصل ادب از ويژگيها نشان داد كه داش هاي پژوهش آن    يافته
بردار براي انجام جرم خود، از زبان          يك شخص كلاه   .است  ها بوده   و ثابت گفتار اين گروه از محرم      

گيرد، بايد به آن گفتمـان   فردي كه در انجام جرم از زبان بهره مي. گيرد بهره مي به عنوان يك ابزار
بـرداري در   البته نوع كلاه .مسلط و يا حداقل آشنا باشد )ي غير زبانيها هاي زباني و ساخت ساخت(

اي براي ايـن جـرم        توان به صورت مطلق، چارچوب ويژه       گيري از زبان مؤثر است و نمي        ميزان بهره 
بردار با توجه  فرد كلاه  .تواند در وقوع اين جرم نقش داشته باشد متغيرهاي فراواني مي . دست داد به

. گيرد  گزيند و به كار مي      فيزيكي وگفتماني از ميان ابزارهاي گوناگون، شماري را بر مي         به موقعيت   
دهد كه متهم با توجه بـه بافـت           برداري يك پيوستار را تشكيل مي       هاي كلاه   هاي زباني متهم    ويژگي

هاي متناسـب بـا بافـت موقعيـت را از ايـن پيوسـتار در                  برداري، طيف   موقعيتي و پيچيدگي نوع كلاه    
بـرداري از ايـن دو اصـل هـم در      هاي كلاه متهم .برد كار مي استاي يك دفاع مطلوب برگزيده و بهر

متغيرهـاي ديگـري كـه      . گيرند  برداري بهره مي    هاي كلاه   مقابل مراجع قضايي و هم در مقابل قرباني       
ات مـبهم،   برند مشتمل اند بر ارجاع ـ      هاي خود در دادگاه به كار مي        برداري در دفاعيه   هاي كلاه   متهم

سـازي و     ارجـاع بـه يـك واقعيـت بـراي پنهـان سـازي دروغ يـا اصـل برجـسته                    (اصل توجيه كردن    
و عـدم قطعيـت در   ) براي اطمينان بخشي و از بين رفتن دودلي مراجع قضايي (قطعيت ،)يران حاشيه
هـاي مختلـف    ، شـيوه )آميـز بـراي رعايـت اصـل كيفيـت در كـلام       هـاي احتيـاط   گفتـه  پـاره ( كـلام 
هايي مبني بر اينكه  متهم اين پرونده با توجيه.  نقش دارند  ،سازي در فرايند اقناع اصول زيادي       متقاعد

برداري نبوده و فقط يك درخواست كمـك از طـرف مـتهم و                گرفته از سوي ايشان كلاه      كار انجام 
و  اتهـام    از بين بردن  است، سعي در      ها بوده   دوستانه و خيرخواهانه از طرف شاكي      يك حركت انسان  

مـتهم بـا    ( پـردازد    مـي   سـلب اراده از خـود      مـتهم بـه   . اسـت   داشـته  هـا   قاضي بازجوها و    متقاعدسازي
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كنـد و ديگـران       وي از خود سلب اراده مي     . داند  دارد، خود را مسبب جرم نمي       اظهاراتي كه بيان مي   
 گفرهن ـبافـت   عناصـر فرهنگـي مـذهبي و         از   متهم. )داند   و عامل جرم مي    سبببه ويژه مسئولان را     

متهم با آگاهي از بافت فرهنگـي و مـذهبي جامعـة خـود و                (گيرد   بهره مي  براي كم كردنِ مجازات   
هـايي ماننـد    گفته گان و پاره است با بيان واژ توجه به باورها و تعصب مردم به احكام و سنت كوشيده     

عمـل قـرار    ، باورهاي مخاطبان خود را در معـرض         »در اين ماه مبارك طلب عفو دارم      «،  »الحمدااالله«
  ).دهد و با اين شگرد، نگاه افراد را نسبت به خود تغيير دهد

هـاي محاكمـه    ، سه مرحلة متفاوت در ساختار گفتمان روايتي در جلـسه )Heffer, 2005(هفر 
ت منـصفه، احـضاريه و سـوگند        أ  مانند انتخاب هي ـ    1تشريفاتي/ مرحلة رسمي -ميك: است  ارائه كرده 

وگوهـاي    هاي آغازين، بحث و گفت       كه در مكالمه   2تناقض/ ايرتمرحلة مغ -خوردن شاهدها؛ دوم    
كـه در   3مرحلـة قـضاوت و داوري  -سـوم . شـود  ها و بازجويي از شاهدها ديـده مـي   پاياني در جلسه

 .خورد بندي و محكوميت متهمان به وسيلة قضات به چشم مي جمع

 .شوند مي آميخته يگرد يك با قدرت و زبان قانون، گفتمان ،)Arrigo, 1996 (4از ديد آريگو
يـا    حلقـه  يـك  هماننـد  گفتمـان  چگونـه  كـه  دهـد  مي نشان شناسي جرم در انتقادي تحليل گفتمان

 و گرايـي  اثبـات  كلاسـيك،  همچـون  شناسـي  جـرم  هـاي  نظريه و ها  نگرشدر خدمت پيونددهنده
 يمراتب ـ سلـسله  و قـدرت  روابـط  نظـر بگيـريم،   در را دادگاه يك محيط اگر .مدرنيسم است پست
 بـسيار  محـيط  آن كننـدگان  شـركت  گفتمان بر چگونگي البته و است آشكار آن كاملاً در حاكم

 اي جمله يا واژه هر دادگاه رئيس برابر در تواند نمي مدافع وكيل يك  براي نمونه،.گذارد مي تأثير

ديگـران   حكـم  نـه  دارد اجـرا  كنـد، قابليـت   مـي  صـادر  قاضـي  كـه  حكمـي  فقـط  كند يـا  توليد را
)2011, niMome.(  

گيرد و بيان  ، مصاحبة پليس در حيطة گفتمان نهادي قرار مي)Heydon, 2005(به باور هيدون 
بخـش ميـاني مكالمـه بـر مبنـاي          . كند كه آغاز و پايان چنين تعاملاتي ثابت و بدون تغييـر اسـت               مي

كـنش  . تشونده متغير اس ـ    گر و مصاحبه    هاي مصاحبه   نژاد و توقع  /دلايل گوناگوني همچون جنسيت   
اي ناتمـام را      ، كارگفتي اعلامي است كه تغييري در جهان خارج و ابراز عقيـده              تأثيري خاص پليس  

اي، كنجكـاوي در ماهيـت        دليل اصـلي تجزيـه وتحليـل چنـين الگـوي كلامـي ويـژه              . به دنبال دارد  
 كننـدگان   نقش گفتمان نهادي پليس بر مبناي ارتباطات قدرت بـين شـركت           . اختياري اعتراف است  

  ). Heydon, 2004(گيرد  انجام مي
                                                                                                                   
1 official/seremonial stage 
2 inconsistency/contradiction 
3 arbitration 
4 B.Arrigo 
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 هــاي هــدفيــابي بــه  بــراي دســت) Coulthard & Johnson, 2007( كلتــارد و جانــسون
زباني پليس در نظـام قـضايي       -شناسي عملكرد رفتاري    گران گفتمان انتقادي و پيرامون آسيب       تحليل

 و عوامل اجتمـاعي بـر        از جنبة توجه به تأثير بافت      ها  آن. هايي انجام دادند    كشورهاي غربي پژوهش  
 چنـد رخـداد   يبـا بررس ـ ) همـان ( كلتارد و جانسون.  قضايي دارند گرا به گفتمان زبان، نگاهي نقش

 اسـت كـه از جنبـة        يي قـضا  -ي گفتمان صـنف   ي نوع سي پل يي بازجو يها   كه جلسه  افتندي در ييبازجو
 در  سي پل ـ يلهـدف اص ـ  . كند ي م يروي مشخص پ  يي روال اجرا  كي از   ان،ي بازجو  ي قانون هاي  هدف
نيـت    و     هـدف، نـوعي قـصد        نيها است و ا     پاسخ، گرفتن اقرار مكتوب از متهم       و     پرسش   يها  جلسه

بـه منظـور    ) همان(كلتارد و جانسون    . است  آيد كه در گفتمان صنفي پليس نهفته        اساسي به شمار مي   
جويـان بـه سـه      هاي بازجويي پليس را بر مبنـاي عملكـرد اجرايـي باز             تحليل اين نوع گفتمان، جلسه    

 گردآوري و بررسـي اطلاعـات   ،اند كه مبتني بر تفهيم اتهام در مرحلة آغازين     مرحله تفكيك كرده  
هاي هر مرحله را      ويژگي ،سپس.  مياني و نگارش گزارش بازجويي در مرحلة پاياني است          در مرحله 

برد زبـان بـر مبنـاي       ها، چگونگي كار    از ديد آن  . اند  شناختي، شناسايي و بررسي كرده      با نگاهي زبان  
پلــيس بــه عنــوان قــدرت . كنــد ي ديگــر تغييــر مــي اي بــه مرحلــه نيــت بازجويــان از مرحلــه و  قــصد 
هاي بازجويي، در هر مرحله نـوع كـلام خـود را براسـاس هـدف                  كنندة روال برگزاري جلسه     كنترل
تيـب، از عملكـرد    به اين تر .دهد  اي نقش زبان را تغيير مي         كند و به صوت حرفه      اش تنظيم مي    صنفي
  توان دريافت كـه فراينـد اجرايـي رخـدادهاي بـازجويي بـر چگـونگي                زباني بازجويان مي  -رفتاري
از ايـن رو، گفتمـان      . گـذارد   هـاي هدفمنـد پلـيس تـأثير مـي           گيري ساختار و محتواي گفتمان      شكل
يـل و   متهم قابل انتقال به مراحل اجرايي و سطوح محتوايي مـشخص اسـت و بـه منظـور تحل               -پليس
هـاي زبـاني را در هـر مرحلـه از             هـاي گفتمـاني و ويژگـي        شناسي اين نوع گفتمان بايد شاخه       آسيب

  . بازجويي شناسايي و بررسي كرد
شناسي حقوقي در تفهيم اتهام قابـل         زبان جنبة درگفتمان قضات و متهمان نيز از        1كاربرد قدرت 

 قـدرت را ناشـي از موقعيـت    )Fairclough, 2010(فـركلاف  ). Norouzi, 2007(بررسي است 
تواند از نفوذ كـلام يـك مـتهم           نفوذ كلام يك قاضي مي     بنابراين،. داند اجتماعي و سياسي افراد مي    

بهـره    بـسيار  2هـاي اعلامـي    ديگـر قـضات از كارگفـت   ،از سـويي ). Habibi, 1995(بيـشتر باشـد   
تري در جامعه قرار دارند  ينئپا از جايگاه اجتماعي ها  زيرا در جايگاه قدرت هستند و متهم   گيرند  مي

)Bagheri, 2014 .(هنوز به نفـوذ سياسـي اجتمـايي و    ها در دادگاه هاي كيفري ممكن است متهم 
 متهمي كـه بـه      نمونه،براي  . رانتي خود باور داشته باشند و در دادگاه از موضع قدرت سخن بگويند            

                                                                                                                   
1 power 
2 declaratives 
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آمـد   و  اجتماعي رابطه خانوادگي و رفـت هاي بلندمقامكرد كه با    برداري متهم شده بود ادعا مي      كلاه
 مبنــايهــاي كيفــري بــر  الگوهــاي گفتمــان و قــدرت در دادگــاه.  مــي شناســندرا كــاملاً دارد و او
در تحليـل  ) Fairclough, 2010(و فـركلاف  ) McMenamin, 2002( مك منامين هاي ديدگاه

. سـي حقـوقي بررسـي گـردد    شنا  زبـان جنبةتواند در چارچوبي علمي از   ميها سخنان قضات و متهم   
ثير أكنـد تـا ت ـ     ها به پژوهشگران كمك مـي      مطالعه گفتمان اين دو گروه و شناسايي نوع گفتمان آن         

. كارگيرنـد ه   ب ـ ها  اضيثري در تربيت ق   ؤ آن را در اين رشته شناسايي و راهبردهاي م         فراوانيكلام و   
هـاي كيفـري بـه       دادگـاه  در مـستندات     هـا   م آگاهي از شگردهاي كلامي و نوشـتاري مـته         ،همچنين

 بهتـري در  هـاي  كند شخصيت اجتماعي و حقوقي متهمان را شناسايي و تـصميم           كمك مي  ها  اضيق
  . احكام بنمايدرساندن

گفتمـان دادگـاه كيفـري را از جنبـة      )Coulthard & Johnson, 2010 (كولتـارد وجانـسون  
در نتيجـه دادرسـي مـؤثر       ) ن بدن ايما، اشارات و زبا   (كلامي خواه گفتاري يا نوشتاري يا غير كلامي       

ايـن دو بـر     . داننـد   شناسي حقوقي را راهي براي بررسي ارتباط قانون و زبان مـي             ها زبان   آن. دانند  مي
هاي ديگر تفاوت دارد و اين تفاوت در كاربرد زبان و سبك ويـژة                اين باورند كه زبان قانون با زبان      

شناسـي    ايـن امـر زبـان     . شواهد قـانوني اسـت    هاي حقوقي در بيان آشكار و روشن موضوع با            مبحث
هـا را بـا قـوانين         هاي حقوقي را بررسـي و ارتبـاط آن          حقوقي را پديد آورده تا ارتباط زبان و مبحث        

شود كه بدانيم همة مراحل       شناسي زماني نمايانده مي     قوانين حقوقي در زبان   . اجتماعي مشخص كند  
ند دادرسي و اظهارات شهود همگي با عملكـرد         دادرسي از تشكيل پرونده در حضور بازپرس تا رو        

ها در نتيجه رأي دادگـاه كـاملاً          ها و متهم    ها، وكيل   زباني افراد سر و كار دارد و تأثير گفتمان قاضي         
ها در تغيير يا انحراف       ها و متهم    بنابراين هدف پژوهش حاضر، ارزيابي عملكرد قاضي      . آشكار است 

ــاي    ــاه ه ــاني در دادگ ــاي گفتم ــامين     از الگوه ــك من ــاني م ــارچوب گفتم ــاي چ ــر مبن ــري ب كيف
)McMenamin, 2002 (است اين چارچوب نظري در جدول زير نمايش داده شده. است.  
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دسته بندي الگو هاي كلامي در معيارهاي گفتماني دادگاه كيفري برگرفته از : 1جدول 
)McMenamin, 2002(  

مثال كلام معيار   نوع الگو  دسته
  )قابل قبول(

غييردر كلام مثال ت
  معيار

تا اندازه اي قابل ( 
(

مثال انحراف از 
  كلام معيار

  )كمتر قابل قبول(

 معيارتجويزي 01
  گفتمان

  )چگونه گفتن(

درست از جنبة ) الف
  دستوري

مي خواهم 
  .بگويم

  !ميگم ها  .خوام بگم مي

از جنلة اجتماعي ) ب  
 پذيرفتني

لطفا ژتون تهيه 
 .كنيد

  !ونژت! هي  !ژتون بگير

معيار توصيفي . 2
  گفتمان

  )چطور گفتن(

! سلام جواد خان  نوع گويش) الف
  )تهراني(

  !جواد سلام
  

! سام عليك
  !جواتي

  مستراح  توالت  دستشويي  تنوع زباني) ب  
! مهدي خان  طبقه اجتماعي) ج  

  )طبقه بالا(
طبقه ! (مهدي

  )متوسط
طبقه ! (ميتي

  )پايين
گويش (منزل   گويش محلي) د  

  )هرانشمال ت
گويش (خونه 

  )جنوب تهران
گويش (حونه 

  )لري

اتومبيل دست   عامل موقعيتي) ه  
دومم را 

ماشين مدل پاييننم 
خوام  را مي

خوام  لگنم را مي
  !آب كنم

معيار آماري . 3
 فراواني(

  )گفتمان

اين كلام يا ) الف
نوشتار تا چه تعدادي 

رود؟  به كار مي

صبح حضرت 
  %)10! (عالي بخير

حال و احوال؟   %)80! (صبح بخير
)10(%  

در چه مكان ) ب  
خاصي فراواني دارد؟ 

  )درصد تقريبي(

پرونده حقوقي در 
در . (جريان است

دادگاه بين 
قاضي، وكيل يا 
) نماينده دادستان

)85(%  

در (مورد داريم 
  %)10) (خانه متهم

! مكافات داريم
نيان در ميان زندا(

  %)5) (در سلول
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انحراف از معيارهاي كلامـي در دادگـاه كيفـري را در    ) McMenamin, 2002(مك منامين 
.  كه دو مشخـصه زبـان شناسـي دارنـد    1كند كه مشتمل اند بر معيار تجويزي بندي مي   سه دسته گروه  

اشـد و    ب 2يكي اين است كه گفتمان بايد مورد قبول عامـه مـردم باشـد و از جنبـة دسـتوري درسـت                     
 است و اين نوع معيـار  4دسته دوم، الگوي توصيفي. باشد 3ديگري اينكه از جنبة اجتماعي قابل قبول

 و  8، گويش محلـي   7، طبقه اجتماعي  6، تنوع زباني  5چهار مشخصه دارد كه مشتمل اند بر نوع گويش        
كلامي يكي فراواني الگوي    :  است كه دو مشخصه دارد     10دسته سوم الگوي آماري   . 9عامل موقعيتي 

كه به موضوع پرونـده     » دعوا«گفتة     براي نمونه، پاره   11شود؟  است يعني با چه فراواني به كار برده مي        
جنـاب  «گفتـة      براي نمونـه، پـاره     12شود و ديگري اينكه در چه مكان خاصي فراواني دارد؟           گفته مي 
  . گيرد آيد كه متهم در مقابل قاضي قرار مي و كاربرد آن هنگامي به كار مي» قاضي

هاي الگوهاي كلامي به سه زير شاخه معيار كلام قابل قبول، معيـار               بندي زيرشاخه   سه نوع دسته  
دو زيـر شـاخه نخـست از جنبـة زبـان      . شـود  بندي مي كلام تغيير يافته و انحراف از معيار كلام گروه    

اف از  معيار و عامه مردم پذيرفتني است ولي زير شاخه سوم كمتر مـورد قبـول بـوده و نـوعي انحـر                     
اي تغيير كند كه مورد پـذيرش تـوده جامعـه قـرار               اگر گفتمان تا اندازه   . شود  زبان معيار انگاشته مي   

گيرد، تغيير در كلام معيار ناميده شده ولـي اگـر تغييـر شـديد بـوده كـه بيـشتر جامعـه زبـاني آن را                           
شـناخت ايـن    . شـود   نپذيرند و جنبه فردي يا گروهي پيدا كند، انحراف از كلام معيـار انگاشـته مـي                

الگوها در شناسايي نوع گفتمان و موقعيت  فـردي اجتمـاعي و قـانوني قاضـي و مـتهم بـسيار مـؤثر                        
  .است

، نيازمنـد هنجارهـا و   )نوشتاري/گفتاري(هر نوع گفتمان ) Levinson, 1983(از ديد لوينسون 
جامعــه «، )Hymes, 1962(هــايمز . اي اســت قراردادهــاي اجتمــاعي گفتــاري يــا نوشــتاري ويــژه

اي دانسته است كه براي الگوهـا و معيارهـاي كلامـي يـك                را معرفي كرده و آن را جامعه      » گفتاري
داند كه بر مبناي دانش       كلامي را يك فرايند مي    » ارتباط«وي  . هاي مشتركي دارند    گونه زباني قانون  

بر ) Lara,1979( لرا   .گيرد  ها در برقراري ارتباط با ديگران شكل مي         زباني گويشوران و توانايي آن    
                                                                                                                   
1 prescriptive norm 
2 grammatically correct 
3 sociallyappropriate 
4 descriptive norm 
5 dialect 
6 choice of variety 
7 social class 
8 regional dialect 
9 situational factor 
10 quantitative norm 
11 How often forms are used? 
12 In a defined social context 
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. شـود   اين باور است كه معيارهاي گفتمـاني كـاربردي اجبـاري دارد و بـر گويـشوران تحميـل مـي                    
) 1: (اسـت كـه بـه ترتيـب زيـر اسـت             هايي از معيارهاي گفتماني را ارايـه نمـوده          بنابراين، وي نمونه  

بـراي نمونـه،   . هـستند معيارهاي گفتماني پرستيژ كه افراد در تلاش براي يافتن هويت كلامـي خـود       
معيارهاي گفتماني برگرفته از قوانين و ضوابط      ) 2. (شيوه بيان قاضي و متهم كه كاملاً متفاوت است        

بـراي نمونـه، شـيوة بيـان پلـيس كـه حالـت              . اجتماعي كه در روابط كلامي افـراد تأثيرگـذار اسـت          
. هاي زباني اسـت     يا گونه معيارهاي گفتماني كه مرتبط با كاربرد سبك سخن         ) 3. (كننده دارد   حكم

در اين مورد، نقش شيوة بيان مؤثر است و در آن سبك هاي كلامـي ماننـد رسـمي يـا غيـر رسـمي                     
ها   معيارهاي گفتماني گروهي كه افراد گروه را از جنبة كلامي پيوند داده و آن             ) 4. (مورد نظر است  

رانندگان كاميون كه نـوع كـلام       براي نمونه، طبقه كارگر يا      . دهد  را در يك طبقه اجتماعي قرار مي      
اي مـرتبط بـا       معيارهاي گفتمـاني منطقـه    ) 5. (گيرند  هاي گفتاري به كار مي      خاص خود را در تعامل    

اي از  ناحيـه جغرافيـايي در انتخــاب نـوع كـلام مــؤثر بـوده و افـراد جامعــه را از جنبـة كـلام منطقــه        
) 6. (ا گـويش اصـفهان تفـاوت دارد   براي نمونه، گويش كاشان كه ب ـ   . كند  هاي ديگر جدا مي     منطقه

شود گويشوران بـا در       كه سبب مي  ) موضوع، هدف، شنونده، زمان، مكان    (معيارهاي گفتماني بافتي  
نظر گرفتن زمان و مكان يا موقعيت خاص خود در نـوع بيـان دقـت نماينـد تـا از خطـوط قرمـز در                          

كه اشاره به اصول اداي كلام و       معيارهاي گفتماني قابل قبول اجتماعي      ) 7. (محاوره سرپيچي نكنند  
معيارهاي گفتماني مرتبط بـا كـاربرد درسـت     ) 8(و  . احترام متقابل به ديگران در تعامل كلامي دارد       

هـا    افزون بر اين، در متون گفتاري ماهيت پرسش و پاسخ         . دستور زبان و پرهيز از ابهام در بيان است        
يعنـي افـراد بـر      . ي و محتوا متفاوت اسـت     گيري در محاوره و رعايت صورت دستور        بر مبناي نوبت  

اساس دانش زباني خود قصد افراد ديگر را در مكالمه تجزيه و تحليل كرده و پاسخ مناسب را ارايه                   
  ).Coulthard & Johnson, 2007(دهند  مي

 ,Widdowson(ها ويدوسون  و به دنبال آن) Grice, 1975(و گرايس ) Leech, 1983(ليچ

 كـردن اطلاعـات     ته، محتواي كلام، انتخاب گونه كلام و چگونگي برجـس         ، صورت گفتار  ) 1995
ها بـستگي    گفتمان افراد به شرايط فرهنگي، پرورشي و اجتماعي آن        . اند  دانستهمهم  را  در امر ارتباط    

 مـنظم بـا حـضور يـك شـخص جديـد در مكالمـه        صـورت ها به  دارد و همواره الگوي گفتاري آن     
 انـد،  نيافتـه  اي گفتمـان محـاوره   ماهيـت  كـه   هنگـامي تـا  انساني هاي انديشه .ممكن است تغيير كند

   ). Bashiriyeh, 2000(هستند  فردي موضوعي
قـضايي در سـازمان متبـوع خـود       است كه هر عضوبر اين باور) Levinson, 1983( لوينسون

 و  هـا   ههـاي گفتمـاني در واژ      كنـد و نـسبت بـه محـدوديت          حقوقي سازمان را اعمـال مـي       هاي  هدف
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از و هويـت خـود دارد كـه     ها    ها، وظيفه   هدفگيري خاصي نسبت به      او جهت . آگاه است ها    تعبار
 يك وكيل از يك شاهد به نفـع موكـل           هنگامي نمونه،براي  . شود  كاري به سازمان مربوط مي     جنبة

 از موكـل خـود در جهـت         پـشتيباني  بـراي پرسد، از موقعيت و جايگاه قدرتمند خود         خود سؤال مي  
  ).Fairclough, 2010(گيرد  ره ميمثبت به

 مجرمان مانند جامعه از خاصي هاي گروه بينما پنهان زبان نوعي انحراف در معيارهاي گفتمان

 داراي رود مـي  انتظـار  بنـابراين  ،انـد  بـه وجـود آورده   هايـشان  تعامل برقراري براي را آن كه است

 ابتـدا . اسـت  آن از بخـشي   فقـط مـوارد مـشابه  زدن و  تل شيطونك، كه پنير، باشد خاصي واژگان

 باشد هايشان  پشتيبان خواستهكه دارند زباني به نياز زيرا كنند گريزان اين واژگان را ابداع مي قانون

 رعايـت  جاكـه  آن از .كننـد  مـي  رفتار معيارهاي گفتمان جامعه برخلاف كه هستند كساني دوم و

 بـا  هـا  آنبنـابراين،   ،شـوند  مـي  شـدن  انم تانگش و سرزنش منجر به معيارهاي گفتماني نكردن اين

 ،گـداها  ،دزدهـا  .هـستند  اي  ويـژه گـروه  بـه  متعلق دهند نشان تا ندا آنبر  زباني گونه اين ساختن
اين گروه هاي اجتمـاعي   گذارند زير پا مي را مقرراتي نوعي به كه هايي گروه وها معتاد ،ها زنداني

   .)Shamloo & Abdollahi, 2015 (كنند ايجاد ميرا 
گويشوران در دادگاه سعي دارند كه موقعيت كلامي و معيارهاي گفتماني را رعايت كنند ولي               

هــا از بافــت كلامــي دادگــاه موجــب تغييــر يــا انحــراف درگفتمــان معيــار در   آگــاهي آننا اغلــب،
بنـابراين در ايـن پـژوهش       . گـردد   متهم و وكيل يا اظهارات نماينده دادستان و قاضي مي          هاي  هدفاعي
، كلاهبـرداري،   دزدي پرونده كيفـري ماننـد قتـل،         27 را در    ها   و متهم  ها  اضي ق هاي  ه مكالم نيم تا برآ

  را بــر اســاس الگوهــاي گفتمــاني در چــارچوب      ، جعــل امــضا و تجــاوز بــه عنــف    درگيــري
ــامين   ــك من ــركلاف    ) McMenamin, 2002(م ــر ف ــان از منظ ــدرت در گفتم ــشانگرهاي ق   و ن

)Fairclough, 2010 (ررسي كندتحليل و ب.  
گفتمان حقوقي در دادگـاه هـاي كيفـري را تجزيـه و تحليـل كـرده و                  ،اين پژوهش 

ــخن ــي  س ــاي قاض ــتهم  ه ــا و م ــامين     ه ــك من ــاني م ــاي گفتم ــدگاه الگوه ــا را از دي   ه
)McMenamin, 2002 (    توصـيفي و آمـاري ارزيـابي    ، در سـه مقولـه معيارهـاي تجـويزي

نخست اينكه، تـا چـه      : است ها  پرسشگويي به اين       هدف پژوهش حاضر، پاسخ    .است  كرده
هاي دادگاه هاي كيفري فراواني كلام معيار، تغيير يا انحراف ازمعيارهاي           اندازه در پرونده  

گفتماني از جنبة الگوهاي تجويزي، توصيفي و آماري يكـسان اسـت؟ دوم آنكـه، كـاربرد                 
  ها تا چه اندازه متفاوت است؟ ها و متهم قدرت گفتمان بين قاضي

  



 ... زاده و  عباس/ هاي كيفري  و متهمان در دادگاهالگوي گفتماني بين قضات /  48

 

  ها وش پژوهش و گردآوري دادهر. 3
 ها داده . 1. 3

   فـيلم كوتـاه پـنج   27از  هـاي آن  داده اسـت و  توصيفي انجـام شـده  -تحليلي صورت به اين پژوهش
 بـه صـورت     20:30 جمهوري اسلامي در برنامه      ي پرونده كيفري از صدا و سيما      54اي از ميان      دقيقه

اسـت و   وتاه بدون چهره قاضي يا متهمان بودههاي ك اين فيلم. گرديد تصادفي منظم انتخاب و ضبط
ــد طبيعــي دادگــاه ــوده  از رون از آن جاكــه ممكــن اســت وجــود  . اســت هــاي كيفــري برخــوردار ب

شناسـي درخواسـت شـد كـه از           تصويربرداري در جريان دادگاه اثرگذار باشد از دو كارشناس زبان         
همچنين اگـر احـساس     . مشخص نباشد هايي را برگزينند كه چهره افراد         هاي كوتاه، آن    بين كل فيلم  
  فـيلم    54به اين صورت    . شد  تر جايگزين مي    شد فيلم مورد اشاره حذف و فيلم مناسب         سوگيري مي 

سـپس،  . ها در تجزيه و تحليل به كار گرفتـه شـد             درصد آن  50كوتاه انتخاب و به صورت تصادفي       
هـاي دادگـاه بـه        ي كردن مكالمه  نوشتار. ها و متهمان به صورت نوشتاري در آمد         هاي قاضي   مكالمه

وسيلة كارشناسان بالا دوباره بررسي و به وسيلة ضريب همبستگي پيرسون اعتبارسنجي گرديـد كـه                
براي كشف معيارهاي كلامي و انحراف از ايـن معيارهـا در كـلام              . به دست آمد  ) 85/0(پايايي آن   

بنـدي   ارزيـابي و دسـته  ) McMenamin, 2002(قضات و متهمان، بر مبناي الگـوي مـك منـامين    
  . ها قرار داده شد ها شمارش شده و در جدول داده ها، فراواني آن بندي داده پس از دسته. گرديد

  
 ها تحليل داده . 2. 3

هاي آماري بر اساس فراواني رخداد معيارهـاي كلامـي قاضـي و               اين بخش، به تجزيه و تحليل داده      
اي آماري بر مبناي فراواني رخـداد معيارهـاي كلامـي           ه  تحليل داده ) 2(در جدول   . متهم مي پردازد  

  .است ها نشان داده شده ها و متهم قاضي
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  )واحد كلام جمله(انحراف از معيارهاي كلامي در گفتمان قضات و متهمان : 2جدول 
قابل (كلام معيار 
  )قبول

  تغييردر كلام معيار
تا اندازه اي قابل ( 

  )قبول

م انحراف از كلا
  معيار

  )كمتر قابل قبول(

  نوع معيار  دسته

  متهم  قاضي  متهم  قاضي  متهم  قاضي
درست از ) الف

  جنبه دستوري
 الگوي 01  8  3  74  24  25  74

تجويزي 
  گفتمان

  )چه گفتن(
از جنبة ) ب

 اجتماعي پذيرفتني

80  60  12  77  5  18  

  3  0  24  8  110  20  نوع گويش) الف
  1  2  6  3  14  7  نوع زبانيت) ب
  4  9  140  34  150  113  طبقه اجتماعي) ج
  18  3  130  47  170  150  گويش محلي) د

الگوي . 2
توصيفي 
  گفتمان

چگونه (
  6  1  22  8  115  160  عامل موقعيتي) ه  )گفتن

  58  23  473  136  644  504  جمع
تا چه تعداد ) الف

شود؟  استفاده مي
  )درصد(

الگوي . 3  6%  3%  40%  21%  54%  76%
آماري 

 فراواني(
 در چه مكان )ب  )گفتمان

خاصي فراواني 
درصد از ( دارد؟

كلام كه خارج از 
بافت موقعيتي 
  .)دادگاه است

9  %
  كمتر

31 %
  كمتر

11 %
  بيشتر

30 %
  بيشتر

2 %
  كمتر

1 %
  بيشتر

  
، تغييـر در زبـان      %)54(هـا رعايـت زبـان معيـار           هاي متهم   دهد كه در جمله     ، نشان مي  )2(جدول  

هـا، رعايـت زبـان     اين در حالي است كه در كـلام قاضـي       .  بود %)6(و انحراف از معيار     %) 40(معيار  
از جنبـة رعايـت     . است  انجام گرفته %) 3(و انحراف از معيار     %) 21(، تغيير در زبان معيار      %)76(معيار  

بندي به رعايت كلام قابل قبول در قضات بيشتراز           الگوهاي تجويزي، توصيفي و آماري درصد پاي      
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كه متهمان با كاربرد زبان معيار يا نزديك به آن سـعي در حفـظ كـلام                 هر چند   . شود  متهم ديده مي  
فراوانـي تغييـر و انحـراف از معيـار          .  درصـد تغييـر در كـلام دارنـد         40اجتماعي خود را دارند، ولي      

هـا    با توجه به اينكه در بافت موقعيتي دادگـاه گفتمـان آن           . ها است   ها بيشتر از قاضي     آماري در متهم  
ها در الگوهـاي تجـويزي، توصـيفي و آمـاري اخـتلاف               ها با قاضي    هاي متهم    جمله پذيرد،  انجام مي 
ها بر دادگاه بيشتر از متهم است و وي تمايل به سمت رعايت زبان معيـار                 تسلط قاضي . دهد  نشان مي 

 .دارد و با كاربرد زبان رسمي و يا نزديك به آن قصد دارد كه سطح اجتماعي خـود را حفـظ كنـد                      
ــابرا ــه نمون،يبن ــ از ايا ن ــانني ــواهد گفتم ــراي ش ــان ي ب ــامي عملكــرد چــارچوب گفتم  ني مــك من

)MacMenamin, 2002 (جـواهرات در منـزل   دني ـ دزدانگري ـ بيفري كيا پرونده. گردد ي مهيارا 
 و انحراف ريي تغينشانگرها. اند  است كه خدمتكار و باغبان منزل در مظان اتهام قرار گرفته        يمسكون
 دو مـتهم  ني و در ب ـنيتـر  ني پـائ ي در قاضبي و متهمان به ترتيگفتمان قاض  در   ي كلام يارهايدر مع 

 راي ـ دو مـتهم جالـب اسـت ز        ني ب ـ ي كلام ـ يارهـا ي مع يريكـارگ   اخـتلاف در بـه    . شود ي م دهيشترديب
  .كند ي متي از باغبان رعاشتري را بي كلاماري معيخدمتكار الگوها

  شما در روز سرقت جواهرات در منزل بوديد؟: قاضي
رعايت الگوي كلامي معيار از جنبة تجويزي با  (. كردم  بله، بنده در آشپزخانه كار مي     : كارخدمت

فراواني نوع پاسخ و    . خير و رعايت معيار كلامي موقعيتي يعني كار در آشپزخانه         -پاسخ به سوال بله   
 پذير نبودن به محل سرقت يعنـي اتـاق          منظور متهم روشن ساختن دسترس    . تكميل آن با جمله ديگر    

  .)خواب است
انحـراف از معيـار كلامـي       . ( سـال مـن بـاغبونم تـو ايـن خونـه            5. نميدونم چرا اينطوريـه   : باغبان

جـايي    جابـه (هـاي نادسـتوري       تغييردر كلام معيار با ارايه جملـه      ). خير-تجويزي يعني عدم پاسخ بله    
) طبقه اجتماعي نوع گويش، تنوع زباني و      (از جنبة عدم رعايت معيارهاي گفتماني توصيفي        ). فاعل

اسـت و اخـتلاف       دهد باغبان بيشتر دچار تغيير و انحراف در نشانگرهاي معيارگفتماني شده            نشان مي 
ايـن اخـتلاف در طبقـه       . ايشان با خدمتكار از جنبة الگوي آماري يا فراواني گفتمـان معنـادار اسـت              

 گيـري قاضـي ممكـن       بنابراين، اين امر در تـصميم     . ها بسيار آشكار است     اجتماعي و گويش مظنون   
  .است مؤثر باشد

هـا و متهمـان بـه وسـيلة آمـار اسـتنباطي          شده قاضي   هاي گفته   داري بين جمله  اختلاف سطح معنا  
و ) 17نـسخه    (1اس.اس.پـي .ها پس از قرار گـرفتن در نـرم افـزار اس             داده. مورد بررسي قرار گرفت   

سـميرنف بـه وسـيله      –وگروفها در جـدول كولوم ـ      گيري درجه طبيعي بودن پراكندگي نمره       اندازه
                                                                                                                   
1 SPSS  
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هـا در آمـار پارامتريـك تـي مـستقل             هـا و مـتهم      مقايسه ميانگين دو دسته از معيارهاي كلامي قاضي       
تأثير ضريب تفـاوت معنـاداري بـين دو دسـته از معيارهـاي زبـاني بـه وسـيلة واحـد                      . مقايسه گرديد 

  . است دهنشان داده ش) 3(ها در جدول  يافته.  گرفته شد1گيري كوهنز دي اندازه
  

  گفتمان قاضي و متهم در الگوهاي كلامي: 3جدول 
تعداد   گروه  موارد

 ها ملاك
انحراف  ميانگين

از كلام 
  معيار

خطاي 
  معيار

T df   تفاوت
معناداري 

)P(  

ثير ضريب أت
تفاوت 

)Cohen's d(  
  كلام معيار 40/22  26/59  28/86  7 قاضي
 83/22  41/60  00/92  7  متهم

179/0 12 861/0  25/0  

تغييردركلام   13/6  22/16  42/19  7 قاضي
 14/20  29/53  57/67  7  متهم  معيار

287/2 12 041/0  22/1  

انحراف در   12/1  98/2  28/3  7 قاضي
  64/2  99/6  28/6  7  متهم  كلام معيار

740/1 12 107/0  93/0 

  
كلامـي بـراي دو سـوي       دهد، آمار مربوط به انواع معيارهاي         نشان مي ) 3(كه جدول     همان گونه 

گفتمان تفاوت معناداري از جنبة تغيير در كلام معيار دارد ولي در رعايت كلام معيار و انحـراف از                   
 1400 و قـضات     3250هـاي متهمـان       تعداد جملـه  ). >p 05/0(آن تفاوت معناداري مشاهده نگرديد      

در گفتمـان   . هـا اسـت    معيار ارزيابي بين دوگروه به نسبت درصد در تعـداد كـل جملـه             . جمله است 
ها و توجه ايشان به بافت موقعيتي و  هاي كاربردي اشاره به موقعيت اجتماعي آن       ها، نوع جمله    قاضي

ها نـسبت     در واقع، رعايت الگوهاي تجويزي، توصيفي و آماري در گفتمان آن          . محيط دادگاه دارد  
  . است رعايت شده ها بيشتر به متهم

  

  بحث . 4
نشان داد كـه گفتمـان مناسـب در موقعيـت دادگـاه از سـوي گوينـده نـوعي                    هاي اين پژوهش      يافته

اين امـر   . رعايت الگوهاي تجويزي، توصيفي و آماري در گفتمان براي ايجاد تأثير در شنونده است             
گردد زيرا در اين صورت گوينده كسب هويت كـرده            منجر به قدرت اجتماعي در فرد يا گروه مي        

هـا بـا    اين يافته. آورد ساس روابط سلسله مراتبي در دادگاه به دست ميو جايگاه حقوقي خود را بر ا   
                                                                                                                   
1  Cohen d 
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زيرا . همخواني دارد) Bashiriyeh, 2000(و بشيريه ) Modarresi, 1989(هاي مدرسي  پژوهش
ها تغيير و انحراف كلامي كمتري از خـود   ها بهتر از متهم از قوانين آگاهي دارند و در دادگاه    قاضي

هـا    آن.  سعي در نشان دادن عدم تغيير يـا انحـراف در معيارهـاي كلامـي دارنـد                 نشان داده يا حداقل   
ها از تأثيرگذاري بيشتري نسبت        كار گرفته و كلام آن      تجربه خود را در گفتمان با پشتوانه قانوني به        

هـا   گيرند زيرا بـه آن  ها بيشتر از زبان رسمي بهره مي  روشن شد كه قاضي   . به متهمان برخوردار است   
 & Shamloo(هـاي شـاملو و عبـداللهي     ها بـا پـژوهش   اين يافته. رل و موقعيت قانوني مي دهدكنت

Abdollahi, 2015 (ها در طبقه و جايگاه بالاتري نسبت بـه   كنند قاضي همخواني دارد كه بيان مي
ها قرار  ها، مأموران و متهم ها، وكيل دادستان، بازپرس ها در دادگاه از قبيل نماينده    كننده  ساير شركت 

  . دهد مي
كـارگيري الگوهـاي گفتمـاني از  جنبـة معيارهـاي تجـويزي، توصـيفي و                   در بررسي تفاوت بـه    

هـا   هـاي آن  ، جملـه )McMenamin, 2002(ها از ديدگاه مك منامين  ها و متهم آماري بين قاضي
. ودش ـ  مورد تحليل قرار گرفت كه به سه نمونه آن براي پرهيـز از طـولاني شـدن بحـث، اشـاره مـي                      

گيري از كلام معيار و انحراف از   در دو مورد بهره ها  ها و متهم     قاضي هاي پژوهش نشان داد كه      يافته
ها كمتـر     ولي قاضي . آن تفاوت معناداري نداشتند ولي در تغيير كلام معيار تفاوت معناداري داشتند           

ل موارد مشخص و قانوني ها دچار تغيير دركلام معيار شده بودند زيرا كلام قاضي بيشتر شام    از متهم 
خانم شهلا جاهد   «همانند اين جمله    . اي باشد   هاي حقوقي معين و شايد كليشه       است و به نوعي جمله    

شما متهم به قتل آقاي ناصر محمدخاني هستيد و عليه شـما كيفرخواسـتي توسـط اوليـاي دم صـادر              
انحـراف از   » .ش داشـتم  او را نكشتم، دوس ـ   «متهم  . »شده در اين خصوص از خود چه دفاعي داريد؟        

اي از كلام معيار بوده و سبك         جمله قاضي نمونه  . شود  الگوهاي تجويزي و توصيفي كاملاً ديده مي      
كـلام  .  محلي يا اجتماعي از سـوي قاضـي در آن وجـود نـدارد    ،سخن رسمي است و گويش فردي   

بـه همـين    . كار نـدارد   گريـزي از پاسـخ آش ـ       بسيار روشن و تفهيم اتهام كاملاً انجام پذيرفته و متهم،         
ايـن  . اسـت   سبب است كه در الگوهاي گفتماني بالا متهم بيشتر از قاضي دچار تغيير و انحراف شده               

نكته را نبايد از نظر دور داشت كه شهلا جاهد جايگاه اجتماعي و سياسي خاصـي نداشـته و سـبك                     
ار كمتـر و تغييـر و   بـا ايـن وجـود، وي در جايگـاه مـتهم كـلام معي ـ              . غير رسمي در كلام خود دارد     

بـراي نمونـه،    . است  انحراف در كلام معيار را به صورت معناداري نسبت به قاضي پرونده انجام داده             
در مكالمه زير قاتل زني است كه با كمك دو مرد ديگر همسر خود را به قتل رسانده و جـسد او را                   

 نـشانگرهاي الگوهـاي   تجزيه و تحليـل كـلام قاضـي و مـتهم    . در حومه تهران به آتش كشيده است      
  .دهد گفتماني را نشان مي



  53 / 1401، زمستان 45، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

رعايت كلام معيار بـا  (هوش كرديد؟  ر شما شب حادثه چگونه همسر خود را بي  . خانم ا : قاضي
نقش قاضـي در مقـام پرسـش و         . اعمال قدرت پرسش كردن كه متهم فاقد اين است        -سبك رسمي 

  )گو و فاقد قدرت متهم در نقش پاسخ
بـه  = بـش «هايي مثل     تغيير در كلام معيار با كاربرد واژه      (. دادومسمي  ليمو    شربت آب  بش: متهم

گويش محلـي   . است  كه با الگوي تجويزي يا دستوري قابل بررسي است زيرا به و او ادغام شده              » او
  .)كه با الگوي توصيفي قابل بررسي است» دادم«جاي  به» دادوم«

چـه سـمي در شـربت آبليمـوي         «يد باشـد    سم چي؟ تغيير دركلام معيار زيرا اين جمله با        : قاضي
  .)دهد با اين وجود، براي متهم قابل فهم است ولي قاضي كلام معيار را تغيير مي» ايشان ريختيد؟

متهم انحراف از الگوي تجـويزي و       . (»دادوم) دست زن  هم(اكبر  . نيدونم چه كوفتي بيد   «: متهم
اشاره بـه سـم دارد و فراوانـي         » كوفتي«زيرا  از جنبة فراواني آماري نيز انحراف دارد        . توصيفي دارد 

درسـت  «: قاضـي  .نامنـد   كمي در بين انبوه مردم دارد يعني تعداد اندكي در جامعه سم را كوفت مي              
  )با تحكم و صداي بلند (»!جواب بده

اسـت كـه سـطوح        عدم انحراف و تغيير در كلام قاضي ناشـي از ايـن امـر بـوده                ،در اين مكالمه  
فــردي و ارتبـــاط بـينافـــردي قاضــي   و مــتهم در دادگــاه شــامل ارتبــاط درونارتبــاطي ميــان قاضــي

 ،مـتهم  . قاضي از طريق رعايت كلام معيار در تلاش است اصول دادرسي را رعايت كنـد               .گردد  مي
متهم انحراف و تغييـر در كـلام را بـا    . دهد بيشتر از قاضي تغيير و انحراف در كلام معيار را نشان مي     

  . كند بيان مي» كوفتي«و » بش «واژگاني همانند
   در گفتمان قاضي و متهم، معيارهاي تجويزي، توصـيفي و آمـاري بـا در نظـر گـرفتن فاصـله                     

بـراي نمونـه، افـراد بـا وضـعيت و جايگـاه             . يابـد   اجتماعي بر مبناي جايگـاه اجتمـاعي رسـميت مـي          
 منبعي براي قدرت اجتماعي و      موقعيت اجتماعي . گيرند  اجتماعي بالا از كلام معيار بيشتري بهره مي       

هاي فردي، اعتقادي، اخلاقي و فرهنگي در جامعه را به صـورت كـلام معيـار                  سياسي است و ارزش   
 ,.Coulthard et al(هـاي كولتـارد و همكـاران     گيـري بـا پـژوهش    ايـن نتيجـه  . كنند بازنمايي مي

 سياسـي در گفتمـان      هاي فردي و    هماهنگ است كه بيان مي دارند سطح اجتماعي موقعيت        ) 2017
بين فردي قابل بازنمايي است و در كلام و انتخاب واژگان پيشينه فرهنگي و اجتماعي فـرد را نـشان        

هاي كلامي و غير كلامي در محـيط دادگـاه و عملكـرد قاضـي و مـتهم قابـل                      اين بازنمايي . دهد  مي
  . بررسي و تجزيه و تحليل است

هـاي   يافتـه  كيفـري،  يهـا  در پرونـده   كاربرد قدرتجنبةاز  در ارزيابي تفاوت قضات و متهمان
 نشان داد كه كاربرد قدرت كلام بستگي به رعايت الگوهـاي گفتمـاني و معيارهـاي    پژوهش حاضر 
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ايـن  .  اسـت تأثيرگـذار  و منطقي دارد و اين امر در نفوذ كلام و قدرت تفهيم و تفاهم  استواركلامي  
ني دارد كـه موفقيـت يـا عـدم موفقيـت گفتمـان       همخـوا ) Heffer, 2005( هفر هاي پژوهشامر با 

ت منصفه بستگي بـسياري بـه كـاربرد مـوثر كـلام و          أ و هي  ها  ، متهم ها  يلحقوقي در ميان قضات، وك    
وي بـا بررسـي بـيش از        . ن دادگاه و نوع پرونده كيفري دارد      أانتخاب ساختار و واژگان مناسب با ش      

كه قدرت نفوذ كلام و تجزيـه و تحليـل گفتمـان             پرونده كيفري در دادگاه به اين نتيجه رسيد          100
ي أها را تشويق به اعلام ر      ت منصفه منجر شود و آن     أتواند به كشف موضوع و رضايت هي       شهود مي 

ثري در كـشف  ؤشناسي را در خـدمت دادگـاه كيفـري و ابـزار م ـ              زبان در نهايت او  . مناسب گرداند 
 فــركلاف ديــد اعمــال قــدرت از جنبــةاز  بنــابراين نفــوذ كــلام قاضــي و مــتهم. شناســد جــرم مــي

)Fairclough, 2010 (اي  انـد و تـا انـدازه    تـر بـوده    موفقپژوهش در اين ها اضيدهد كه ق نشان مي
ــوده سرچــشمة ــانوني ب ــةدر . اســت  آن داشــتن قــدرت ق ــالانمون ــاً، ب  قــدرت كــلام قاضــي در  دقيق

ايـن  ) لحـن (ا صداي بلند     ب »!درست جواب بده  « او در جمله     همچنين،. دشو  ه مي شاهدگري م  پرسش
 & Elsan( الـسان و منـوچهري   هـاي  بررسي با پژوهش اين هاي يافته. دهد خوبي نشان ميه امر را ب

Manouchehri, 2018 ( و نوروزي)Nowrouzi, 2007 (در معتقدنـد ها   دارد زيرا آنهمخواني 
 گنـاه  تا بـه      پيوند زند  )كبر ا انندم(خواهد خود را به فرد يا گروه ديگري          ها متهم مي   اين نوع گفتمان  

 بـا   پيونـد  احساس ايمني و قـدرت بيـشتري در          نمونة بالا، در واقع متهم در     . خود قدرت جمعي دهد   
 از مـصونيت و امنيـت       مابين افـراد   است تا    1متهم ديگر مي كند و سعي در يافتن نوعي زبان گروهي          

  .بيشتري برخوردار باشد
افتد   آشكارا و با قدرت بيان نماييم فرد مقابل به اشتباه مي           اگر نتوانيم يا نخواهيم منظور خود را        

ابهام در تعيين ميزان قدرت اجتماعي      . گردد  جويد و از واقعيت دور مي       و از حدس و گمان بهره مي      
دانـش زبـاني و     . ها و مشكلات در ارتباطـات فـردي اسـت           متهم مقابل، سرمنشأ بسياري از گرفتاري     

هاي حقوقي بسيار اهميت دارد و تنظيم اين دو منجر بـه ايجـاد     مكالمهرابطه آن با طبقه اجتماعي در   
  .گردد قدرت در نفوذ كلام معيار مي

ها از الگوهـاي گفتمـاني        ها و هم متهم     در مورد هر دو پرسش پژوهش بايد گفت كه هم قاضي          
لام معيـار   ها از ك    اند و ميزان انحراف آن      توصيفي، تجويزي و آماري به صورت متفاوتي بهره گرفته        

ها، انحـراف از الگوهـاي         و متهم   ها  ها، در گفتمان قاضي     در اين دادگاه  . ديگر تفاوت دارد    نيز با يك  
هـا بـا حفـظ موقعيـت اجتمـاعي خـود قـوانين و            قاضـي . گفتماني در سطح معنـاداري مـشاهده نـشد        

 از سـخنان    هـايي   هـا در بخـش      اين در حالي است كه مـتهم      . اند  هنجارهاي اجتماعي را رعايت كرده    
                                                                                                                   
1 language community/group 
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  . اند خود از اين الگوها سرپيچي كرده
  

  گيري نتيجه. 5
مي توانـد در تجزيـه و تحليـل    ) McMenamin, 2002(استفاده از الگوهاي گفتماني مك منامين 

شناسي حقوقي كارساز بوده و موفقيت گفتمان را در           ها از ديدگاه زبان     ها و متهم    قدرت كلام قاضي  
ها نشان داد كـه قـضات الگوهـاي گفتمـاني             يافته. ي كيفري نشان دهد   ها  جريان دادرسي در دادگاه   

از جنبة الگوهـاي آمـاري،      . اند  ها رعايت كرده    گانه تجويزي، توصيفي و آماري را بيشتر از متهم          سه
انـد و   ها در دادگاه موفق عمل كرده و درصد مناسبي از معيارهاي گفتمـاني را رعايـت كـرده          قاضي

هـا در تغييـر       هـا بيـشتر از قاضـي        ولـي مـتهم   . انـد   اندازة معيار انحراف داشـته    فقط دو درصد كمتر از      
.  آن اندازه نبوده كه تفاوت معناداري بين دو گـروه ايجـاد كنـد         امااند    الگوهاي معيار انحراف داشته   

هـا مـشاهده شـد و همـين امـر سـبب        ها بـسيار كمتـر از مـتهم    اختلاف در تغيير كلام معيار در قاضي     
ايـن تغييـر در گفتـار معيـار بايـد تـا             .  اختلاف بين آن دو گروه در سطح معناداري باشد         است تا   شده
اي قابل توجيه باشد زيرا قاضي با تسلط و كنترل دادگاه از اصول حقوقي و قانوني بهره جسته                    اندازه

ش است ولي متهم به دليل مورد خطاب گرفتن تلا      و در اندازة كلام معيار تغييرات بسيار كمي داشته        
است مخاطبين بيشتري مانند رسانه ها و افراد حاضر در دادگاه و حتي عوام را كـه دادرسـي را            كرده

  .كنند تحت تأثير قرار دهد ها دنبال مي از رسانه
كـارگيري الگوهـاي گفتمـاني و معيارهـاي كلامـي در              اي در بـه     هر چند اين پـژوهش، مقدمـه      

و مقولـه قـدرت درنظريـه    ) McMenamin, 2002(شناسـي حقـوقي مـك منـامين      چارچوب زبان
اي توانسته باشد گفتمان  است، ولي شايد تا اندازه) Fairclough, 2010(گفتمان انتقادي فركلاف 

شناسي حقوقي هنوز در حال  هاي زبان پژوهش. دادگاه را از جنبه كمي و كيفي تجزيه و تحليل كند 
بنـابراين،  ). Momeni & Azizi, 2015( آينـد  نـو بـه شـمار مـي    پيشرفت اند و در كشور ما بـسيار  

هاي بسياري لازم است تا الگوهاي ارزيابي گفتماني ديگر عوامل دادگاه ماننـد نماينـدگان                 پژوهش
محدوديت اين پژوهش در بررسي كامل      . تري انجام داد    ها را نيز در اندازة گسترده       دادستان و وكيل  

هاي قانوني يا محرمانه بودن روية دادرسـي كـاملاً    است كه به دليل ها بوده  هاي تصويري دادگاه    فايل
هايي از دادرسي بسنده شد كـه در شـبكه            هاي كوتاه از قسمت     بنابراين، فقط به فيلم   . ضبط نشده بود  

شـود    ها ديده مـي   گفتني است كه اين محدوديت در همة دادگاه       . هاي اجتماعي قابل دسترس بودند    
ها كاري دشوار بـوده و از تـوان            براي تجزيه و تحليل داده     و ضبط تصويري روية كامل يك دادگاه      

تـوان بـا چـارچوب الگوهـاي گفتمـاني            هاي آينده مي    در پژوهش . پژوهشگران اين مقاله خارج بود    
ها  هاي تشخيص هويت نوشتاري و گفتاري مظنون در مقوله) McMenamin, 2002(مك منامين 
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هاي   ها از طريق مشخصه     نند شناسايي هويت مظنون   هايي ما   پژوهش. هاي كيفري پرداخت    در دادگاه 
هـاي   شناسي، نحو و معناشناسـي بـا كمـك فنـاوري      ، واژه )شناسي  آواشناسي و واج  (ساختاري آواها   

هـا  بـه    ايـن پـژوهش  . توان انجام داد تا به كشف جـرم كمـك نمايـد     اي و اسكنرهاي قوي مي      رايانه
كنـد تـا بـا رعايـت گفتمـان            ها كمـك مـي       استان كارگزاران قانون و پزشكان قانوني در دادگستري      

ها بـه صـورت پـروژه كلاسـي در            اين يافته . كلامي با نقاط ضعف و قوت عوامل دادگاه آشنا شوند         
شناسـي قـضايي در حـال         زبـان . ها كـاربرد دارد     ها، نمايندگان دادستان و وكيل      تربيت موثرتر قاضي  

 هنگام آغاز تشكيل پرونده تا پايان دادرسي و    هاي كشور بوده و از      يافتن جايگاه خويش در محكمه    
تواند كارساز باشد و در كنار كارگزاران قضايي در كشف جرم ابـزاري كـاربردي                 صدور حكم مي  

  .انگاشته شود
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  .نشر علم: تهران. 2چ ). نظري و كاربردي (شناسي حقوقي  زبان). 1391(آقاگل زاده، فردوس 
بندي و مـديريت اطلاعـات    انش زباني و زبان قدرت در كنترل و طبقهنقش د «).  1392(آقاگل زاده، فردوس    

تحليل گفتمـان  : شناسي حقوقي ن مجموعه مقالات نخستين همايش ملي زبا     . »شناسي حقوقي   ن  در زبا 
  .34-13صص . نشر نويسه پارسي: تهران. به كوشش فردوس آقاگل زاده. حقوقي

 3شماره. 2 سال   .علوم تربيتى از ديدگاه اسلام    . »هاي هنجار مفهوم شناسي و كاركرد   «). 1393(باقري، فريبرز   
  .69-51صص. 
  .قم علميه حوزه اسلامي تبليغات دفتر: قم .تجدد شناسي جامعه بر درآمدي ).1379(حسين  بشيريه،

  .37-13صص . 1شماره . 1سال . نامه فرهنگستان. »زبان حقوقي«). 1374(حبيبي، حسن 
ي  موردي  مطالعه: هاي زباني افراد كلاهبردار  تحليل ويژگي «). 1396(وآب  رضويان، حسين و مريم جليلي د     

  .171-141صص . 26شماره . 13دوره . شناسي ن  زبان و زبا. »استان سمنان
 .»دسـتاوردهاي مـديريتي جـرم شناسـي در آيـين دارسـي كيفـري        «). 1394( باقر  و افشين عبدالهي  شاملو،

  .128-99صص . 2اره شم. 6 سال .پژوهشنامه حقوق كيفري
شناسـي   ن تحليل گفتمان پليس ـ متهم در حوزة زبـا  «). 1397(صبري، مژگان، اعظم استاجي و محمود الياسي 

  .109-99صص . 1شماره .  2 دوره . شناسي اجتماعي ن  زبا.»اجتماعي حقوقي
. »رتباطـات ا و اطلاعـات  فـن آوري  پيـشرفت  و دادگـستري «). 1391(رضايي نژاد  محسني، حسن و همايون
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  .142-117صص. 2 شماره .4 دوره. حقوقي مطالعات
  .فرهنگي و تحقيقات مطالعات موسسه: تهران .زبان شناسي جامعه بر درآمدي ).1368(يحيي  مدرسي،

نقش زبـان شناسـي قـضايي در تحقـق عـدالت      «). 1390(موسوي، فضل االله، مهدي موسوي و احمد رمضاني  
  .24-3صص . 2ماره ش. 7دوره .  حقوق تطبيقي.»قضايي

نقـش تغييـر موضـوع و نقـض اصـول گـرايس توسـط مـتهم در                  «). 1394(مومني، نگـار و سـيروس عزيـزي         
-159صص  . 16دورة   . 7شماره  . پژوهي   زبان .»مطالعة موردي در آگاهي تهران بزرگ     : ها  بازجويي

179.   
شناسـي   رويكـرد زبـان  : ان ايـران زب ـ شناختي جرايم زباني در جامعه فارسي تحليل زبان .)1390(مؤمني، نگار 

  .دانشگاه تربيت مدرس. رساله دكتري. حقوقي
صـص  . 3 شـماره  .9 سـال . انتظـامي  دانـش  .»تفهيم اتهام در مقررات كيفـري ايـران  «). 1386(نوروزي، نادر 
168-179.  

ة ترجم ـ .متن درسـي نظريــه هــاي جــرم و كجـروي          . جرم و جرم شناسي   ). 1392(وايت، راب و فيونا هينز      
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. علي سليمي
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1. INTRODUCTION 
The use of language and its elements is one of the appropriate tools in describing 
and detecting crime in the courts (Aghagolzadeh, 2012, 2013). The present study 
aimed at discovering the discoursal patterns (i.e., descriptive, descriptive and 
statistical) and their sub-categories (i.e., standard norm of speech, changing in the 
standard norm, and deviation from the standard norms of language proposed by 
McMenamin (2002). The purpose of this study is to identify the types of these 
deviations in the criminal courts. In legal communication, the judges use fewer 
deviations because they not only felt that they belonged to a higher social class 
(Coulthard, Johnson & Wright, 2017) but they also displayed their administrative 
power coming from their legal status (Fairclough, 1992). McMenamin notes if the 
accused persons belonged to the lower class of society, they could not use the 
standard norms of language and was drawn to deviations in the descriptive, 
descriptive and statistical norms of language. In this type of discourse, the 
personality and identity of the judges' speech may be affected by social and political 
power of the courts. Thus, court language as a specific register may affect the 
judges' conversations that can be alien to the criminal persons and accused ones. 
Therefore, the research question addresses the significant difference between the 
judges and defendants following the McMenamin's framework in using standard 
speech or changing and deviations from the norms of discourse in the criminal 
courts.  
 

2. MATERIALS AND METHODS 
The criminal files were 27 cases out of 54 ones that were randomly selected in the 
archive of Iranian TV broadcast 20:30 that reviews the criminal court cases of theft, 
homicide, robbery, etc. McMenamin’s (2002) framework has been evaluated in 
three categories of prescriptive, descriptive and statistical norms. The data were 
selected by random sampling method from short video files and then transcribed into 
written formats. All sentences of the judge and accused were counted and classified 
in terms of the frequency of standard speeches, changes and deviations from 
prescriptive, descriptive, and statistical norms. At the end, it was figured out that 
deviations from these norms play a decisive role in evaluating the performance of 
the judge and accused. Data were analyzed through descriptive linguistics including 
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frequency, mean, and percentage. Finally, the categories of data were classified in 
the table following McMenamin’s (2002) framework of prescriptive, descriptive and 
statistical patterns. Each pattern had three sub-categories of standard (acceptable 
utterance), changing in the norm (to some extent it is acceptable), and deviations in 
the norm (unacceptable utterance).  

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Findings indicated that the discourses of the two participants are significantly 
different in terms of change in the standard language. The defendants tried to 
determine his position and social status and warn the court agents and have refused 
to deviate from the standard language. People with high social status use language 
that is more standard. Individuals, such as judges, are better aware of law than 
defendants, and have shown less verbal variations or deviations from the norms in 
the courts, or at least tried to show no verbal variation or deviation. They have used 
their experience in legal discourse and their words are more influential than those of 
the accused are. The results also showed that the judges and defendants used power 
relations in their discourses to show their identity. 

Because their discourse took place in the context of the courts, the judges had 
more control over the courts than the accused persons did; the judges tended to use 
standard language and maintained their social class by using or using official 
language. It was found that judges use more official language because it gave them 
special control and position placing them in a higher class and position than the 
other members of the courts including prosecutors, investigators, lawyers, agents, 
etc. Therefore, the judges' speech mostly included specific and legal terms as 
specific legal sentences and clichés. This can be an example of the standard and 
formal style of speech avoiding local or social dialects by the judge. Their words 
were very clear, the accusation was fully understood, and the accused persons had 
no choice but to give straight answers. That is why in three norms of discourse the 
accused persons had changed and deviated from the norms more than the judges' 
speech. 

 
4. CONCLUSION 
Results of the study showed that the use of McMenamin's discourse patterns could 
be effective in analyzing the judges and defendants' conversations from the 
perspective of legal linguistics. There was a significant difference between the 
judges' and defendants' changes in the standard speech while there was not any 
significant difference between their use of standard norms and deviations from these 
norms. This could be due to the judges' power and social status they need not to 
damage their social role. Theoretical and practical implications of the study suggest 
that the law practitioners may use forensic linguistics discoursal patterns in their 
training courses. They also need to learn how the differences in the standard norms 
and the changes or deviations from the standard speech may affect the processes of 
cases. However, the number of changes and deviations from the standard speech 
may be studied in the other contexts like revolutionary or civil courts in the future. It 
is also recommended further research on the relationships between speech ambiguity 
and the judges' and defendants' prescriptive, descriptive, and statistical patterns of 
speech. The other theme for further study may be the role of linguistic knowledge 
and its relation to social class as an important component in the legal conversations 
that regulates the use of standard norms of speech, changes and deviations from 
these norms. 
 

Keywords: Criminal Courts; Discourse, Forensic Linguistics; Law 
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  چكيده
 شي از گـو ي طرق ـةلهج ـو بـا تمركـز بـر     در پژوهش حاضر، بر پاية انگارة صرف توزيعي

به اين منظـور،  . ايم يي را از دو منظر مطابقه و حالت تحليل كرده  ساخت كنا ي، اشتقاق   راج
بــر حــضور فراينــد مطابقــه و  هــايي نحــوي از فرضــية پــژوهش مبنــي  نخــست بــا اســتدلال

هـاي مطابقـه پـشتيباني        بـست  هـاي ضـميري غيـر فـاعلي و واژه          بـست  تـصريفي بـين واژه     هم
 و  هـا   دار ايجاد الگوي كنـايي در سـاختمان فعـل           سپس، مطابقة چندگانه را عهده    . ايم  كرده
دربردارنـدة دو دسـته     ) T(در ايـن فراينـد، هـستة گـروه زمـان            . ايم  هاي طرقي دانسته   جمله

) ERGو مشخـصة  D اي   مقوله با ويژگي(بقه بست مطا مشخصه با عنوان وند مطابقه و واژه
 مطلـق تعيـين شـود، زنجيـرة     -كنـايي حالت  نظام مطابقه، الگوي محاسبة از اگر پس . است

>v/voice + Stem<تصريفي   دليل هم بست مطابقه كه به در نتيجه، واژه. گيرد  شكل مي
گزينـي را    در ميزبـان  سازي الگـوي كنـايي       دهپيابست غير فاعلي خود، امكان       با همتاي واژه  

. شـود  بودگي، با فرايند قلب صرفي، درج واژگـاهي مـي          دارد، بر مبناي اصل بهتر مشخص     
از  .شـخص مفـرد در پايـان فعـل اسـت      فرض سوم برآيند قلب صرفي نيز تظاهر شكل پيش

شـدگي و    سبب اصل فرومـشخص    مفعولي نيز وند مطابقه به      -سوي ديگر، در الگوي فاعلي    
  . شود دة رقابت درج در پايانِ فعل ميشرط دگرجاي، برن
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  مقدمه. 1
شناختي درخور    هاي زبان    عنوان يكي از مبحث      را به  1ايم ساخت كنايي    رو كوشيده  در پژوهش پيشِ  

هاي بـسيار      از گذشته  گويش راجي . توجه و پرظرافت در لهجة طرقي از گويش راجي بررسي كنيم          
هـاي قـم، مركـزي و اصـفهان بـه كـار               اي گسترده از مركـز ايـران در اسـتان           دور تا امروز در منطقه    

اين گويش در شهرسـتان نطنـز از        . شود  بيش به آن سخن گفته مي       و  رفته و در حال حاضر نيز كم        مي
اي و   اي، طامـه    اي، طَـره    انـه اي، ابي   اي، تكيـه    هاي طرقي، طاري، كـشه      استان اصفهان، مشتمل بر لهجه    

رود از  هاي بسيار دور تا امـروز در شـهر طـرق    لهجة طرقي از گويش راجي از گذشته    . 2نطنزي است 
است و در حال حاضر نيز گويشوران اين منطقه به            توابع شهرستان نطنز از استان اصفهان رواج داشته       

  .گويند آن سخن مي
 مفعولي مانند زبان فارسـي معيـار اسـت كـه بـر              -طرقي، از يك سو داراي الگوي حالت فاعلي       

 صورت معمول در پايان  تواند در ارجاع متقابل با فاعل جمله باشد و شناسه نيز به      اساس آن، فعل مي   
  ):1(شود؛ مانند نمونة  فعل مشاهده 

güsband-hä=d             b-amay-and              yo  raz        (e)     hämä 1. 
sheep-3PL=2SG.GEN  PV-come.PST-3PL  in  garden   (Ez)   we.GEN  

».گوسفندهات اومدند در باغ ما«   
بـر  .  مطلـق در طرقـي هـستيم       -شاهد فعاليـت الگـوي كنـايي      ) 2(از سوي ديگر، در جملة نمونة       

 مطلق، ساختي اسـت كـه در آن، رفتـار           - حالت كنايي  مهاي مورد استفادة پيشين، نظا      مبناي تعريف 
فعول بند متعدي با فاعل بند لازم از جنبة برخورداري از حالـت دسـتوري مطلـق، يكـسان اسـت و                  م

الگـوي كنـايي رايـج در طرقـي،     . دارد) غيـر فـاعلي   (فاعل بند متعدي در اين ساخت، حالت كنايي         
ــا گــزارش كريمــي     ــايي موجــود در كــردي مركــزي و لارســتاني همــسو ب ــا ســاخت كن   همــسان ب

)Karimi, 2012a(الشي، تاتي و وفسي ، ت)   مبراساس گـزارش دبيرمقـد)Dabirmoghaddam, 

و بـسياري ديگـر از   ) Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(و نيز شفايي و دبيرمقـدم  ) 2013
اي و طبـسي برپايـة گـزارش شـريفي و صـبوري              هاي ايرانـي ماننـد كـاخكي، رقـه         ها و گويش   زبان

Sharifi & Saburi, 2018 (ــا يافتــه در ايــن ال. اســت   هــاي شــفايي و دبيرمقــدم  گــو، همــسو ب
)Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(اند و مطابقه با فاعل،  ها داراي حالت غير فاعلي ، فاعل

بست كه از جنبة شخص و شمار، همسان با فاعل جمله است، روي اركان مختلـف                 توسط يك واژه  
                                                                                                                   
1 ergative 

، »طرقـي « منظـور از   همه جاايم؛ بنابراين، شمار آورده  هاي گويش راجي به  طرقي را يكي از لهجه     ،در پژوهش حاضر   2
 .ايم كرده پرهيز» لهجه«و » گويش«هاي   واژهآوردن از كوتاهي سخن،لهجة طرقي از گويش راجي است و براي 
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) sov(قـي، مفعـول مـستقيم، يعنـي سـيب           از طر ) 2(شود؛ بـراي مثـال در نمونـة          جمله نشان داده مي   
  .1است  شدهšبست  ميزبان واژه

maryam           sov=(e)š         be-xä(rd) 2. 
Maryam.OBL  apple=3SG     PV-eat.PST  

».مريم سيب خورد«   
در كردي مركـزي  ) 2(هاي منطبق با الگوي نمونة  در تحليل جمله) Karimi, 2012a(كريمي 

فـرض    از اين دست، با توجه به نمـود شـكل پـيش             هاي كنايي   است در ساخت    ي بيان كرده  و لارستان 
، بر خلاف ساخت معمول كنايي كه در آن، فعـل در ارجـاع متقابـل بـا      شخص مفرد روي فعل سوم  

دليل ايـن   . است  و مفعول رخ نداده   ) T(اي بين هستة گروه زمان       مفعول بند متعدي قرار دارد، مطابقه     
اسـت كـه    ) 2( در نمونـة     šسـازِ فـاعلي ماننـد        بست ضميريِ مـضاعف     گر واژه  ضور مداخله مسئله، ح 

 سـو مطابقـة فعلـي بـه وسـيلة ونـد               باور وي، با توجه به اينكـه از يـك           به. ماهيت غير فاعلي نيز دارد    
 رخ بـست  واژه و ونـد بـين   تقابـل شود و از سـوي ديگـر در ايـن الگـوي زبـاني           نمايانده مي ) شناسه(

توان نتيجه گرفت اين       مي -اندديگر در توزيع تكميلي      به اين معناكه اين دو عنصر با يك        -است داده
بست غير فـاعلي   ها وند مطابقه و واژه اند؛ يعني امكان ندارد در اين جمله     ها اساساً فاقد مطابقه    ساخت

هـاي     و گـويش   ها او معتقد است نشانگرهاي حالت صرفي در بسياري از زبان         . زمان نمايان شوند   هم
هـا    بـست  ولي به اين سبب كه هنوز حالت غير فاعلي براي اين دسـته از واژه              . است  ايراني از بين رفته   

، راهبـرد  )در اينجـا كنـايي  (نماييِ غيـر فـاعلي    قابل تعريف است، بهترين راه براي جبران خلأ حالت    
نمـايي را    كـان ايـن حالـت     سازي فاعل با عنصري غير فاعلي خواهد بود كه هنوز ام            جبرانيِ مضاعف 

هـايي از ايـن دسـت، بـا اسـتفاده از ايـن        است در زبـان  بيان كرده) Karimi, 2012a(كريمي . دارد
،  نظام كنايي همچنان برقرار و فعال است و فقط ابزارهـاي مـورد        2هاي ضميري غير فاعلي    بست واژه

  .اند هاي اسمي تغيير كرده استفاده براي متمايز كردن گروه
 درخور توجه بحث حاضر، اين است كه طرقي افزون بـر داشـتن شـباهت كامـل رفتـاري                    مسئلة

                                                                                                                   
؛ حالـت كنـايي   )accusative case (ACC)(حالـت مفعـولي   : نشانه هاي اختصاري در اين جستار مشتمل اند بـر  1
)ergative case (ERG)( ؛ حالت فاعلي)nominative case (NOM)( ؛ حالت غير فاعلي)oblique case 

(OBL)(    ؛ پيـشوند اسـتمراري فعـل)Progressive marker prefix (PROG)(   ؛ پيـشوند نفـي)negative 

prefix (NEG)(   ؛ پيـشوند فعـل)preverb (prefix) PV(   ؛ زمـان حـال)present tense (PRES)(  ؛ زمـان
 first person(؛ اول شـخص  )Plural (PL)(؛ جمـع  )singular (SG)(؛ مفرد )past tense (PST)(گذشته 

ــرز تكــواژ  )third person (3)(؛ ســوم شــخص )second person (3)(؛ دوم شــخص )(1) ــدة م ؛ جداكنن
)morpheme divider (-)(بست  ؛ جداكنندة مرز واژه)clitic dicider (=)(  

2 oblique pronominal clitic (PCL) 
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ها روي عناصـري ماننـد مفعـول         بست گزينيِ واژه  ، از جنبة ميزبان   )2(الگوي كنايي موجود در نمونة      
هاي يادشده در كردي مركـزي، تـاتي         شخص مفرد با ساخت    فرض سوم  مستقيم و تظاهر شكل پيش    

، نبـودKarimi, 2012a(  (هاي ايراني، برخلاف تعميم كريمـي   ها و گويش زبانو بسياري ديگر از 
تابد؛ بر ايـن اسـاس، در مقالـة حاضـر اسـتدلال خـواهيم كـرد كـه                    صورت كلي را بر نمي     مطابقه به   

كـم   هاي ايرانـي، دسـت     ها و گويش   برخلاف تعميم و تحليل پيشنهادي وي دربارة اين دسته از زبان          
هـا از   دست داد كـه بـر اسـاس آن     عنوان شواهدي تجربي به      هاي نقضي را به      مثالتوان   در طرقي مي  

گري آغاز شده،    جنبة نظري، مسير مطابقة هستة گروه زمان با مفعول جمله بدون هيچ عنصر مداخله             
اتفاقاً همين آغاز شدن مطابقه با مفعول جمله با سـازوكار معمـول و تعـاريف                . است  ولي ناتمام مانده  

بنـابراين،  . كنـد  سـازي مـي    ة نظام كنايي، بازنمايي الگوي كنايي با دو ويژگي يادشده را زمينه           استاند
بست مطابقه كه بـه هـر روي، نـوعي عنـصر      هاي كنايي طرقي، وند يا حتي واژه   كم در ساخت   دست

، شخص و )Karimi, 2012a(بست ضميري غير فاعلي كه در ديدگاه كريمي  مطابقه است، با واژه
اين شاهد تجربـي، دليلـي اسـت بـر          . كند، در توزيع تكميلي نيست     سازي مي  اعل را مضاعف  شمار ف 

هاي كنايي و نوع خاص اين مطابقه نيز در پژوهش حاضـر،             نپذيرفتن عدم حضور مطابقه در ساخت     
فـرض  ) Karimi, 2012a(لازم به گفتن است اگر همسو بـا كريمـي   . بررسي و تحليل خواهد شد

رود  كند، انتظـار مـي      سازي مي  ري غير فاعلي، شخص و شمار فاعل را مضاعف        بست ضمي  كنيم واژه 
اي در پايان فعل ديـده نـشود؛ بـه بيـان ديگـر، نبايـد عنـصر                   ، نشانگر مطابقه  )2(همانند الگوي نمونة    

ساز فاعلي ديده شـود؛ زيـرا مطـابق ديـدگاه و             بست مضاعف   ريخت ديگري از همان جنس واژه       هم
هاي ايراني، يا فعل با مفعـول        يف معمول ساخت كنايي در الگوهاي كنايي زبان       تعميم وي و نيز تعر    

شـود و يـا در الگـوي دوم ماننـد            اين مطابقه توسط وند در پايان فعل نشان داده مي         . كند مطابقت مي 
تر آن است كـه مطابقـة مـورد          نكتة مهم . دهد اي با هستة گروه زمان رخ نمي       ، عملاً مطابقه  )2(نمونة  

نيز نبايد با فاعل جمله رخ داده باشد؛ زيرا در اين صورت، آن سـاخت، ديگـر از نـوع كنـايي                      بحث   
از كـلام گويـشوران طرقـي،       ) 3(هاي بسياري مانند نمونة      بيني مطابق نمونه   نخواهد بود؛ اما اين پيش    

بست ضميري غير فاعليِ رايج در الگوي كنايي با          واژه) mu.GEN(در اين ساخت،    . درست نيست 
بـا  ) مطابقـه ( است كه در ارجـاع متقابـل         1اي مطابقه) عنصر(بست   دوم واژه ) mu(اليه و    قش مضاف ن

فاعل جمله قرار دارد؛ اما هر دو عنصر بدون اينكه در توزيع تكميلي باشـند، بـا تعـاملي پويـا تظـاهر            
  .اند يافته

  
                                                                                                                   
1 agreement clitics (ACL) 



  67 / 1401، زمستان 45، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

pä-hä=mu=mu                yo     itä           kavš    ka(rd) 3. 
foot-PL=1PL.GEN=1PL   in     one.CLS  shoe    do.PST  

».يِ كفش كرديم) ي(پاهامونُ تو«   
شدن عمليات مطابقه در عين فعاليت الگـوي كنـايي پـشتيباني             شاهد تجربي ديگري كه از انجام     

ونـة  همچنين نگاه كنيد بـه نم      (1آيد  دست مي   هاي مستمر لازم با الگوي كنايي به       كند، از ساخت   مي
)8.((  

därd=mu                     a-tüma-y-im 4. 
have.PROG.PST=1PL PROG-come.PST-1PL  

».اومديم داشتيم مي«   
 سـبب فعاليـت الگـوي كنـايي          رو هـستيم، بـه     گونه موارد كه با ساخت افعال مستمر روبه         در اين 

شـود و ايـن    ير فعلي برخورد مـي عنوان عنصر غ همواره در غياب مفعول با جزء مستمر فعل اصلي به          
. گزينـي خواهـد بـود    بـست بـراي ميزبـان    محض حضور در جمله، گزينة انتخابيِ واژه واحد زباني به  

ماننـد زبـان    ) im( مفعـولي    - رايـج در الگـوي فـاعلي       2بينيم، اين بار، ونـد مطابقـة       گونه كه مي   همان
انـد و بـا      بـا هـم تظـاهر يافتـه       ) mu(بـست غيـر فـاعلي رايـج در الگـوي كنـايي               فارسي معيار و واژه   

ديگر نيز در توزيع تكميلي نيستند؛ بنـابراين، بـر اسـاس شـواهدي از ايـن دسـت و بـا توجـه بـه                يك
ريخـت    بـست هـم    دهـيم در طرقـي، دو دسـته واژه          هاي نظري، در بخش پنجم مقاله نشان مي         بررسي

هـاي   شناسـه (هـاي مطابقـه      بـست  ، واژه )1-4(در بخـش    ) 1(دسـتة اول، مطـابق جـدول        : وجود دارد 
اي وندهاي معمـول، ولـي بـا ماهيـت و            اند كه داراي همان كاركرد شناسه      در ساخت كنايي  ) كنايي

؛ دستة دوم نيز )3(در نمونة  ) mu.1PL(گزيني هستند؛ مانند شناسة كنايي       بستي در ميزبان   رفتار واژه 
هـاي كنـايي خـود        شناسـه  ريخـت   اي هـستند كـه بـا همتـاي هـم           هاي ضميري غيـر فـاعلي      بست واژه
تصريفي آن است كـه دو       منظور از هم  ). mu.GEN(بست غير فاعلي      دارند؛ مانند واژه   3تصريفي هم

 Youواحد زباني، صورت ديداري و آوايي يكسان، اما كاركرد و رفتار زباني متفاوت دارند؛ مانند                
  .در زبان انگليسي) ضمير مفعولي (Youو ) ضمير فاعلي(

و ) 2(هـاي    مطلق در نمونه-، انطباق كنايي)1( مفعولي در نمونة -فاعلي اليت انطباقجا فع تا اين
. مـشاهده كـرديم  ) 4( مطلق را در نمونة  - مفعولي و كنايي   -زمان دو انطباق فاعلي    ، و فعاليت هم   )3(

ــدم      ــفايي و دبيرمق ــة ش ــه مقال ــتار موجــود و از جمل ــوردنظر، در نوش ــت م ــام حال   از حــضور دو نظ
                                                                                                                   

 م دبيرمقـد شـفايي و ي نگـاه كنيـد بـه اثـر     در تـاتي و وفـس    امكان تظاهر حالـت كنـايي در افعـال لازم      براي آگاهي از   1
Shafai & Dabirmoghaddam, 2019. 

2 verbal agreement (VA) 
3 syncretism 
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)Shafai & Dabirmoghaddam, 2019 ( منظـور از آن،  . اسـت  ياد شـده » 1انطباق دوگانه«با نام
 مفعـولي و    -جـا تظـاهر دو حالـت فـاعلي          امكان تظاهر دو نظام حالت در دستور يك زبان و در اين           

  .شود نيز ديده مي» ساخت كنايي گسسته« مطلق است كه در بسياري از آثار موجود با نام -كنايي
هاي مطابقة موجـود،     بست شود كه اگر واژه    چه گفتيم، اكنون اين پرسش مطرح مي        بر مبناي آن  

 چـرا تظـاهر    -گونه نيـز هـست      كه اين  -)ارجاع متقابل با فاعل   (فرآوردة مطابقه با فاعل جمله هستند       
شـخص مفـرد روي     فرض سـوم  بست و تظاهر شكل پيش گزيني واژه  مطلق در ميزبان -الگوي كنايي 
ديگر نكتة درخور توجـه آن اسـت كـه اگـر     . يرد؛ نه تظاهر وند مطابقه در پايان فعلگ فعل انجام مي 

بـست   ، واژه)3(گفته، بپـذيريم در سـاختي ماننـد نمونـة     ) Karimi, 2012a(چه كريمي  همانند آن
سازي  گذاشتن شخص و شمار فاعل را با مضاعف   نمايش وظيفة به   ) mu.GEN(ضميري غير فاعلي    
كه اتفاقاً آن نيز با فاعل جمله در        ) mu.1PL(ريخت دوم     ماهيت عنصر زباني هم   آن بر عهده دارد،     
) mu.1PL( بيان ديگر، از سويي حضور عنـصر مطابقـة            خواني دارد، چيست؛ به     شخص و شمار هم   

) 1( مفعـولي ماننـد نمونـة    -نمايانگر ايجاد عمليات مطابقة هستة گروه زمان با فاعل با الگوي فـاعلي          
  بـست  كـه حـضور واژه  ) Karimi, 2012a(ي ديگـر، بـا پـذيرش رويكـرد كريمـي       و از سو2است

را نــشانة برقــراري و فعاليــت نظــام كنــايي بــراي جبــران خــلأ  ) mu.GEN(مــضاعف غيــر فــاعلي 
 بيـان ديگـر، گـويي         مطلق است؛ بـه    -سازي الگوي كنايي   داند، طرقي در حال پياده     نمايي مي  حالت

صـورت   بـه  )  مطلـق - مفعـولي و كنـايي  -فـاعلي (ي انطبـاق دوگانـه   تنيده و پويا   شاهد فعاليت درهم  
  .زمان هستيم كه چگونگي كاركرد آن، نيازمند تحليل و تبيين است هم

هـا خـواهيم     هـاي پـسين بـه آن       هـاي مـرتبط ديگـري كـه در بخـش            بر اين اساس و بر پاية دليل      
بر مطابقة هستة زمان با فاعل جمله،        پرداخت، برآنيم تا اين مسئله را تبيين كنيم كه در طرقي، افزون             

مانع از ايجـاد مطابقـه بـين هـستة گـروه زمـان و مفعـول جملـه                   )  غير فاعلي (بست ضميري    هيچ واژه 
هاي گوناگون شروع فعاليت ساخت كنايي و تظاهر نهاييِ سـازوكار آن رخ   شود؛ زيرا در جمله  نمي
يت زباني خواهيم بود كه چـرا بـا وجـود           ؛ همچنين در پي تحليل و تبيين اين پرسش و واقع          3دهد مي
گونه عدم مداخله در عمليات نحوي مطابقه بين هستة گروه زمان و مفعول كه تظـاهر سـاخت و                    اين

است، فعل جملـه در نهايـت، نـه بـا مفعـول، بلكـه هماننـد آنچـه           كرده4سازي الگوي كنايي را زمينه   
                                                                                                                   
1 split alignment 

ي  عنـصر مطابقـه، سـاخت   ني آن، بدون حضور ا  ي كه برمبنا  )2-2-4 ( در بخش  يصيآزمون تشخ همچنين نگاه كنيد به      2
  . خواهد بوديردستوريغ) 3 (مانند ساخت

 وجود مطابقه با مفعول و پايان نيافتن مطابقه با مفعول در تظاهر شخص و شمار مفعول روي نگاه كنيد به مبحث امكان 3
  .فعل در بخش پنجم مقاله

4 feeding 
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دربـارة تـاتي، تالـشي و وفـسي     ) Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(شـفايي و دبيرمقـدم   
  .اند، با فاعل جمله در شخص و شمار مطابقت دارد گفته

هاي طرقي و تبيين كـاركرد كـلام گويـشوران           چه تاكنون ديديم، براي تحليل داده       بر اساس آن  
. ها انجام خـواهيم داد      متناسب با اين ساخت     هاي پيشين، واكاوي   ها و تحليل   آن در مقايسه با گويش    

، 1تـوان آرايـش صـرفي      نخست اينكه، چگونه مي   : شود  بررسي، دو پرسش اساسي مطرح مي     در اين   
ا تحليـل كـرد؟ دوم آنكـه، چگونـه          گيري و رفتار زباني نشانگرهاي مطابقـه در طرقـي ر           يعني شكل 

   مطلق در طرقي را تحليل و تبيين كرد؟-توان از منظر مطابقه و حالت، ساخت كنايي مي
هـاي طرقـي، بـا اسـتفاده از          انگـارة صـرف تـوزيعي و بـا تمركـز بـر داده             در اين راستا، در پرتو      

صورت  فرضية نخست اين است كه طرقي به        : دهيم  هاي پژوهش پاسخ مي    هاي زير به پرسش    فرضيه
زمان در يك جمله، مجهز به نظام انطباق دوگانه است؛ بـر ايـن اسـاس، از سـويي بـه                      جداگانه و هم  

زمان با فاعل و مفعول جمله در  تواند هم مي) T(، هستة گروه زمان  2موجب عمليات مطابقة چندگانه    
. بست كنـايي باشـد   ارجاع متقابل قرار گيرد و داراي دو دسته مشخصه با ماهيت وند و همچنين واژه           

 در  4در نحـو و رونوشـت مطابقـه        3از محاسبة كامل دو مرحلة مطابقه، يعني پيوند مطابقه         پس T هستة
در ) VA( مفعولي خواهـد يافـت كـه بازتـاب آن بـا ونـدهاي فـاعلي                  -ت فاعلي ، نظام حال  5پسانحو

 مطلق، هستة گـروه زمـان   - سبب حضور الگوي كنايي از سوي ديگر، به   . شود انتهاي فعل نمايان مي   
)T (  گرفتن عمليات مطابقة ناتمام، يعني صرفاً پيونـد مطابقـه بـا مفعـول جملـه در                  از رهگذر صورت

بـست   گيـري واژه   كنـد كـه برآينـد آن، شـكل         سازي مـي    مطلق را زمينه   -اييساحت نحو، انطباق كن   
. خـود اسـت  ) PCL.GEN(بست غير فاعلي  تصريفي اين عنصر با همتاي واژه  با هم ) ACL(مطابقه  

بـست و    گزينـيِ واژه   سـازي نظـام كنـايي در دو الگـوي ميزبـان            تصريفي، توانايي پياده   انگيزة اين هم  
اسـت و طبيعتـاً بازتـاب    ) Karimi, 2012a(في مطابق رويكرد كريمـي  نماي صر جبران خلأ حالت

شـخص مفـرد در پايـان فعـل خواهـد       فرض سوم گزيني، تظاهر شكل پيش گونه محاسبه و ميزبان  اين
، 6بـودگي  گرفتـه بـر اسـاس ويژگـي بهترمـشخص          بـر آن، هـر دو عنـصر مطابقـة شـكل            بود؛ افـزون    
تعامـل  (رفتار تركيبي مورد بحـث   . شوند  مي 9هي درج واژگا  8 و شرط دگرجاي   7شدگي فرومشخص

                                                                                                                   
1 morphotactics 
2 multiple agreement 
3 agree-link 
4 agree-copy 
5 post-syntax 
6 more specification  
7 underspecification  
8 elsewhere condition  
9 vocabulary insertion 
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 - مفعـولي و كنـايي     -نمايانگر قرارگيري طرقي در طيفي از دو الگوي فاعلي        ) پوياي انطباق دوگانه  
  .مطلق است

اي، يعنـي پيونـد و رونوشـت مطابقـه،           زمـان دومرحلـه    فرضية دوم آن است كه مدل مطابقة هـم        
 مطلـق در طرقـي      -مـسئول تظـاهر الگـوي كنـايي       ،  1ماهيت و چگونگي ستاك فعل و قلـب صـرفي         

  .هستند
انجـام   اسـنادي  ميـداني، مـشاهده، مـصاحبه و         ةشـيو  رو بـه     در پـژوهش پـيشِ    ها    آوري داده گرد
از اين مقدمه، در بخـش دوم، ابتـدا پيـشينة            براي بررسي و توصيف ساخت كنايي، پس        . است  گرفته

سـپس پيـشينة   . شـوند  هاي آن معرفي مـي  هجهشده دربارة گويش راجي و برخي ل هاي انجام  پژوهش
فقـط  (هـا      و نيز بررسي اين ساخت در برخي گـويش         كنايي ساختگرفته دربارة     هاي انجام   پژوهش

كاررفته در اين مقاله      در بخش سوم، مباني نظري به     . را مرور خواهيم كرد   ) ترين آثار   تعدادي از مهم  
بـست،    زيربخش است، نخست، دسـتگاه واژه   در بخش چهارم كه خود شامل دو      . كنيم را معرفي مي  

هـاي تشخيـصي و    دهيم و سـپس، بـا اسـتفاده از آزمـون         وند و ضميرهاي شخصي طرقي را نشان مي       
در . كنـيم  تـصريفي پـشتيباني مـي    هاي نحوي از فرضية حضور فرايند مطابقه و نظام فعال هم         استدلال

 ترتيب، هر دو نظام مطابقـه         و به اين   گيرد هاي كنايي در طرقي انجام مي      بخش پنجم، تحليل ساخت   
  .يابد گيري پژوهش حاضر اختصاص مي سرانجام، بخش ششم به نتيجه. شود و حالت نيز تبيين مي

 

  پيشينة پژوهش. 2
انـد،  در پيونـد بـا سـه بخـش را       روي انجـام گرفتـه   هايي را كه مرتبط با موضوع مقالة پـيشِ     پژوهش

  :رفي كردبندي و مع توان به اين شرح دسته مي
، صـفري  )Esma’ili, 2011(هـاي آن، اسـماعيلي    دربارة گويش راجـي و برخـي لهجـه   ) الف

)Safari, 1994 (پـور   و رئيس)Ra’ispur, 2011 (     نامـه   آثـاري را درقالـب كتـاب، مقالـه و پايـان
  .اند منتشر كرده

تــوان آثــار  هــا مــي  و بررســي آن در برخــي گــويشكنــايي ســاختطــور كلــي دربــارة  بــه ) ب
كلباسـي  )  (Karimi, 2004,  2014; 2012a &2012bشناسـان ايرانـي همچـون كريمـي      زبـان 

)Kalbasi, 1988(   بنـدي   ، كريمـي دوسـتان و نقـش)Karimi- Doostan & Naghshbandi, 

 ,Dabirmoghaddam(، دبيرمقدم )Karimi & Hashemi, 2012(، كريمي و هاشمي )2011

را  نام برد؛ همچنين در ) Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(، و شفايي و دبيرمقدم )2013
توان بـه آثـار افـرادي         شناسان غير ايراني، مي    هاي زبان   حوزة بررسي ساخت كنايي، از ميان پژوهش      

                                                                                                                   
1 metathesis  
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، بوباليــك )Levin & Massam, 1985(، لــوين و مــسام )Marantz, 1984(همچــون مرنتــز 
)Bobaljik, 1993( هيگ ،)Haig, 2002, 2008 & 2017( ليگيت ،)Legate, 2008, 2014 

  .اشاره نمود) Polinsky, 2016(و پولينسكي ) 2017 &
شـود كـه بـه     شناسان ايراني يافت مـي  هاي فراواني در آثار زبان ها، پژوهش دربارة واژه بست  ) ج

ها در بخش مقدمه نيز اشاره شد؛ در اين ميان، با تمركز بر رفتارهاي زباني وند مطابقه و        برخي از آن  
. اسـت ) Rasekhmahand, 2010(ترين اثر با مقالة حاضر پژوهش راسخ مهنـد   واژه بست، مرتبط

 ,Creissels (سلي ـتـوان بـه پـژوهش كر    ي م ـزي ـ نيران ـيا ري ـشناسان غ  زباندر همين راستا، در ميان

شناسـان غيـر       گفتني است راسخ مهند در پژوهش خود همسو با بسياري از زبـان             .اشاره كرد ) 2001
وي بـه نقـل   . كند شدگي تبديل ضماير مستقل به واژه بست ها نيز اشاره مي       به فرايند دستوري   ايراني

شدگي اين عناصر را به شـكل   مسير دستوري) Hopper & Traugott, 1993 (هاپر و تروگاتاز 
نـشانه   ←)يـا پيونــدي (نشانه مطابقه ونـدي  ←ضمير واژهبستي←ضمير ضعيف←ضمير مستقل{

  ). Rasekhmahand, 2010, p. 83(است  نشان داده} صفر ←هشد مطابقه ادغام
هـاي گونـاگون از گـويش         شـده دربـارة لهجـه       انجـام هاي    روي هم رفته، بررسي پيشينة پژوهش     

هاي گسترده به شكل كتـاب        دهد تاكنون دربارة طرقي، پژوهشي مستقل و يا بررسي          راجي نشان مي  
ها بـه لهجـة طرقـي در كنـار ديگـر        جمله آثاري كه در آن     از. است  نامه و رساله انجام نگرفته      يا پايان 
، اثر  )اصفهان استان (نيرايا يها  شيگو ةنيگنج توان است، مي   هاي گويش راجي پرداخته شده      لهجه

تـوان بـه دو    صورت ويژه دربـارة طرقـي، مـي    را نام برد؛ همچنين به ) Esma’ili, 2011(اسماعيلي 
ــود  ــاره نم ــة اش ــة . مقال ــ«مقال ــي توصــيف نظ ــري  » ام واجــي گــويش طرق ــيلة حــسيني ملاي ــه وس   ب

)Hosseyni-ye Malayeri, 2012 ( دستگاه صرف فعل در لهجة طرقي از گويش راجـي «و اثر« 
  .است به چاپ رسيده) Asghary Targhy, 2019(توسط اصغري طرقي 

  

 اندازي از صرف توزيعي چشم: مباني نظري پژوهش. 3

ه، انگـارة صـرف تـوزيعي اسـت، در ايـن بخـش، نخـست،                از آن جاكه چهارچوب نظري اين مقال ـ      
هـا اسـتفاده خـواهيم كـرد، معرفـي           هاي پژوهش از آن    هاي بنياديني را كه در تحليل ساخت       ويژگي

  . كاررفته در اين جستار را براي خوانندگان نمايش دهيم كنيم تا دورنمايي از رويكرد به مي
به ديگر سـخن،  . از حوزة پسانحو قرار دارند    هاي نحوي پيش      در انگارة صرف توزيعي، محاسبه    

شـده وارد حـوزة نحـو         صـورت صـرف     هـا بـه    گـرا در ايـن رويكـرد، واژه        هاي واژه  بر خلاف نظريه  
هاي انتزاعي صرفي را از هـدف داراي         واحدهاي واژگاني، تحت فرايند مطابقه، مشخصه     . شوند نمي

صـورت جهـاني از نـوع        هـا بـه      هايـن مشخـص   . كننـد  نـشده دريافـت مـي      گذاري هاي ارزش  مشخصه
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هاي طرقي و فارسي معيار، مواردي بـه ايـن شـرح را              بست دوارَزشي هستند و دربارة ضميرها و واژه      
  :گيرند در بر مي

 1)فاي(هاي شخص، شمار و جنس       مشخصه) الف
  :ند ازا كه عبارت

5. a) [±author, ±participant, 
±singular]  

 [past±] (b       :استمشخصة زمان كه به اين صورت ) ب
هـا بـا نـشانگرهاي مطابقـه نيـز            دارند و وجه تمايز آن     Dها مقولة    بست در انگارة مورد نظر، واژه    

= بـست مطابقـه    واژه( شناسـة كنـايي      2هـاي  همين مشخصة خاص است؛ براي نمونه، هندسة مشخصه       
ACL ( در نمونة)6a ( و شناسة فاعلي)وند مطابقهVA = ( در نمونة)6b (در . اسـت  ان داده شـده نش

) Darzi, 1996(در نظريـة زبـاني و درزي   ) Chomsky, 1995(اين پژوهش، همسو با چامـسكي  
  .ايم دانسته) XPنه  (Xها را ازنوع  بست دربارة زبان فارسي، مقولة واژه

[D, ±author, ±participant, ±singular, ERG]   6. a) 
[±author, ±participant, ±singular]3      b) 

 وارد   نشده گذاري هاي ارزش  افزون بر اين، بيان اين نكته نيز لازم است كه هر گرهي با مشخصه             
مانند ضميرها با مقولة گروه حرف تعريـف،        ) G (4ها ها روي هدف    اين مشخصه . شود  حوزة نحو مي  

 روي هـدف    و در فراينـد مطابقـه از      ) uF (6، تعبيرناپذيرند )P (5جوگر و  و روي جست  ) F(تعبيرپذير  
شوند؛ همچنين بايـد   جوگر رونوشت مي   و  ترين رابطة موضعي روي جست     خاصِ مجاز و در نزديك    

بـه نقـل از ارگـي و         به اين مسئله توجه كرد كه رابطة مطابقه در انگارة مورد اسـتفادة ايـن پـژوهش                
بندي  بر مبناي دو مرحلة نحوي و پسانحوي به اين شرح دسته )Arregi & Nevins, 2012(نوينس

  :شود مي
اي دارد  نـشده  گـذاري  مشخصة فاي ارزش) P(جوگر  و درحوزة نحو، جست :پيوند مطابقه) الف
ــه  ــا هــدف   كــه ب ــة خــود، برانگيزاننــدة مطابقــه ب ــين  . اســت) G(نوب ــاظر، پيونــد ب در نتيجــة ايــن تن
  .شود جوگر و هدف برقرار مي و جست
) P(جـوگري   و روي جـست ) G (در پسانحو، ارزش مشخصة فاي هـدف  :رونوشت مطابقه) ب

                                                                                                                   
1 φ-feature 
2 feature geometry 

   :ين صورت استه اها ببستاي ضميرها و واژههاي مشخصهدر اين پيكربندي، معادل 3
- ,part, +auth+[؛ ما ],auth, +sing--part[؛ او ]part, -auth, +sing+[؛ تو ]part, +auth,+sing-[من 

sing[ ؛ شما]+part, +auth, -sing[ها  ؛ آن]-part, -auth, -sing.[  
4 goal 
5 probe 
6 uninterpretable 
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فراينـد پيونـد مطابقـه، همـان مطابقـة      . اسـت  شود كه با آن، پيوند مطابقه برقـرار كـرده   رونوشت مي
كــه رونوشــت مطابقــه، فراينــدي پــسانحوي و مربــوط بــه   معمــول درســطح نحــو اســت؛ در حــالي 

بـر مبنـاي    . ستا) معيار(هاي متنوع يك زبان       خصوص درحوزة گويش    ويژه به  هاي زبان  محدوديت
ديگـر، از    ، اين دو فرايند در تعامل بـا يـك  )Arregi & Nevins, 2012(گزارش ارگي و نوينس 

  . برخوردارند1 ريززبانيهاي هاي صرفيِ تنوع كفايت تبييني بسيار زيادي براي توجيه آرايش
تـوان ادغـام نحـوي، حركـت         از ديگر فرايندهاي محاسباتي حوزة نحو در رويكـرد ايـشان مـي            

هـاي   از عمليـات  پس . را نام برد ) داده در پسانحو    افزاييِ رخ  بست  نه واژه (ها   بست هسته و ساخت واژه   
  :حوزة نحو، فرايندهاي مربوط به حوزة پسانحو به اين شرح قرار دارند

 گونـه  ني ـا را صـرفي  ادغـام  ةرابط ـ) Marantz, 1991, p. 261 (مرنتـز  :2صـرفي  ادغـام ) الـف 
 ةهست ييوندافزا با تواند يم ينحو ييبازنما از يسطح هر در Y و X انيم هرابط«: است  يف كرده تعر

 بـه  رو  كـان يپ با 3الف)1 (نمودار در توان يم را روند نيا .»شود انيب Y يواژگان ةهست بهX ي واژگان
  .مشاهده كرد T به v ةهست حركت در بالا 

هـا   ي صرفي يا ارزش آن    ها  صرفي، مشخصه  -اين فرايند در محيطي نحوي    : 4زدايي مشخصه) ب
. شـود  روي يـك گـره نحـوي مـي    ) هـا (شدن مشخصه  زدايد و موجب خنثي   را از ساحت اشتقاق مي    

ويژه باشـد؛ بـراي نمونـه، فـرض كنيـد            تواند از نوع جهاني، زبان، گويش يا لهجه        چنين فرايندي مي  
) 1(ر نمـودار    د» نگفتند«هاي فعل    بندي مشخصه  آن از تركيب  ) +(يا حتي ارزش     [past+]مشخصة  

  .پ حذف شود
ي را  واژگـاه گردان، هرگاه ادغام صرفي نتواند واحدهاي        در اين فرايند ساخت   : 5جوشي  هم) ج

شـوند و هنگـام    هاي پاياني با يكـديگر تلفيـق مـي    هاي گره در يك گره نحوي توزيع كند، مشخصه      
و محتـواي  هـا   شـود كـه تمـام مشخـصه      گنجانـده مـي  واژي، فقط يـك  واژگاهگرفتن درج     صورت

 گـو [√ توان در بازنمـايي خطـي   اين روند را مي). Siddiqi, 2009, p. 24(واژگاني را در بر دارد 
[v-  (گيري با هستة فعلي  منظور مقوله به» گو«پ ديد كه ريشة )1(درv (كند جوشي مي هم.  

ن همـا . شـود  بنـدي مـي     در اين فرايند، يك گره نحوي شكافته و به دو گـره دسـته             : 6شكافت) د
ونـد  (و شناسـه    » تـ ـ«سـاز    داراي نـشانگر گذشـته    » نگفتنـد «پ فعـل    )1(بينيم، در نمـودار       كه مي   گونه 

                                                                                                                   
1 micro-variation 
2 morphological merge 

  .است) Anushe, 2019, p. 12, 9 (گرفته از انوشه پ الهام )1(الف تا  )1(نمودارهاي  3
4 impoverishment 
5 fusion 
6 fission 
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گزينـي خـود، موجـب        ب بـراي سـكني    )1(اسـت و ايـن دو واحـد واژي در نمـودار             » نَد-«) مطابقة
  .اند شده) مطابقه (Agr و Tبه دو گره ) T(شكافت هستة زمان 

هـاي ترتيـب خطـي درحـوزة          با قلب نحوي كه از نيازمندي      اين فرايند در قياس   : قلب صرفي ) ه
آيد، يكي از نيازهاي آرايش صرفي است كه بر مبناي آن، بـراي نمونـه در طرقـي،        نحو به شمار مي   

شود؛ بلكه با حركـت، درون سـاختمان فعـل قـرار              در حالت كنايي، شناسه در پايان فعل نمايان نمي        
گزيند؛ همچنين برتري   عنوان محملي براي ميزباني خود بر مي    گيرد يا يكي از اجزاي جمله را به         مي

 و گرفتارشـدن    2از انـضمام    آن اسـت كـه پـيش       1جـايي موضـعي    اين فرايند بر فرايندهايي مانند جابه     
هـاي حـاكم بـر انـضمام         درون يك گره نحوي، امكان چرخش درطول جمله را بـدون محـدوديت            

  .خواهد داشت
يافتن فراينـدهاي پـسانحوي يادشـده، نوبـت بـه درج واژگـاهي              از پايان    پس: درج واژگاهي ) و
پ، در )1(در نمـودار  . شـدگي اسـت   رسد كه خود پيروي رعايت قوانيني همچـون فرومـشخص        مي

  .را ديد» نگفتند«توان درج صورت نهايي واژها در فعل  ها مي زير پيكان

  
 همچوشي و درج واژگاهي:  پ1ل ادغام صرفي و شكافت  شك: ب1اشتقاق نحوي شكل  شكل : الف1شكل 

  
دهـد،    نحوي را هـدف قـرار مـي      -هاي صرفي  در اين فرايند كه مشخصه    : شدگي فرومشخص) ز
شـرط  (هاي كمتري دارد، بنـا بـر اصـل زيرمجموعـه             دار، مشخصه  به گزينة نشان   اي كه نسبت     گزينه

يـدان رقابـت در     ، برنـدة م   )ترجيح عنصر زباني خاص بر عام در رقابـت درج واژگـاهي           = دگرجاي  
  ).Noyer, 1988, p. 6(شود  درج واژگاهي مي

از اتمـام مراحـل در       بندي، چون درج واژي با محتواي واجي پس        از جنبة زمان  : 3درج مؤخر ) ح
گيـرد، ايـن فراينـد، درج مـؤخر ناميـده            هاي پاياني انجام مـي     ساحت نحو و درحوزة صرف در گره      

  .است شده
                                                                                                                   
1 local dislocation 
2 incorporation 
3 late insertion 



  75 / 1401، زمستان 45، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  شواهد تجربي و نظري: ي و عمليات مطابقههاي فاعلي و كناي بست  واژه.4
 عنـوان   كنيم و سپس بـه  هاي طرقي را معرفي مي بست در اين بخش، نخست، دستگاه ضميرها و واژه 

گيـريم تـا از       نحوي برگرفته از شـواهد تجربـي و نظـري بهـره مـي               آزمون تشخيصي از سه استدلال    
هـاي   تـصريفي در شناسـه   مطابقه و نيـز هـم  بر حضور عمليات  فرضية مورد نظر در اين پژوهش مبني       

  .هاي ضميري پشتيباني كنيم بست كنايي و واژه
  
   و ضميرهاي طرقي بست ، واژه دستگاه شناسه. 1. 4

گـذاري عناصـر نحـوي، از جنبـة ماهيـت و             بينيم، با توجـه بـه نـام        مي) 1(چه در جدول      بر مبناي آن  
صـورت   عنوان شناسة فعلي به      واحدهاي زباني به    كاركرد يكسان برقراري مطابقة فعلي، دو دسته از         

هاي فاعلي همچون همتاي فاعلي خود در زبـان          زايا فعال هستند؛ به ديگر سخن، دستة اول از شناسه         
گيرند؛ امـا دسـتة دوم كـه مخـصوص سـاخت       مي  در پايان فعل قرار) با ماهيت وندي(فارسي معيار 

) 7(پيوندند؛ ماننـد جملـة    بستي به ديگر عناصر جمله مي ژهكنايي هستند، آزادانه با ماهيت و رفتار وا   
هاي معمول، در غياب مفعول و ديگر عناصر اسمي، همچنـان بـا              بستي شناسه  كه در آن، همتاي واژه    

هـاي داراي نظـام    كنـايي برخـي گـويش    كاركرد ايجاد ارجاع متقابل با فاعل جمله و البته با الگوي
  .است شده  فعل، درون ساختمان خود فعل نمايان كنايي، يعني با شكافتن ساختمان

a=mu-pïya  7. 
PROG=1PL-want.PRES  

» .خواهيم مي«   

هاي زمان  بر نمونه مطابقه در طرقي، افزون  ) هاي بست واژه(ها   در پيوند با چگونگي توزيع شناسه     
اي از الگـوي كنـايي       عنوان نمونه  را به   ) 7(توان الگوي جملة     گذشته كه تاكنون بررسي كرديم، مي     

مـواردي از ايـن دسـت، دليلـي ديگـر بـر كـاركرد               . با زمان مضارع و نمـود نـاقص در نظـر گرفـت            
هستند؛ از اين نظر كـه  ) Nevins, 2011(ها در طرقي، همسو با رهيافت نوينس  بست اي واژه شناسه

هاي مختلـف داشـته      بر پاية مشاهدات بينازباني وي اگر يك واحد زباني، نمودهايي متناوب با زمان            
ايـن فراينـد را تـاكنون بـه         .  مطابقـة صـرفي دانـست      دهنـدة   توان آن را نـشان     باشد، از جنبة نظري مي    

دربارة امكان تظـاهر سـاخت كنـايي در زمـان      . ايم روشني در سخن گويشوران طرقي مشاهده كرده       
ي گـزارش دبيرمقـدم     بر وجود ايـن امكـان در تـاتي و وفـسي بـر مبنـا                حال نيز بايد افزود كه افزون       

)Dabirmoghaddam, 2013 (    مو نيـز شـفايي و دبيرمقـد)Shafai & Dabirmoghaddam, 

ــان  )2019 ــر زب ــارة ديگ ــولر    ، درب ــي، م ــر ايران ــاي غي ــواردي را ) Muller, 1994(ه ــان ازم  زب
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. يابـد  ها ساخت كنـايي در زمـان حـال هـم نمـود مـي       است كه در آن  كردهگزارش 1انيمشيستاساك
چـه پولينـسكي      نيـز هماننـد آن    ) 7(آمده از كلام گويشوران طرقي مانند نمونة          دست زباني به شواهد  

)Polinsky, 2016 (است، داراي عنصر صـرفي    بيان كردهانيمشيستاساكهايي مانند دربارة گويش
انـد،   هاي موجود كه در ارجاع متقابل با فاعل جملـه          بست  در زمان حال هستند و واژه      2مطابقة كنايي 

  .سازي كرده باشند نيستند كه فاعل را مضاعف) بست ضميري غير فاعلي واژه(از نوع مضاعفي 
هـايي از زبـان    بـا آوردن داده ) Jelinek, 1993(نيز به پيروي از ييلينـك   )Nash, 2017(نش 

هاي كنايي، بيشتر تمايل   است از جنبة صرفي، نشانگرهاي ارجاع متقابل در ساخت          گرجي نشان داده  
بـه بـاور نگارنـدگان، ايـن ديـدگاه و واقعيـت             . به ديگر عناصر، به ريشه نزديك باشـند         نسبت   دارند

هاي طرقي است كه با كاركرد ارجاع متقابل بين          هاي كنايي در داده    راستا با رفتار شناسه    تجربي، هم 
، بـر  زمـان بـا انگيـزة ايجـاد الگـوي كنـايي       ، و در عين حال، هـم    ) مفعولي -نظام فاعلي (فعل و فاعل    

عنـوان   ترين جايگاه مجاور ريشة فعل را نه از سمت پايان فعل، بلكه به        خلاف فارسي معيار، نزديك   
هـاي فارسـي معيـار در        گزينند تا همچـون شناسـه      جايگاه نهايي فرود خويش از سمت راست بر مي        

برنـد؛ زيـرا      بهـره مـي    شان  تصريفي كنايي  پايان فعل ظاهر نشوند و دقيقاً به همين سبب، از همتاي هم           
در پيونــد بــا حــضور . هــاي ســاخت كنــايي اســت فعلــي از ويژگــي گزينــيِ درون گونــه ميزبــان ايــن
و ) غيـر  فـاعلي  (هـاي ضـميري    بـست  تـوان واژه  نيـز مـي  ) شكل ديداري كاملاً يكـسان    (تصريفي   هم

م كـه   بيني مشاهده كرد؛ همچنين در اين جدول مي      ) 1(ي كنايي را در جدول      )ها بست واژه(ها   شناسه
شخص مفرد در ديگر  ي فاعليِ معمول جز ساخت سوم    )وندها(ها   در دو زمان حال و گذشته، شناسه      

  .تصريفي اشتباه گرفت اشخاص، يكسان هستند كه البته روية پاياني را نبايد با پديدة هم
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
1 Coast Tsimshian 

  .هاي رايج در ايالت بريتيش كلمبياي كانادا و آلاسكاي جنوبي است اين زبان از خانوادة زبان
2 ergative agreement morphology 
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هاي غير فاعلي و مطابقه در  بست ضميرهاي شخصي، وندهاي مطابقه و واژه: 1جدول 
  طرقي

هاي  بست اژهو
مطابقه در 
-الگوي كنايي

  مطلق

هاي  بست واژه
غير فاعلي با 

 GENحالت 

وندهاي 
مطابقة 

زمان حال 
در الگوي 

- فاعلي
  مفعولي

وندهاي 
مطابقة 
زمان 

گذشته در 
الگوي 
- فاعلي

  مفعولي

ضميرهاي 
  شخصي

شخص و 
  شمار

=m =m  -u/ü -o/u mu  اول
شخص 
  مفرد

=d =d  -e -e to  دوم
شخص 
  مفرد

=š =š  -a/ü Ø ϊ/ϊm   سوم
شخص 
  مفرد

=mu =mu  -im -im hӓmӓ   اول
شخص 
  جمع

=du =du  -id -id šomӓ  دوم
شخص 
  جمع

=šu =šu  -and -and Medi/edi  سوم
شخص 
  جمع

  

شناسان، بر مبنـاي انگـارة    همسو با بسياري ديگر از زبان) Legate, 2014(گفتني است ليگيت 
زبـاني فـراوان بررسـي و تحليـل          تفاده از شـواهد ميـان     هـاي كنـايي را بـا اس ـ        صرف توزيعي، ساخت  

 واسـطة شـرط دگرجـاي يـا      تـصريفي بـه   وي بر اين باور است چون در اين انگـاره، هـم          . است  كرده
توان در يـك زبـان خـاص، شـاهد تنـاوب صـرفي بازنمـايي            آيد، مي  زدايي پديد مي   فرايند مشخصه 
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روي، كفايـت تبيينـي و    پنجم از پژوهش پـيشِ در بخش . تصريفي بود صورت هم كنايي يا فاعلي به  
  .1كه متناسب با شواهد زبانيِ طرقي باشد خواهيم آزمود اي  گونه كارآمدي اين رهيافت را به

  
: شخص مفـرد   فرض سوم  مطابقه يا نبود آن در الگوي كنايي داراي شكل پيش         . 2. 4

  شواهد تجربي و نظري
كاررفتـه   دهيم اساساً عناصر بـه      اهد نظري نشان مي   در اين بخش با آوردن يك شاهد تجربي و دو ش          

، بلكــه ماهيتــاً 2بــست مــضاعف بــست ضــميري يــا حتــي واژه در الگــوي كنــايي در طرقــي، نــه واژه
انـد و در    را پيمـوده  ) T(بست هستند كه مسير مطابقه بـا هـستة گـروه زمـان               هايي با مقولة واژه    شناسه

گونـه    پرداختن بـه ايـن    . كنند گزيني مي  لب صرفي ميزبان  نهايت با رعايت الگوي كنايي و با فرايند ق        
 صرفي نظـام مطابقـه و حالـت در بخـش پـنجم فـراهم                -موارد، زمينه را براي ورود به تحليل نحوي       

  .3كند مي
  

  شاهدي تجربي: هاي ضميري بست عدم توزيع تكميلي عنصر مطابقه با واژه. 1. 2. 4
ــه  ــاني ب ــده از ســخنان گ دســت بررســي شــواهد زب ــشان مــي آم ــشوران طرقــي ن ــا  دهــد شناســه وي ه

ــه ) هــاي بــست واژه( ــا همتــاي  شناســه/ عنــوان عناصــر مطابقــه و حتــي ونــد  كنــايي ب هــاي فــاعلي ب
ديگـر در توزيـع تكميلـي          اصطلاح با يـك     هاي ضميريِ غير فاعلي خود تقابل ندارند و به         بست واژه

را نيز در   ) 8(توان دادة زباني      در مقدمه مي   )4(و  ) 3(هاي نمونة    در اين زمينه، افزون بر جمله     . نيستند
محض تظاهر عنصر غير فعليِ از نوع مفعول مـستقيم           نظر گرفت كه در آن با ساخت افعال پياپي، به           

از فعل، شناسة كنايي همچون روال پيشين به ايـن عنـصر             عنوان نخستين سازة پيش       به  ) ačva= بچه(
عنـوان نـشانگر      بـست بـه         بـا ماهيـت واژه     d.2SG(e)ايي  از سوي ديگر، شناسـة كن ـ     . شود   مي  پيوسته

صـورت     بـه    d.GENبست غيـر فـاعلي       مطابقه با ارجاع متقابل با فاعل جمله و با وجود حضور واژه           
  .است زمان و بدون قرارگرفتن در توزيع تكميلي با آن تظاهر يافته هم

därd=ed                         vača=d=ed                   a-bas 8. 
have.PROG.PST=2SG  child=2SG.GEN=2SG   PROG-hit.PST  

                                                                                                                   
  ).3ش بخ(مباني نظري پژوهش  نگاه كنيد به »زداييمشخصه«و فرايند » شرط دگرجاي « پيوند بادر 1

2 doule clitic 
، نظـر وجـود نـدارد      اتفـاق ،سـر آن ر موجود باربست كه در نوشت  و تفاوت وند و واژه،پرداختن به مقولة اثبات ماهيت     3

عنـوان    گزينـي آزادانـه بـه    جملـه ميزبـان    از  و بـستي   مشاهدة رفتار واژه  ،  در اين زمينه  .  است  حاضر ة مقاله گسترخارج از   
 بـه ايـن مقولـه پرداختـه         آناز    برگزيـده شـده و بـيش       »بست  واژه«گذاري اين عناصر با عنوان        ام ن ايم بر  مسلّ يفرض  پيش
  .تاس نشده
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  «داشتي بچه ت ر مي زدي.»
ها نيـز دارد؛ بـراي نمونـه، رابرتـز           اي تجربي از ديگر زبان      ها پشتوانه  بست اي واژه  كاركرد شناسه 

)Roberts, 2010 (يي شـمالي و  هاي خـانوادة رومـنس ماننـد ايتاليـا     هاي زبان دربارة برخي گويش
نـه صـرفاً ونـد مطابقـة        (هـاي مطابقـه      بـست  هـا واژه    است كـه در آن       بيان كرده  1هاي توسكان گويش
و شـفايي و دبيرمقـدم   ) Dabirmoghaddam, 2013(دبيرمقـدم  . ، كـاربردي زايـا دارنـد   )فـاعلي 

)Shafai & Dabirmoghaddam, 2019 (      نيز اين اتفـاق را در تـاتي، تالـشي و وفـسي گـزارش
  .اند هداد

  
  شاهدي نظري: بودن آزمون تشخيصي اجباري. 2. 2. 4

 ,Baker(و بيكـر  ) Moghadam, 2016(بـودن، همـسو بـا مقـدم      بـا اسـتفاده از آزمـون اجبـاري     

 سبب ايجاد ارجاع متقابل      توان مشاهده كرد فارغ از حضور آشكار يا ناآشكار فاعل، به           ، مي )1988
 مقايـسة   2.ي براي رسيدن به ساختي دستوري، اجباري اسـت        ، حضور اين عنصر زبان    )مطابقة صرفي (

) 9b(، ساخت )شناسة كنايي(دهد بدون حضور نشانگر مطابقه      در نمونة زير نشان مي    ) 9(هاي   جفت
  .نادستوري است

hämä              hezze      emtehän=mu     hä-tä 9. a) 
We.IPL.OBL  yesterday   exam=1PL       PV-give.PST  

».ما ديروز امتحان داديم«   
hämä                 hezze        emtehän    hä-tä *   b) 
We. IPL.OBL  yesterday    exam        PV-give.PST  

».ما ديروز امتحان داديم«   
هاي گونـاگون، در بحـث تفـاوت ميـان عنـصر مطابقـه و        نيز در زبان) Kramer, 2014(كرمر 

كند، بر توجه به  سازي مي ضاعف كه فقط يك واحد زباني موجود در جمله را مضاعف         بست م  واژه
است؛ به اين ترتيب، ايـن عناصـر از نـوع             حضور اجباري يا اختياري اين دو واحد زباني تأكيد كرده         

                                                                                                                   
1 Tuscan 

بست نگاه كنيد به راسـخ مهنـد         بودن حضور وند مطابقه و مقايسة آن با واژه         براي آگاهي بيشتر دربارة ويژگي اجباري      2
)Rasekhmahand, 2010( .كـه   يحال  است؛ دردي است و به بافت مقياري اختيساز مضاعف«است  وي بيان كرده

؛ همچنـين همـسو بـا ديـدگاه داوران محتـرم مقالـه بيـان        )Rasekhmahand, 2010, p. 80(» استيمطابقه اجبار
 بـا   هينما  هم ي معناكه گروه اسم   ه اين  است؛ ب  ي دستور ة مطابق ة نشان ،بودن ي  نام محل    به گري د يدي كل يژگيوكنيم كه     مي
  .است  رخ دادهبست  واژهيساز مضاعف،  صورتني اريدر غ و  بند رخ دهدكي در بايدمطابقه  ةنشان
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  .بست ضميري غير فاعلي بست مضاعف يا حتي واژه اند؛ نه واژه بست مطابقه واژه
 و اكيـد    2)درجـا (قيـد     فاعل و مفعول در خـوانش بـي        1نآزمون عدم تقار  . 3. 2. 4
  شاهدي نظري: 3)ارجاعي(

هـاي درجـا و      از بررسي عـدم تقـارن رفتـاري فاعـل و مفعـول از منظـر خـوانش                  در اين بخش، پيش   
  :صورت مختصر آشنا شويم هاي نمونه لازم است با دو فرضيه به  از تحليل جمله ارجاعي، و پيش 

بر مبنـاي ايـن فرضـيه، در بخـش     ): Oku, 1998( اوكو 4ت منطقيفرضية رونوشت ساخ) الف
تواند تحـت شـرايطي خـاص از طريـق رونوشـت همتـاي               مي) شده  حذف(منطقي، هر موضوع تهي     

، ايـن فراينـد را بـا        )10(در بازنمـايي    . شده بازيـابي شـود     اش در جايگاه همان عنصر حذف      شده  بيان
نـشان  ) Sato & Karimi, 2016(قل از سـاتو و كريمـي   اي از زبان فارسي معيار به ن آوردن نمونه

رود بـا توجـه بـه فراينـد عـدم       چه كه در بخش پسين خواهد آمـد، انتظـار مـي    بر مبناي آن. 5ايم  داده
اجراي مرحلة رونوشت مطابقه روي مفعول در پسانحو كه در بخش پنجم تبيين خواهد شـد، جملـة                  

اسـت، داراي ابهـام در دو خـوانش     عل انجـام گرفتـه  و نه فا ) معلمش(دوم كه در آن، حذف مفعول       
ايـن نمونـه را بـا       . باشد) معلم خود پرويز  (قيد   و خوانش بي  ) معلم كيميا (أكيد با ارجاع به جملة قبل       

اسـت و   ) نـه مفعـولي   (سازة فاعلي   ) دوستش(شده   مقايسه كنيد كه در آن، عنصر حذف      ) 12(جملة  
از آن، ) ارجاع به قبـل ( براي فاعل، طبيعتاً فقط خوانش أكيد شدن هر دو مرحلة مطابقه   دليل انجام  به  

  .مورد انتظار است
10.  LF  : كيميا  DP]دوست داره ]معلمش.    
  LF : پرويز هم  e         دوست داره        .) Sato and Karimi, 2016, 

p. 3 & 4(  
با پذيرش رويكرد ) همان  (در اين فرضيه، سايتو): Saito, 2007( سايتو 6فرضية پادمطابقة) ب
 گرفتن فرايند رونوشت منطقي، فقـط بـراي عناصـري     است صورت  كرده بيان) Oku, 1998(اوكو 
اي يا هستة گـروه زمـان،    اي همچون هستة گروه فعلي پوسته است كه با هيچ هستة نقشي پذير امكان

آن را ) Chomsky, 2000(ي  كه چامسك7بودن بر مبناي شرط فعال.  نشده باشند وارد رابطة مطابقه
كه يك عنصر، حالت دسـتوري        مطرح كرده نيز حالت، برانگيزانندة رابطة مطابقه است و تا هنگامي          

                                                                                                                   
1 asymmetry 
2 sloppy 
3 strict 
4 LF-copy 

  .نشانة عنصر تهي است e= emptyدر اين بازنمايي خطي،  5
6 anti-agreement hypothesis 
7 activation condition 
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از ورود به رابطـة مطابقـه         بماند تا بر آن اساس، پس         تواند فعال باقي    نكرده باشد، مي    بينيبازخود را   
محض اعمال رابطة   مسئلة مهم آن است كه به       .مستقيم، حالت خود را نيز بازبيني كند       صورت غير   به

  .شود و فقط خوانش أكيد مورد انتظار است مطابقه، فرايند رونوشت منطقي مسدود مي
كـه در  -هاي نظري يادشده و فرضية مطابقـة چندگانـة پـژوهش           اكنون، با در نظرگرفتن بررسي    

باق دوگانـه اگـر بپـذيريم هـستة       بودن انط   و همچنين براساس فعال    -شود    بخش پنجم نيز آزموده مي    
زمان   مطلق، هم  - مفعولي و كنايي   -دليل قرارگيري در طيفي از دو الگوي فاعلي        به  ) T(گروه زمان   

اي  مرحلـه  رود در پـيِ مطابقـة يـك        با فاعل و مفعول وارد مطابقه شده باشد، دربارة مفعول انتظار مي           
برآيند ايـن   .  بخورد  ي استاندة حالت كنايي رقم    ، الگو )پيوند مطابقه در نحو   (هستة گروه زمان با آن      

است كـه  ) نه وند مطابقه  (بست   تصريفي در واژه   گيري هم  نماي صرفي، شكل    سبب خلأ حالت    امر به 
سـازي الگـوي كنـايي در آن وجـود           گزيني و پياده   در عين حال، برخلاف وند فاعلي، امكان ميزبان       

، وجـود ابهـام در دو   )قط پيوند مطابقه و نه رونوشت آنف(از آن جاكه اين مطابقه ناتمام است  . دارد
) 11(هـا مطـابق سـاخت     بينـي  قيد نيز مورد انتظار خواهـد بـود و اتقاقـاً ايـن پـيش             خوانش أكيد و بي   

 .درست است

علي معلمـش دوسـت     = قيد   وجود ابهام در دو خوانش أكيد و بي       = حذف مفعول از جملة دوم      
  ). تو معلم خودت يا معلم علي دوست داشتييعني(تو هم دوست داشتي . داشت

ali        mo'allem=(e)š=(e)š          düs        dä(rd).    to             ʤi         e  
              düs=ed     dä(rd) 

11. 

Ali.OBL   teacher=3SG.GEN=3SG  friend   have.PST, you.OBL  

also      e   
              friend=2SG  have.PST 

 

   ». دوست داشتيeتو هم . علي معلمش دوست داشت«
در دو مرحلة پيوند و     (ايِ كامل    از يك سو، براي گروه اسمي فاعل، از رهگذر مطابقة دومرحله          

رود در اين الگوي كنايي نيز شاهد فرايند مطابقة كامل فاعل بـا              ، نخست انتظار مي   )رونوشت مطابقه 
سـبب   هر چند به (و از سوي ديگر، تظاهر شناسة فاعلي ) فقط خوانش أكيد(ن باشيم هستة گروه زما 

خـوبي در   اين انتظار نيـز بـه   . انجام گيرد ) بست شدن الگوي كنايي با رفتار كنايي و ماهيت واژه         فعال
شود كـه از جنبـة خوانـشي          مشاهده مي . شود هايي از اين دست برآورده مي      و تمام جمله  ) 12(نمونة  

هـاي محـذوف     صرفاً خوانش أكيد و نه ابهام در هر دو خوانش بـا گـروه             ) 12(اي مانند    ز در جمله  ني
 :است فاعلي به دست آمده

علي هـم   ) = ارجاع به قبل  (فقط خوانش أكيد    = از جملة دوم بند درونه      ) دوستش(حذف فاعل   
  ).نه دوست خودش(دوست حسن بيلُ برداشت : گفت
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hasan   be-š-ât             düss=(e)š                bal=(e)š=(e)š 12. 
är-gerat.       ali  ʤi     be-š-ät                    e   bal=(e)š=(e)š             är-
great 

 
Hasan    PV.say.PST.3SG friend.OBL=3SG.GEN 
hoe=3SG.GEN=3SG 

 
take.PST,   Ali  also    PV.say.PST.3SG     e   hoe=3SG.GEN=3SG 
take.PST 

 

   ».برداشت بيلشe  علي هم گفت .حسن گفت دوستش بيلش برداشت«
گري مانع از مطابقه بين هستة گـروه   دهد هيچ عامل مداخله شده آشكارا نشان مي   آزمون بررسي 

بـست مطابقـه و      گزيني واژه  زمان و فاعل جمله نشده و در عين حال، جمله نيز با دو سازوكار ميزبان              
ايِ بـين هـستة گـروه زمـان و        مرحله شخص مفرد كه برآيند مطابقة يك      فرض سوم  ظاهر شكل پيش  ت

  .كند سازي مي  مطلق را پياده-مفعول جمله يا همان پيوند مطابقه در نحو است، الگوي كنايي
  
  ها تحليل داده. 5

ن، نظـام   در اين بخش، نخست، الگوي مطابقه در كـلام گويـشوران طرقـي را بررسـي و در پرتـو آ                    
 هاي طرقي از نظر سازوكار مطابقه در پايان، مشاهده خواهيم كرد كه جمله. كنيم حالت را تبيين مي

زننـد كـه خـود،       شـان رقـم مـي       و حالت درحوزة پسانحو، صـورتي دسـتوري را در آرايـش صـرفي             
  . است هاي ايراني ها و گويش بازنموني ديگر از الگوي كنايي در زبان

و با توجه بـه  ) Chomsky, 2000(طة مطابقه و حالت در رويكرد چامسكي با در نظرداشتن راب
تـوان   جنبـة تجربـي و نظـري مـي        اي مطابقـه در بخـش مبـاني نظـري پـژوهش، از               رويكرد دومرحله 

   از زبــان باســكي معيــار را مطــابق بــا رهيافــت ارگــي و نــوينس 1هــايي ماننــد گــويش لكيتيــو نمونــه
)Arregi & Nevins, 2012 (2 ويـژه  زدايـيِ گـويش   ر گرفت كه با اجـراي قـانون مشخـصه   در نظ 

 ،مطابقـه كه ابتـدا در حـوزة نحـو، فراينـد پيونـد           كند؛ به اين صورت    برخلاف باسكي معيار عمل مي    
رخ ) G2 (4و ونـد مطابقـة غيرفـاعلي      ) G1 (3بـست ازي   ، واژه )P( هـستة گـروه زمـان        نيب ـزمـان    هم
 شـود و فقـط   زدوده مـي ) T(شخصة ازي از گره هـدف  از رسيدن به پسانحو، م  دهد؛ سپس پيش     مي
چگـونگي ماهيـت و عملكـرد ايـن رهيافـت از جنبـة نظـري و                 . يابد ة غير فاعلي تظاهر مي    مطابق وند

هاي كنـايي طرقـي، بـسيار كارآمـد اسـت و بـر ايـن                 همچنين از جنبة امكان ايجاد، در تبيين ساخت       
  :ر نظر گرفترا به اين صورت د) 13(توان ساخت جملة  اساس، مي

                                                                                                                   
1 Lekeitio 
2 dialect-specific impoverishment rule 
3 dative 
4 absolutive 
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del=um                         sov=(e)š        ne-pïyä 13. 
heart.OBL=1SG.GEN  apple=3SG   NEG-want.PST  

». نخواستبيدلم س«   
الـف بـر مبنـاي فراينـد        )2(هاي نظري يادشده و با توجـه بـه نمـودار              پنداشتن بررسي  با مفروض   

 & Arregi( و ارگي و نـوينس  1)Hiraiwa, 2001(رايوا مطابقة چندگانة پيشنهادشده از سوي هي

Nevins, 2012( مطلـق،  - مفعولي و كنايي-سبب رقابت ميان دو نظام فاعلي ، هستة گروه زمان به 
شود؛ به اين شرح كه مشخصة فاي هستة گروه زمان           زمان با فاعل و مفعول وارد رابطة مطابقه مي          هم
، از  )زدن الگـوي كنـايي     جـا مفعـول، بـراي رقـم         در ايـن  (گذاري روي نخستين هـدف       از ارزش  پس

توانـد دوبـاره بـا     شود؛ بنابراين از جنبة نظري مـي    شود؛ بلكه فقط حذف مي     چرخة اشتقاق پاك نمي   
سـبب   ، بـه   )T(در چنين مواردي، هستة گروه زمـان        . نيز وارد رابطة مطابقه شود    ) فاعل(هدفي ديگر   

 نحـوي نيـز دارد كـه در نمـودار           - صـرفي  2رمجموعـه مشخـصة   گونه رابطة مطابقـه، دو زي       ايجاد اين 
 و همتـاي ونـدي   D بـا مقولـة   (CL)بست  هاي واژه صورت هندسة مشخصه به  Tالف ذيل هستة    )2(
اند؛ همچنين بايـد بـه ايـن نكتـه        نشان داده شده  VA با نشانة اختصاري     Dآن بدون مقولة    ) ضميري(

بر فاعل، ايجاد نظام كنايي است كـه البتـه           فعول افزون   توجه كرد كه در طرقي، هدف از مطابقه با م         
هــاي شــخص و شــمار مفعــول   صــرفي و ازجملــه مشخــصه- تظــاهر ويژگــيِ نحــويگونــه بــه هــيچ

شـدن دو مشخـصة كنـايي        زدايي درپـي زدوده    در روي ديگر سكه نيز با فرايند مشخصه       . انجامد نمي
ERG)        بـست  مشخصة مخصوص شناسة كنايي با مقولـة واژه (و D)    ايِ مخـصوص    مشخـصة مقولـه
 D و ERG اي  سـبب در برنداشـتن مشخـصة مقولـه     به ) غير كنايي(، وند فاعلي )بست و نه وند واژه

توانـد بـه    شدگي و اصل زيرمجموعه مي  دليل فرومشخص  به همتاي كنايي خود و در واقع، به        نسبت  
 -وكمال فاعلي   كند تا ساخت تمام    م   كنايي قد علَ   3دارِ در برابر شكل نشان   ) دگرجاي(نشان   شكل بي  

جالب است بدانيم در فرايند مقايسة حالت فـاعلي و كنـايي در   . مفعولي فارسي معيار را نمايش دهد   
، حالـت  )Legate, 2014(شناسـان بـسياري همچـون ليگيـت      هاي غير ايراني هـم، زبـان   ديگر زبان

  . 4دان نشان دانسته  به همتاي كنايي خود، بي فاعلي را نسبت

                                                                                                                   
نگاه كنيد براي كسب اطلاعات بيشتر دربارة ماهيت و چگونگي كاركرد فرايند مطابقة چندگانه در زبان فارسي معيار  1

  ) Darzi & Kwak, 2015(به 
2 sub-bundle of feature 
3 marked 

» حالـت «الف در ادامة همـين بخـش در بحـث           )2 ( موجود در نمودار   Stem  توضيحات تكميلي درخصوص فرافكن    4
 .منظور رعايت اختصار خودداري شده است هاي مياني به خواهد آمد؛ همچنين در نمودارها از ترسيم برخي فرافكن
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ب در بخـش مبـاني      )1(چه از زبـان فارسـي معيـار در نمـودار              ب نيز برخلاف آن   )2(در نمودار   
از پيروزشـدن شناسـة كنـايي بـه سـبب اصـل              شـود؛ زيـرا پـس       شـكافته نمـي    Tنظري ديديم، هـستة     

در پسانحو و با فرايند قلب صرفي، نه در پايان          ) š(به شناسة فاعلي، عنصر      بودگي نسبت    بهترمشخص
. 1گيرنـد   قرار مـي  ) در اين جا مفعول   (جوار فعل    ، بلكه با الگوي كنايي دركنار نخستين سازة هم        فعل

هاي يادشـده در انگـارة ايـن پـژوهش، همچـون ونـدها در مرحلـة پيونـد                    بست گفتني است كه واژه   
يند از اعمال فرا   شوند؛ ولي مانند وندهاي مطابقه در فارسي معيار پس         مطابقه درحوزة نحو ساخته مي    

پ در بخـش    )1(چـه در نمـودار        ها را در مجموعة گره مركّـب زمـان، هماننـد آن            ادغام صرفي، آن  
  هاي نظـري در ادبيـات زايـشي، بـه           دهيم؛ زيرا با توجه به بررسي       مباني نظري نشان داديم، جاي نمي     

پـذير نيـست؛      موجب فرايند انـضمام، ديگـر خـروج تكواژهـا از درون ايـن زنجيـرة مركّـب امكـان                   
جايي موضعي، عمليات قلـب نحـوي را همـسو بـا ارگـي و                 جاي فرايندهايي از نوع جابه     نابراين، به ب

بست توليدشده درحوزة   موجب آن، واژه ايم كه به برگزيده) Arregi & Nevins, 2012(نوينس 
پ مرحلـة درج واژگـاهي      )2(سرانجام، نمودار   . كند گزيني مي  نحو، آزادانه درحوزة پسانحو ميزبان    

هـاي   مـواردي ماننـد نمونـه     . يابـد  پايان مي ) 13(دهد كه مطابق آن، اشتقاق صرفي جملة         را نشان مي  
هـاي   از داده ) 12(و  ) 11(هـاي    و نيز قسمت الگوي كنـايي موجـود در جملـه          ) ب9(،  )7(،  )3(،  )2(

  .2توان  در زير قاعدة يادشده با تحليلي منسجم تبيين كرد زباني طرقي را مي
  
  
  
  
  

 
 
  
  

                                                                                                                   
  .بحث حالت در همين بخش: ك. به دو فرافكن زمان و مطابقه رTنشدن  دربارة دليل نظري دوم براي شكافته 1
 & Anushe :ك.، رالف آمده و خارج از بحث اين مقاله اسـت )2(كه در نمودار ) voiceP( گروه جهت دربارة 2

Sharifi, 2019.  
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  )19(اشتقاق نحوي جملة : الف2كل ش

  

  
  )19(جوشي و درج جملة  هم: پ2شكل )         19(ادغام صرفي جملة : ب2شكل 

  
 با مفعول بـا     Tنظر برسد ايجاد تطابق       در بخش پيوند مطابقه با رويكرد مطابقة چندگانه، شايد به           

ناسـازگاري  ) 3-2-4(بخش  گيري عدم تقارن خوانش درجا و ارجاعي بين فاعل و مفعول در              نتيجه
اي است   ترديد، اين نتيجه درست نيست؛ زيرا در اين انگاره، مطابقه فرايندي دومرحله            دارد؛ ولي بي  

هنـوز  ) جـوگر  و  هاي هدف روي جـست     رونوشت مشخصه (كه بدون اجراي مرحلة دوم در پسانحو        
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نگـرفتن رونوشـت     بب صورت س به  ) 11(اي همچون    تر نيز گفتيم كه در نمونه       پيش. است  پايان نيافته 
از اين روي، بـا فـرض       . ماند ، مطابقة آغازشده نافرجام باقي مي     زمانهاي مفعول روي هستة      مشخصه

كه داراي حذف مفعول از جملة دوم است، صرف         ) 11(در الگوي شمارة    ) 13(قرارگرفتن ساخت   
  .كند وانش وارد نمي، خللي در تحليل ابهام در دو خ)مرحلة اول مطابقه(ايجاد رابطة مطابقه 

، كـالين و آتلامـاز   )Legate, 2017(دربارة نظام حالت در طرقـي، همـسو بـا ديـدگاه ليگيـت      
)Kalin & Atlamaz, 2018(   آتلامـاز و بيكـر ،)Atlamaz & Baker, 2018(  و آكـوش ،
)Akkuş, 2019 (  براي حالت كنايي، جايگاه ساختاري حوزة گروه فعلي كوچـك)v (  در حـوزة

منظـور عرضـة تحليلـي منـسجم و بـر اسـاس شـواهدي ماننـد                  دهيم؛ همچنين به     پيشنهاد مي فعلي را   
بيـان  ) 8(و  ) 4(هـاي    هايي با نمود نـاقص در شـماره        يا نمونه ) 7(الگوي داراي فعل مضارع در نمونة       

دهند ايجـاد انطبـاق دوگانـه در طرقـي نيـز همـسو بـا ديگـر                   كنيم مواردي از اين دست نشان مي       مي
و ) Haig, 2008 & 2017(گـزارش هيـگ    هـاي ايرانـي ماننـد تالـشي براسـاس       و گـويش ها زبان

 ,Shafai & Dabirmoghaddam(تالـشي، تـاتي و وفـسي برپايـة گـزارش شـفايي و دبيرمقـدم        

مقـصود از   . ، نه برخاسته از زمان و نمود دستوري جمله، بلكه تحت تأثير نوع سـتاك اسـت                )2019
گونه كه در بخش مقدمة مقاله گفتيم، امكان تظاهر دو نظـام حالـت در    شدن انطباق نيز همان    دوگانه

 مطلـق اسـت؛ بنـابراين، در        - مفعولي و كنايي   -جا تظاهر دو حالت فاعلي      دستور يك زبان و در اين     
) Shafai & Dabirmoghaddam, 2019(روي، ابتدا همسو با شـفايي و دبيرمقـدم    پژوهش پيشِ

نقش ستاك صورت گيرد؛ سپس، در اين راستا با توجه به شواهد زبـاني  معتقديم بايد تحليلي برپاية   
هــا و  كــه فــرآوردة بررســي نظــام حالــت و مطابقــه در زبــان) Akkuş, 2019(شــدة آكــوش  ارائــه

هاي ايراني ازجمله كردي، زازاكي استاندارد و موتكي زازاكي است، همسو با وي فـرافكن                گويش
پيكربنـدي  . دانـيم  ك را برانگيزانندة حالت كنـايي مـي       درحوزة گروه فعلي كوچ   ) StemP(ستاك  

) 14(توان در بازنمـايي خطـي        را با اندكي تغيير براي تسهيل درك بازنماييِ آن مي         ) همان(آكوش  
  :مشاهده كرد

  

14. [TP  SUBJ [AspP[VoiceP <SUBJ> [StemP[vP [√P DIO]]]]]]                            
(Akkuş, 2019, p. 41)  

  

ساز است كه در آثار افرادي همچون كالين         منظور از ستاك در اين بازنمايي، همان تكواژ زمان        
، ولـي بـا   Tبا نـام  ) v(در كردي آديامان در همين حوزة ) Kalin & Atlamaz, 2018(و آتلاماز 

اين فرافكن در انگارة آكوش، مشخـصة دوارَزشـي         . است  مفهوم و كاركرد تكواژ زمان معرفي شده      
[±past] دارد كه مطابق آن اگر vo و stemo همسو با ديدگاه چامسكي ،)Chomsky, 1993 (به  
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. دهند، شاهد تظاهر حالت كنايي خواهيم بـود    عنوان هستة مركبّ مجوزدهنده، يك زنجيره تشكيل      
 در Tشــود هــستة  در طرقــي نيــز حــضور ايــن فــرافكن درحــوزة گــروه فعلــي كوچــك ســبب مــي 

 مفعـولي   -م نياز به حضور دو عنصر زمان و مطابقه برخلاف الگوي فـاعلي            هاي كنايي، هنگا   ساخت
همچون فارسي معيار شكافته نشود؛ همچنين در طرقي، شاهد تظاهر دو نظام حالت هستيم؛ بنابراين،               

بندي لازم است ارتقاي فاعل به شاخص گروه زمان براي بازبيني مشخـصة حالـت، بـه                  از جنبة زمان  
 مفعـولي مـشخص   - مطلـق و فـاعلي  -از آن، محاسبة دو الگـوي مطابقـة كنـايي     تعويق بيفتد تا پيش     

شود؛ زيرا تظاهر نهايي نوع حالت فـاعلي يـا كنـايي، برآينـد محاسـبة مطابقـه اسـت؛ بنـابراين اگـر                         
سرنوشت نهايي محاسبة مطابقه، الگوي كنايي باشد، براي محاسبة حالت، فرافكن سـتاك درحـوزة               

شود و برآيند تشكيل زنجيرة مركبّ با هستة گروه فعلي كوچـك،             يگروه فعلي كوچك فرافكن م    
دادن حالـت    منظـور نمـايش    آن درطـول جملـه بـه      ) قلب صـرفي  (بست كنايي و چرخش      تظاهر واژه 

لازم بـه گفـتن اسـت كـه بـه           . چنين روندي طبيعتاً در حالت فاعلي، مورد انتظار نيست        . كنايي است 
نـد مطابقـه در نوشـتگان موجـود، در آثـار افـرادي همچـون        از فراي امكان نظري محاسبة حالت پـس  

 ,Fernández-Salgueiro(ســلگوويرو -همــسو بــا فرنانــدز) Motavalliyan, 2017(متوليــان 

 به نوشتگان پيشين توان با توجه بر مبناي اين مقدمات، اكنون مي. است اشاره شده) 2011 & 2008
بـي فارسـي و طرقـي، دو تغييـر را در انگـارة       و آرايش خطي ريشه و وندهاي فعلـي در شـواهد تجر           

بـودن بـا در    ويـژه  اعمـال كـرد تـا از جنبـة پـارامتري و لهجـه      ) Akkuş, 2019(پيـشنهادي آكـوش   
هاي نظري مترتب بر انگارة صرف توزيعي درحوزة پسانحو، كفايت تبيينـي تحليـل                نظرگرفتن الزام 

از آن جا كه نظام فارسـي  (فارسي معيار هاي طرقي و حتي  را با توجه به داده) Akkuş, 2019(وي 
 Darzi (در اين راستا، نخست، همسو بـا درزي و انوشـه  . نشان دهيم) معيار نيز در طرقي فعال است

& Anushe, 2010( با توجه به نمودار ،)(الف، به حركـت هـستة گـروه فعلـي كوچـك      )2v (  بـه
ب در ادغـام صـرفي و     )2(در نمودار   الف  )2(از نمودار    شويم كه پس   ميقائل  ) T(هستة گروه زمان    

پ همجوشـي  )2(و سپس در نمودار  >V + Stem<جذب وندها در پيوستن عناصر نقشي زنجيرة 
 همچـون نمـودار   Tتواند بـا هـستة     ميStemاست؛ بنابراين، فرافكن      نمايش داده شده   Tآن با هستة    

 طبيعتـاً بـراي   Stem فـرافكن . جوشي كنـد تـا اشـتقاق بـراي درج واژگـاهي آمـاده شـود                 پ هم )2(
هاي مشابه فارسي معيار در طرقي ماننـد نمونـة          مفعولي مانند فارسي معيار و نمونه      -هاي فاعلي  انطباق

  .شود در مقدمه فرافكن نمي) 1(
 ايـن اسـت كـه در ايـن جـستار، پيـروي انوشـه                بايست بـه آن اشـاره كـرد         مسئلة ديگري كه مي   

)Anushe, 2019 (هاي مورد  ساز، ستاك  شكل واجي وندهاي گذشتهبا وجود تفاوت ديداري در
 مطابقه، همسو بـا رهيافـت انوشـه    صرفيبر اين مبنا، عناصر     . ايم  دانسته [past±]نظر را فاقد مشخصة     
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)Anushe, 2019 ( شـده در محـيط صـرفي    اي درج با توجه به محيط آوايي و نوع واژگونة ريـشه- 
الـف، مشخـصة    )2(براين، بـا توجـه بـه نمـودار          ؛ بنـا  1شـوند  نحوي حال و گذشته درج واژگاهي مي      

[±past] ذيل هستة T با رويكرد ارگي و نوينس )Arregi & Nevins, 2012 (   در رونـد پيونـد و
هاي نظري    پنداشتن بررسي  اكنون، با مفروض    . رونوشت مطابقه، تعامل و كاركرد ويژة خود را دارد        

 يـك زنجيـره تـشكيل    stemo و هـستة     voتة  توان بيان كرد اگر در طرقـي، هـس         و تجربي يادشده مي   
آمـده    دسـت   دهند، شاهد تظاهر حالت كنايي خـواهيم بـود؛ همچنـين توجـه نماييـد كـه مطابقـة بـه                    

ــوع ناتمــام اســت كــه پــس    ــرة   درحــوزة مفعــول نيــز از ن ــين زنجي از ايجــاد رابطــة پيونــد مطابقــه ب
هاي  نگرفتن رونوشت مشخصه   سبب انجام  و مفعول در نحو، به stemo  وvo جوگر مركبّ  و جست

ماند و به اين سبب، فقط بـا ايجـاد         گرفته در پسانحو، ناتمام باقي مي      مفعول روي زنجيرة نقشي شكل    
اي در   ، ديگـر مطابقـه    )بـست  گزينـي واژه   شـخص و ميزبـان     تظاهر شكل سوم  (الگوي رفتاري كنايي    

 ة موردبحـث نيـز هـستة     زنجيـر نـشدن  در صورت تشكيل. گيرد شخص و شمار با مفعول شكل نمي

Tكمـال شـود و از    و   فاعل جمله وارد رابطة مطابقة تمـام   قادر است همچون الگوي فارسي معيار، با
درصـورت نيـاز بـه درج ايـن دو واحـد            ( بـه دو عنـصر زمـان و مطابقـه            Tشدن هستة    طريق شكافته   

  .شوند مايان هاي مورداستفاده در زبان فارسي معيار در انتهاي فعل ن ، شناسه)زباني
را نيـز  ) 8(و ) 4(هـاي    هاي پياپي مانند نمونه     در پايان اين بخش، لازم است موارد گوناگون فعل        

در ايـن راسـتا،     . هاي فاعلي و كنـايي هـستيم، تبيـين كنـيم           زمان، شاهد تظاهر شناسه      هم ها  كه در آن  
  كـــه بـــه پيـــروي از بيكـــر و اســـتوارت     ) Anushe, 2018(نخـــست، همـــسو بـــا انوشـــه    

)Baker & Stewart, 2001(    گونـه   ، اشتقاق افعال پياپي در زبـان فارسـي معيـار را فراينـدي ادات
هاي فرعي در ساخت افعال پياپي زيرِ يك گـروه نمـود              يا فعل  فعلاست، بر اين باوريم       فرض كرده 

ن شوند؛ ولي تفاوت طرقي بـا زبـا        به گروه نمود اصلي جمله پيوسته مي      ) نمود كامل يا ناقص   (فرعي  
 2از رسيدن به سطح بيان     فارسي معيار در دو مرحلة پيوند مطابقه و درج واژگاهي در پسانحو و پيش               

و مانند آنكـه در كنـار فعـل اصـلي، سـاخت          » داشتن«هاي خانوادة     دهد؛ به ديگر سخن، فعل      رخ مي 
ي كـم يـك موضـوع درونـي يـا بيرون ـ      آورند، هماننـد فارسـي معيـار، دسـت       افعال پياپي را پديد مي    

هاي زمـان، شـخص، شـمار، نمـود و وجـه يكـسان بـا                 مشترك با فعل اصلي دارند و داراي مشخصه       
زمـان، فراينـد    بخش فعل اصلي خود نيز هستند؛ اما از آن جاكـه هـستة گـروه زمـان در طرقـي، هـم                    

از توليـد هـر دو       پيمايد، پـس    را مي ) فاعل و مفعول  (مطابقة چندگانه با دو موضوع بيروني و دروني         
                                                                                                                   

هـاي   نداشتن ستاك داراي زمان گذشته و حال، و چگونگي تظـاهر نـشانه              بيشتر دربارة وجود   هاي  براي ديدن توضيح   1
  ).Anushe & Sharifi, 2019(  نگاه كنيد به ساز ماضي

2 spell-out 
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زدايـي در آرايـش      تواننـد بـدون مشخـصه       اسة كنايي و فاعلي، هر دو واحد زباني توليدشـده مـي           شن
در واقع، از آن جاكه افعال پياپي داراي سازة فعلـي     ). 4(صرفي طرقي، فعال باقي بمانند؛ مانند نمونة        

ي در آينـد و شناسـة كنـاي      هاي اصلي از نوع غير فعلي به شـمار مـي            فرعي هستند، اجزاي مستمر فعل    
در پسانحو با فرايند قلب صرفي، اين بخش از سازة مجاور فعل را             ) 4(اي مانند    نبود مفعول در نمونه   

توانـد بـا    نيـز مـي  ) imشناسـة فـاعلي   (همتاي ايـن شناسـة كنـايي    . گزيند  عنوان ميزبان خود بر مي     به
.  فعـل قـرار گيـرد    بينـيم، در پايـان      چـه در زبـان فارسـي معيـار مـي             مفعولي ماننـد آن    -الگوي فاعلي 

 -زمـان دو الگـوي فـاعلي    هايي از اين دست، آشكارا فعاليت انطباق دوگانه، يعنـي تعامـل هـم     نمونه
در مـواردي ماننـد     . دهند  مطلق با تنوع خاص خود در دستور طرقي را نمايش مي           -مفعولي و كنايي  

دهـد و هـر دو شناسـة     نيز با حضور مفعول، الگوي رايج كنايي فعاليت خـود را ادامـه مـي            ) 8(نمونة  
 .شود كنايي در ساختمان فعل مستمر و مفعول جمله نمايان مي

  

  گيري نتيجه. 6
 ةو نحـو  ي   صـرفي سـاختمان فعل ـ     شيآرادر اين جستار كوشيديم از ديدگاه انگارة صرف توزيعي،          

 و ،مقدمهارائة از   پس.  را در لهجة طرقي از گويش راجي تحليل و تبيين كنيم     اشتقاق ساخت كنايي  
ي  نظر يمبان ،يراني ا يها  شيها و گو     زبان گري با د  ي طرق اني م في ظر يها  ها و تفاوت     شباهت يبررس
 تيها ماه  دادهلي تحلدر ي آمادگجادي ابراي ،سپس؛  مي كرد اني در پژوهش را ب     بحث  مورد كرديرو

گـوي  ال مي ـ نـشان داد   ي نحـو  ييهـا   ل اسـتدلا  آوردن و بـا     مي كـرد  ي را بررس  يدر طرق  عناصر مطابقه 
 ي واحـدها  نياست و ا   خود    دستور زبان  ة درحوز يفيتصر  هممطابقه و    نظام   يداراي،  طرقكنايي در   

زمـان دو      و هـم   اي ـ تعامـل پو   سـبب    به نيهمچند؛  نا  فعال ي در صرف طرق   اي زا يصورت    متناظر به  يزبان
 ي جهـان  ةشـد   رفتهي پذ يكربنديسو با پ    هم نخست، ،ي مطلق در طرق   - و كنايي  ي مفعول -ي فاعل يالگو
 م؛ي ـ داد شنهادي ـ را پ  ي و طرق ـ  اري ـ مع يهـا در فارس ـ     بست   و واژه  رهاي ضم يها   مشخصه ة هندس رهايضم

 ،ي قلـب نحـو    نـد ي در تنـاظر بـا فرا      ،يشي ـ زا اتي ـمنظر ادب  شده از    مطرح يها  پرتو استدلال   در سپس،
 يرق ـ طيهـا   در سـاختمان جملـه  شـده  عي ـ عناصر توزشي قلب صرفي را با توجه به آرا     ندي فرا تيفعال
 نه اي ـ گرفـت و ب ـ انجـام  ي كنايي طرق ـيها  ساختليتحل،  پژوهشيانيدر بخش پا . مي كرد شنهاديپ

 روشني به  شده     انجام يها  لي تحل هاي  يافته. كرديم نييتبنيز   را   ي نظام مطابقه و حالت در طرق      ب،يترت
 پايان يافتن آن گيري در نحو و  شروع نظام حالت،ي زبانية نظريها   همسو با آموزه    كه كنند ي م دييتأ

 و ن بـه سـطح بـازنمو   شتري ـقـدر ب   چ هـر انـد كـه      در پسانحو خواهد بود؛ همچنين شواهد نمايانگر آن       
 ةژيو   زبان يندهاي فرا رخداد شاهد   توان ي م تر  ندهي فزا يسطح  در م،يشو ي وارد م  1يساز   خارج ةمرحل
  .دبوبيشتري  يا  لهجهاي يشيگو

                                                                                                                   
1 externalization 
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1. INTRODUCTION  
Ergative construction (EC) as a subtle characteristic of Iranian languages and 
dialects has massively fostered a large body of research in the literature over 
previous decades. In this regard, the current study focuses on the morphotactics of 
the verb construction and the manner through which ergative alignment is formed in 
Targhy accent of Rajy dialect of which description and explanation of language 
behavior in the area in question have been entirely overlooked from distributed 
morphology (DM) viewpoint. Generally speaking, EC, according to Karimi’s 
(2012a) generalization, in all Iranian and dialects can be classified into two 
categories. In the first group including North Kurdish and Baluchi, there is an 
agreement relation between the direct object and the T head represented by a verbal 
agreement (VA) at the end of the verb. In his proposal, in the EC of the second class 
including Central Kurdish and Larestani, which based on the current article, Traghy 
is of their pattern as well, however, there is no agreement in that oblique pronominal 
clitics (PCLs), which enter as a big DP form in the syntactic derivation, function as 
interveners, blocking any conceivable agreement between T head and a direct object 
altogether. Plus, there exists a complementary distribution between Vas and oblique 
PCLs, Karimi (ibid) says. He asserts, without any agreement relation with T, oblique 
PCLs just double φ-features of the subject, and the PCLs function as a repair 
strategy in response to the loss of oblique (here ERG) case marker, whereas EC still 
exists dynamically. Nonetheless, this article, based on both empirical and theoretical 
evidence, argues that contra to Karimi’s (2012a) generalization it seems fair to 
suggest at least in EC of Targhy, which in turn bears the pattern of the second 
category, there is a genuinely fullfledged agreement in place, while agreement 
exponents, be it VAs or agreement clitics (ACLs) have no complementary 
distribution with their oblique PCL counterparts whatsoever. 
  

2. MATERIALS AND METHODS 
To meet the above-mentioned challenges, this study whose materials have been 
collected through the field and library methods considers two fundamental 
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questions: 
i)  How to analyze the morphotactics of agreement exponents in Targhy? 
ii) How to explain the ergative pattern in Targhy from both agreement and case 

system? 
To address the questions, utilizing DM framework, and three syntactic arguments in 
favor of this article’s hypotheses, the analyses could be as follows: 

With regard to the agreement system, having considered some theoretical 
instructions associated with the last versions of DM, following Arregi and Nevins’s 
(2012) view, we took multiple agreements to be responsible for creating the ergative 
pattern in Targhy. By multiple agreements, the head of the tense phrase (T) can enter 
into agreement with more than one goal simultaneously which in our case 
constitutes both subject and direct object. Owing to the relation between T head and 
object, ergative alignment is fed and the direct outcome of this computation is that 
the ergative pattern tends to emerge. This pattern, however, fails to completely arise 
because the second step of agreement, namely agree-copy, is not computed in the 
post-syntax. Instead, just two characteristics of the ergative pattern are represented 
in terms of determining the default 3rd singular person on the verb as morpho-
syntactic features (not as a vocabulary item inserted) and cliticization (not choosing 
hosts) both of which are computed within syntax adequately. On top of that, the 
clitic formed in this way is syncretized with its oblique PCL to apply the ergative 
pattern in the case system. It is to be noted that we follow Karimi’s constructive 
speculation (2012b) about the function of oblique PCL in the case system. It means 
we accept that there would exist some exponent around to respond to the loss of 
oblique case markers as a repair strategy; however, as opposed to his hypothesis, we 
assert that this exponent is ACL. The ACL per se is formed as a result of syncretism 
with its oblique PCL counterpart in virtue of which it aims to represent ERG-ABS in 
choosing hosts with metathesis (morphological scrambling) representing default 3rd 
singular person at the end of the verb; while at the same time tends to cross-
reference with a subject like what happens in a NOM-ACC alignment too. More 
fully, because of split alignment in Targhy, the head of T bears a sub-bundle of 
features namely ACL and VA. The former contains D category and ERG features in 
its feature geometry, whereas the latter lacks the two features in question and thus 
serves as more unmarked than its ACL counterpart. Therefore, as long as ERG-ABS 
alignment is a winner of the agreement computation, it is ACLs that are inserted 
thanks to their more specification over VAs. It is to be noted that VAs also are 
merged due to the subset principle and elsewhere as an unmarked option in NOM-
ACC alignment. Also, the operations under discussion account for serial verb 
constructions in which there is no complementary distribution between ACLs, VAs 
as well as PCLs. 

Regarding the case system, in line with Legate (2017), Kalin and Atlamaz 
(2018), Atlamaz and Baker (2018), and Akkuş (2019), we propose the locus of little 
v as a domain where ergative case is computed. In this view, following Haig (2008 
& 2017) and Shafai and Dabirmoghaddam’s (2019) proposal for other Iranian 
languages and dialects, we posit that, in Targhy, it is the stem that triggers ergative 
pattern and split alignment rather than tense or even aspect of the verb. Thus, along 
with Akkuş (2019) – in line with Chomsky (1993) in assuming a complex head as a 
licenser- we assume as long as ERG-ABS is going to be applied, following 
Fernández-Salgueiro (200b; 2011) – the computation of case assignment can occur 
after agreement takes place; if so, the chain <v/voice + Stem> is formed and this is 
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exactly the time when ACL enters into derivation ending up on its host under 
metathesis (morphological scrambling).  In NOM-ACC alignment, however, 
projecting the given chain is not required after all.  

 
3. RESULTS AND DISCUSSIONS 
Although pieces of empirical and theoretical evidence have been examined, it still 
remains to find whether the analysis proposed here holds in much of the rest of the 
languages or dialects whose category has parity with Targhy.  
 
4. CONCLUSIONS 
Overall, with regard to modular locus of case and agreement, we posit that the 
computation of these two operations in question seems to be initiated in syntax 
proper and then, under post-syntactic operations, finishes in the post-syntax domain 
as proposed by Arregi and Nevins (2012). Secondly, based on their proposal, the 
number of findings in Targhy suggests the more we are to the externalization stage 
and spell-out domain in post-syntax proper, the more language, dialect, or sub-
dialect/accent-specific variations are expected to take place. 
 
Keywords: Case; Distributed Morphology; Ergative Construction; Multiple 
Agreement; Rajy; Syncretism; Targhy 
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  مقدمه. 1
رود   كار مي   تر در گفتار به     است كه اولي بيش   » ɑn-/ ان«و  » hɑ-/ها«ترين نشانة جمع در فارسي        رايج

). Rokhzadi, 2011, p. 128؛MacKenzie, 1961, p. 50(تـر اسـت    و دومي در نوشتار رايـج 
» ماهيـان «،  [deratɑn]» درختـان «هـاي مربـوط بـه جانـداران ماننـد             بيـشتر ويـژة اسـم     / ɑn-/نشانة  

[mɑhijɑn]   اسبان« و «[asbɑn]          انگـشتان «چـون      است و برخـي اعـضاي بـدن هـم «[anɡoʃtɑn] ،
تنها نـشانة جمعـي اسـت كـه هـم           / hɑ-/ نشانة   . است [abruvɑn]» ابروان« و   [ʧaʃmɑn]» چشمان«

» هـا  گـل «، [cetɑbhɑ] »هـا  كتـاب «رود مانند    كار مي   هاي جانداران و هم غير جانداران به          براي اسم 
[ɡolhɑ]   ها  انسان« و«[ʔensɑnhɑ] .      از عوامـل    هـاي فارسـي متـأثر       نشانة جمع در برخي از گـويش 

هدف پژوهش حاضر، بررسي نشانة جمع در گويش قايني         . هاي مختلفي است    آوايي داراي صورت  
در گـويش  . اسـت ) Kiparsky, 1998a; Kiparsky 2000(1اي در چارچوب نظرية بهينگي لايه
  بـه / hɑ-/گويند، پسوند جمـع    به آن سخن مياستان خراسان جنوبيقايني كه در شهر قاين واقع در   

هاي مختـوم بـه       هم فقط در بازنمايي واجي وجود دارد كه در اسم         / ɑn-/رود و نشانة جمع       ر نمي كا
هاي   و در اسم [mizu]»ميزها«،  [ʃiru]»ها/شيران« مانند نمود آوايي دارد [u-]صورت  همخوان به 

» خرماهـا « و   [ɡedau]» هـا /گـدايان  « اسـت ماننـد    [au-]منتهي به واكـه داراي صـورت روسـاختي          
[ormau] .      رونـد و     كـار مـي     يافته به همخوان و واكـه بـه           هاي پايان   اين دو صورت كه پس از اسم

 ,.Jam et al(شوند، بر اساس ديدگاه جم و همكاران  گاهي منجر به تغييراتي در خود اسم هم مي

گفتنـي اسـت    .  هـستند  3بـرچين   زمينـه   و عكـس  2چـين   زمينـه   هـاي تيـرة عكـس       حاصل تعامـل  ) 2020
. شـود  هـاي جمـع نمـي        فقط محدود بـه واژه     خيشومي  پاياني و افراشتگي پيش    /n/ حذف   فرايندهاي

 پايـاني در    /n/طـوركلي     در اين گـويش، بـه       . »نان «[nu]و  » كمان «[kamu]،»تهران «[te:ru]مانند  
. »من «[ma]و  » زمين «[zami]شود، مانند     صورت مجرد هستند نيز حذف مي       هايي كه به    بيشتر واژه 

هـا بـا چـه     هـاي اصـلي پـژوهش ايـن اسـت كـه چـه محـدوديت         اي، پرسـش  اه بهينگي لايه  از ديدگ 
تـوان در چـارچوب       توانند در تلفظ نشانة جمع در قايني تأثير بگذارنـد و آيـا مـي                هايي مي   بندي  رتبه

نبـودن     را در قايني  بر خلاف فـراهم          [u-]صورت    هاي نشانة جمع به       اي بازنمايي   نظرية بهينگي لايه  
بودن بافت آوايي براي عدم حذف آن تبيين     پاياني يا فراهم    / n/ط واجي براي حذف همخوان      شراي

در / ɑn-/اي را در بررسي نشانه جمـع    رو، فرضية پژوهش توانايي رويكرد بهينگي لايه  كرد؟ از اين  
  .دهد گويش قايني نشان مي

                                                                                                                   
1 Stratal Optimality Theory (SOT) 
2 counterfeeding opacity 
3 counterbleeding opacity 
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ــيش  ــة پ ــسوند ج  پــس از مقدم ــارة پ ــصري درب ــشينة مخت ــدگاه رو، در بخــش دوم، پي مــع از دي
بخـش  . شـود   اي در بخش سوم بيان مـي        مباني نظري رويكرد بهينگي لايه    . شود  شناختي ارائه مي    واج

در بخـش پـنجم، تجزيـه و تحليـل داده ارائـه             . شـود   چهارم، به معرفي روش پـژوهش پرداختـه مـي         
  .گيري اختصاص دارد در نهايت، در بخش ششم به نتيجه. شود مي

  

  پيشينة پژوهش. 2
هـاي   هاي آن انجام شده، اغلب بـر جنبـه       هايي كه تاكنون دربارة تكواژ جمع فارسي و گونه          شپژوه

 Saranjam, 1993; Darzi, 2006; Darzi & Ghadiri, 2011; Sadeghi & Haji(نحـوي  

Seyed Aghaei, 2010, Hoveyda, 2020( صــرفي ،)Naghzguy-Kohan, 2020; 

Mousavi, 2018(ــرفي ــايي -، ص ــع    )Bahrami, 2018(معن ــشانة جم ــة ن ــي چندجانب   ، بررس
)Ali Nezhad & Tayeb, 2006 (  ــه مطالعـــة واجـــي و آوايـــي ــوارد انـــدكي بـ   و در مـ
)Karimi Doustan, 2004, Miller, 2011 (ــد ــاي جــست . اختــصاص دارن ــر مبن وجــوي  ب

در زبـان فارسـي انجـام شـده جـم           » هـا «نگارندگان، تنها اثري كه تاكنون دربارة تلفظ نـشانة جمـع            
)Jam, 2020 ( بـر ايـن   . پـردازد  در چارچوب نظريه بهينگي مـي » ها«تلفظ تكواژ جمعِ «است كه به

 و /e/هـاي مختـوم بـه دو واكـة            واژهدر بافت پس از      جز در سبك رسمي فقط        اساس، اين تكواژ به   
/ɑ/      تكواژِ   خاص كه در آن     و در صورت جمع چند واژة اسـت،  » تعداد زياد«بر مفهوم » ها«ها تأكيد
هـاي مختـوم بـه        واژهپس از   ها يعني      رو، در بيشتر بافت      از اين . شود   تلفظ مي  [hɑ]صورت كاملِ    به  

 ايـن تكـواژ حـذف    /h/ همخـوان /o/ و/i/  ،/u/هـاي مختـوم بـه سـه واكـة             واژهپس از   ها و     همخوان
از معرفـي   پـيش   . 1شـود    مـي  /h/ يك غلت جايگزين همخوان      ها  البته براي رفع التقاي واكه    . شود  مي

انـد، لازم اسـت بـه       آثاري كه تكواژ جمع را در چارچوب نظريـه بهينگـي مـورد بررسـي قـرار داده                 
وي بـراي نخـستين   . اشاره كرد )Mahdavi  & Alinezhad, 2018 (نژاد پژوهش مهدوي و علي

يـده   د  همچنين ناصري و رزم   . است  اي را در زبان فارسي بررسي كرده        بار، كاربرد نظرية بهينگي لايه    
)Naseri & Razmdideh, 2021 (   انواع تكـرار كامـل)      تكـرار كامـل نـاافزوده، افـزودة ميـاني و

اي  ويـژه بهينگـي لايـه    را در گويش قايني از ديـدگاه بهينگـي مـوازي و بـه         ) پاياني و تكرار پژواكي   
  .اند واكاوي كرده

هينگـي، تكـواژ جمـع را       شود كه بـر پايـة نظريـة ب          هاي اشاره مي    اختصار به پژوهش     در ادامه، به  
در بخشي از پژوهش خود، تلفظ تكواژ جمـع  ) Orgun, 1996a(ارُگن . اند مورد بررسي قرار داده

                                                                                                                   
  .مراجعه شود) Jam, 2020(براي توضيح بيشتر به اثر جم  1



 ... جم و  ... / مختوم به همخوان در گويش قاينيهاي جمع  بررسي صورت آوايي واژه/  102

 

هـاي    بنـدي محـدوديت     او با استفاده از رتبـه     . است  انگليسي را از ديدگاه نظرية بهينگي بررسي كرده       
MAX, OCP>> DEP صورت جمع براي نمونه، واژة ،»badge «است ير نشان دادهرا در تابلو ز.  

  
  )Orgun, 1996a, p. 14(» badge «صورت جمع واژة): 1(تابلو : 1جدول 

Input: /badƷ-z/  MAX OCP DEP 

a. badƷz  *!  

b. badƷ *!   

c. baz *!   

d. ☞badƷǝz   * 

  

 به سبب حـذف يـك       )c( و   )b(هاي    گزينهآشكار است، هر كدام از      ) 1(كه در تابلو      گونه همان
نيـز  ) a(گزينـة پايـاي     . انـد   كه ضد حذف واج است را نقـض كـرده          MAX محدوديت پايايي    واج

 كـه در چنـد      [z] و   [dƷ]هـاي     را به دليل مجاورت همخـوان     ) اصل مرز اجباري   (OCPمحدوديت  
عنـوان گزينـة بهينـه برگزيـده          بـه   ) d(بنـابراين، گزينـة     . اسـت   مشخصه يكسان هستند، نقـض كـرده      

  .است شده
در چارچوب بهينگي بـا مقايـسة دو فرضـية متفـاوت     ) Bonet, 2004(ديگر، بنت در پژوهشي 

است و به اين وسيله       پرداخته 1در زبان اسپانيايي  / s/دربارة تكواژ و تكواژگونه به تحليل تكواژ جمع         
در ) Bourgonje, 2010(همچنـين، بورگـونجي   . اسـت  هـا نـشان داده شـده    كفايت يكي از فرضيه
-/و  / s-/ ويـژه ونـدهاي زايـاي          به بررسي وندهاي جمع در هلندي، بـه        2دفيچارچوب بهينگي تصا  

en/   هـا،   مراتبـي محـدوديت   بنـدي سلـسله   جـاي رتبـه   در بهينگي تصادفي بـه     . است  ، در اسم پرداخته
  . ها را پوشش دهند توانند ساير محدوديت گيرند كه مي ها در پيوستاري قرار مي محدوديت

  
  )Boersma & Hayes, 2001, p. 3 (ها در بهينگي تصادفي يتبندي محدود رتبه: 1شكل 

                                                                                                                   
جهـت مقايـسة دو   ) Bonet, 2004(جمع در اسپانيايي يكي از تكواژهاي مورد بررسي در پژوهش بنـت  / s/تكواژ  1

 .است فرضية مورد نظر بوده
2 stochastic optimality 
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كنـد و     را تأييـد مـي     C3بنـدي پيوسـتاري، در شـرايط خـاص، يـك گزينـه محـدوديت                  با رتبـه  
را C2  را نقـض و محـدوديت   C3اي كه محدوديت  بنابراين، گزينه. كند  را نقض ميC2محدوديت 

، بـا اسـتفاده از الگـوريتم    )Bourgonje, 2010(در پـژوهش بورگـونجي   . است تأييد كرده، برنده 
ها كـه بـر اسـاس دو عامـل تكيـه و رسـايي انتخـاب                   اي از محدوديت    يادگيري تدريجي با مجموعه   

   .شدند، توزيع وندهاي جمع در هلندي بررسي شد
نيز اشاره كرد ) Ansari et al., 2020( و همكارانتوان به اثر انصاري  در پايان اين بخش، مي

را در گـويش لـري ممـسني در چـارچوب نظريـة بهينگـي               / un-/و  / al-/واژگونـة جمـع     كه دو تك  
  . اند گزيني هماهنگ بررسي كرده موازي و پياپي

  
  چارچوب نظري. 3

هـاي مختلفـي اسـت        اي يكي از رويكردهاي نظرية بهينگي است كه داراي مـدل            نظرية بهينگي لايه  
)Kiparsky, 1998a, 2000, 2003a & 2003b, 2007b, Orgun, 1996a & 1966b, 

Bermúdez-Otero, 2003, 2007a & b .(اي  در رويكرد بهينگي لايه)دو لايـه وجـود   ) حداقل
داد و    توانـد متفـاوت باشـد كـه تيرگـي ارتبـاط بـين درون                ها مـي    ها بين لايه    ترتيب محدوديت . دارد
شناسـي واژگـاني و       اي واج ه ـ  اي ويژگـي    رويكرد بهينگـي لايـه    . كند  بيني مي   داد نهايي را پيش     برون

ــا حفــظ مزايــاي محــدوديت ســاخت كــشد  بنيــاد رويكــرد بهينگــي، بهتــر بــه تــصوير مــي  واژه را، ب
)Kiparsky, 1982, 1985, Mohanan, 1986 .(  هـاي   چـه ميـان همـة مـدل     رو، در آن از ايـن

ويكـرد  در ر. هـا اسـت   ها و عدم محـدوديت بـر تعـداد و نـوع لايـه               اي مشترك است، تنوع لايه      لايه
در صورت  (داد لاية بعدي همراه با وندهاي مختص آن لايه             عنوان درون   داد هر لايه به     بهينگي برون 

  . داد نهايي توليد شود يابد كه برون شود و اين روند تا جايي ادامه مي وارد آن لايه مي) وجود

  
  )Kiparsky, 2003, p. 1(اي  ساختار نظرية بهينگي لايه: 2شكل 
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داد هـر عمليـات       هـاي واجـي بـر بـرون         آشـكار اسـت، محـدوديت     ) 2(كه در شكل    گونه    همان
هاي واجـي، ونـدي       در محدوديت . شود   در هر لايه اعمال مي      )ستاك، واژه و عبارت   (واژي    ساخت

شـود، نـه بـر      بـه آن پيوسـته مـي   ′Aهاي واجـي پايـة     در فرايند وندافزايي با توجه به ويژگي    Bمانند  
و نـه بـر اسـاس     ) دهـد   كه صورت واجي مـشتق از پايـه را نـشان نمـي             (Aاساس صورت زيرساختي    

  ).دهند ها نشان مي اي از تأثيرات واجي را در هر يك از لايه كه مجموعه(دادي  صورت برون
در سـطح سـتاك، فراينـدهاي     . هـا هـستند     داد لاية اول كه سطح ستاك نـام دارد، سـتاك            درون

بـه  ). Kiparsky, 2003(دهـد   و تركيب رخ مـي ) شتقاقيپيوستن نخستين وند ا(سازي اشتقاق  واژه
شـود و از نظـر        واژي وندهاي اشـتقاقي بـه سـتاك پيوسـته مـي             بياني، در سطح ستاك از نظر ساخت        

) 2(تابلو فرضـي ). Zurraw, 2012(دهد  واجي هجابندي دوباره، تعيين تكيه و موارد مشابه رخ مي
توانـد همـراه    مـي  ABCD ه گفـتن اسـت، سـتاك   لازم ب ـ. اي از لايه در سـطح سـتاك اسـت    نمونه

شود يا جزئي از يـك واژة         وندهاي اشتقاقي باشد كه اولين وند اشتقاقي در اين لايه به آن اضافه مي             
  .شود مركب باشد و جزء بعدي واژة مركب به آن افزوده 

  

  )Stonham, 2007, p. 124(سطح ستاك ): 2(تابلو : 2جدول 
Input: ABCD *AB *BC *AC 

a.      ABC *! *  

b.      AB *!   

c. ☞ACD   * 

d.      BCD  *!  

 
همراه بـا ونـدهاي تـصريفي مخـتص ايـن      . شود وارد سطح واژه مي  داد سطح ستاك    سپس برون 

شود و اين فرايند وندافزايي تا توليد نهـايي صـورت    سطح يا دومين وند اشتقاقي وارد سطح واژه مي   
ــة   .رود تــصريفي كامــل پــيش مــي  ــين ســطح ســتاك و ســطح واژه در مقول  گفتنــي اســت تمــايز ب

تواند به هر دو      زمان مي   طور هم   واژي واژة پايه است و نه در وند اضافه شده، زيرا يك وند به               ساخت
 ونـدهاي مخـتص   ACDداد  بـه درون ) 3(در تـابلو فرضـي   ). Selkirk, 1978(سطح پيوسته شـود  

  .شود سطح واژه افزوده مي
  

  )Stonham, 2007, p. 124(سطح واژه ): 3(لوتاب: 3جدول 
Input: ACD *AC *AB *BC 

a.       ABC  *! * 

b.       AB  *!  

c.       ACD *!   

d. ☞BCD   * 
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. شـود   داد وارد سـطح فراواژگـاني مـي         عنـوان درون     ، به BCD)(داد سطح واژه      در نهايت، برون  
هـا بـه دسـت     گاني كه از كنـار هـم قـرار گـرفتن واژه    داد سطح فراواژ   لازم به يادآوري است، درون    

تـابلو  . واژي دسترسي ندارد و فقط شامل فراينـدهاي واجـي اسـت             آيد، به هيچ اطلاعات ساخت      مي
بندي و افزوده شـده سـطح فراواژگـاني را نـشان              رو صورت   كه توسط نگارندگان پژوهش پيش    ) 4(

  .دهد مي
  سطح فراواژگاني): 4(تابلو : 4جدول 

Input:  BCD C2 C1 C3 

a.       ABC  *!  

b. ☞AB   * 

c.        ACD *!   

d.        BCD *!   
  

اي مشهود بوده، اين است كه گزينة برندة يـك   هاي رويكرد بهينگي لايه چه در لايه   بنابراين،آن
  .لايه گزينة برندة لاية ديگر نيست

  

  روش پژوهش. 4
آوري  ي مختوم به همخوان به روش اسنادي و ميـداني گـرد         ها  در تأييد فرضية پژوهش، نخست اسم     

بـا مراجعـه بـه آثـار زمرديـان          ) هاي مختوم به همخوان     اسم(هاي جمع     اسمدر روش اسنادي،    . شدند
)Zomorrodian, 1989; Zomorrodian, 2006(   مختـاري و همكـاران ،)Mokhtari et al., 

اي  استخراج شـده و در پيكـره  ) Arduvan & Abolfazli, 2012(و اردوان و ابوالفضلي ) 2013
/ سـواد   اغلـب كـم   1) زن 20 مرد و    10( گويشور قايني    30 در روش ميداني، از    .نوشتاري ذخيره شدند  

گفتـار آزاد هـر يـك از    .  سال و ساكن شهرستان قاين مصاحبه گرفته شـد    85 الي   58با سن   سواد    بي
گفتــاري و (آوري شــده   گــردهــاي ســپس، از داده.  دقيقــه ضــبط گرديــد10گويــشوران بــه مــدت 

در بررسـي صـورت آوايـي نـشانة         .  اسم استخراج شـد    200 اي حاوي صورت جمع     پيكره) نوشتاري
هاي مورد بررسي در پيكرة پژوهش، نگارندگان كه همگي آشنا به آواشناسي بودنـد،                جمع در اسم  

ضـية پـژوهش    به صداي ضبط شدة گويشوران گوش دادند و قضاوت شنيداري خود را در تأييد فر              
هاي مورد بررسي از      هاي بيشتري بود و در تأييد درستيِ داده         در مواردي كه نياز به داده     . بيان كردند 

در مرحلـة بعـد،     . شم گويشي يكي از نگارندگان كه خود گويشور قايني بود، نيز بهـره گرفتـه شـد                
 2اي  پـي   المللـي آي    فبـاي بـين   هاي پيكرة مورد بررسي را با استفاده از نظام ال           يكي از نگارندگان واژه   

                                                                                                                   
  .پذير نبود نا، دسترسي مساوي به گويشوران زن و مرد امكانگيري بيماري كرو  دليل همه به 1

2 International Phonetic Alphabet (IPA) 
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  دادي صـورت جمـع      دادي و بـرون     در نهايت، تغييرات درون   . آوانگاري كرد ) 1نسخة دولوس سيل  (
) ها به تنهايي يا در تركيب با واژه يا تكواژ ديگري  اسم صورت جمع (هاي گوناگون     ها در بافت    اسم

  . تحليل شد) Kiparsky, 1998a; Kiparsky, 2000(اي  در چارچوب نظرية بهينگي لايه
  
  ها تجزيه و تحليل داده. 5

شدة گويشوارن و بررسي متون نوشـتاري در گـويش قـايني،     پس از بررسي و تحليل صداهاي ضبط   
رود و نـشانة    كار نمـي    وجه، در اين گويش به      هيچ    به  / hɑ-/اين نتيجه به دست آمد كه پسوند جمع         

در گويش قـايني، بـر خـلاف فارسـي معيـار،            . د دارد هم، فقط در بازنمايي واجي وجو     / ɑn-/جمع  
هـاي جمـع مـشاهده        در روسـاخت اسـم    /) hɑ-/و  / ɑn-(/هاي جمع فارسي معيـار        يك از نشانه    هيچ
 پاياني در تكواژ جمع /n/همخوان  تنهايي بيان شود، كه صورت جمع واژه به  در صورتي. شوند نمي

نشانة جمع  / n/اسم يا ضميري همراه باشد،      اگر پس از صورت جمع واژه، صفت،        . گردد  حذف مي 
شـود كـه بـه        هـايي بررسـي مـي       در اين پژوهش رفتـار واجـي نـشانة جمـع در واژه            . شود  حذف نمي 

  .اند همخوان ختم شده
در زبـان فارسـي اسـت       / ɑn-/صورت زيرساختي نشانة جمع در گويش قايني همان نشانة جمع           

صـورت جداگانـه     كـه واژه بـه     در صورتي (خيشومي   كه تحت تأثير دو فرايند واجي افراشتگي پيش       
). Jam et al., 2020(كنـد   تغييـر مـي  [u-] صـورت روسـاختي     پايـاني بـه  / n/و حذف ) بيان شود

هـاي آن از جملـه        خيشومي يكي از فرايندهاي رايج در زبـان فارسـي و گونـه              فرايند افراشتگي پيش  
هـاي خيـشومي بـه واكـة      اغلب پيش از همخـوان / ɑ/در اين فرايند، واكة افتادة     . گويش قايني است  

  .شود  تبديل مي[u]افراشتة 
  خيشومي پيش افراشتگي. 3

 بازنمايي واجي → بازنمايي آوايي 

 /bɑm/ → [bum] بام

 /ɑmad/ → [ʔumad]  آمد

 /ɑrɑm/ → [ʔɑrum]  آرام

 / dandɑn/ → [dandun]  دندان

 /zabɑn/ → [zabun] زبان

 /cermɑn/ → [cermun]  كرمان

                                                                                                                   
1 Doulos SIL 



  107 / 1401، زمستان 45، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا لنامة علمي زبانفص

 

چـه  (هـا   تر بيان شد، در گـويش قـايني بـر خـلاف فارسـي معيـار همـة اسـم         گونه كه پيش   همان
 و صورت جمع / (hɑ-/شوند و نشانة جمع  جمع بسته / ɑn-/فقط با نشانة جمع ) جان دار چه بي جان

[-ɑ]  نـشانة جمـع     . رونـد    كـار نمـي     در قـايني بـه    ) هـاي مختـوم بـه همخـوان         در اسم/-ɑn/ ان در پاي ـ
نـشانة جمـع در قـايني در پايـان          ) 4(هاي    داده. شود   تبديل مي  [un-]هايي مختوم به همخوان به       واژه
  .دهد هاي مختوم به همخوان را نشان مي واژه

  هاي داراي همخوان پاياني نشانة جمع قايني در واژه. 4
 صورت جمع صورت مفرد 

 derat deratu درخت

 lebɑs Lebasu لباس

 Pesar Pesaru پسر

 Miz Mizu ميز

 ɡol ɡolu گل

نـشان  ) 5( نـشانة جمـع در اشـتقاق    /n/خيشومي و حـذف      تعامل ميان فرايندهاي افراشتگي پيش    
  :است داده شده

  /pesarɑn/از [pesaru]اشتقاق . 5
 /pesar+ɑn/ بازنمايي واجي

 Pesarun خيشومي افراشتگي پيش

 Pesaru ي پاياني/n/حذف 

 [pesaru] بازنمايي آوايي

  
 نشانة جمـع بـافتي كـه موجـب رخـداد      /n/آشكار است، با حذف     ) 5(كه در اشتقاق      گونه   همان

 به بيان ديگر، از بازنمايي آوايي . است خيشومي شده در بازنمايي آوايي ناپديد شده افراشتگي پيش

[pesaru] دليــل وجــود واكــة [u]ــه. شــود  مــشخص نمــي ــن نمون ــوع عكــس   اي اي از تيرگــي از ن
كه مبتني بر تعريـف آنتـيلا        -) 2017(برچين در پژوهش جم       تعامل عكس زمينه  . برچين است   زمينه

)Antilla, 2006 (اسـت كـه بـا بررسـي بازنمـايي آوايـي يـك واژه          وضـعيتي توصـيف شـده   - است
. اسـت   نبودن بافت لازم براي رخداد فرايند واجي، آن فراينـد رخ داده             مشاهده شود، كه با وجود فراهم     

 باعـث رخـداد آن   ديگـري  بياني، با توجه به بازنمايي آوايي مشخص نشود كه چـه فراينـد يـا عامـل           به
توان در يك اشتقاق فرضي ترتيـب رخـداد    براي درك بهتر اين تعامل تيره مي. است  فرايند واجي شده  

 :جا كرد  نشانة جمع را جابه/n/خيشومي و حذف  افراشتگي پيشدو فرايند
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  اشتقاق فرضي. 6
 /pesar+ɑn/ زنمايي واجيبا

 pesarɑ ي پاياني/n/حذف 

  ---------- خيشومي افراشتگي پيش
 [pesarɑ]* بازنمايي آوايي

شدن ترتيب رخداد اين دو       جا    آشكار است در صورت جابه    ) 6(كه در اشتقاق فرضي       گونه همان
. چيد  خيشومي را برمي    ش نشانة جمع بافت لازم يا زمينة رخداد فرايند افراشتگي پي          /n/ حذف فرايند،

  .داد  رخ مي1برچين يعني، تعامل زمينه
 پايــاني و افراشــتگي /n/كــه در مقدمــه نيــز بــه آن اشــاره شــد، فراينــدهاي حــذف  گونــه همــان

 پايـاني در    /n/طـور كلـي        در اين گويش، به   . شود هاي جمع نمي     فقط محدود به واژه    خيشومي پيش
. شـود، خـواه واژه مفـرد باشـد يـا جمـع         ند، حـذف مـي    هايي كه بـه صـورت مجـرد هـست          بيشتر واژه 

 ,.Jam et al(دهد  شود، رخ مي  ختم مي/ɑn/هايي كه به  خيشومي نيز در بيشتر واژه افراشتگي پيش

  :هاي زير اشاره كرد توان به واژه براي نمونه، مي). 2020
رخ /n/ ف  يـا فقـط حـذ   /n/خيـشومي و حـذف    هـا افراشـتگي پـيش    هاي مفردي كه در آن واژه. 7

  .دهد مي
 واژه  تلفظ درگويش قايني نوع فرايند

 نان n/ [nu]/خيشومي و حذف  افراشتگي پيش

 كلان n/ [calu]/خيشومي و حذف  افراشتگي پيش

 تهران n/ [te:ru]/خيشومي و حذف  افراشتگي پيش

 دندان n/  [dandu]/خيشومي و حذف  افراشتگي پيش

 زمين n/ [zami]/حذف 

 ماشين n/ [maʃi]/حذف 

 من n/ [ma]/حذف 

 شيرين  n/ [ʃiri]/حذف 

هـاي    و نيـز تمـام نـام   /ɑn/ يا /n/اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه نام بيشتر شهرهاي مختوم به   
 /n/خيـشومي يـا حـذف     صورت كامل و بدون افراشتگي پيش خاص اشخاص مانند فارسي معيار به   

دليـل ايـن رخـداد را بايـد         .  سـرعين، كـامران، معـين، نـسترن        شود؛ مانند سـمنان، زاهـدان،      تلفظ مي 
خيـشومي را مربـوط بـه     رخداد فرايند افراشتگي پـيش ) Sadeghi, 1984(صادقي . تاريخي دانست

                                                                                                                   
1 bleeding 
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همچنـين بـر    . اسـت   داند كه در فارسي امروز كـاملاً متوقـف شـده           اي از تاريخ زبان فارسي مي       دوره
خيـشومي بـه    هايي كه فرايند افراشـتگي پـيش   عداد واژهت«) Jam, 2017, p. 34(مبناي ديدگاه جم 

هـاي الان،    تـوان بـه واژه     از اين ميان مي   . ها رخ نداده بسيار زياد است       اين دليل تاريخي ديگر در آن     
هاي ايراني ماننـد بهـرام، شـهرام، كيـوان و مهـران اشـاره                 دبستان، مامان، امتحان، پيكان، نيسان و نام      

اينكه بسامد بالاي كاربرد يك واژه يكي از عوامل مهـم تغييـر تلفـظ آن                گفتني است با وجود     .كرد
چـون پيكـان و نيـسان نتوانـسته موجـب زايـا شـدن         هـايي هـم   است، حتـي بـسامد بـسيار بـالاي واژه         

  ).Jam, 2017, p. 34( »خيشومي بشود فرايند افراشتگيِ پيشۀدوبار
 نــشانة جمــع ابتــدا بــه /n/ذفخيــشومي و حــ  افراشــتگي پــيشرخــداد دو فراينــدبــراي تحليــل 

بـه ايـن منظـور،      . خيـشومي را تـضمين كنـد        محدوديتي نياز داريم كه رخداد فرايند افراشتگي پيش       
  :شود پيشنهاد مي) N) Jam & Teymouri, 2014[ɑ]*داري محدوديت نشان
  N[ɑ]* .8         . مجاز نيست و همخوان خيشومي [ɑ]توالي واكة   

هـاي    هايي كه داراي توالي واكـه       ، گزينه N[ɑ]*محدوديت  آيد اين است      اي كه پيش مي     مسئله
 بيـاني از توجيـه       گـذارد و بـه      و همخوان خيشومي باشند را كنـار نمـي        / o/غير افراشتة ديگري مانند     

نيـاز  N[high-]*داري    بنابراين به محدوديت نشان   . آيد  خيشومي بر نمي    كامل فرايند افراشتگي پيش   
  :شود يف ميگونه تعر اين محدوديت اين. است

  N[high-]* .9     .  مجاز نيستتوالي واكة غيرافراشته و همخوان خيشومي    
رخـداد  ) Salehi Koopaei, 2010(لازم به گفتن است كه بر مبناي ديدگاه صالحي كوپايي 

واكة افراشته پيش از همخوان خيشومي نسبت به توالي واكة غيرافراشته و همخوان خيشومي از نظـر             
هـاي آن رخـداد        طـور كلـي، در زبـان فارسـي و گونـه             به. تري برخوردار است  شنونده از درك بيش   
رخـداد ايـن   ) Jam, 2017(بر مبناي پژوهش جم . خيشومي بسيار رايج است فرايند افراشتگي پيش

امـا ايـن   . اجبـاري اسـت  [nun] صـورت   به » نان«فرايند در گونة گفتاري معيار براي نمونه در تلفظ 
بـه  / simɑn/» سيمان«دهد؛ براي نمونه،      ها رخ نمي    ي و غير زباني در برخي واژه      فرايند به دلايل زبان   

[simun]  تـوان   را مي» داماد«كند و در مواردي نيز رخداد آن اختياري است؛ براي نمونه،       تغيير نمي
، N[high-]*  در برابــر محـــدوديت .  تلفــظ كـــرد [dumɑd] و [dɑmɑd]بــه هــر دو صـــورت   

  :گيرد  قرار ميIDENT[height]محدوديت پايايي 
ــاظر درون  ــر متنــ ــرون عناصــ ــند    داد و بــ ــسان باشــ ــاع يكــ ــصة ارتفــ ــد در مشخــ                               .داد بايــ

10. IDENT[height]  
هـايي را كنـار بگـذارد كـه       است تا گزينـه N[high-]*  اين محدوديت تحت تسلط محدوديت   

  :نياز هست[n* همچنين، به محدوديت . دخيشومي هستن فاقد رخداد فرايند افراشتگي پيش
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  [n* .11         .    در انتهاي واژه مجاز نيست[n]آواي 
  :نياز است MAX  پايايي ضد حذفسرانجام به محدوديت
    MAX .12                                                       .شود داد جريمه مي هرگونه حذفي در برون

كه در چارچوب نظرية بهينگي كلاسيك يـا        ) 13(بندي   رود كه رتبه    يطبق تحليل اوليه انتظار م    
ي نشانة جمـع را در گـويش قـايني          /n/خيشومي و حذف      شده رخداد افراشتگي پيش     موازي تدوين 

  :كند تبيين 
    13. *[-high]N>>*n] >>IDENT[height]>>MAX 

 پيـشين بـودنِ فراينـد       [n*داري   بر محـدوديت نـشان     N[high-]*داري    دليل تسلط محدوديت نشان   
هـاي پايـايي    در مـورد محـدوديت  .  در پايان واژه است/n/خيشومي بر فرايند حذف     افراشتگي پيش 

MAX   و IDENT[height]   محدوديت ،IDENT[height]      مسلط بر محـدوديت MAX   اسـت 
 اسـت،   هنشان داده شـد   ) 5(كه در تابلو      گونه   ولي همان    .شود  زيرا منجر به حذف گزينة غير بهينه مي       

 در چـارچوب  /pesar+ɑn/ نشانة جمع   /n/خيشومي و حذف     افراشتگي پيش  تحليل تعامل دو فرايند   
زيرا تيرگي اين تعامل در نظر گرفتـه نـشده و در نتيجـه گزينـة       . نظرية بهينگي موازي نادرست است    

  .1است  عنوان گزينة بهينه برگزيده شده  به اشتباه به )a (شفاف

  

در   نشانة جمع/n/خيشومي و حذف افراشتگي پيشحليل نافرجام ت): 5(تابلو: 5جدول 
/pesar+ɑn/  

Input: /pesar+ɑn/ *[-high]N *n] MAX IDENT
[height] 

a. pesarɑ   *  

b. pesaru   * *! 

c. pesarɑn  *!   

d. pesaron *! *  * 

e. pesarɑn *! *   

 
-]*محدوديت  ) e(و  ) d(نخست دو گزينة    آشكار است، در مرحله     ) 5(گونه كه در تابلو       همان

high]N     غيرافراشته پيش از همخوان خيشومي         را، به سبب داشتن واكة [n]  سپس، . اند  ، نقض كرده
چـون هـر دو   . اسـت    را نقـض كـرده  [n* پايـاني محـدوديت   [n]به دليل داشتن همخوان     ) c(گزينة  
 IDENT[height] به محدوديت    شان اند رقابت    را نقض كرده   MAX محدوديت   )b( و   )a(گزينة  

شـد، ايـن      عنـوان گزينـة بهينـه برگزيـده مـي           كه بايستي در واقـع بـه        ) b(گزينة تيرة   .شود  كشيده مي 
                                                                                                                   

ترين چـالش نظريـة بهينگـي در بحـث تيرگـي يـافتن                بزرگ. دهند  شناختي را نشان نمي     هاي شفاف تيرگي واج     گزينه 1
 .استهاي شفاف  محدوديتي براي خلاصي از گزينه
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  .است  محدوديت را نقض كرده
اكنون كه مشخص شد نظرية بهينگي كلاسيك يا مـوازي قـادر بـه تحليـل ايـن پديـده تيرگـي                      

عنـوان سـطح     را بـه  /pesar + ɑn/ پس بازنمايي واجي .آزماييم اي را مي نيست، نظرية بهينگي لايه
 در همان سطح واژه رخ      [pesaru]به  » pesarun«ولي از آن جاكه تبديل      . گيريم    ستاك در نظر مي   

سـطح واژة   «و  » )الـف (سطح واژة   «ها را به ترتيب       دهد، يعني هر دو در سطح واژه قرار دارند آن           مي
  :گيريم در نظر مي» )ب(

  اي  اشتقاق در چارچوب بهينگي لايههاي سطح. 14
 )ب(سطح واژه  )الف(سطح واژه  سطح ستاك

/pesar + ɑn/ → pesarun → [pesaru] 
/cetɑb + ɑn/ → cetabun → [cetabu] 

 
خيشومي را در سـطح       اي رخداد افراشتگي پيش     در چارچوب نظرية بهينگي لايه    ) 15(بندي   رتبه

  :كند مي ستاك در گويش قايني تبيين 
15. *[-high]N>>MAX>>IDENT[height]  

را نقـض  IDENT[height]  محـدوديت پايـايي   (b) و  (a)گفتني اسـت چـون هـر دو گزينـة    
ايـن دو   كنـد،   است كه تكليف گزينه برنده را مشخص ميMAXكنند و اين محدوديت پايايي    مي

  .رتبه باشند تواند هم محدوديت پايايي نمي
نـشان  /pesar+ɑn/ خيـشومي را بـر سـطح سـتاك در     اشـتگي پـيش  اعمـال فراينـد افر  ) 6(تـابلو 

  .دهد مي
 

  ، سطح ستاك/pesar+ɑn/ خيشومي بر اعمال فرايند افراشتگي پيش): 6(تابلو: 6جدول 
Input:/pesar+ɑn/ *[-high]N MAX IDENT[height] 
a. ☞pesarun   * 
b. pesaru  *! * 

c. pesarɑ  *!  
d. pesaron *!  * 
e. pesarɑn *!   

 

رتبـه    فقط بـا نقـض محـدوديت پايـايي دون         ) a(آشكار است، گزينة    ) 6(كه در تابلو      گونه همان
IDENT[height] هـاي   گزينـه . اسـت   گزينة بهينه شـده)b( و )c(   بـا نقـض محـدوديت   MAX و

  .اند  از رقابت كنار رفته N[high-]*با نقض محدوديت) e(و ) d(هاي  گزينه
، )7( درتـابلو    /pesar+ɑn/خيـشومي بـر سـطح سـتاك در            د افراشتگي پيش  پس از اعمال فراين   

  :كند مي  نشانة جمع را در سطح واژه تبيين /n/رخداد حذف ) 16(بندي  رتبه
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16. *n] >> MAX 

  .دهد نشان مي /pesarun/ نشانة جمع را بر سطح واژه در /n/اعمال فرايند حذف ) 7(تابلو
 

  سطح واژه ،/pesarun/ نشانة جمع بر /n/يند حذف اعمال فرا): 7(تابلو: 7جدول 
MAX *n] Input: /pesarun/ 

*  a.☞pesaru   

 *! b. pesarun  

 
 MAXفقـط بـا نقـض محـدوديت پايـايي           ) a(آشكار است، گزينـة     )7(گونه كه در تابلو       همان

  . است گزينة بهينه شده
 ختم شود يا فقـط از       CAC هجاي   اي به   نكتة مهم ديگر اين است كه در گويش قايني اگر واژه          

طي فرايند /ɑ/ شدن تكواژ جمع به آن، واكة   تشكيل شده باشد در هنگام افزوده CACيك هجاي 
  :اند نمايش داده شده) 17(ها در  اين داده. شود  تبديل مي[a]شدگي به  پيشين

 CɑC شدگي واكه در هجاي  فرايند پيشين. 17

 صورت جمع صورت مفرد 

 cetɑb Cetabu كتاب

 lɑ lau )كوه(لاخ 

  calɑG calaGu كلاغ
 zoGɑl zoGalu زغال

 lebɑs Lebasu لباس

 kɑr Caru كار

 hesɑb Hesabu حساب

 از اين هجا جـدا شـده و آغـازة تهـي             1 طي فرايند بازهجابندي   CɑCالبته همخوان پايانه هجاي     
ــي   ــر م ــع را پ ــد تكــواژ جم ــدن همخــو  . كن ــه، در نتيجــة جداش ــراي نمون  /tɑb/ از هجــاي /b/ان ب

ب نـابراين بـه     .شـود    بازهجابنـدي و تلفـظ مـي       [ce.ta.bun]صـورت      اين واژه بـه      /cetɑb+ɑn/در
. شدن تكواژ جمـع را توجيـه كنـد     در هنگام افزوده[a] به  /ɑ/محدوديتي نياز داريم كه تبديل واكة       

                                                                                                                   
است اگر در سـمت چـپِ تكـواژ يـا      ارائه شده» بازهجابندي«براي ) Jam, 2015(بر مبناي تعريفي كه به وسيلة جم  1

 ديگري وجود داشته باشد كه آخرين واج آن يك همخوان باشد، آن همخوان طي فرايند                  تكواژ يا واژة    آغازه،  واژة بي 
آغـازه     سمت چپ جدا شده و در آغازة تهي هجاي تكواژ يا واژة بي              از تكواژ يا واژة   ) يا هجابندي مجدد  (بازهجابندي  

  .گيرد قرار مي
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  .شود  پيشنهاد ميɑCpl*داري  به اين منظور محدوديت نشان
  ɑCpl* .18                       .يك همخوان و تكواژ جمع مجاز نيست پيش از [ɑ]واكه توالي 

  1.هاي منع كننده توالي آواهاست  از خانوادة محدوديتɑCpl*محدوديت 
  :قرار داردIDENT[back]  ، محدوديت پاياييɑCpl*  در برابر محدوديت
   IDENT[back] .19 .ان باشندداد بايد در مشخصه پسين يكس داد و برون عناصر متناظر درون

هايي را كنـار بگـذارد كـه           است تا گزينه   ɑCpl*  تسلط محدوديت   اين محدوديت پايايي تحت   
 بـر محـدوديت پايـايي     ɑCpl*داري  محـدوديت نـشان  .شـدگي هـستند   فاقـد رخـداد فراينـد پـيش    

 بـا حـذف يكـي از عناصـر ايـن          داري    محدوديت نـشان  زيرا اين   .  نيز مسلط است   MAXضدحذف  
تعارضـي وجـود نـدارد،     ɑCpl* وN[high-]*همچنين، از آن جاكه ميان . شود توالي نيز ارضا مي

  .اند رتبه اين دو محدوديت هم
) 17(هـاي   خيشومي را در داده  شدگي و افراشتگي پيش    رخداد فرايندهاي پيشين  ) 20(بندي   رتبه
  :كند تبيين مي

20. *[-high]N, *ɑCpl >> MAX>>IDENT[height], IDENT[back] 
خيــشومي را بــر ســطح ســتاك  شــدگي و افراشــتگي پــيش اعمــال فراينــدهاي پيــشين) 8(تــابلو 

  .دهد  نشان مي/cetɑb+ɑn/در
  

خيشومي  شدگي و افراشتگي پيش اعمال فرايندهاي پيشين): 8(تابلو : 8جدول 
 ، سطح ستاك/cetɑb+ɑn/بر

Input: 
/cetɑb+ɑn/ 

*[-high]N *ɑCpl MAX IDENT 
[height] 

IDENT 
[back] 

a. ☞cetabun    * * 

b.      cetabu   *! *  

c.      cetɑbu  *! * *  

d.      cetɑbun  *!  * * 

e.      cetɑbɑ  *! *   

f.      cetɑbɑn *! *    
  

 را نقـض    N[high-]* محـدوديت    )f (آشكار است، در آغاز گزينة    ) 8(گونه كه در تابلو       همان
افزون بـر گزينـة   ( )e(و ) c( ،)d(سپس، سه گزينة . است  ها كنار رفته با ساير گزينهكرده و از رقابت 

)f ((    محدوديت  توالي غير مجاز    به سبب داشتن*ɑCpl     ها نيز از رقابـت خـارج          را نقض كرده و آن
                                                                                                                   

اي در نظرية بهينگـي دارنـد و    كاربرد گسترده) sequential constraints(كنندة توالي آواها  هاي منع محدوديت 1
  .استOCP ها   ترين آن شده شناخته
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 MAXبـه محـدوديت پايـايي ضـد حـذف            )b(و  ) a(در مرحلة پاياني، رقابـت دو گزينـة         . اند  شده
) a(ولـي گزينـة     . است  اين محدوديت را نقض كرده     /n/سبب حذف     به  ) b( گزينة   .شود  كشيده مي 

  .است داد بهينه برگزيده شده عنوان برون كه آن را رعايت كرده به
 خيــشومي بــر ســطح ســتاك در  شــدگي و افراشــتگي پــيش پــس از اعمــال فراينــدهاي پيــشين

/cetɑb+ɑn/   رخـداد حـذف   ) 16(بنـدي    ، همان رتبه  )8(در تابلو/n/          نـشانة جمـع را در سـطح واژه
  :كند مي تبيين 

  .دهد نشان مي  /cetabun/ نشانة جمع را بر سطح واژه در/n/اعمال فرايند حذف) 9(تابلوي 
  

  ، سطح واژه/cetabun/ نشانة جمع بر/n/اعمال فرايند حذف): 9(تابلو: 9جدول 
MAX *n] Input: /cetabun/ 

*  a.☞cetabu 

 *! b.       cetabun 

 
 MAX فقـط بـا نقـض محـدوديت پايـايي          )a (آشكار است، گزينـة   ) 9(گونه كه در تابلو       همان

  . است گزينة بهينه شده
نـشانة جمـع پرداختـه     / n/هـايي داراي همخـوان        اكنون در سـطح فراواژگـاني، بـه بررسـي واژه          

داد    بـرون  در حالـت اول،   . اسـت   سطح فراواژگاني در سه حالت مورد بررسـي قـرار گرفتـه           . شود  مي
 وارد سـطح    /mɑ/همراه با ضـمير منفـصل       ) پاياني/ n/اسم جمع داراي همخوان     () الف(ة  سطح واژ 

به همـراه كـسرة اضـافه و تكـواژ          ) ب(داد سطح واژة      در حالت دوم، برون   . شود  فراواژگاني اول مي  
، در حالـت    در پايـان  . شود  داد وارد سطح فراواژگاني دوم مي        عنوان درون   به/ in/سوم شخص مفرد    

 بـه   /inɑn /سوم كه همان سطح فراواژگاني سوم است، كسرة اضـافه و تكـواژ سـوم شـخص جمـع                  
  .شوند  افزوده مي)الف(داد سطح واژة  برون
  

  حالت اول سطح فراواژگاني. الف
 نـشانة جمـع در سـطح    /n/آشكار است، بر خلاف انتظار همخـوان  ) 21(هاي  گونه كه در داده     همان

  :است نشدهفراواژگاني حذف 
21.  

 [pesarun mɑ] پسران ما

 [cetabun mɑ] هاي ما كتاب

داد سطح فراواژگاني   عنوان برون به[cetabun mɑ] و ] pesarun mɑ[پرسشي كه از مشاهدة 
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پاياني در انتهاي اين دو صورت جمع حـذف نـشده در            / n/آيد اين است كه چرا همخوان         پيش مي 
] cetabu[و  ] pesaru[پاياني از انتهاي واژة جمع مانند       / n/ذف  كه اين همخوان طي فرايند ح       حالي

پاياني در بازنمايي   / n/است؟ به ديگر سخن، اگرچه محيط آوايي براي حذف همخوان             حذف شده 
البتـه از ايـن دو   . است فراهم است، اين فرايند رخ نداده[cetabun mɑ] و [pesarun mɑ] آواييِ 

اما بايد دليلـي بـراي      . پاياني را تشخيص داد   / n/ عدم حذف همخوان     توان دليل   بازنمايي آوايي نمي  
 ترتيـب در     اسـت؟ بـه     ي پاياني نشانه جمـع حـذف نـشده        /n/آن وجود داشته باشد كه چرا همخوان        

دربازنمـايي  / n/ايم كه عـدم حـذف همخـوان           نشان داده ) 23(و در اشتقاق    ) 22( اشتقاق    هاي  سطح
وجود كسرة اضافه و ايـن واقعيـت كـه    : دو دليل دارد[ce.ta.bun mɑ]  و[pesarun mɑ]آوايي 

سـطح واژة   «است نه بـه        افزوده شده  cetabun و   pesarunيعني  » )الف(سطح واژة   «كسرة اضافه به    
  :است پاياني آن حذف شده/ n/كه همخوان ) cetabu و pesaru(» )ب(

 اي هاي اشتقاق در چارچوب بهينگي لايه سطح. 22

 داد سطح فراواژگاني برون سطح فراواژگاني )الف(اژهسطح و  سطح ستاك

/pesar + ɑn/→ pesarun → pesarun+e # mɑ→ [pesarun mɑ] 
/cetɑb + ɑn/→ cetabun → cetabun +e # mɑ→ [cetabun  mɑ] 

  /cetabune mɑ/و / pesarune mɑ/ اشتقاق روساختي. 23
 /cetabun+e # mɑ/ /pesarun+e # mɑ/ سطح زيربنايي

 ce.ta.bu.ne.mɑ pe.sa.ru.ne.mɑ بازهجابندي

  -------------  -------------  پاياني/n/حذف 
 ce.ta.bu.n.mɑ pe.sa.ru.n.mɑ حذف كسرة اضافه

 ce.ta.bun.mɑ pe.sa.run.mɑ بازهجابندي

 [pe.sa.run mɑ] [ce.ta.bun mɑ] بازنمايي آوايي

انتهـاي واژه طـي     / n/سطح زيربنايي همخوان    ست در سطح مياني بعد از       اگونه كه روشن      همان
بـه ايـن ترتيـب    . اسـت  فرايند بازهجابندي به جايگاه تهـي آغـازة هجـاي كـسرة اضـافه منتقـل شـده         

توانـد در مـورد        پاياني نمـي   /n/بنابراين فرايند حذف    . ديگر در انتهاي واژه قرار ندارد     / n/همخوان  
ايـاني، نوبـت بـه فراينـد حـذف كـسرة اضـافه               پ /n/پس از عدم رخداد فرايند حـذف        . آن رخ دهد  

ناگزير طي فرايند بازهجابنـدي بـه جايگـاه اوليـة خـود             / n/با حذف كسرة اضافه همخوان      . رسد  مي
ولـي ديگـر    . شـود   فراهم مي / n/گردد و ظاهراً شرايط براي حذف همخوان          يعني، پايانِ واژه باز مي    

چـون هنگـامي كـه نـوبتش فرارسـيده بـود            . كندتواند عمل      پاياني نمي  /n/دير شده و فرايند حذف      
  .نتوانست عمل كند و نوبت خود را از دست داد
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مشخص نيـست چـرا بـا    [cetabun mɑ] و[pesarun mɑ] از آن جا كه ازدو بازنمايي آوايي 
اسـت، دو بازنمـايي       پاياني اين همخوان حـذف نـشده      / n/بودن شرايط حذف همخوان       وجود فراهم 

هـايي تيـره هـستند و تعامـل بـين فراينـدهاي        صـورت  [ce.ta.bun mɑ] و  [pesarun mɑ]آوايي
تعامـل عكـس    .  اسـت  1چـين   پاياني و حذف كسرة اضافه از نـوع عكـس زمينـه           / n/حذف همخوان   

اسـت  ) Jensen, 2004, p. 192-194(ينسن كه مبتني بر تعريف ) Jam, 2017(چين در جم  زمينه
 را Aاين قابليت را داشـته باشـد كـه شـرايط رخـداد قاعـدة          B   اگر قاعدة : است  اين گونه تعريف شده   

ترتيـب  « بشود، اين تعاملA، نتواند باعث رخداد قاعدة  Aعلت عدم تقدم بر قاعدة كند، ولي به  فراهم 
از . تواند بـر قاعـدة پـيش از خـود تـأثير بگـذارد       زيرا يك قاعده نمي. شود ناميده مي» چين عكسِ زمينه 

اين قابليت را داشت كـه شـرايط        ) B   قاعدة(ت كه قاعدة حذف كسرة اضافه       آشكار اس ) 23(اشتقاق  
 در انتهاي   /n/كسرة اضافه همخوان    زيرا با حذف    . كند  را فراهم   ) Aقاعدة   ( پاياني /n/حذف  رخداد  

توانـست باعـث رخـداد        ، نمـي   پاياني /n/ حذف    علت عدم تقدم بر قاعدة      ، ولي به  گرفت  واژه قرار مي  
  .آن بشود
. انـد  چين را رقـم زده   عكسِ زمينهپردازيم كه اين تعامل تيره      هايي مي    به معرفي محدوديت   اينك
  :ONSETداري  نشان محدوديت

                                                                ONSET .24   .هجا بايد آغازه داشته باشد
 اين محـدوديت بـالاترين رتبـه را    .عامل رخداد فرايند بازهجابندي استONSET  محدوديت

  .آرايي زبان فارسي جايگاه آغازه بايد پر باشد  زيرا بر اساس واج،دارد
  :است تعريف شده) 25( به عنوان عامل حذف كسرة اضافة در neEz*داري  محدوديت نشان
  neEz* .25                                                  2.مجاز نيستو كسرة اضافه / n/توالي همخوان 

پايـاني و حـذف     / n/چين حـذف      تواند تعامل عكس زمينه     بر اين، تنها محدوديتي كه مي       افزون  
تعريـف  ) 26(اسـت كـه در     3»پيوند موضـعي  «را تبيين كند، يك محدوديت از نوع        / e/كسرة اضافة   

  :است شده
    26. MAX[[n] & [eEz]]σ 

 را بـا هـم نقـض كنـد جريمـه      MAX -[eEz]و  MAX-[n] هـاي  اي كه محدوديت هر گزينه
  .شود مي

                                                                                                                   
1 counterfeeding optimality 

كه در زباني طبق  هنگامي. است كه در نظرية بهينگي بسيار رايج هستند) sequential( متوالي اين محدوديت از نوع  2
ها در تحليـل ايـن وضـعيت     آوا نتوانند در مجاورت هم بيايند از اين نوع محدوديت     /هاي واج آرايي دو واج      محدوديت
نيز مشاهده كرد، ماننـد  ) Kager, 1999(ر توان در اثر كگ ها را مي هاي از اين قبيل محدوديت نمونه. شود استفاده مي

*NC̥) Kager, 1999, p. 61 (داند واك را مجاز نمي كه توالي همخوان خيشومي و همخوان گرفتة بي.  
3 Local Constraint Conjunction (LCC) 
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اي كـه هـم همخـوان         گزينه» پيوند موضعي «به موجب اين    1.است» هجا  « حوزة اين محدوديت    
/n / هـاي    محدوديت2.شود و هم كسرة اضافه در يك هجاي آن حذف شده باشد، كنار گذاشته مي

*n]   و MAX در ضـمن،   . ة بهينـه مهلـك نباشـد      ها توسط گزين    ترين رتبه را دارند تا نقض آن        پائين
 اسـت و ايـن حـذف موجـب          /n/حـذف همخـوان     neEz* ارضاي محدوديت     هاي  چون يكي از راه   
يكـي  .  در تعـارض اسـت     ONSETشود، اين محـدوديت بـا محـدوديت           آغازه مي   توليد هجاي بي  

راين، بناب.  و كسره اضافه با هم است      /n/ حذف همخوان    neEz* ارضاي محدوديت     هاي  ديگر از راه  
 است كـه مـانع حـذف همخـوان     σ MAX[[n] & [eEz]]با محدوديت در تعارض اين محدوديت 

/n/و كسرة اضافه با هم است .  
27. ONSET>> *neEz >>MAX[[n] & [eEz]]σ>> *n] >> MAX 

ــابلو ــشانة جمــع را در ســطح /n/رخــداد فراينــد حــذف كــسرة اضــافه و عــدم حــذف  ) 10(ت  ن
  .دهد  نشان مي/pesarun+e#mɑ/فراواژگاني در 

  

  //pesarun+e#mɑسطح فراواژگاني ): 10(تابلو: 10جدول 
MAX *n] MAX[[n] & [eEz]]σ *neEz ONSET Input:  /pesarun+e#mɑ/ 

 
* *    a. pe.sa.run mɑ 

**  *!   b.pe.sa.ru mɑ 
*    *! c.pe.sa.ru.e  mɑ 
* *  * *! d.pe.sa.run.e mɑ 
   *!  e.pe.sa.ru.ne  mA 

  

 بـه سـبب   )d( و   )c(هـاي     آشكار اسـت، در مرحلـة نخـست گزينـه         ) 10(گونه كه در تابلو       همان
بـه دليـل    ) e(در مرحلة دوم گزينـة      . اند   را نقض كرده   ONSETآغازه محدوديت     داشتن هجاي بي  

سـرانجام، رقابـت    . اسـت        را نقض كرده   neEz*و كسرة اضافة محدوديت     / n/داشتن توالي همخوان    
 /n/كـه همخـوان     ) b(گزينة شفاف   .  است 3)b(و گزينة شفاف    ) a(ة پاياني بين گزينة تيره      در مرحل 

 واقع MAX -[eEz]و  MAX-[n] هاي است، محدوديت پاياني و كسرة اضافه در آن حذف شده
                                                                                                                   

  .است» هجا « در انتهاي اين محدوديت مشخص كرده كه حوزة اين محدوديت σنشانة  1
ارائه شد و توسط ديگر پژوهشگران ) Smolensky, 1995(عي نخستين بار به وسيلة اسمولنسكي فرايند پيوند موض 2

ديگـر پيونـد بخورنـد و در     دهد تا دو محدوديت به يك       اين سازوكار اجازه مي   . ها به كار رفت     نظرية بهينگي در تحليل   
وديت اين است كـه هـر دو مربـوط بـه            البته شرط برقراري پيوند بين دو محد      . قالب يك محدوديت تركيبي رفتار كنند     

ديگر   توانند به يك    هايي كه در يك حوزة مشترك سهيم نيستند، نمي          محدوديت. باشند) domain(يك حوزة خاص    
  ).Jam, 2009, p. 54(همين حالت است » موضعي«بپيوندند؛ منظور از اصطلاح 

 اگرچه طبـق انتظـار بـوده ولـي خـلاف واقـع        در آن است كه/n/ حذف همخوان پاياني     (b)بودن گزينة     دليل شفاف  3
  .است
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ولي گزينـة تيـره   . است را باهم نقض كرده و جريمه شدهσ MAX[[n] & [eEz]]در پيوند موضعي 
)a (     كسرة اضافه حذف شده و همخوان       كه در آن فقط/n/          پاياني حذف نـشده ايـن محـدوديت را 

  دهـد بـه      را نشان مي   چين  عكسِ زمينه  كه اين تعامل تيره       )a(بنابراين، گزينة تيره    . است  رعايت كرده 
  .است داد بهينه برگزيده شده عنوان برون

  
  حالت دوم سطح فراواژگاني. ب

اي است كه به همراه كسرة اضافه تكواژ سوم شخص مفرد نيز             حالت دومِ سطح فراواژگاني به گونه     
  :شود به آن افزوده مي

28.  
 [ketabuni] )او(هاي اين  كتاب

 [pesaruni] )او(پسران اين 
  

ــه كــه از معنــاي داده همــان ــان [i]آشــكار اســت، واكــة ) 28(هــاي  گون  و [ketabuni] در پاي
[pesaruni]    ايـن «شود كه اين تكـواژ همـان واژه           تر مشخص مي   با بررسي فني  . است» او« به معني «

نشانه جمـع   / n/گفتني است كه عدم حذف همخوان       . است   آن حذف شده   /n/است كه طبق انتظار     
شــده در حالــت اول  بــه همــان دو دليــل مطــرح[ketabuni]  و [pesaruni]بازنمــايي آوايــي  در

يعنـي  » )الـف (سـطح واژة    «فه بـه    يعني وجـود كـسرة اضـافه و اينكـه كـسرة اضـا             . فراواژگاني است 
»pesarun «  و»cetabun «  ب(سـطح واژة    «اسـت نـه بـه         افزوده شـده(» «pesaru«   و »cetabu «  كـه

  :    است نشانه جمع آن حذف شده/ n/همخوان 
) 29(ديگر اسـت كـه در          همانند يك  [ketabuni] و   [pesaruni]چگونگي اشتقاق روساختي    

  :است نشان داده شده
  [ketabuni] و [pesaruni]روساختي  اشتقاق. 29

 /cetabun+e # in /pesarun+e # in//  سطح زيربنايي

 ce.ta.bu.ne.in pe.sa.ru.ne.in بازهجابندي

 in1 ce.ta.bu.ne.i pe.sa.ru.ne.i پاياني در /n/فقط حذف 

 ce.ta.bu.n.i  pe.sa.ru.n.i  حذف كسرة اضافه

 ce.ta.bu.ni pe.sa.ru.ni بازهجابندي

 [pe.sa.ru.ni] [ce.ta.bu.ni] بازنمايي آوايي

                                                                                                                   
  .است  نشانة جمع مانع حذف آن شده/n/كه پيداست چسبيدن كسرة اضافه به  گونه  همان 1
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 بازنمايي آوايي پي    ةدچار تيرگي نيست؛ از مشاهد    ) ج(و  ) ب(،  )الف(به سه دليل    ) 29(اشتقاق  
نشانه جمع به اين دليل است كه همخوان آخـر نيـست،            / n/عدم حذف همخوان    ) الف(بريم كه     مي

نبـود كـسره    ) ج(ست كـه همخـوان آخـر اسـت و            به اين دليل ا    /in/واژة  / n/حذف همخوان   ) ب(
نشانه جمع است كه بافت لازم براي حذف كسره اضافه را فراهم            / n/اضافه به دليل وجود همخوان      

 σنيـازي بـه محـدوديت    ) 30(بنـدي   پس عدم تيرگي اين تعامل سبب شده كه در رتبـه . است كرده
MAX[[n] & [eEz]]نباشد :  

30. ONSET>> *neEz >> *n] >> MAX 
  

  /pesarun+e#in/سطح فراواژگاني در ): 11(تابلو : 11جدول 
Input: /pesarun+e#in/ ONSET *neEz *n] MAX 
a.    pe.sa.ru.ni    ** 

b.        pe.sa.ru.nin   *! * 

c.        pe.sa.ru.e.i *!*   ** 

d.        pe.sa.ru.ne.i *! *  * 

e.        pe.sa.ru.ne.in *! * *  

  
  .است  را نقض كرده MAX  بهينه است چون تنها محدوديت پايايي (a)، گزينة)11(طبق تابلو 

  
  حالت سوم سطح فراواژگاني. ج

 اي است كه به همراه كسرة اضافه تكـواژ سـوم شـخص جمـع          حالت سوم سطح فراواژگاني به گونه     
  :شود نيز به آن افزوده مي

31.  
 [ketabuninu] هاي اينان كتاب

 [pesaruninu] ان اينانپسر
  

 و [ketabuninu] در پايـانِ  [inu]آشـكار اسـت، جـزء      ) 31(هاي    گونه كه از معناي داده      همان
[pesaruninu]    است كه طبـق انتظـار دسـتخوش دو فراينـد حـذف            » اينان« همان واژه/n/    پايـاني و 
نيـز حـذف    گفتنـي اسـت كـه در هـر دو نمونـه كـسرة اضـافه                 . اسـت   خيشومي شـده    افراشتگي پيش 

ــده ــت ش ــوان   . اس ــذف همخ ــدم ح ــي  / n/ع ــايي آواي ــع در بازنم ــشانة جم   و[pesaruninu] ن

[ketabuninu] هـاي اول و دوم سـطح فراواژگـاني اسـت     شده در حالـت   به همان دو دليل مطرح .
 cetabun و pesarunيعنـي  » )الـف (سـطح واژة   «يعني وجود كسرة اضافه و اينكه كسرة اضافه بـه           

نـشانه جمـع آن     / n/كـه همخـوان     ) cetabu و   pesaru(» )ب(سـطح واژة    «ت نـه بـه      اس  افزوده شده 
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  .است حذف شده
ديگر است كـه در    همانند يك[ketabuninu]و [pesaruninu] چگونگي اشتقاق روساختي 

  :است نشان داده شده) 32(اشتقاق 
  1 [ketabuninu]و [pesaruninu] اشتقاق اشتقاق روساختي . 32

 /cetabun+e # inun/ /pesarun+e # inun/ بازنمايي واجي

 ce.ta.bu.ne.inun pe.sa.ru.ne.inun  بازهجابندي

 inun ce.ta.bu.ne.inu pe.sa.ru.ne.inu پاياني در /n/فقط حذف 

 ce.ta.bu.n.inu pe.sa.ru.n.inu حذف كسرة اضافه

 ce.ta.bu.ni.nu pe.sa.ru.ni.nu بازهجابندي

 [pe.sa.ru.ni.nu] [ce.ta.bu.ni.nu] بازنمايي آوايي
  

كـه حالـت دوم سـطح فراواژگـاني را تحليـل كـرد حالـت سـوم سـطح                    ) 30(بنـدي     همان رتبـه  
  . كند فراواژگاني را نيز تحليل مي

 
  /ketabun+e+inun/سطح پساواژگاني در): 12(تابلو : 12جدول 

Input: /cetabun+e#inun/ ONSET *neEz *n] MAX 

a.     ce.ta.bu.ni.nu    ** 

b.         ce.ta.bu.ni.nun   *! * 
c.         ce.ta.bu.ne.inu *! *  * 
d.         ce.ta.bu.ne.inun *! * *  
e.         ce.ta.bun.e.inun *!* * *  

 
 را نقــض MAX بهينــه اســت چــون تنهــا محــدوديت پايــايي  (a)نيــز گزينــة ) 12(طبــق تــابلو 

  .است كرده
  

  گيري نتيجه. 6
هـاي مختـوم بـه همخـوان در گـويش قـايني بـر                 در اين پژوهش به بررسي تلفظ نشانة جمع در واژه         

در / hɑ-/گونه كه اشاره شـد، پـسوند جمـع            همان. اي پرداختيم   اساس چارچوب نظرية بهينگي لايه    
در ايـن   . هم فقط در بازنمـايي واجـي وجـود دارد         / ɑn-/رود و نشانة جمع       كار نمي   گويش قايني به  

هـاي    هاي جمع فارسـي معيـار در روسـاخت اسـم            ش بر خلاف فارسي معيار، هيچ يك از نشانه        گوي
تنهايي بيان شود يا واژه يا تكواژي پـس           در حالتي كه صورت جمع واژه به      . شوند  جمع مشاهده نمي  

                                                                                                                   
  .نيز به همان سه دليل مطرح شده در حالت دومِ سطح فراواژگاني دچار تيرگي نيست) 32(اشتقاق  1
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  .گردد  در تكواژ جمع حذف مي/n/از آن با همخوان آغاز شود، همخوان 
هاي آن از جمله     ي از فرايندهاي رايج در زبان فارسي و گونه        خيشومي يك   فرايند افراشتگي پيش  

 جمـع بـافتي كـه موجـب         /n/بر همين اساس، مشاهده شد كه بـا حـذف نـشانة             . گويش قايني است  
اي از تيرگـي از       شود و اين نمونـه     شده در بازنمايي آوايي ناپديد مي       خيشومي  رخداد افراشتگي پيش  

كه نظرية بهينگي كلاسيك يا موازي قادر بـه تحليـل ايـن             روشن شد   . برچين است   نوع عكس زمينه  
  .  آزموديمبا موفقيت اي را  پديدة تيرگي نيست، بنابراين، نظرية بهينگي لايه

 تـشكيل  CɑC ختم شود يـا فقـط از يـك هجـاي         CɑCاي به هجاي      در گويش قايني اگر واژه    
 [a]شـدگي بـه    فراينـد پيـشين  طـي  /ɑ/ شدن تكواژ جمـع بـه آن، واكـة     شده باشد در هنگام افزوده 

  . شود تبديل مي
اي است كه بـه      حالت اول به گونه   . سطح فراواژگاني نيز در سه حالت مورد بررسي قرار گرفت         

مشاهده شد كه برخلاف انتظار همخـوان       . شود همراه كسرة اضافه اسم يا صفت نيز به آن افزوده مي          
/n/       امـل بـين فراينـدهاي حـذف همخـوان       تع. شـود    نشانة جمع در سطح فراواژگاني حذف نمي/n /

 . چين است پاياني و حذف كسرة اضافه از نوع عكس زمينه

اي است كـه بـه همـراه كـسرة اضـافه تكـواژ سـوم                 حالت دوم و سوم سطح فراواژگاني به گونه       
بندي كه حالت دوم سـطح فراواژگـاني را تحليـل             همان رتبه . شود شخص مفرد نيز به آن افزوده مي      

با توجه به مشاهدات بالا، بهينگـي مـوازي         . كند   سوم سطح فراواژگاني را نيز تحليل مي       كرد، حالت 
اي بـراي تحليـل ايـن فراينـد      آيـد و بهينگـي لايـه    از عهدة تحليل فرايند جمع در اين گويش بر نمي         

  . كند، اگرچه ممكن است اصل اقتصاد زباني را رعايت نكند كفايت مي
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  .دانشگاه علامه طباطبايي. نامة كارشناسي ارشد پايان. داري در زبان فارسي جان). 1372(سرانجام، اكبر 
نامة  ويژه. »هاي نادر جمع در زبان فارسي برخي نشانه«). 1389(صادقي، علي اشرف و اكرم حاجي سيدآقايي     

  . 76-54صص . 6شمارة . فرهنگستان
. »تـاريخي آن سـابقة   در فارسي گفتاري و »اوم«̒ و» اون« به» آم «و» آن« تبديل«). 1363(صادقي، علي اشرف

  .51-49صص . 1شمارة . 1سال . شناسي ن زبا
در زبـان  n -  در بافـت ]u [بـه واكـه  /ɑ/بررسي آكوسـتيكي ارتقـاي واكـه   «). 1389(صالحي كوپايي، هنگامه 
  .68-45صص . 11شمارة . 6سال . شناسي زبان و زبان. »فارسي معاصر

 مجلـة علـوم     .»نگاهي به دستور شمار اسم در فارسي معاصـر        «). 1385(نژاد، بتول و سيد محمدتقي طيب         علي
  .170-157صص . 3شمارة . 25 سال .اجتماعي و انساني

مجلـة علـوم   . »ان در زبـان فارسـي   –ات و   –هاي نشانة جمع      گوناگوني«). 1383(حسين    دوستان، غلام   كريمي
  .41-29صص . 1شمارة . 21سال . اجتماعي و انساني

. هـاي قـايني   زعفرو به مثقال، ضرب المثـل  ). 1392(سادات مقداري و اعظم مختاري       مختاري، حسن، صديقه  
  .هانتشارات اكبرزاد: قاين

 معنـا و  .»حرف تعريف، نشانة مفعـولي و تكـواژ جمـع در گـويش لـري بـالاگريوه       «). 1397(موسوي، حمزه   
  .34-17صص . 1شمارة . 1سال . نشانه

جـستارهاي  . »اي و كـاربرد آن در زبـان فارسـي           نظرية بهينگي لايه  «). 1399(نژاد    مهدوي، فرشته و بتول علي    
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  .285-257صص. 2شمارة . 11سال . زباني
بررسي انواع تكـرار كامـل در گـويش قـايني در چـارچوب      «). 1399(ديده، پريا   سادات و رزم    اصري، زهره ن

  .399-357صص . 2شمارة . 13دورة . جستارهاي زباني. »اي نظرية بهينگي موازي و لايه
شناسـي   هـاي زبـان   پـژوهش . »تغييرات نقشي وندهاي جمـعِ اسـم در فارسـي        «). 1399(كهن، مهرداد     نغزگوي

  .120-101صص . 10شمارة . 20سال . تطبيقي
رسـي  در متـون فا    هـاي جمـع     هاي دستوري اضافي، وصـفي و نـشانه         نقد و تحليل مقوله   ). 1399(هويدا، فريبا   
دانـشگاه  . نامـة كارشناسـي ارشـد       پايـان . 1397 -1395هاي دهم و يازدهم متوسطة دوم در سال           پايه

 .مركز پيام نور تهران جنوب
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1. INTRODUCTION 
The most common plural markers in Persian are /-hɑ/ and /-ɑn/. The former is 
mostly used in speech and the latter is more common in writing (MacKenzie, 1961, 
p. 50; Rokhzadi, 2011, p. 128). It has different forms in some Persian dialects 
influenced by phonetic factors. This research aims at investigating the plural marker 
in Ghayeni Persian within Stratal Optimality Theory (SOT) (Kiparsky, 1998a, 
2000). In SOT, there are (at least) two layers. The order of the constraints between 
the layers can be different, which predicts the opaque relation between the input and 
the final output. In SOT, the output of each layer enters the next layer as the input 
along with the special affixes of that layer (if any), and this process continues until 
the final output is produced.  In Ghayeni Persian, which is spoken in the city of 
Ghayen in the province of South Khorasan, the suffix /-hɑ/ is not used at all, and the 
plural /-ɑn/ is present only in the phonological representation. None of the plural 
markers of standard Persian are observed in the Pronunciation of Ghayeni plural 
nouns. If the plural form of a word is expressed alone or the followed word or 
morpheme begins with a consonant, the consonant /n/ in the plural morpheme is 
deleted. The plural /n/ is not deleted in some cases. In this study, the phonological 
behavior of the plural marker is examined in words that end in consonant. The 
previous researches that have studied the plural marker in Persian have not 
examined the pronunciation of the plural from this point of view. 

The following is the pronunciation of plural words in two words ending in 
consonant in Ghayeni. 
(1)  Derivational levels within SOT 
Stem level  Word level (a)  Word level (b) 
/pesar + ɑn/ → pesarun → [pesaru] 
Ranking (1) in SOT explains the occurrence of pre-nasal raising in stem level in 
Ghayeni Persian: 
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(1) * [- high] N >> MAX >> IDENT [height] 
Tableau (1) shows the application of pre-nasal raising of the stem in /pesar + ɑn/ 
 

Tableau (1): the application of pre-nasal raising in /pesar + ɑn/, stem level 
Input:/pesar+ɑn/ *[-high]N MAX IDENT[height] 
a. ☞pesarun   * 
b. pesaru  *! * 

c. pesarɑ  *!  
d. pesaron *!  * 
e. pesarɑn *!   

  
As shown in tableau (1), the candidate (a) has been selected as the optimal 

candidate by violating the low rank faithfulness constraint IDENT [height]. The 
candidates (b) and (c), (d) and (e) have violated the constraints MAX and * [- high] 
N respectively. 

After applying the process of pre-nasal raising in /pesar+ɑn/ in stem level, 
ranking (2) explains the occurrence of /n/ deletion in word level.  
 (10) * n] >> MAX 

Tableau (2) shows the application of /n/ deletion process in /pesarun/ in word 
level. 
 
Tableau (2): the application of the /n/ deletion process in /pesarun/, word level 

MAX *n] Input: /pesarun/ 

*  a.☞pesaru   

 *! b. pesarun  
 

As shown in tableau (2), candidate (a) has been selected as the optimal candidate by 
violating the faithfulness constraint MAX. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
To confirm the research hypothesis, first the nouns ending in consonants were 
collected using library method by referring to Zomordian (1989, 2006) and the field 
method (interviewing with 30 Ghayeni speakers over the age of 58). Then, from the 
collected data (spoken and written), a corpus containing the plural form of 200 
nouns were extracted. In cases where more data was needed and to confirm the 
accuracy of the data, one of the authors, as a Ghayeni's speaker, was used. Finally, 
the internal and external changes of the plural form of nouns in various contexts (the 
plural form of nouns alone or in combination with another word or morpheme) were 
analyzed within SOT (Kiparsky, 1998a, 2000). 
  
3. RESULTS AND DISCUSSION  
We argue that pre-nasal raising is one of the common phonological processes in the 
majority of Persian accents and dialects including the standard accent and Ghayeni 
through which the low vowel /ɑ/ converts to the high vowel [u] in the environment 
before nasals. By the application of final /n/ deletion, the context which causes pre-
nasal raising disappears in phonetic realization and this phonological opacity is 
counterbleeding. Parallel OT (POT) cannot analyze this opacity, so we use SOT and 
rank the constraints for this process. In Ghayeni, if a word ends in CɑC, /ɑ/ changes 
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to [a] due to pluralizing, so the ranking is different from other words. This process is 
fronting. After the application of fronting and pre-nasal raising in stem level, the 
process of final /n/ deletion applies in word level. We analyze post lexical level in 
three models. In the first model, Ezafe along with a noun or an adjective added to 
the plural noun. In this model, /n/ in plural marker is not deleted in post-lexical 
level. The interaction of final /n/ deletion and Ezafe deletion is the realization of 
counterbleeding. In the second model, Ezafe along with third person singular 
morpheme added to the plural noun. In this model, like the first model, /n/ is not 
deleted because Ezafe is added to word level (a) in which /n/ is not deleted, not word 
level (b) in which /n/ is deleted. In the Third model, Ezafe along with third person 
plural morpheme added to the plural noun. The ranking of this model is the same as 
the second model. 
 
4. CONCLUSION 
We concluded that POT cannot analyze the process of pluralizing in this dialect and 
SOT do this perfectly, although linguistic economy is not observed. The results of 
this research can be helpful for different processes in various dialects.  
 
Keywords: Counterbleeding; Ghayeni; Plural Morpheme; Stratal Optimality Theory
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  چكيده
 آموزان دو زبانـة  ي دانش بر رشد زبانيدوزبانگپديدة   يرتأثي  پژوهش حاضر با هدف بررس    

زبان پاية اول تـا سـوم ابتـدايي در شـهر كرمانـشاه انجـام         و فارسي )گويش كلهري  (كردي  
 اول، دوم و سـوم      پايـة  دختـر  و پـسر  آموز  دانش 120 پژوهش،   ين انجام ا  يبرا. است  گرفته
 يـك - نفـر    40 شـامل    يلي تحص ية هر پا  ياه يآزمودن.  شهر كرمانشاه انتخاب شدند    ييابتدا

سر و دختـر  پ ـ آمـوزان   از دانش- دوزبانه ة نفر 20 گروه   يك و زبانة كرد   تك ة نفر 20گروه  
لـد و آزمـون      تُ ي از دو آزمـون رشـد زبـان        ها، ي آزمودن ي رشد زبان  يابيبه منظور ارز  . ندبود
آمـوزان    عملكرد دانـش   ها نشان داد كه     تحليل آماري داده   . شد  استفاده يوسته گفتار پ  ةنمون

هاي آزمون تلُد و نمونه گفتـار پيوسـته دچـار تـأخير              دوزبانة پاية اول در همة خرده آزمون      
آمـوزان دوزبانـه و    در پاية دوم، اختلاف معناداري بـين عملكـرد دانـش   ). > 05/0P(است 
ن در پاية سوم، تحليل آماري نشان داد كه تفاوت عملكردي بـي           . ها وجود نداشت    زبانه  تك
هاي درك دسـتوري، تكميـل دسـتوري،         آزمون    زبانه و دوزبانه در خرده     آموزان تك  دانش

  گفتــار معنــادار نيــست  تمايزگــذاري واژه، تحليــل واجــي و شــاخص ِميــانگين طــول پــاره 
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)05/0P > .( هـاي واژگـان     آزمون  در خردهها زبانه ها در مقايسه با تك ، دوزبانهحال با اين
شفاهي، تقليد جمله، توليد واژه و شاخص غناي واژگاني          ، واژگان تصويري، واژگان ربطي  

). > 05/0P(هـا معنـادار بـود     از عملكرد بهتري برخـوردار بودنـد و اخـتلاف عملكـرد آن    
  بـا ايـن   . ها نشان داد كه دوزبانگي بر رشد زباني كودكـان تـأثير مثبـت دارد               همچنين، يافته 

، ميـزان   نها به هر دو زبـا      ند ميزان تسلط دوزبانه   رسد كه چندين عامل مان     نظر مي  وجود، به   
 زبـاني، آمـوزش،      هاي ههاي گوناگون، رد   كارگيري دو زبان در محيط     بودن و به   در معرض 

  .توانند در تأثير دوزبانگي بر رشد زباني دخالت داشته باشند و عواملي از اين قبيل، مي
  رشد زبانيوسته، آزمون  رشد زبان، دوزبانگي، آزمون گفتار پي:هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
بررسـي رشـد    . است  اي بوده    نظري ويژه  هاي ديدگاههاي رشد زبان تحت تأثير شديد        از ديرباز زمينه  

گيـرد كـه شـامل توانـايي گفتـاري و            مـي   مهـارت شـناختي در انـسان را دربـر          زبان سطح بـالايي از    
هـا و   شـدن خواسـته   بـا هـدف بـرآورده   ها براي ايجـاد ارتبـاط كلامـي و     اين توانايي. شنيداري است 

 ,Wygotsky( ويگوتـسكي   همچـون برخـي كارشناسـان  . شـود  كـار گرفتـه مـي    نيازهاي انسان بـه 

كنند كه دليـل   استدلال مي) Chomsky, 2008(و چامسكي ) Skinner, 1958(، اسكينر )1987
زبـان عمـدتاً بـه      كه برخي ديگر بر ايـن باورنـد كـه رشـد              آمدن زبان يادگيري است؛ در حالي      پديد

 كـه نقـش عوامـل ژنتيكـي و      بر اين باورندپردازان همچنين، ديگر نظريه . مسائل زيستي مرتبط است   
 يادگيري زبان را ناشي از توانايي       1شناسي شناختي  رويكرد روان . ساز رشد زبان هستند    محيطي زمينه 

هـا در تعامـل بـا     نبيـان آ همچنـين  شناختي كودك، خلاقيت و علاقـة او بـه درك و فهـم معـاني و         
هـاي مـرتبط بـا آن وجـود          موضوع ديگري كه در پيوند با با رشـد زبـان و مهـارت             . داند ديگران مي 

معتقدنـد  ) Ramirez & Kuhl, 2016 (راميـرز و كـول  . دارد، رشد زباني در افراد دوزبانـه اسـت  
رنـد، بـه گويـشوران    گي فرا مـي ) و بدون آموزش(زمان   طور هم كودكاني كه دو زبان را از ابتدا و به   

كه بزرگسالان بـراي يـادگيري زبـان دوم بـا زحمـت در       شوند؛ در حالي بومي هر دو زبان تبديل مي  
  .آورند رو هستند و تقريباً تسلط زبان اول را در زبان دوم به دست نمي يادگيري روبه

   انه بـه ، فرد دوزب2در تعريف بلومفيلد از دوزبانگيمعتقد است ) Grosjean, 1992(گروسجين 
 از  .تـوان بـراي آن مـصداقي يافـت         است كه در جهان واقعي نمي       شده  عنوان فردي آرماني توصيف     

بـه صـورت مـنظم در    ) يـا بيـشتر  (يا نوشتاري از دو زبان      / شفاهي و    دوزبانگي يعني استفاده   ،ديد وي 
   وي. وي بــر ايــن بــاور اســت كــه بــيش از نــصف جمعيــت دنيــا دوزبانــه هــستند . زنــدگي روزمــره
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)Wei, 2001 (توانـد بـه صـورت     كند كه دوزبانه كسي است كه مـي  در تعريف دوزبانگي بيان مي
توان در مورد دوزبانـه بـودن يـا نبـودن او قـضاوت             وجود، نمي  متناوب از دو زبان بهره گيرد، با اين         

 در تعريـف خـود از دوزبـانگي بيـان     )Mayer and Scotton, 2006(يـزر و اسـكاتن    مـه . كـرد 
اي كـه   رو، مـسأله  از ايـن   . تسلط كامل به زبـان مبـدأ و مقـصد نيـست    برابر باند كه دوزبانگي كن مي

بودن گويشوران دوزبانه در زبـان غيـر غالـب           شود، ميزان تسلط و روان     مطرح مي  پيرامون دوزبانگي 
يي در  ها ها، سنجش  استفاده توسط دوزبانه   هاي مورد    ندكردن ميزان مهارت در زبان      نظام براي. است

اي از ايـن   نمونـه ) de Avila & Duncan, 1979(داويـلا و دانكـن   . است ه شدهيقالب پيوستار ارا
ايـن  .  قابـل انجـام اسـت      1اند كه از طريق آن مقيـاس ارزيـابي زبـان           سنجش دوزبانگي را ارائه كرده    

 و  هاي شفاهي زبـان انگليـسي      مقياس ارزيابي زبان از شاخص سنجش كلامي جداگانه براي مهارت         
هاي زباني نسبي در زبان انگليـسي        واقع، اين مقياس ارزيابي، مهارت     در. است  اسپانيايي تشكيل شده  

  سـاخت؛ در پـژوهش داويـلا و دانكـن            مـي  روشـن و زبان اسـپانيايي را بـراي هـر كـودك دوزبانـه              
)de Avila & Duncan, 1979 (      2تـراز  كودكان دوزبانه كـه در هـر دو زبـان كـاملاً روان يـا هـم 

 سـمت چـپ   شمارة (3 را دريافت كردند5/5، يا 4/5، 5/4،  4/4مهارت زباني نسبي  هاي بودند، نمره
  سمت راست نمايانگر مهـارت زبـان اسـپانيايي   شمارةمهارت زبان انگليسي و  خط مورب نمايانگر

رو   كودكاني كه در يك زبان مهـارت بيـشتر و در زبـان ديگـر انـدكي بـا محـدوديت روبـه                      ). است
هـا   از ديـد آن   . انـد   را بـه دسـت آورده      4/3، يـا    5/3،  3/4،  3/5هاي مهارت زباني نـسبي         نمره بودند،

 در يك     بومي كلاميها را دوزبانه دانست، كودكاني هستند كه از رواني            توان آن  كودكاني كه نمي  
  . ها در زبان دوم بسيار محدود است زبان برخوردارند ولي توانايي آن

توان افـراد دوزبانـه    معتقدند كه مي) Chin & Wigglesworth, 2007 (ورث چين و ويگلس
هـاي    ، دوزبانـه 5هاي غالب     ، دوزبانه 4هاي متوازن     هاي زباني در دو زبان به دوزبانه       حسب مهارت  را بر 
بـار در   واژة دوزبانـة متـوازن بـراي نخـستين        . بندي كـرد    دسته 7دوزبانه دوزبانه يا نيمه       و تقريباً    6منفعل
هر چند  .  دو زبان بودند   ه ب وگو  گفت كه داراي توانايي كامل براي       كار گرفته شد   بهف افرادي   توصي

 وجـود، در ميـان افـراد     هاي مخالفي با اين نـوع برداشـت از دوزبـانگي وجـود دارد، بـا ايـن         ديدگاه
نـين،  همچ. يافت كه در هر محيط و شرايطي به هر دو زبـان تـسلط دارنـد    توان افرادي را   دوزبانه مي 

                                                                                                                   
1 Language Assessment Scales (LAS) 
2 balanced 

  ) حداكثر (5و نمره ) حداقل (1نمره  3
4 balanced bilinguals 
5 dominant bilinguals 
6 passive bilinguals 
7 semilingual 
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گيرنـد، تـسلط بيـشتري     كار مي هايي كه به شود كه در يكي از زبان    دوزبانة غالب به افرادي گفته مي     
دوزبانـة منفعـل   در تعريف افراد ) Chin & Wigglesworth, 2007(ورث  چين و ويگلس. دارند

مـرور زمـان      ه   از يك زبان، ب     نكردن  استفاده  كنند كه اين افراد به سبب عوامل مختلف مانند         بيان مي 
هـاي   داننـد كـه مهـارت      ها را افرادي مي     دوزبانه    ها نيمه  آن. دهند    مي  هاي آن زبان را از دست        مهارت

 ســن يــادگيري زبــان دوم،  مبنــايبــر . اســت هــا در هــر دو زبــان اول و دوم، بــسيار پــائين زبــاني آن
 و دوزبـانگي    1گي زودهنگام است كه عبارت اند از دوزبان       بندي ديگري از دوزبانگي ارائه شده       دسته

دهد كه افـراد در دوران كـودكي يـا دوران پـيش از                دوزبانگي زودهنگام زماني رخ مي    . 2ديرهنگام
در سوي مقابل، اگر يادگيري زبان دوم پس از سن بلـوغ افـراد رخ           .گيرند بلوغ، زبان دوم را ياد مي     

 و  3دوزبـانگي، دوزبـانگي اوليـه     بنـدي    گونـة ديگـر تقـسيم     . دهد، به آن دوزبانگي ديرهنگام گويند     
 5تـرين متغيـر، بافـت    در ايـن گونـه از دوزبـانگي مهـم    . )Paradis, 2004( اسـت  4دوزبانگي ثانويه

 به اين معناكه اگر دو زبان در محيطي طبيعي آموختـه شـود، بـه آن دوزبـانگي      ؛فراگيري زبان است  
سمي يـا بـه اصـطلاح غيـر طبيعـي رخ            ها در شرايط نسبتاً ر     اوليه گويند و اگر يادگيري يكي از زبان       

اي كـه پيرامـون     وجـود، نكتـه   بـا ايـن  . )Paradis, 2004(گوينـد   دهد، آن را دوزبانگي ثانويه مـي 
شدن از فردي به فرد ديگـر و حتـي از            شود اين است كه شرايط دوزبانه      شرايط دوزبانگي مطرح مي   

  .)Paradis, 2004( باشد تواند متفاوت اي به جامعة ديگر مي تر از جامعه اين هم مهم
  با توجه به اهميت رشد زبان و پديدة دوزبانگي، پژوهش پيرامون عوامل موثر بر رشـد زبـان بـه                   

 زبان، چگونگي يادگيري، مراحل يادگيري      ماهيتتواند به درك ما از       ويژه در كودكان دوزبانه مي    
بـودن كـشور ايـران و اينكـه      از سوي ديگر، با توجه به چندزبانـه  .و عملكرد آن كمك شاياني كند     

، اهميت موضوع پـژوهش دو  گويند سخن ميبيشتر افراد در شهرهاي مختلف آن به دو يا چند زبان         
 بـه دو زبـان كـردي        سخن گفتن در اين راستا، در شهر كرمانشاه بيشتر افراد قادر به           . شود چندان مي 

خردسالي هر دو زبان كلهري و      برخي از كودكان اين منطقه در دورة        . كلهري و زبان فارسي هستند    
گيرند و برخي ديگر پس از ورود به مدرسه زبان فارسي را از محيط آموزشـي يـاد        مي فرافارسي را   

ــاني    از ايــن . گيرنــد مــي رو، هــدف پــژوهش حاضــر بررســي تــأثير پديــده دوزبــانگي بــر رشــد زب
 در پژوهش ،بر اين اساس. تآموزان دوزبانة كلهري و فارسي زبان پاية اول تا سوم ابتدايي اس            دانش

آمـوزان دوزبانـة پايـة اول        نخست اينكه، عملكرد دانش   : ها هستيم   پاسخ به اين پرسش    در پي حاضر  
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 و نمونه گفتار پيوسته     1هاي آزمون تُلد   زبانه پاية اول در خرده آزمون      آموزان تك  در مقايسه با دانش   
آمـوزان   نة پاية دوم در مقايسه با دانش      آموزان دوزبا  به چه صورت است؟  دوم آنكه، عملكرد دانش        

هاي آزمون تُلد و نمونه گفتار پيوسته چگونه است؟ سوم اينكـه،             زبانه پاية دوم در خرده آزمون      تك
زبانـه پايـة سـوم در خـرده         آمـوزان تـك     آموزان دوزبانة پاية سوم در مقايسه با دانـش         عملكرد دانش 

  به چه صورت است؟هاي آزمون تُلد و نمونه گفتار پيوسته  آزمون
  
  پيشينة پژوهش . 2

هـاي   هاي اندكي انجام گرفتـه كـه هـر يـك ديـدگاه              بر رشد زبان، پژوهش    پپرامون تأثير دوزبانگي  
پژوهشگران دربارة تأثير دوزبانگي بر رشد شناختي كودكـان و پيـشرفت            . دهند مختلفي را نشان مي   

   . اند  دست يافتهناسازگاريهاي  ها به يافته آن تحصيلي
زمـان ممكـن      صورت هـم    دهند كه يادگيري زبان دوم يا چند زبان به         ها نشان مي    برخي پژوهش 

انـد   ديگر نـشان داده  هاي ولي، پژوهش. همراه داشته باشد است تأخير در يك زبان را براي مدتي به         
چنـين، بـر     هم. گيرنـد   نهايت هر دو زبان را ياد مي      در   هستند و افراد دوزبانه      ها زودگذر   يافتهكه اين   

زبانـه    كه كودكان دوزبانه در مقايسه با كودكان تـك    رود  گمان مي  ها  مبناي برخي ديگر از پژوهش    
هاي زباني و شناختي داراي مشكلاتي هستند و تماس زود هنگام با زبان دوم، پـيش              در رشد مهارت  

رايي و مهـارت    از يادگيري كامل زبان اول ممكن است به تأخير زبان اول بيانجامد؛ و همچنـين كـا                
از سـوي   ).Paradis, 2004(در زبان دوم ممكن اسـت ناشـي از تكامـل نـسبي در زبـان اول باشـد       

دهند كـه      و نشان مي   كنند  را تأييد مي  بر رشد زبان      تأثيرات مثبت دوزبانگي   ها  پژوهشديگر، برخي   
شـته باشـد و     پـذيري آن دا     مثبتـي بـر روي سـاختار فكـري و انعطـاف            هـاي   يافتهتواند    مي دوزبانگي

. هاي زباني برخوردارند    زبانه از درك بيشتري نسبت به جنبه       كودكان دوزبانه نسبت به كودكان تك     
  . شده در اين راستا خواهيم پرداخت هاي انجام در ادامه، به معرفي برخي از پژوهش

 واژگـان  هـاي  دگرگـوني به مقايسة ) Karami Nouri et al., 2008(نوري و همكاران  كرمي
ســپس، . آمــوزان دبــستاني دوزبانــة شــهر تبريــز و ســنندج پرداختنــد  اي در دانــش ي و مقولــهكلامــ
. اي معنايي و مفهومي زبان شركت كردند       اي ساختار زبان و نشانه     هاي نشانه  آموزان در آزمون   دانش
هـا   شده براي شركت در اين آزمـون       آموزان انتخاب  ها نشان داد كه تعداد واژگان فارسي دانش        يافته

 در مـورد آزمـون      فزاينـده كـه ايـن سـير         اي  گونـه    برخوردار بود، به   اي  فزايندهدر هر دو شهر از سير       
همچنـين، بـين    . تري برخوردار بـود    اي ساختار زباني از الگوي منظم      اي مفهومي نسبت به نشانه     نشانه
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ها نـشان داد كـه        در پايان، يافته  . آموزان دو زبانه در هر دو شهر تفاوت معناداري گزارش نشد           دانش
اي مفهـومي از تفـاوت معنـاداري         آموزان در آزمـون نـشانه      الگوي تغييرات تعداد واژگان اين دانش     

اي سـاختار زبـاني از چنـين         هـا در آزمـون نـشانه        كه، اين تغيير و دگرگـوني       در حالي . برخوردار بود 
   .تفاوتي برخوردار نبود

ــه ) Khachaturian,1999(ن يارخاچاطو ــسةمقابــ زان موآ نشر داگفتاي نحوي ژگيهاي ويــ
ــي و -فارســيبانه دوز ــهبتددوم امقطع فارســي بانه ز تكارمن ــي پرداخت ــژوهش، .اســت اي ــن پ  در اي

هـاي وي    هـاي بررسـي     يافتـه .  متوسط به زبان فارسي داشـتند      اندازةآموزان دوزبانه تسلطي در      دانش
آمـوزان   رفتـه در گفتـار دانـش       كار هاي به   نشان داد كه متوسط طول جمله و ميانگين تعداد كل واژه          

هـا در گفتـار    داري كمتـر از متوسـط طـول جملـه و ميـانگين تعـداد كـل واژه        طـور معنـا   دوزبانه بـه    
نيـز در پژوهـشي بـه    ) Delphi, etal., 2018(دلفي و همكـاران  . است زبانه بوده آموزان تك دانش

زبانـه   ل و كودكانـه تـك      سـا  5-4عربـي   -هـاي واجـي در كودكـان دوزبانـة فارسـي           بررسي مهارت 
هـا و    ها نشان داد كه نسبت وقوع فرآيند واجي جانشيني، درصـد همخـوان             هاي آن  يافته. اند پرداخته

ها نيز   زبانه از كودكان دوزبانه بهتر است و اختلاف عملكردي آن          هاي درست در كودكان تك     واج
زبـانگي بـر     تأثير مثبت دو  شدن   براي مشخص ) Ianco-Worral,1972(ورال  -ايانكو. معنادار است 

، پايـة دوم     دبستاني  انگليسي پيش  -زبانه آفريقايي  رشد زباني، پژوهشي روي كودكان دوزبانه و تك       
هاي وي نشان داد كه كودكـان دوزبانـه توانـايي زبـاني               آزمايش هاي  يافتههر چند   . و سوم انجام داد   

زبانگي بـر رشـد    هايش پيرامون تأثير دو تهگيري كلي از ياف در نتيجه  ورال-برتري دارند، ولي ايانكو
    .هاي بيشتري بايد انجام گيرد كه پژوهش كند شناخت، محتاط بوده و پيشنهاد مي

پژوهشي پيرامون تأثير دوزبانگي در دوران كودكي بر افـزايش  ) Cromdal, 1999(كرومدال 
سـوئدي  -زبانـة انگليـسي    دوهاي وي نشان داد كه كودكان        يافته. است  رشد آگاهي زباني انجام داده    

زبانه خود در سنجش آگاهي  كه در سنجش واژگان دريافتي خيلي با مهارت بودند، از همتايان تك         
هـا نـشان داد كـه        يافتـه . نحوي كـه از مهـارت كمتـري برخـوردار بودنـد، عملكـرد بهتـري داشـتند                 

گذارد؛ همچنين، درجة    ميدوزبانگي بر تكاليفي كه نيازمند كنترل بالاي پردازش زباني است، تأثير            
 & Goldstein( گلدسـتين و بونتـا  . دهـد  بالايي از دوزبـانگي رشـد تحليـل زبـاني را افـزايش مـي      

Bunta, 2011(اسـپانياي و  -هاي زباني كودكـان دوزبانـة انگليـسي    ، در پژوهشي به بررسي توانايي
هاي انـسدادي   د كه به جز در واجها نشان دا  هاي بررسي آن    يافته. اند پرداخته ها   زبانة آن  همتايان تك 

اند، عملكرد كودكان دوزبانه و      زبانه از همتايان دوزبانة خود عملكرد بهتري داشته        كه كودكان تك  
در سـوي   . هاي زبـان اسـپانيايي هـيچ تفـاوتي نـدارد           هاي مرتبط با واج    زبانه در سنجش   همتايان تك 
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يـشومي زبـان انگليـسي نـسبت بـه همتايـان            هاي خ   مربوط به واج    مقابل، كودكان دوزبانه در مهارت    
بـر ايـن، كودكانـه دوزبانـه در مهـارت و اسـتفاده از                افـزون   . زبانه خود عملكـرد بهتـري دارنـد        تك

ها، همچنـين، نـشان      يافته. اند الگوهاي واجي از همتايان خود در زبان انگليسي عملكرد بهتري داشته          
زبانـه،   كننـد، نـسبت بـه همتايـان تـك          تفاده مـي   پيوسـته از دو زبـان اس ـ        صورت  داد كودكاني كه به   

بـه  ) Barac & Bialystok, 2012(بـاراك و بياليـستوك   . تـري دارنـد   هاي واجي پيشرفته مهارت
انگليسي، -زبانة انگليسي و كودكان دوزبانة چيني بررسي تأثير دوزبانگي بر رشد زباني كودك تك    

انگليـسي و كودكـان     -ودكان دوزبانة اسپانيايي  ك. انگليسي پرداختند -انگليسي و اسپانيايي  -فرانسوي
انگليـسي عملكـرد بهتـري    -انگليسي در تكاليف شفاهي از كودكان دوزبانة فرانسوي-دوزبانة چيني 

انگليـسي و كودكـان     -ها علت اين امر را آموزش كودكان دوزبانة اسپانيايي         آن .از خود نشان دادند   
ها با الگوي تعاملي بـين         استدلال كردند كه اين يافته     دانند و  انگليسي در انگلستان مي   -دوزبانة چيني 

  كــــو و همكــــاران . خــــواني دارد داد شــــفاهي هــــم شــــباهت زبــــاني و دوزبــــانگي در بــــرون
)Kuo, etal., 2015 (       به بررسي تأثير دوزبـانگي بـر رشـد واجـي و واژگـاني كودكـان پرداختنـد .

، كودكـان دوزبانـة      نـة انگليـسي   زبا ها شـامل سـه گـروه از كودكـان تـك            هاي پژوهش آن   آزمودني
هـاي پـژوهش      يافتـه .  اسپانيايي پاية چهـارم ابتـدايي بودنـد        -انگليسي و كودكان انگليسي   -اسپانيايي

 و افـزايش حـساسيت بـه        2توانـد از طريـق انتقـال بينازبـاني          مـي  1ها نشان داد كه آموزش دوزبانـه       آن
   .ژگاني داشته باشدهاي ساختارهاي زبان تأثير مثبتي بر رشد واجي و وا مشخصه
-رشـد زبـان انگليـسي كودكـان دوزبانـه انگليـسي      ) Hoff & Rebot, 2017(و ريبوت  هاف

ها واژگان بياني زبان انگليـسي را        آن. زبانة انگليسي را با هم مورد مقايسه قرار دادند         اسپانيايي و تك  
 براي كودكـان دوزبانـه در       هاي انگليسي و اسپانيايي را     زبانه و واژگان بياني زبان     براي كودكان تك  

هـا نـشان داد كـه كودكـان در      يافتـه .  مـاهگي ارزيـابي كردنـد   60 تا 30ماهه از سن    شش هاي  اصلهف
. زبانه عقـب هـستند    سال از كودكان تك1 ماه تا   6هاي دوزبانه در رشد واژگان انگليسي از         خانواده

هـاي   همچنـين، يافتـه   . در خـانواده بـود     زبان انگليسي    كاربرداندازة اين تأخير مربوط به مقدار نسبي        
تـر از زبـان    هـايي كـه پـيش     از زبان انگليـسي در بـين خـانواده        گيري  بهرهها نشان داد كه افزايش       آن

بـر   افزون . است  آوردهفراهم را براي كودكان دوزبانه    سوداند، بيشترين    انگليسي بسيار استفاده كرده   
 دوزبانه در زبان انگليـسي نـسبت بـه زبـان اسـپانيايي              ها مشخص كرد كه كودكان     هاي آن  اين، يافته 

 و 3به بررسي نقش تسلط زبـان ) Altman, etal., 2018(آلتمن و همكاران . اند رشد بيشتري داشته
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گـروه  ( سـاله    6 تـا    5دبستاني   هاي كودكان دوزبانة پيش     در زبان  2 بر اندازة واژگان   1آگاهي فرازباني 
لط بيشتر در زبان عبري، گروه دوم شامل  كودكـان دوزبانـه          روسي با تس  -اول شامل كودكان عبري   

 .پرداختنـد ) زبانـه  عبري با تسلط بيشتر در زبان روسـي و گـروه سـوم شـامل كودكـان تـك                  -روسي
دوزبانة ها نشان داد كه اندازة واژگان زبان عبري نسبت به زبان روسي در كودكان                هاي بررسي   يافته
اندازة واژگان زبان روسي نسبت به زبان عبـري در كودكـان         كه    حالي روسي بيشتر است، در   -عبري

-هـاي عبـري     وجود، اندازة واژگان زبان عبري در دوزبانـه         با اين . عبري بيشتر است  -دوزبانة روسي 
  . زبانه تفاوتي ندارد روسي با كودكان تك

در يك پژوهش، دانش نحوي مربوط به زبان انگليـسي را در كودكـان   ) Lipka, 2019( ليپكا
زبانة انگليسي   انگليسي و همچنين كودكان تك    -اسلاوىانگليسي و كودكان دوزبانة     -دوزبانة چيني 
زبانـة انگليـسي و كودكـان        هاي پژوهش وي نـشان داد كـه كودكـان تـك             يافته. است  بررسي كرده 

. انگليسي عملكرد بهتري دارنـد    -انگليسي در تكليف نحوي از گروه دوزبانة چيني       -اسلاوىدوزبانة  
 يـادگيري   اسـلاوى كند كه برخلاف زبان چينـي، زبـان          هاي پژوهش استدلال مي    ر اساس يافته  وي ب 

هـا بايـد نـوع و پيـشينة          هاي زبـاني دوزبانـه     بر اين، در پژوهش    افزون  . كند زبان انگليسي را آسان مي    
ي كـسائيان و اسـماعيل    . عنوان يك موضوع اثرگذار مورد توجه قـرار گيـرد          ها به    هاي آزمودني  زبان

)Kassaian, & Esmae’ili, 2011 (        بـه بررسـي و ارزيـابي وسـعت دانـش واژگـاني و مهـارت
زبانــة فارســي  آمــوزان تـك   و دانـش )EFL (انگليــسي-آمـوزان دوزبانــة فارسـي   خـواني دانــش  واژه

 دانش واژگاني بيـشتري  گسترةهاي دوزبانه از    ها نشان داد كه آزمودني     هاي بررسي   يافته. اند پرداخته
هـاي پـژوهش، اسـتدلال         رو، بـر اسـاس يافتـه        از ايـن  . زبانة خود برخوردارنـد     ه همتايان تك  نسبت ب 

   .كردند كه دوزبانگي همبستگي بالايي با وسعت دانش واژگاني و مهارت خواندن دارد
هـاي پـژوهش ليپكـا        تـوان بـه يافتـه      هـا مـي    ها بر عملكـرد دوزبانـه      شناسي زبان  پيرامون تأثير رده  

)Lipka, 2019 (هـاي آگـاهي    هاي وي، در مقايسة بين عملكرد مهـارت  بر اساس يافته. اشاره كرد
انگليـسي نـسبت بـه كودكـان دوزبانـة          -اسـلاوى نحوي مربوط به زبان انگليسي، كودكـان دوزبانـة          

 بـه   اسـلاوى كند برخلاف زبان چيني، زبان       وي استدلال مي  . انگليسي عملكرد بهتري داشتند   -چيني
 رو، در  از ايـن . كنـد  زبـان انگليـسي، يـادگيري زبـان انگليـسي را آسـان مـي              رده بـودن بـا       دليل هـم  
عنـوان يـك موضـوع       ها به  هاي آزمودني  ها بايد نوع و ردة زبان      هاي زباني مربوط به دوزبانه      پژوهش

هـاي    توان به يافتـه    ها مي  در پيوند با تأثير آموزش بر عملكرد دوزبانه       . اثرگذار مورد توجه قرار گيرد    
كــسائيان و اســماعيلي و ) Barac & Bialystok, 2012(هــاي بــاراك و بياليــستوك  پــژوهش
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)Kassaian, & Esmae’ili, 2011(اشـاره، تـأثير مثبـت     هاي پژوهش يافته.  اشاره كرد هاي مورد
آموزش در دامنـة دانـش واژگـاني، افـزايش سـطح تحـصيلي و افـزايش سـطح آگـاهي واجـي در                        

  .كنند يرا تأييد مها  عملكرد دوزبانه
  

  شناسي پژوهش روش. 3
اي انجـام     نـوع كمـي اسـت كـه بـه روش مقايـسه             جنبـة پژوهش حاضر از نظـر زمـاني مقطعـي و از            

آمـوز پايـة اول، پايـة دوم و پايـة سـوم           دانـش  120جامعة آماري پـژوهش حاضـر شـامل         . است  شده
ال بـوده و جنـسيت       س ـ 4/9 تا   4/7هاي پژوهش    ردة سني آزمودني  . است  ابتدايي شهر كرمانشاه بوده   

 نفـر و    40هر پاية تحصيلي شـامل      . آموزان پسر و دختر تشكيل شد      ها به صورت مساوي از دانش      آن
و يـك    فارسـي -آموزان پسر و دختـر دوزبانـة كـرد كلهـري            نفره از دانش   20متشكل از يك گروه     

نتخــاب بــراي ا. اســت زبــان بــوده زبانــه فارســي آمــوزان پــسر و دختــر تــك  نفــره از دانــش20گــروه 
گفتنــي اســت كــه . گيــري دردســترس اســتفاده شــد هــا در ايــن پــژوهش از روش نمونــه آزمــودني
اي انتخاب شدند كه در هر گروه كودكاني با          گونه به) 2(هاي   و گروه ) 1(هاي   ها در گروه   آزمودني
تـوان گفـت كـه انتخـاب      بنـابراين، مـي  . هاي تحصيلي متفاوت مـورد ارزيـابي قـرار گرفتنـد        توانايي

 و  هـا   است، چراكه از طريق مـشورت بـا والـدين و معلـم               صورت كاملاً تصادفي نبوده     ها به  زمودنيآ
) 1(هاي    در سه ردة ضعيف، متوسط و قوي قرار گرفته و در گروه            ها  هاي آن   ههمچنين بر اساس نمر   

هاي رشـد زبـاني      ها به آزمون   همچنين، در پژوهش حاضر، براي ورود آزمودني      .  شدند پخش) 2(و  
پـژوهش  هـاي ايـن      هـا بـه آزمـون      معيارهاي ورود آزمـودني   . شرايط و معيارهايي در نظر گرفته شد      

 نداشـتن مـشكلاتي     -2 سال؛   10/9 سال و حداكثر     7 داشتن سن تقويمي حداقل      -1عبارت بودند از    
 -3هـاي ديـداري و مـوارد مـشابه؛           مانند مشكلات جسمي، لكنت زبان، توانايي شـنيداري، توانـايي         

 تسلط كامل به زبان كـردي كلهـري و زبـان فارسـي بـراي                -4در مدارس عادي كرمانشاه؛     تحصيل  
 -5؛  )هـاي دوزبانـه از نـوع اوليـه هـستند           در اين پژوهش دوزبانگي آزمودني    (هاي دوزبانه    آزمودني

همچنـين،  . ها  توانايي انجام همة آزمون    -6زبانه؛   هاي تك  تسلط كامل به زبان فارسي براي آزمودني      
 -1 كـه مـشتمل انـد بـر       ها مورد توجه قرار گرفـت        ها از آزمون   هايي كه براي خروج آزمودني    معيار

ين در ئ كـسب نمـرات بـسيار پـا    -2هـا؛    عدم توجه كافي و نداشتن تمركز لازم بـراي انجـام آزمـون            
 ارزيـابي رشـد     بـراي . هـا  اي از اجـراي آزمـون       عدم همكاري در هر مرحله     -3حداقل يك آزمون؛    

 & Hassanzade(زاده و مينـايي   ، از دو آزمـون رشـد زبـاني حـسن    هاي پـژوهش  نيزباني آزمود

Minaei, 2002 (     بـا دو شـاخص   1كه به آزمون تُلد معروف اسـت و آزمـون نمونـة گفتـار پيوسـته 
  .شد  گفته استفاده اندازةغناي واژگاني و ميانگين 

                                                                                                                   
1 Continuous Speech Test 
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هـر يـك از     . رونـد    به كار مي   آزمون تُلد و آزمون گفتار پيوسته هر دو براي ارزيابي رشد زباني           
هـر دو آزمـون روي همـة        . كننـد  هـاي مختلفـي از رشـد زبـاني را ارزيـابي مـي              هـا جنبـه    اين آزمون 
صـورت    هـر آزمـون بـه      .ها در يك دورة سه ماه اجرا و پايان يافتنـد           آزمون .ها اجرا شدند   آزمودني

ديـده   ن از همكـاران آمـوزش     پژوهشگران به كمك دو ت    . اي اجرا شد   جداگانه و با فاصله يك هفته     
 .اند ها را اجرا كرده آزمون

هــاي  هــاي پــژوهش، از آمــار توصــيفي بــا شــاخص  تجزيــه و تحليــل نتــايج آزمــونه منظــوربــ
 بهره گرفتـه    تي دو گروه مستقل    حداكثر امتياز، ميانگين و انحراف معيار و از آمار استنباطيِ         /حداقل

  .دش
  

  ها يافته. 4
زبانـه و دوزبانـه، از       آمـوزان تـك     بيان شد، براي بررسي رشد زباني دانـش        تر نيز  كه پيش   همان گونه 

هـاي   ، يافتـه )1(در جـدول  . اسـت   رشد زباني تُلد و آزمون نمونه گفتار پيوسته اسـتفاده شـده        آزمون
 مربـوط  تحليل نمونه گفتار پيوسـته   هاي مختلف آزمون رشد زباني تُلد و         آزمون آمار توصيفي خرده  

  .است  ابتدايي در زبان فارسي ارائه شدهزبانه و دوزبانه پاية اول  تكآموزان  دانشبه
  

   تلُد و گفتار پيوسته آموزان پاية اول در آزمون آمار توصيفي مربوط به عملكرد دانش:1جدول 
    دوزبانه  زبانه تك

  حداكثر-حداقل  متغيرها
امتياز 

  آمده دست به

 ±ميانگين 
  انحراف معيار

 –حداقل 
  حداكثر

 انحراف ±ين ميانگ
  معيار

واژگان 
 تصويري

22-28 95/24±21/1 16-23 15/20±11/2 

  01/2±60/16 21-14 17/2±75/18 26-15 واژگان ربطي
  35/1±45/15 18-13 91/0±25/18 20-17 واژگان شفاهي
 08/1±65/13 16-12 08/2±70/15 19-13 درك دستوري

 54/1±20/19 22-16 17/1±30/22 27-22 تقليد جمله

تكميل 
 دستوري

13-17 90/14±21/1 8-15 35/12±84/1 

تمايزگذاري 
 واژه

8-13 65/10±30/1 7-10 40/8±82/0 

 81/0±85/5 7-5  75/0±05/7 8-6 تحليل واجي

  
  
  
  
  

آزمون رشد 
  زباني
 تُلد

 07/1±10/8 10-6 39/1±60/10 13-8 هواژتوليد 

  آزمون نمونه 16/2±60/78 82-75 37/3±70/80 86-71  غناي واژگاني
  ميانگين طول  گفتار پيوسته

  گفته پاره
89/3-65/4 1/70±203/0 70/3-80/4 08/4±23/0 
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دهد كه در    هاي آمار ميانگين امتيازهاي آزمون تُلد نشان مي         ، يافته )1(هاي جدول    بر مبناي داده  
. اسـت  ر بـوده بهت ـآمـوزان دوزبانـه    دانـش  از زبانـه  آمـوزان تـك   دانـش ها، عملكرد    آزمون  همة خرده 
 غنـاي واژگـاني و       دهد كه در    امتيازها نشان مي    آماري بر اساس شاخص ميانگين     هاي  داده همچنين،

آمـوزان دوزبانـه از عملكـرد بهتـري         دانش نسبت به    زبانه آموزان تك  گفتار، دانش  ميانگين طول پاره  
هـاي    كـه در آزمـون     دهـد  نشان مـي  ) 1(هاي آمار توصيفي جدول      برايند كلي داده  . برخوردار بودند 

 عملكـرد   پايـة اول ابتـدايي    آمـوزان دوزبانـة      دانـش  از   زبانـه  آموزان تـك   مرتبط با رشد زباني، دانش    
  .اند بهتري داشته

 ابتـدايي در    زبانـه و دوزبانـة پايـة دوم        آموزان تك  دانش آمار توصيفي    هاي  يافته،  )2(در جدول   
خص تحليلي غناي واژگاني و ميانگين طول       هاي مختلف آزمون رشد زبان تُلد و دو شا         آزمون خرده
  .است  ارائه شدهآزمون نمونه گفتار پيوستهگفته در  پاره

  

   تلُد و گفتار پيوسته آموزان پاية دوم در آزمون آمار توصيفي مربوط به عملكرد دانش: 2جدول 
    دوزبانه  زبانه تك

 –حداقل   متغيرها
  حداكثر

 انحراف ±ميانگين 
  معيار

 –حداقل 
  ثرحداك

 انحراف ±ميانگين 
  معيار

واژگان 
 تصويري

24-28 30/26±17/1 24-29 70/26±41/1 

واژگان 
 ربطي

21-28 50/23±93/1 21-27 70/23±59/1 

واژگان 
 شفاهي

19-26 40/22±28/2 19-26 35/22±13/2 

درك 
 دستوري

19-25 80/21±39/1 20-25 35/22±56/1 

 85/1±50/24 27-20 77/1±25 27-21 جملهتقليد 

تكميل 
 دستوري

19-24 40/21±56/1 18-25 04/21±50/1 

تمايزگذاري 
 واژه

12-15 30/13±92/0 12-15 15/13±93/0 

 33/1±9 12-7 11/1±75/8 11-7 تحليل واجي

  
  
  
  
  
  
  
 رشد  آزمون

  زباني
  تُلد

 23/1±55/13 16-12 09/1±45/13 15-11 توليد واژه

غناي 
  اژگانيو

  آزمون نمونه 60/88±81/3 82-98 55/88±27/1 87-91
  گفتار پيوسته

ميانگين 
طول 

  گفته پاره

68/4-12/5 81/4±12/0 57/4-98/4 78/4±1/0 
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دهـد كـه در آزمـون رشـد زبـاني تلُـد،              ، نشان مي  )2(هاي آمار ميانگين امتيازها در جدول         يافته
ليـد جملـه، تكميـل    هـاي واژگـان شـفاهي، تق    آزمـون  زبانه فقط در خرده   آموزان تك   عملكرد دانش 

 در مقابـل، . اسـت  بهتـر بـوده  آموزان دوزبانه   دانشدستوري و تمايزگذاري واژه، با اختلافي پائين از         
هاي واژگان تصويري، واژگان ربطي، درك دستوري، تحليل         آزمون آموزان دوزبانه در خرده    دانش

. انـد  عملكـرد بهتـري داشـته     زبانـه    آمـوزان تـك    واجي و توليد واژه با اختلاف نسبتاً پـائين از دانـش           
آموزان دوزبانـه   دهد كه دانش ها نشان مي  امتياز آماري بر اساس شاخص ميانگين   هاي  داده همچنين،

عملكرد بهتـري برخـوردار    از گفته پارهزبانه در ميانگين طول  تكآموزان   غناي واژگاني و دانش     در
هـاي   مشخص شد كـه در آزمـون      ) 2(ول  هاي آمار توصيفي جد    هاي كلي داده     يافته مبنايبر  . بودند

آموزان دوزبانة پاية دوم ابتدايي تقريباً عملكرد        دانش و   زبانه آموزان تك  مرتبط با رشد زباني، دانش    
  .اند يكساني داشته

نمونـه گفتـار   هاي آزمون رشد زباني تلُـد و   آزمون هاي آمار توصيفي خرده  ، يافته )3(در جدول   
  .است  ابتدايي در زبان فارسي ارائه شدهزبانه و دوزبانة پاية سوم  تكآموزان  دانش مربوط بهپيوسته

  

  آموزان پايه سوم در آزمون تلُد و گفتار پيوسته آمار توصيفي مربوط به عملكرد دانش: 3جدول 
    دوزبانه  زبانه تك

 –حداقل   متغيرها
  حداكثر

 ±ميانگين 
  انحراف معيار

 –حداقل 
  حداكثر

 ±ميانگين 
  انحراف معيار

واژگان 
 تصويري

24-28 80/28±1/1 24-30 75/29±68/1 

 84/1±35/26 30-24 49/1±15/26 26-20 واژگان ربطي

 09/1±55/25 28-24 57/1±50/24 27-22 واژگان شفاهي

درك 
 دستوري

21=25 40/24±04/1 21-25 90/24±16/1 

 30/1±65/27 29-25 34/1±35/27 28-22 تقليد جمله

تكميل 
 دستوري

22-26 90/23±02/1 22-28 85/23±46/1 

تمايزگذاري 
 واژه

15-18 80/16±89/0 15-19 10/17±02/1 

 91/0±75/12 14-11 86/0±30/12 14-10 تحليل واجي

  
  
  
  
  

آزمون رشد 
  زباني
  تُلد

 29/1±17 20-14 88/0±60/12 17-14 توليد واژه

  آزمون نمونه 67/0±15/98 99-96 84/1±65/95 99-92  غناي واژگاني
ميانگين   گفتار پيوسته

  طول
  گفته پاره

21/5 -85/5 53/5±23/0 45/4 -97/5 63/5±39/0 
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دهـد كـه در آزمـون تلُـد، عملكـرد            ، نـشان مـي    )3(هاي آمار ميانگين امتيازهـا در جـدول           يافته
بهتـر  آمـوزان دوزبانـه      دانـش آزمـون تكميـل دسـتوري از         زبانـه فقـط در خـرده       آمـوزان تـك    دانش
زبانه  آموزان تك  از دانش آزمون تُلد   هاي   آزمون آموزان دوزبانه در بقية خرده      دانش ولي،. است  بوده

هـا نـشان     امتيـاز   آماري بر مبنـاي شـاخص ميـانگين        هاي  داده بر اين،  افزون  . اند عملكرد بهتري داشته  
 گفتـه از    غنـاي واژگـاني و هـم در ميـانگين طـول پـاره               آمـوزان دوزبانـه هـم در       دهد كـه دانـش     مي

هـاي كلـي       رو، با توجه بـه يافتـه        از اين . اند زبانه عملكرد بهتري از خود نشان داده       آموزان تك  دانش
هاي مرتبط با رشد زبـاني، عملكـرد         توان گفت كه در آزمون     مي) 3(هاي آمار توصيفي جدول      داده
  .است  بودهزبانة پاية سوم ابتدايي بهتر آموزان تك دانش نسبت به عملكرد آموزان دوزبانه دانش

تـي برابـري    (آزمـون پارامتريـك تـي دو گـروه مـستقل             هـاي   هاي آماري، يافته   در ادامة تحليل  
هـاي آزمـون      يافتـه . شـود  هاي رشد زباني سه پاية اول تا سوم ابتدايي ارائه مـي            در آزمون ) ها ميانگين

وت عملكـردي  دهد كه تفا نشان مي) 4(آماري تي دو گروه مستقل مربوط به آزمون تُلد در جدول            
هـاي آزمـون تلُـد     آزمـون  آموزان دوزبانه پاية اول در همة خـرده        زبانه و دانش   آموزان تك  بين دانش 

گفته تفاوت   و ميانگين طول پارههاي غناي واژگاني همچنين، در شاخص). > 05/0P(معنادار است 
  ).> 05/0P(ر است آموزان دوزبانه پاية اول معنادا زبانه و دانش آموزان تك  دانشعملكردي بين

  
  )پاية اول(هاي آزمون تلُد  آزمون تحليل آماري تي دو گروه مستقل مربوط به خرده: 4جدول 

  )T-test Equality of Means(ها  آزمون پارامتريك تي برابري ميانگين  
 Sig. (P-value)سطح معناداري   )df(درجه آزادي   )t(آماره   متغيرها

  000/0  38  632/6 واژگان تصويري
  002/0 38  248/3 واژگان ربطي
  000/0 38 666/7 واژگان شفاهي
  000/0 38  905/3 درك دستوري
  000/0 38  073/14 تقليد جمله

  000/0 38  173/5 تكميل دستوري
  000/0 38  513/6 تمايزگذاري واژه
  000/0 38  825/4 تحليل واجي

  
  
  
  

آزمون رشد 
  زباني تُلد

  000/0 38  366/6 توليد واژه
آزمون نمونه   024/0  38  344/2  غناي واژگاني

ميانگين طول   گفتار پيوسته
  گفته پاره

028/4  38  000/0  
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دهد كه تفاوت عملكـردي      نشان مي ) 5(هاي آزمون آماري تي دو گروه مستقل در جدول            يافته
هـاي آزمـون تلُـد       آزمـون  آموزان دوزبانة پاية دوم در همة خرده       زبانه و دانش    آموزان تك  بين دانش 

دهـد كـه در شـاخص     نـشان مـي  ) 5(بر اين، نتايج آماري جـدول   افزون ). < 05/0P(معنادار نيست 
زبانه و   آموزان تك   دانش  تفاوت عملكردي بين   نيزگفته    و شاخص ميانگين طول پاره     غناي واژگاني 

  ).<05/0P(آموزان دوزبانة پاية دوم معنادار نيست  دانش
  

  )پاية دوم(هاي آزمون تُلد  آزمون و گروه مستقل مربوط به خردهآزمون تي د: 5جدول 
  )T-test Equality of Means(ها  آزمون پارامتريك تي برابري ميانگين  

درجه آزادي   )t(آماره   متغيرها
)df(  

-Sig. (Pسطح معناداري 

value) 

  337/0  38  -972/0 واژگان تصويري
  723/0 38  -357/0 طيواژگان رب

  943/0 38 072/0 واژگان شفاهي
  249/0 38  -172/1 درك دستوري
  389/0 38  872/0 تقليد جمله

  476/0 38  720/0 تكميل دستوري
  612/0 38  511/0 تمايزگذاري واژه
  525/0 38  -641/0 تحليل واجي

  
  
  
  
  

آزمون رشد 
  زباني تلُد

  788/0 38  -271/0 توليد واژه
آزمون نمونه   956/0  38  -056/0  ي واژگانيغنا

ميانگين طول   گفتار پيوسته
  گفته پاره

839/0  38  408/0  

  

هاي آزمون آماري تي دو گروه مستقل مربوط به آزمـون رشـد زبـاني تلُـد             يافته،  )6(در جدول   
آموزان دوزبانة پاية سـوم در       زبانه و دانش   آموزان تك   دانش  تفاوت عملكردي بين   دهد كه  نشان مي 
دستوري، تكميل دستوري، تمايزگذاري واژه و تحليل واجي معنادار نيست          هاي درك    آزمون خرده

)05/0P > .( آموزان دوزبانة پايه  زبانه و دانش آموزان تك  دانشتفاوت عملكردي بينوجود،  با اين
شـفاهي، تقليـد جملـه، و توليـد      هاي واژگان تصويري، واژگان ربطي، واژگـان   آزمون سوم در خرده  

دهـد كـه در شـاخص     نـشان مـي  ) 6( همچنين، نتايج آماري جـدول  .)> 05/0P(واژه معنادار است 
آمـوزان دوزبانـة پايـة سـوم         زبانـه و دانـش     آمـوزان تـك     دانش  تفاوت عملكردي بين   غناي واژگاني 
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 گفتــه تفــاوت عملكــردي بــين  ولــي، در شــاخص ميــانگين طــول پــاره).> 05/0P(معنــادار اســت 
  .)< 05/0P( دوزبانة پاية سوم معنادار نيست آموزان زبانه و دانش آموزان تك دانش
  

  )پايةسوم( تُلد هاي آزمون آزمون خردهآزمون تي دو گروه مستقل مربوط به : 6جدول 
  )T-test Equality of Means(ها  آزمون پارامتريك تي برابري ميانگين  

درجه آزادي   )t(آماره   متغيرها
)df(  

-Sig. (Pي سطح معنادار

value) 

  000/0  38  -333/4 واژگان تصويري
  000/0 38  -028/6 واژگان ربطي
  019/0 38 -447/2 واژگان شفاهي
  162/0 38  -428/1 درك دستوري
  022/0 38  -380/2 تقليد جمله

  901/0 38  125/0 تكميل دستوري
  329/0 38  -989/0 تمايزگذاري واژه
  117/0 38  -603/1 تحليل واجي

  
  
  
  
  

آزمون رشد 
  زباني تلُد

  000/0 38  -989/3 توليد واژه
آزمون نمونه   000/0  38  -700/5  غناي واژگاني

ميانگين طول   گفتار پيوسته
  گفته پاره

960/0-  38  343/0  

 

  گيري بحث و نتيجه. 5
زبانـة فارسـي زبـان بـا كودكـان       بررسي و مقايسة رشد زباني كودكان تـك  پژوهش حاضر با هدف

. اسـت    و فارسـي زبـان در پايـة اول تـا سـوم ابتـدايي انجـام گرفتـه                   )كلهريگويش  (دوزبانة كردي   
زبانـه از عملكـرد     آمـوزانِ تـك    هاي آماري نشان داد كه در پاية اول، در رشـد زبـاني، دانـش               تحليل

هـا نيـز معنـادار       آمـوزان دوزبانـه برخـوردار بودنـد و اخـتلاف عملكـردي آن              بهتري نسبت به دانش   
مبنـي بـر   ) Delphi, etal., 2018(هاي دلفي و همكاران  شاره با يافتههاي مورد ا يافته. گزارش شد

در برخـي   . شـد انـد، همـسو گـزارش        هـا عملكـرد بهتـري داشـته        ها نسبت به دوزبانـه     زبانه اينكه تك 
 & Cromdal, 1999; Goldstein & Bunta, 2011; Barac(هـاي ديگـر همچـون     پـژوهش 

Bialystok, 2012 ( هـا نـشان داد     سال انجام گرفته بـود، يافتـه  10 تا 5كه روي كودكان ردة سني
زبانه عملكرد بهتري    هاي نحوي، واجي و واژگاني نسبت به كودكان تك         كودكان دوزبانه در حوزه   
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هاي مورد اشاره، فقط در پاية اول ابتدايي هـسمو   هاي پژوهش حاضر با نتايج پژوهش   يافته. اند داشته
هـاي نحـوي، واجـي و واژگـاني نـسبت بـه              زبانه در حـوزه    تكنيست، چراكه در پاية اول كودكان       

ن يارخاچاطوهـاي پـژوهش       همچنـين، يافتـه   . كودكان دوزبانه از عملكرد بهتـري برخـوردار بودنـد         
)Khachaturian, 1999 (    نشان داد كه كودكان دوزبانة پاية دوم ابتدايي در زمينـة نحـوي نـسبت

هـاي    ايـن درحـالي اسـت كـه يافتـه         . تـر دارنـد    زبانة همتاي خـود عملكـرد ضـعيف        به كودكان تك  
هاي پاية دوم و سوم پژوهش حاضر نشان داد كه در پاية دوم بين كودكان                از آزمودني آمده   دست به

زبانه و كودكان دوزبانه در رشد زباني تفاوت چنداني وجود ندارد و حتي كودكان دوزبانـه در              تك
هـاي مربـوط    بر اين، در پژوهش حاضـر تحليـل داده    افزون. اند ها عملكرد بهتري داشته    بعضي حوزه 

زبانـه در    كودكان دوزبانه در رشد زباني نسبت بـه كودكـان تـك            كهبه كودكان پايه سوم نشان داد       
-Ianco(ورال  - ايـانكو  هـشگراني ماننـد   هاي پژو  ها همسو با يافته    اين يافته . سطح بالاتري قرار دارند   

Worral, 1972( كيو و همكاران ،)Kuo, etal., 2015(،   آلتمن و همكـاران)Altman, etal., 

 اسـت كـه بـه نـوعي تـأثير      )Kassaian, & Esmae’ili, 2011(كـسائيان و اسـماعيلي    ، )2018
  . كنند را تأييد ميدوزبانگي بر رشد زباني و آگاهي فرازباني 

ه دوزبانگي   است كه چگون   اينشود   اي كه مطرح مي    هاي پژوهش حاضر، مسأله     با توجه به يافته   
دبستاني يا پاية اول ابتدايي تأثير مثبتي بر رشد زباني نگذاشته و ايـن               در سنين پايين مانند دوران پيش     

تـوان گفـت، بـا توجـه بـه           در پاسـخ بـه ايـن مـسأله مـي          . است  هنمايان شد تأثير مثبت در سنين بالاتر      
امل مانند ميزان تسلط زبـاني  رسد چندين ع نظر مي هاي پيشين به  هاي پژوهش حاضر و پژوهش    يافته

هاي مختلـف، ردة   كارگيري دو زبان در محيط بودن و به    ها در هر دو زبان، ميزان در معرض        دوزبانه
براي نمونـه، در  .  باشدالت داشتهشده دخ زباني، آموزش، و عواملي از اين قبيل، در اين مسألة مطرح     

 متوسـط  انـدازة ي دوزبانه تـسلطي در  ها آزمودني) Khachaturian, 1999(پژوهش خاچاطوريان 
فارسـي، در زبـان     -هـاي دوزبانـة ارمنـي      يعني توانش و كنش زباني آزمودني     . به زبان فارسي داشتند   
تري قـرار داشـته و همـين امـر سـبب شـده               زبان در سطح پائين    هاي فارسي  زبانه فارسي نسبت به تك   

كارگيري   با ميزان به   پيونددر  . تر باشد  يفها ضع  زبانه ها از تك   است در زبان فارسي عملكرد دوزبانه     
 ,Hoff & Rebot(هـاي پـژوهش هـاف و ريبـوت      توان به يافته هاي مختلف مي دو زبان در محيط

صـورت يكـسان در      كـه كودكـان دوزبانـه بـه         كنند هنگـامي   اشاره كرد كه در آن تأكيد مي      ) 2017
انـد، در    در معـرض آن قـرار گرفتـه   معرض هر دو زبان قرار نگيرند، ممكن است در زباني كه كمتر     

  . رشد زباني دچار تأخير شوند
گونه پاسخ داد كه در پژوهش حاضر،  شده اين توان به مسألة مطرح چه بيان شد مي با توجه به آن   
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آمـوزان   هاي رشد زباني نسبت به دانـش       آموزان دوزبانة پاية اول در آزمون      تر دانش  عملكرد ضعيف 
بودن و   ها در هر دو زبان، ميزان در معرض        ي مانند ميزان تسلط زباني دوزبانه     زبانه، به دليل عوامل    تك
هـاي    تـوان در يافتـه     توجيـه ايـن اسـتدلال را مـي        . هاي مختلـف باشـد     كارگيري دو زبان در محيط     به

هـا در    زبانـه آن   هـاي همتايـان تـك        ويژه پاية سوم نسبت به يافتـه        آموزان دوزبانة پاية دوم و به      دانش
آمـوزان دوزبانـه بـه       رسـد بـا ورود دانـش        نظر مي   چراكه به . هاي رشد زباني و فرازباني يافت      آزمون

اند و همچنين زبـان آموزشـي مـورد          ها بيشتر در معرض زبان فارسي قرار گرفته        محيط آموزشي، آن  
، در نتيجه. ها به زبان فارسي افزوده است استفاده در مدارس كه همان زبان فارسي است بر تسلط آن    

شـود و عملكـرد      با گذشت زمان، تأثير مثبـت دوزبـانگي بـه مـرور در پايـة دوم و سـوم نمايـان مـي                      
زبانه خود   هاي رشد زباني به سطح همتايان تك       هاي كردي كلهري و فارسي زبان در آزمون        دوزبانه

 . است ها فراتر رفته رسيده و حتي در پاية سوم از آن

 
  فهرست منابع 

 كودكان ي براTOLD-P:3 آزمون رشد زبان يابيانطباق و هنجار«). 1380(ر مينايي زاده، سعيد و اصغ حسن
   . 119-134صص . 2 ةشمار. 1جلد  .ييكودكان استثنا .»ي زبان تهرانيفارس

بانه زتك و  بانه زان دوز موآنش ر دا گفتاي  نحوي  يژگيهاومقايسه و  سي ربر ).1377 (مينهن، آر يارخاچاطو
  تهرانپزشكي م علوه نشگا دا.شدارشناسي ر كاهنام پايان .ييابتدامقطع 

هـاي واجـي در كودكـان     بررسي مهـارت «). 1397(اله بخشي و مريم دلفي   دلفي، وفا، طليعه ظريفيان، عنايت    
  .95-88صص . 3شمارة . 7دورة . طب توانبخشي. » سال5 -4 عربي -دوزبانه فارسي

مطالعة ميزان مهارت خواندن دانـش آمـوزان اول         «). 1398(رمضاني، احمد، اسداالله خديوي و رضا كلانتري        
  .  325-299صص . 33شمارة . 11دورة . پژوهي زبان. »ابتدايي در مناطق دو زبانه و تك زبانه

بررسي تحول سـيالي    « ).1387(رضا غلامي     علي ورضا مرادي ، سعيد اكبري زردخانه        لينوري رضا، ع   كرمي
هـاي علـوم     تـازه . » فـارس  -فـارس و كـرد     - تـرك  ةزبان ـاي در كودكـان دو       واژگان كلامي و مقوله   

  49-60صص . 2شمارة . 10جلد . شناختي
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1. INTRODUCTION 
The issue with bilingualism is the level of fluency and fluency of bilingual speakers 
in the non-dominant language. The present study aimed to investigate the effect of 
bilingualism on the language development of Kurdish (Kalhori dialect) and Persian 
bilingual students in the first to third grades of elementary school. Given the 
importance of language development and the phenomenon of bilingualism, research 
on the factors affecting language development, especially in bilingual children, can 
help us understand the nature of language, how it is learned, the learning process and 
its function. On the other hand, due to the multilingual nature of Iran and the fact 
that most people in different cities speak two or more languages, the importance of 
the research topic is doubled. In this regard, in the city of Kermanshah, most people 
are able to speak both Kalhori Kurdish and Persian. Some children in this area learn 
both Kurdish and Persian at an early age, and others learn Persian from the 
educational environment after entering school. Therefore, the aim of the present 
study was to investigate the effect of bilingualism on the language development of 
Kurdish and Persian language students in the first to third grades of elementary 
school. Few studies have been conducted on the effect of bilingualism on language 
development, each of which shows different perspectives. Researchers have reached 
conflicting conclusions about the effect of bilingualism on children's cognitive 
development and academic achievement. Some studies suggest that learning a 
second or more languages at the same time may be accompanied by a delay in one 
language for some time. However, other research has shown that these results are 
temporary and that bilinguals eventually learn both languages.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
The present study is cross-sectional in terms of time and quantitative, which has 
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been done by comparative method. To this end, 120 first, second and third grade 
male and female elementary school students in Kermanshah were selected. Subjects 
consisted of 40 male and female elementary students in each grade (two groups of 
20 monolinguals and of 20 bilinguals). Sampling method was performed by 
available sampling. To evaluate the language development of the subjects, TOLD 
test and continuous speech test were used.  

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Statistical analysis of the data showed that the performance of first grade bilingual 
students was delayed in all TOLD subtests and continuous speech test (P <0.05); 
However, in the second grade, no significant difference was found between the 
performance of bilingual and monolingual students. In the third grade, statistical 
analysis showed that the performance difference between monolingual and bilingual 
students in the subtests of grammar comprehension, grammar completion, word 
differentiation, phonological analysis and mean length of utterance was not 
significant (P> 0.05); Nevertheless, Compared to monolinguals, bilingual students 
had better performance in the subtests of visual vocabulary, related words, verbal 
words, sentence imitation, word production and lexical richness, and their 
performance difference was significant (P <0.05).  

 

4. CONCLUSION 
The results also showed that bilingualism has a positive effect on children's language 
development. However, it seems that several factors such as degree of language 
proficiency of bilinguals in both languages (bilingual type), degree of exposure and 
the use of the two languages in different situations, linguistic types, education, and 
factors like these, can involve in the effect of bilingualism on language 
development. Statistical analyses showed that in the first grade, monolingual 
students performed better than bilingual students in language development and their 
functional differences were significant. As we mentioned in this article, the main 
question of this article can be answered as follows: In the present study, the poorer 
performance of first grade bilingual students in language development tests than 
monolingual students, the reason for factors such as the degree of linguistic 
proficiency of bilinguals in both languages, the degree of exposure and use of two 
languages in different environments. The justification for this argument can be 
found in the results of second grade bilingual students and especially third grade 
students compared to the results of their monolingual counterparts in language and 
multilingual development tests. Because it seems that with the arrival of bilingual 
students into the educational environment, they are more exposed to the Persian 
language and also the educational language used in schools, which is the Persian 
language, on their mastery of the Persian language. Has been added. As a result, 
over time, the positive effect of bilingualism gradually appears in the second and 
third grades, and the performance of Kurdish and Persian-speaking bilinguals in 
language development tests has reached the level of their monolingual counterparts, 
and even They have gone beyond in the third grade.  
 

Keywords: language development, bilingualism, continuous speech test, TOLD 
Test 
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  چكيده
 كـه در  اسـت  افعـال در زبـان    قالـبِ معنـا و  اي، روشي براي بررسي يل الگوهاي پيكرهتحل

از آن  . اسـت  بـه كـار رفتـه      اسپانيايي و ايتاليايي   انگليسي،   مانندي  گوناگونهاي    زبان بررسي
 پـژوهش در  شـود،     اي مي   كه در زبان فارسي از ساخت افعال سبك، استفاده گسترده           جايي

 يكـي از پربـسامدترين      -»زدن« زبـان فارسـي و در مـورد فعـل            حاضر كاربرد اين روش در    
 بـا اسـتفاده از      ،رو  از ايـن  . اسـت    گرفتـه   مـورد بررسـي قـرار      -هاي سبك زبان فارسـي      فعل
هايي    در مرحله نخست، فهرستي از پايه      ،خان   بيجن  زبان فارسي  ةپيكرهاي مستخرج از      داده

سـپس، روش تحليـل     . ه تهيـه گرديـد    روند، در پيكر    به كار مي  » زدن«كه همراه فعل سبك     
 كـاربرد سـاختاري     600با استفاده از    . ها به كار برده شد      پايه اي بر روي اين     الگوهاي پيكره 

ديگر  ها، چهار كاربرد براي فعل زدن از يك  معناي مختص به آن  500متفاوت و در حدود     
 فعـل  و سـنگين  فعل وانعن به »زدن «كاربرد بر افزون مقاله، اين در نتيجه در. تميز داده شد  

 :گـردد   مـي  معرفـي  زبـاني  پيكـره  از آمـده   دسـت   بـه  هـاي   داده در جديد كاربرد دو سبك،
 »زدن «سـبك  فعـل  حـاوي  فعلي عبارت دوم، و ؛»زدن «سبك فعل] + معنايي نوع [نخست،

 كـه  متغيـر،  معنايي جزء يك شدن افزوده با و دهد  مي تشكيل را معنايي چارچوب يك كه
 .شود مي كامل آن معناي است، تصف يك معمولاً

  اي، فعل سبك، پيكره، زبان فارسي  تحليل الگوهاي پيكره:هاي كليدي واژه
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   مقدمه.1
نشيني در زبان فارسـي وجـود دارد كـه بـر روي       است دو نوع همبر اين باور) Miller, 2018(ميلر 

از آن جاكه . كسره اضافهكاربرد افعال سبك و كاربرد   : است تأثيرگذارنگاري در اين زبان      فرهنگ
 فعل سـاده وجـود دارد، مفـاهيم ديگـر بـا اسـتفاده از سـاخت افعـال         200در زبان فارسي نزديك به     

در مـورد  ) Miller, 2018(به باور ميلـر  . )Gerdes & Samvelian, 2008(شوند  سبك بيان مي
بينـي    بـل پـيش   هـاي متفـاوت غيـر قا        ناپذيري و درجه    هاي متفاوت تركيب    ساخت افعال سبك سطح   

بنـابراين دلايـل    . رود، وجـود دارد     بودن، در مورد اينكه چه فعل سبكي در يك عبارت به كـار مـي              
بـراي نمونـه، در     . هاي مختلـف، متفـاوت اسـت        هاي افعال سبك در فرهنگ      فهرست كردن ساخت  
بـه عنـوان يـك    » حرف زدن«عبارت ) Emami, 2009) ( انگليسي-فارسي (فرهنگ معاصر كيميا 

كـه فرهنـگ معاصـر     اسـت، در حـالي   فهرسـت شـده  » حـرف « همراه با تلفظ و جداي از اسم     مدخل
هـاي فعلـي ديگـر كـه      را در كنـار سـاخت  » حـرف زدن «) Sadri-Afshar et al., 2008(فارسـي  

هاي سبك، در مـورد تعـداد        همچنين در بررسي فعل   . است  هستند، فهرست كرده  » حرف«مشتمل بر   
  .هاي آشكاري وجود دارد  فعل سبك هم تفاوتشده با هر هاي ساخته تركيب

گيـري از پيكـره      هاي گستردة زباني، بهـره      هاي اخير، با به وجود آمدن پيكره        از يك سو در دهه    
  بــه بــاور  . اســت نويــسي و بررســي افعــال مــورد توجــه قــرار گرفتــه       زبــاني در امــر فرهنــگ  

)Hanks & Može, 2019 ( كـه    هـستند، بـه ايـن صـورت    فرهنگ واژگان سنتي در واقع معنابنياد 
 واژه  2شناسـي   نمايند و اطلاعات ناچيزي در مورد عبارت         متفاوت يك واژه را فهرست مي      1هاي  معنا

همچنــين از ســوي ديگــر، از دهــه نــود مــيلادي پژوهــشگران اروپــايي بــه اهميــت  . كننــد بيــان مــي
هـاي     تـوان بـه پـژوهش        مي از مهمترين اين آثار   . اند  شناسي در تعيين و تشخيص معنا پي برده         عبارت

، گرانگـر و پيـاژه   )Burger, 2008(، برگـر  )Cowie, 1998(، كـوي  )Glaser, 1986(گلاسـر  
)Granger & Paquot, 2008 ( ــتير ــرد  )Steyer, 2015(و اس ــاره ك ــاور اورِت  . اش ــه ب   ب
)Evert, 2011(د آن تـوان در كـاربر   است معناي يـك واژه را مـي   شناس رايانشي، نشان داده ، زبان

نويـسي زبـان      هـاي موجـود در فرهنـگ        با توجه به اين دو مورد، بـراي از بـين بـردن كاسـتي              . فهميد
هـاي    ، تركيـب  3اي  گيري از روش تحليل الگوهاي پيكره       فارسي، در پژوهش حاضر برآنيم تا با بهره       

راه بـا   هـا هم ـ    بنيـاد از ايـن تركيـب        مورد بررسي قرار گرفته و در پايـان، فهرسـتي پيكـره           » زدن«فعل  
اين فهرست شامل الگو، معنـي و چنـد مثـال از            . واژگاني ارائه گردد  -اطلاعات كامل كاربرد نحوي   

                                                                                                                   
1 sense  
2 phraseology    
3 Corpus Pattern Analysis 
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توانـد در زمينـة    آمـده از ايـن پـژوهش مـي     دست هاي به يافته. در پيكره است» فعل زدن«كاربردهاي  
شناسـي    بانهاي ديگر ز     در حوزه   ترجمه، آموزش زبان فارسي و همچنين به عنوان داده براي بررسي          

سـپس، از آن  . گردنـد  هاي تركيبي زبان فارسي معرفي مـي     در بخش پيشينه، فعل   . به كار گرفته شود   
اسـت، در بخـش شـيوه پـژوهش، روش          » زدن«جاكه هدف از مقاله حاضر بررسي پيكره بنياد فعـل           

اي  واژه ميليـون  500سازي ايـن روش از پيكـره    براي پياده. شود اي معرفي مي    تحليل الگوهاي پيكره  
بـا  » زدن« براي مشخص شـدن الگـوي فعـل          1نما   هزار واژه  20خان بهره گرفته شده و بيش از          جن  بي

سپس، در بخش روش پژوهش در      . است   مورد بررسي قرار گرفته    2استفاده از نرم افزار تحليل پيكره     
ررسـي قـرار    اي در زبان فارسي مورد ب       گيري از روش تحليل الگوهاي پيكره       زبان فارسي، شيوه بهره   

در اين بخش، نخست، شيوه تشخيص معناهاي متفاوت و سپس شيوه جداسازي الگوهـاي      . گيرد  مي
آمده، مورد تحليل  دست ها، الگوهاي به در ادامه، در بخش تحليل داده   . شود  ساختاري شرح داده مي   

بنـدي     جمـع  در پايـان،  . گردد  معرفي مي » زدن«گيرند و چهار كاربرد متفاوت فعل         و بررسي قرار مي   
 . شود مطالب در بخش نتيجه ارائه مي

  
  پژوهش  پيشينه.2

هاي بسياري انجام گرفته كه خارج از بحث مقالة حاضر      در مورد افعال تركيبي زبان فارسي پژوهش      
) Karimi-Doostan & Roohi, 2016(دوسـتان   روحي و كريمي» زدن«است، اما در مورد فعل 

ها از ابزارهايي ماننـد       آن. اند  پرداخته» زدن« بررسي چند معنايي فعل      با استفاده از ديدگاه شناختي به     
انـد و از رويكـرد معنـي     بندي، نظريه سرنمون، مقولات شعاعي و بسط استعاري استفاده كـرده         مقوله

، بررسـي  )Samvelian & Faghiri, 2013 (3ولي پرس پرد. اند شناسي واژگان شناختي بهره برده
ركيبي زبان فارسي است، كه بـه بـاور پژوهـشگران آن، نخـستين پايگـاه دادة                 ديگري دربارة افعال ت   

زبان فارسي است كه افعال تركيبـي زبـان فارسـي را از جنبـة نحـوي و معنـايي مـورد بررسـي قـرار                          
 مركـب  افعـال  معنـايي  و نحـوي  اطلاعات شامل چندزبانه است اي  اين پژوهش، مجموعه  . است  داده
در نـسخة   . فعـل  هـر  براي مثال جمله يك حداقل و ها  فعل فرانسوي و انگليسي ترجمه فارسي، زبان

 تركيـب، شـامل   700است، ايـن   فهرست شده» زدن« تركيب با فعل 700نخست پرس پرد در حدود     
هـاي مختلفـي شـامل        هـاي مـورد بررسـي از منبـع          داده.  اسـت  1 حـوزه  22 و   5 فراگـروه  9،  4 گروه 52

                                                                                                                   
1 concordance     
2 AntConc 
3 PersPred 
4  class  
5  super class 
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ــات، رســانه  ــ هــا و داده فرهنــگ لغــت، ادبي ــون واژه2/6اي موجــود در اينترنــت و پيكــره ه اي   ميلي
 تركيب شـامل    160در پژوهش ديگري، با استفاده از پيكره زباني         . است  خان گردآوري شده    جن  بي

هـاي مركـب حـاوي       مـورد بررسـي قـرار گرفـت، در ايـن بررسـي، افـزون بـر فعـل                  » خـوردن «فعل  
  ).Izanloo & Nasib Zarraby, 2016(است  ، به تركيبات اصطلاحي هم پرداخته شده»خوردن«
 
  افعال تركيبي در زبان فارسي. 1. 2

اسـت كـه بـه وسـيلة امبربـر و همكـاران               هـاي مركـب       ساخت فعـل سـبك يكـي از انـواع محمـول           
)Amberber et al., 2010 (بر مبناي تعريف بـات  . است مورد بررسي قرار گرفته)Butt, 2010 (

) براي نمونه اسـم، فعـل و صـفت        ( چند عنصر محمولي     محمول مركب، ساختاري است شامل دو يا      
در ساخت افعال سبك محمول مركب، از فعل سبك معنايي  .كنند كه به عنوان يك واحد عمل مي

 ,Fleischhauer(گردد  افزايد، تشكيل مي اي را به تركيب مي و يك جزء دوم كه بار معنايي عمده

گاه نحـوي يعنـي سـاخت موضـوعي فعـل و            هاي مرتبط با فعـل سـبك از دو ديـد            پژوهش). 2020
) 3منـدي   يا اراده2عامليت(معنايي يا به بياني ديگر تهي بودن فعل سبك از معني يا حاوي معني ويژه          

هاي ديگري هم در زمينه جداشدني يـا جدانـشدني بـودن              همچنين، پژوهش . است  بودن، انجام شده  
  وان بــه پــژوهش فليــشاور   تــ اســت، از جملــه مــي   افعــال ســبك زبــان فارســي انجــام گرفتــه     

)Fleischhauer, 2020 (اشاره كرد.   
   محمـــد و كريمـــي -هـــاي فعلـــي  در زبـــان فارســـي بـــه ســـبب محـــدود بـــودن تعـــداد واژه

)Mohammad & Karimi, 1992(   دانند، اين تعداد در منـابع    مي115شمارگان افعال فارسي را
 بـا اسـتفاده از سـاخت افعـال سـبك بيـان               بـسياري از مفـاهيم     -است   نيز ارائه شده   250 و   200ديگر  
  . اي باشد تواند اسم، حرف اضافه، صفت يا گروه حرف اضافه شوند؛ جز غير فعلي يا پايه مي مي

سـاخت افعـال سـبك از نظـر معنـايي،      ) Fleischhauer & Neisani, 2020(به باور فليشاور 
هـاي     و ويژگـي   4طلاحيهـاي اص ـ    همچنـين، ويژگـي   . هـا تلـويحي اسـت       قراردادي و تفسيرهاي آن   

 ,.Nunberg et al(ولـي بـه بـاور نـانبرگ و همكـاران      . هـا اهميـت دارد    آن5واژگاني يا عبـارتي  

شده در قالب اصطلاح، حتي با وجود اينكه قـراردادي هـستند و ممكـن               هاي تركيب   عبارت) 1994
  .  هستند6است معناي تلويحي داشته باشند، تركيبي

                                                                                                                   
1  field  
2 agentivity                                                                                                                                                  
3 volitionality 
4 idiomaticity  
5 phrasal 
6 compositional 
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 ,.Sag et al(و سـاگ و همكـاران   ) Nunberg et al., 1994(از ديـد نـانبرگ و همكـاران    

منـد دارنـد      دهد اين افعال توزيع منظم و قاعده        هاي افعال سبك كه نشان مي       يكي از ويژگي  ) 2002
به بيان ديگر، اعضاي يـك  . هايي وجود دارند    اين است كه در ساخت افعال سبك تركيبي، خانواده        

فعلـي    كـه عنـصر پـيش       رونـد، در حـالي      مشخص به كـار مـي     خانواده همراه با هسته يك فعل سبك        
در بخـش پـسين، روش تحليـل        . شـود   شـرح داده مـي    ) 3-4(متفاوتي دارنـد؛ ايـن مـورد در بخـش           

در كاربردهـاي واقعـي مـورد اسـتفاده قـرار      » زدن«اي كه بـراي بررسـي رفتـار فعـل       الگوهاي پيكره 
 . شود گيرد، شرح داده مي مي

  

  روش پژوهش. 3
  اي رفي روش تحليل الگوهاي پيكرهمع. 1. 3

-بنياد، براي مرتبط ساختن كاربرد واژه با يك الگوي نحوي           اي روشي پيكره    تحليل الگوهاي پيكره  
ها  همچنين اين روش ابزاري است براي تعيين ابهامات در الگوهاي معنايي كه واژه   .  است 1كاربردي

ي اصلي اين روش اين است كـه نخـست،   دو ويژگ). Baisa et al., 2015(روند  در آن به كار مي
شوند و دوم، تحليل بـر        فقط كاربردهاي زباني مستخرج از پيكره و به صورت جز به كل بررسي مي             

 El Maarouf(توصيف دقيق الگوي واژه در متن متمركز است نه بررسي معني واژه خارج از متن 

et al., 2015( .     2گيـري  اساس نظـري ايـن روش نظريـة هنجـار و بهـره) Hanks, 2013, 2004; 

Hanks & Pustejovsky, 2005 ( بـستگي دارد  الگـو است و بنيان آن اين است كه معنا به يك 
  . نه به يك واژة تنها

 و 3آيــي در هــر الگــوي نهــايي مــستخرج از پيكــره افــزون بــر ســاختار موضــوعي اصــلي، بــاهم
ا براي هر موضوع بر اساس نـوع        آينده  باهم. شوند   هم تعيين مي   4تر  هاي ظرفيت فعلي جزيي     مشخصه

هـنكس  ). El Maarouf et al., 2015(شـوند    قـرار داده مـي  6 در يـك دسـتة معنـايي   5معنايـشان 
)Hanks, 2013 (كنـد كـه    كند و بيان مي هاي فعلي تعريف مي نوع معنايي را با استفاده از موضوع

كار رونـد، ايـن    نوان موضوع به   توانند به ع    ها با معناي مشترك مي      همراه هر فعلي يك گروه از واژه      
ها    اين دسته از واژه    نوع معنايي ها،    شوند و وجه اشتراك آن       ناميده مي  دستة معنايي ها يك     واژه
توانند در جايگـاه      هايي كه مي     و واژه  »fire«وي براي روشن شدن اين مفهوم از فعل انگليسي          . است

                                                                                                                   
1 syntagmatic 
2 Theory of Norms and Exploitations 
3 collocation 
4 subvalency 
5 semantic type 
6 semantic set 
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ــي    ــد، يعن ــرار گيرن ــول ق ، »Kalashnikovs« ،»machine guns« ،»revolvers« ،»pistols«مفع
»rifles «  و»guns « در مـورد برخـي افعـال،       . دانـد   ها را جز يك دستة معنايي مي        گيرد و آن    بهره مي

در روش تحليـل الگوهـاي      . سـازد    متفاوت فعـل را از هـم متمـايز مـي            نوع معناي موضوع، دو معني    
ــا پيكــره ــه زمينــة پــيش  اي، الگوهــا معن ــه بنيــاد هــستند و ب   شــوند  هــا ارتبــاط داده مــي اي جملــه نمون

)Popescu et al., 2014.(  
كاررفتـه در      به  براي از بين بردن ابهام از افعال و الگوها به نوع معنايي نياز است؛ اما انواع معنايي                

اند، بلكه در طي كـار و بـه صـورت     بر اساس شم زباني تعيين نشده) Hanks, 2013(روش هنكس
از سـوي ديگـر، انـواع معنـايي در قالـب يـك              . شـود   ها توليـد مـي       از آن  مستخرج از پيكره فهرستي   

هر واژه ممكن است بيش از يك نوع        . شوند  دهي مي   مراتبي سازمان    به صورت سلسله   1شناسي  هستي
معنايي داشته باشد و اين انواع معنايي شايد در دنياي واقعي كاربردي نداشته باشند، ولي براي تعيين                 

 . است هاي افعال، تشخيص درست نوع معنايي الزامي  ين دقيق معنيالگوي افعال و تعي
  

  مراحل استخراج الگوها. 2. 3
هاي پيـشين ماننـد       برخلاف پروژه . شناسي است   براي استخراج الگوها، نخستين كار تهية يك هستي       

شناسـي مـستخرج از پيكـره     اي هـستي  ، براي تحليل الگوهاي پيكـره )Fellbaum, 1998 (2وردنت
شناسـي تحليـل الگوهـاي     از سـوي ديگـر هـستي   ). El Maarouf et al., 2015(ت نه شم بنياد اس

زيـرا  . است نپرداخته است و به جزئيات علمي     هاي مردم عادي ساخته شده      اي با استفاده از واژه      پيكره
سـازد، نـه جزئيـات علـم        هاي طبيعـي را مفـاهيم مـورد اسـتفاده توسـط مـردم عـادي مـي                   معني زبان 

)Wierzbicka, 1984 .( براي نمونه، در اثر وردنت)Fellbaum, 1998 ( زيرمجموعه 50بيش از 
 17اي فقــط  اســت، در حــالي كــه در تحليــل الگوهــاي پيكــره بــراي موجــودات زنــده آورده شــده

شناسي به تدريج و در طي بررسي    نكتة مهم ديگر اين است كه هستي      . است  زيرمجموعه آورده شده  
شناسي تهيه شود  د، زيرا با اين كار نخست لازم نيست در ابتداي كار كل هستي            شو  پيكره تكميل مي  

در مرحلة پسين   . شود  شناسي وجود داشته باشد به تدريج كامل مي         و دوم اينكه اگر نقصي در هستي      
شود و با استفاده از انواع معنايي الگو يا الگوهاي آن             از پيكره انتخاب مي    نما  واژه 250براي هر فعل    

 الگـوي متفـاوت داشـته باشـد تعـداد      10كه در اين مرحله فعـل بـيش از           در صورتي . شوند  يين مي تع
 عـدد برسـد بـاري ديگـر     20يابد و در صورتي كه الگوهاي فعل بـه    عدد افزايش مي500نما به   واژه

  . دو برابر خواهند شد نما واژهتعداد 
                                                                                                                   
1 ontology  
2 WordNet: http://wordnet.princeton.edu/ 
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  بــه بــاور هــنكس   .  دارددر ايــن ميــان، روش تعيــين و جداســازي الگوهــا، بــسيار اهميــت      
)Hanks, 2013 (  دهنـدة يـك الگـو      هدف از بررسي افعال اين است كه كاربردهايي را كـه نـشان

كـاربردي و   -ولي همانند بودنِ الگوها بايد همسو بـا معيـار نحـوي           . هستند، در يك دسته قرار دهيم     
آيـا تمـام ايـن    «مطرح كـرد  از اين رو دو پرسش زير را در هنگام تعيين الگوها بايستي      . معنايي باشد 

ها داراي يك ساختار موضوعي       آيا تمام اين عبارت   «و  » ها داراي يك معناي يكسان هستند؟       عبارت
پس در نتيجه هر الگو كاربردهايي را كه داراي ساختار موضوعي يكسان و معناي يكسان               . »هستند؟

  . دهد هستند در يك طبقه قرار مي
بـه يـك چـارچوب      ) »زدن«در ايـن پـژوهش فعـل        (هـا     واژهاز سوي ديگر براي بررسي كاربرد       

. چنين نظام نحوي بايستي ساده و مستحكم باشد) Hanks, 2013(به باور هنكس . نحوي نياز است
رونـد، امـا در جـوهرة هـر زبـاني             هاي گوناگون يك زبان بـه كـار مـي           هاي متفاوت در ساخت     واژه

ها  اي هستند و گويشوران از آن      نمونه   پيش هاي محدود و مشخصي وجود دارد كه ساده و          چارچوب
گيـري از     نظرية هنجار و بهـره    . گيرند  ها و در نهايت رساندن معنا بهره مي         ها و بند    براي ساخت گروه  

اي از دســتور قــراردادي  كنــد، بلكــه از نــسخه شناســي زايــشي اســتفاده نمــي ســاختار درختــي زبــان
اين دستور در كتاب ). Hanks, 2013(گيرند   مي بهره5 و هويي4، بيبر3، سينكلر2، هليدي1كويرك
مطـابق ايـن دسـتور مـتن، حاصـل نظـام گـزينش              . شـود    ناميـده مـي    6مند  دستور نظام ) همان(هنكس  

به اين معنا كه هر مقولة      .  يكي از اجزاي اصلي است     7در اين دستور، مرتبه   . نويسنده يا گوينده است   
، براي نمونه، صفت در مرتبـة گـروه و فعـل در             دستوري بايستي در مرتبة ويژة خودش بررسي شود       

در نتيجـه، در    . ها در هر دو مرتبة بند و گروه قابل بررسـي هـستند              شوند، اما اسم    مرتبة بند تحليل مي   
و يا  » شوند؟   همراه مي   8ها  كننده  ها به چه ترتيب با توصيف       اسم«شود    مورد اسم دو پرسش مطرح مي     

يـا بـه بيـان ديگـر     » رونـد؟  اضـافه بـه كـار مـي     ول يا مفعول حرفها چگونه به عنوان فاعل، مفع   اسم«
-بـراي بررسـي الگـوي نحـوي       ) همـان (به بـاور هـنكس      . »كنند؟  ها در بندها چه نقشي ايفا مي        اسم«

منـد، هـر      بـر مبنـاي دسـتور نظـام       . تر از دستور زايشي اسـت       مند مناسب   ها دستور نظام    كاربردي واژه 
اسـت، ايـن بنـدها داراي     اي ديد كه از بندها ساخته شده نوان پيكرهتوان به ع را مي  گفتمان منسجمي   

  :ساختاري مركب از دو يا چند مورد از موارد زير است
                                                                                                                   
1 R. Quirk  
2 M. Halliday 
3 C. Sinclair 
4 D. Biber 
5 M. Hoey 
6 systemic grammar 
7 rank scale 
8 modifier 
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  يك گروه اسمي: فاعل
  يك گروه فعلي شامل افعال كمكي: محمول
  .يك گروه اسمي، هر بند ممكن است صفر، يك يا دو مفعول داشته باشد: مفعول
  .كه با فاعل يا مفعول هم مرجع است سميصفت يا يك گروه ا: متمم
  يا ادات: قيد

هاي بندي هـم     كه ظرفيت يا نقش   (رفته هر الگو شامل فعل و ساخت موضوعي آن            هم  پس روي 
هـا   اي بـاز از عناصـر واژگـاني يـا گـروه       اسـت و در جايگـاه هـر موضـوع مجموعـه           ) شود  ناميده مي 

تـوان    بنابراين، معناي هـر فعـل را مـي        . اني هستند توانند قرار بگيرند كه داراي ارزش معنايي يكس         مي
 ,Bradbury & El Maarouf(هـايش تعيـين كـرد     هاي معنـايي موضـوع   فقط با استفاده از ارزش

2013.(  
  :اي موارد زير را در خود دارد هر مدخل در تحليل الگوهاي پيكره

  كاربردي-اي از الگوهاي متمايز از نظر نحوي مجموعه) الف
  1يك از الگوهامعناي هر ) ب
  هاي هر يك از الگوها نما واژه) ج

شـوند    نشان داده مي  [] ها به اين ترتيب است كه موضوعات غير قابل حذف توسط              ساختار الگو 
پـس از معرفـي     . شود  نشان داده مي  () و اگر سازه بدون ايجاد تغيير در معني قابل حذف باشد درون             

ين روش در زبان فارسي در بخش بعـدي شـرح داده        اي، شيوة اجراي ا     روش تحليل الگوهاي پيكره   
 .شود مي

 
  روش انجام پژوهش. 3. 3

. شـود  به كار گرفتـه مـي  » زدن«اي براي بررسي فعل  در پژوهش حاضر روش تحليل الگوهاي پيكره    
هـايي در     اي تفـاوت    رود، تا انـدازه     كه اين فعل به دو صورت سنگين و سبك به كار مي             از آن جايي  

اي وجود خواهد داشـت كـه در ايـن بخـش بـا اسـتفاده از                   ش تحليل الگوهاي پيكره   پياده كردن رو  
تـصريف  » زدن«هاي فعـل      در مرحله نخست، براي تعيين پايه     . گيرد  هايي مورد بررسي قرار  مي       مثال

زدنـد،  زدم، زدي، زد، زديم، زديد،      [خان شامل موارد      جن  اي بي    ميليون واژه  500اين فعل در پيكره     
، نزدم، نـزدي، نـزد،      زني، زند، زنيم، زنيد، زنند، بزنم، بزني، بزند، بزنيم، بزنيد، بزنند، بزن           زده، زنم،   

پس از بررسي بـيش     . جستجو گرديد ] نزديم، نزديد، نزنند، نزده، نزنم، نزني، نزند، نزنيم، نزنند، نزن         
                                                                                                                   
1 implicature 
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سپس، همسو  . ت آمد به دس » زدن«كاررفته در تركيب با فعل        هاي به   نما فهرستي از پايه      واژه 2000از  
ها به صورت جداگانه در پيكره جستجو شـده و الگوهـاي              با روش مورد اشاره، هر كدام از اين پايه        

منـد بهـره گرفتـه     ها از نظـر سـاختاري از دسـتور نظـام     نما براي بررسي واژه . ها تعيين گرديد    ويژة آن 
بـراي  . انـد   الگوها شكل گرفته  شود و بر مبناي بندهاي حاوي فاعل، محمول، مفعول، متمم و قيد             مي

نـد،   ا كه از پيكره زباني به دست آمده   » زنگ زدن «هاي شامل     نما  روشن شدن موضوع، برخي از واژه     
  .است آمده) 5(تا ) 1(هاي  در نمونه

  ....آمده شكوفه سر بلايي چه گفت و زد زنگ همسرم وقتي. 1
  .كرديم باز را در و زدند را خانه در زنگ. 2
 مقـرر  زمـان  در تـا  كنيـد  كـوك  سـاعت  مانند را آن توانيد  مي كه نداريد خبر گوگل قابليت. 3
 .كند خبرتان و بزند زنگ

 .بزند زنگ گوشتان در كه هست ميانشان آشنايي كلمه. 4

  زنند؟ نمي ديگر، زنگ بعضي و زنند  ميزنگ فلزات از بعضي كه ايد كرده توجه آيا. 5
تمـاس تلفنـي برقـرار    «بـه ترتيـب داراي معـاني    ) 5(ا ت ـ) 1(هـاي   در نمونـه » زنـگ زدن «تركيب  

صـدايي در  «، »صـداي هـشدار بـه صـدا در آمـدن          «،  »زنگ در خانه را بـه صـدا در آوردن         «،  »كردن
ولـي بـراي تعيـين و نـشان دادن تفـاوت ايـن              . است» اكسيد شدن فلزات  «و  » گوش و مغز اكو شدن    
هاي با معناي مشابه مورد بررسي قـرار         نمونه در گام نخست،  . توان به كار برد     معاني چه روشي را مي    

در مورد    گيرند، تعميمي   هاي ساختار موضوعي قرار مي      گيرند و بر اساس واژگاني كه در جايگاه         مي
واژگاني كه در جايگاه  همة  ) 1(در نمونة   . گيرد  نوع معنايي قرار گرفته در هر جايگاه ويژه انجام مي         

موجـود  [توانـد   اين معناي مـشترك نمـي    . هستند] انسان[مشترك  گيرند، داراي معناي      فاعل قرار مي  
، صـرفاً عملـي اسـت كـه         »تماس تلفني برقـرار كـردن     «در نظر گرفته شود، زيرا انجام عمل        ] جاندار
كاررفته شده بايستي به  گيري در مورد نوع معنايي به گيرد؛ در نتيجه، تصميم     انجام مي ] انسان[توسط  
، يعني هم تمام موارد قابل كاربرد در ساخت موضوعي را شامل گـردد و               اي جامع و مانع باشد      گونه

  . هم موارد غير قابل استفاده را متمايز نمايد
است متمايزكننده معنا است و با در نظـر           افزوده شده » زنگ«كه به   ) درِ خانه (متمم  ) 2(در نمونة   

زيرا در هر دو مورد در جايگـاه        . دادرا نشان   ) 2(و  ) 1(هاي    توان تمايز معنايي نمونه     نگرفتن آن نمي  
گوگل بـراي بيـدار كـردن،       «در واقع   ) 3(در نمونة   . گيرد  قرار مي ] انسان[فاعل واژگاني نوع معنايي     

گيرد   قرار مي ] نرم افزار، دستگاه  [، در اين مورد در جايگاه فاعل واژگاني نوع معنايي           »زند  زنگ مي 
بـه همـين    . باشـد ) 2(و  ) 1(هاي    يي متفاوت از جمله   از نظر معنا  » زنگ زدن «شود عبارت     و سبب مي  
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سـاخت معنـايي    ] فلـز [و  ] صـدا [هايي با نـوع معنـايي مـشترك           واژه) 5(و  ) 4(هاي    ترتيب، در نمونه  
تا اين مرحله نشان داده شد، تغييرات در نوع معنايي كه جايگاه فاعل را بـه    . سازند  الگوي فعل را مي   

اكنون، پـس از    . تأثيرگذار است » زنگ زدن « بر معناي عبارت     دهد، تا چه اندازه     خود اختصاص مي  
رسـد، بـراي نـشان دادن         ها از نظر معنايي، نوبـت بـه بررسـي سـاختار موضـوعي مـي                 نما  بررسي واژه 

زيـرا داراي چهـار   . اسـت  انتخاب شده» بخيه زدن«چگونگي بررسي الگوها از نظر ساختاري عبارت        
) 9(تـا   ) 6(هـاي     نمونه. رسانند  ك معناي مشترك را مي    الگوي ساختاري متفاوت است كه همگي ي      

  .دهند ساختارهاي نحوي متفاوت از اين عبارت را نشان مي
  .در اتاق عمل پس از خارج كردن كامل نوزاد، سر را به تن بخيه زدند. 6
  . بخيه زدند6، 5موهاي پشت سرم را از ته تراشيدند و . 7
  .رود هنوز هم سرم گيج مي. را بخيه زدم صبح بيمارستان بودم و سرم 4من تا . 8
 .به همين دليل هفت بخيه به پاي او زده شد. 9

است اين است     كه براي تميز دادن الگوها، مطرح شده        در تعيين الگوهاي هر فعل، پرسش دومي      
بـا توجـه بـه ايـن پرسـش و           . »هـستند؟  موضـوعي  سـاختار  يـك  داراي هـا   عبـارت  اين تمام آيا«كه  
كه به وسـيله شناسـه فعـل    ] كادر پزشكي: 1انسان [معلوم شد كه ) 6( در بررسي نمونة     هاي بالا   نمونه

كـه  » سـر را «اسـت،  ] كـادر پزشـكي   [گـردد كـه       است و از متن برداشـت مـي         نشان داده شده  » زدند«
بـا اسـتفاده از نـخ و    «است، ] 2بخشي از بدن انسان [كه بازهم » به تن«است،  ] 2بخشي از بدن انسان     [

از آن  ] 2بخـشي از بـدن انـسان        [به عنـوان    » سر«،  )7(در مثال شماره    . »است  وص دوخته سوزن مخص 
مانـده در     است، از جمله دوم حذف گرديده و تنها عناصـر بـاقي             كه در جمله نخست بيان شده       جايي
اي بـه   ديگـر اشـاره  ) 8(ولـي در مـورد نمونـة    . هـا اسـت   و تعداد بخيه ] كادر پزشكي : 1انسان  [جمله  

: انـسان [اسـت كـه       است و با استفاده از ساخت سـببي نـشان داده شـده              نشده] كادر پزشكي : 1انسان  [
. است  را به كسي واگذار كرده    ] بيمار: بخشي از بدن انسان   [» سرم را » «بخيه شدن «، انجام عمل    ]بيمار

] كيكـادر پزش ـ  : 1انـسان   [اي بـه      اشـاره ) 8(، با استفاده از ساخت مجهول، مانند نمونـة          )9(در نمونة   
] بيمار: بخشي از بدن انسان   [است كه     ، نشان داده شده   »بخيه زده شدن  «است و با كاربرد عبارت        نشده

ولي نكته قابل توجه در هر چهار جمله اين است كه معناي عمل انجام . است  مورد درمان قرار گرفته   
سـتفاده از نـخ و      بـا ا  ] بخشي از بـدن   [به  ] بخشي از بدن  [«شده متفاوت نيست و در هر چهار موقعيت         

معنـاي مـشترك    )) 10(نمونـة   (در نتيجه چهار الگوي متفـاوت       . »است  سوزن مخصوص دوخته شده   
  . هستند)) 11(نمونة (

  بخيه زدن] 2بخشي از بدنِ انسان[را به ] 2بخشي از بدنِ انسان] [1انسان: [ الگو)الف  .10
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  بخيه زدن] پوست: انسان: [الگو) ب
  را بخيه زدن] 1ز بدنِ انسانبخشي ا] [1انسان: [الگو) پ
  زده شدن] عضو بدن[بخيه به : الگو) ت
 مخـصوص  سـوزن  و نـخ  از اسـتفاده  بـا ] بدن از بخشي [به را] بدن از بخشي] [انسان: [معني. 11
  دوختن

شود اين است كه دليل استفاده گويشوران زبان فارسـي از چهـار الگـوي                 پرسشي كه مطرح مي   
معتقد به وجود انـواع  ) Hanks, 2013( مشترك چيست؛ هنكس متفاوت براي رساندن يك معناي

هـاي نحـوي ايـن اسـت كـه بـراي        در واقع كاربرد اصلي تناوب   . است  هاي نحوي     متفاوتي از تناوب  
. وجودآمده توسـط فعـل را تغييـر دهـد           آورد كه تأكيد به     گوينده يا نويسنده اين امكان را فراهم مي       

هايـات    گيـري از تنـاوب      كنند و با بهره     هاي استفاده مي     تناوب هاي مختلف   هاي متفاوت از گونه     فعل
 بـدون تغييـر معنـي اصـلي فعـل، فقـط تأكيـد را تغييـر            2 و دووجهـي   1هـاي   معلوم و مجهول، حـذف    

هاي سببي و مجهول، فاعـل يـا كننـده كـار در قيـاس بـا عمـل                  از اين رو، در مورد ساخت     . دهند  مي
  .ر جمله بر روي انجام گرفتن عمل استاهميت بوده و تأكيد بيشت انجام شده بي

 دقيقه از حركت ايستاده بودنـد را بـه          20پزشكان استراليايي تا كنون سه قلب را كه بيش از           . 12
  .بيماران قلبي پيوند زدند

 .خانم جكسون براي اولين بار به يك مرد در حال مرگ، قلب يك شامپانزه را پيوند زد. 13

قـرار گرفتـه    » قلب را «پس از مفعول مستقيم     » به بيماران قلبي  «يم  مفعول غير مستق  ) 12(در نمونة   
» قلب يك شامپانزه را«قبل از مفعول مستقيم » به يك مرد«مفعول غير مستقيم ) 13(است و در نمونة  

هايي از اين دست در زبان فارسي فراواني بـالايي دارنـد، از ايـن رو، پرسـشي كـه                      است؛ نمونه   آمده
ت كه در چنين مـواردي بايـستي معتقـد بـه وجـود يـك الگـو يـا دو الگـوي                       شود اين اس    مطرح مي 

 است، اما ترتيب قـرار گـرفتن        SOVنشان زبان فارسي      با وجود اينكه ترتيب خطي بي     . جداگانه بود 
فقيـري و سـمولين   . است داري مفعول مستقيم دانسته شده     مفعول مستقيم و غيرمستقيم وابسته به نشان      

)Faghiri & Samvelian, 2019 (بنياد و آزمايشات تجربي از جملـه   هاي پيكره بر مبناي پژوهش
 و فقيري )Faghiri & Samvelian, 2014(، فقيري و سمولين )Faghiri, 2016(در آثار فقيري 

انـد كـه ترتيـب خطـي مفعـول       به ايـن نتيجـه رسـيده    )Faghiri et al., 2014, 2018 (و همكاران
ز عوامل زبان شناختي ماننـد ميـزان معرفگـي، طـول بنـد و جانـدار       مستقيم و غيرمستقيم به گروهي ا    

و ) Hanks, 2013(هاي نحوي مطرح شده توسط هنكس  بر اساس انواع تناوب. بودن بستگي دارد
                                                                                                                   
1 elliptical 
2 reciprocal 
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كاررفتـه و   هاي خطي به ترتيب همچنين تنوع ترتيب خطي در زبان فارسي در پژوهش حاضر، تمامي       
غييـر معنـي عبـارت فعلـي نـشوند، يـك الگـو بـه شـمار          كه موجـب ت  هاي نحوي، در صورتي     تناوب
بـه ايـن سـبب كـه     ) 13(و ) 12(، )10(هـاي   بر اين مبنا، ساختارهاي موضوعي برابر با نمونه     . آيند  مي

را » پيونـد زدن  «و  » بخيه زدن «همگي نشان دهندة معناي مشتركي هستند، يك قالب از عبارت فعلي            
 . دهند نشان مي

  
  ها هنتايج و تحليل داد. 4

كاررفتـه همـراه      كه در بخش مقدمه مقاله شرح داده شد، فهرست عضوهاي غير فعلي بـه               همان گونه 
نما گردآوري شد؛ افزون بر اين، موارد ديگـري خـارج از     واژه2000از بررسي   » زدن«با فعل سبك    

كـره  رونـد امـا در پي       بـه كـار مـي     » زدن«پيكره وجود دارند كه در زبان فارسي همراه با فعـل سـبك              
  :اشاره كرد) 14(توان به موارد بيان شده در نمونة  اند؛ از اين دست مي كنوني وجود نداشته

فال، قيچي، باران، بامبول، بست، بند، بغل، پنجه، تگـرگ، تلمبـه، چهچـه، سـوهان، شـكوفه،                  {. 14
 ريـب، تق پـيچ،  بـر،  آشنا، الگو، اردنگي، اتود، ضربت، ضربدر، غوطه، گام، لاس، نعره، نمك، اتو،       

عطـسه،   شـيهه،  شـيون،  شگرد، شعله، سنجاق، سمباده، دندان، دود، دهن، داربست، حاشور، جيك،
  }زاغ

دهنـده   دليل وجود نداشتن كاربردهاي بالا در پيكره كنوني اين است كه تقريباً همة متن تشكيل       
محـاوره  هاي نوشتاري زبان فارسي است و برخـي كاربردهـا كـه ويـژة زبـان                   پيكره، برگرفته از متن   

آمده چند نوع سـاختار متفـاوت مـشاهده     دست هاي به در بررسي قالب  . است، در پيكره وجود ندارد    
  . شود گرديد كه در ادامه اين بخش شرح داده مي

  

  به عنوان فعل سنگين» زدن«: كاربرد اول. 1. 4
كـه  بر اين باورند  )Karimi-Doostan, 1997(دوستان  و كريمي) Mansouri, 2013(منصوري 

، افعال سبك ديگـر بـه طـور         »كردن«اند و به جز       افعال سبك زبان فارسي به يك ميزان سبك نشده        
افعـال سـبك زبـان فارسـي را در قالـب      ) Mansouri, 2013(منـصوري  . كامل تهي از معنا نيـست 

است كه تقريباً به طور    » كردن«نزديك ترين مورد به فعل      » زدن«گيرد كه فعل      پيوستاري در نظر مي   
 قالـب معنـايي بـه       22در پژوهش كنوني، بررسي اين فعل در پيكره حـدود           . امل تهي از معنا است    ك

مانند افعالي كـه    » زدن« قالب، فعل    22در اين   . است  ديگر تميز داده شده     صورت فعل سنگين از يك    
هـاي    هنمون ـ. تواند معناي كامل خود را داشته باشـد         خود واژه فعلي به تنهايي معنايي كامل دارد، مي        

  .دهند به عنوان فعل سنگين را نشان مي» زدن«، كاربرد فعل )18(تا ) 15(
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] پارچـه، شـي   ] [لبـاس [بـه   ] انسان: [الگو  .15
  زدن

] پارچـه، شـي   ] [لبـاس [به  ] انسان: [معني
  دوختن

مثل سريال در پناه تو كه يك خـانم بـه چـادرش             ...   
  .كش زد

مـيخ  : پارچه، تصوير، شي  ] [انسان: [الگو  .16
  زدن] سطح عمودي[روي / را به ] نندما

ميخ : پارچه، تصوير، شي  ] [انسان: [معني
نصب ] سطح عمودي [روي  / را به   ] مانند
  كردن

خـود را بـه       هاي قـديمي     اين پيشكسوت كه عكس    -  
  .ديوار محل زندگي اش زده بود

 در فصل انتخابات تابلوهاي اين جريان ناشناخته به         -
 . شددر و ديوار شهرهاي مختلف زده

  
  زدن] انسان: [الگو  .17

  نواختن] انسان: [معني
  

هايي كـه موسـيقيدانان خيابـاني هـستند و             حتي آن  -  
  .زنند ها كنار تالار مي شب

 به نظر من هر موسيقي داني، از كسي كه در قهـوه             -
  ....زند و شغلش موسيقي است خانه هم مي

  
در ذهـن خواننـده     » زدن«را براي فعل    » ندوخت«معناي  » كش«و  » چادر«، دو واژه    )15(در نمونة   
استفاده شده بود، معناي    » گيره يا سنجاق  «، واژه   »كش«در اين مثال، اگر به جاي       . كنند  متن فعال مي  
، »خـود   هـاي قـديمي     عكـس «، اگر به جـاي      )16(در نمونة   . كرد  تغيير مي » وصل كردن «فعل زدن به    
رنـگ  «، معناي   »نصب كردن «، به جاي معناي     »نزد«گرفت، از فعل      قرار مي » رنگ آبي «براي نمونه   

» زدن«از فعـل    » نواختن«به دريافت معناي    » دانان  موسيقي«هم  ) 17(در نمونة   . شد  دريافت مي » كردن
، معنـاي   »زدنـد «به كار رفته بود، فعـل       » معتادان خياباني «كند، ولي اگر در اين جمله واژه          كمك مي 

، واژگـان در واقـع داراي معنـاي بـالقوه     )Hanks, 2013(به باور هـنكس  . داشت» استعمال كردن«
در مورد . كنند روند يكي از معناهاي بالقوه آن را فعال مي هستند و متن و بافتي كه در آن به كار مي     

 معناي  22تواند هركدام از      هاي زباني متفاوت مي     ، كاربرد آن در متون و موقعيت      »زدن«فعل سنگين   
ها و به دست آوردن معناي جديد از فعل         فتني است كه جايگزيني واژه    گ. متفاوت آن را فعال نمايد    

براي روشن شدن اهميـت مـتن و بافـت كـاربرد            ) 17(تا  ) 15(هاي    پذير نيست و نمونه     همواره امكان 
اند و واژگاني كه به عنوان جايگزين مـورد بررسـي قـرار        واژه و تأثير آن در معني واژه انتخاب شده        

در ادامه، بـه  . را فعال نمايند» زدن«مكان را داشتند كه يكي از معاني بالقوه فعل گرفتند، همگي اين ا  
 . پردازيم مي» زدن«بررسي اين معاني بالقوه در ساختارهاي فعل سبك 
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  به عنوان فعل سبك» زدن «:كاربرد دوم. 2. 4
داده تـشخيص   » زدن«هـاي فعلـي داراي         معناي متفاوت براي تركيب    500در پژوهش حاضر حدود     

اسـت و مـابقي    به عنوان فعل سنگين به كار رفتـه      » زدن« مورد، فعل    24شد؛ كه از اين تعداد فقط در        
در بخش پيشِ رو، براي معاني بيان شده بـه وسـيلة            . است  كاربردها به عنوان فعل سبك استفاده شده      

ار ، كاربردهـاي فعـل سـبك مـورد بررسـي قـر      )4-1(هر يك از كاربردهاي فعل سنگين در بخـش      
  . شود بهره گرفته مي) 26(تا ) 18(هاي  گيرند؛ به اين منظور از نمونه مي
بخـشي از   [را بـه    ] بخـشي از بـدن    ] [انـسان : [الگو )الف  .18

 بخيه زدن] بدن

 بخيه زدن] پوست: انسان: [الگو )ب

  
  را بخيه زدن] بخشي از بدن] [انسان: [الگو )پ
  
  
  زدن] عضو بدن[بخيه به ] انسان: [الگو) ت

بخـشي از   [را بـه    ] بخـشي از بـدن    ] [انـسان : [الگو: معني
 با استفاده از نخ و سوزن مخصوص دوختن] بدن

در اتاق عمـل پـس از خـارج كـردن           -  
  .كامل نوزاد، سر را به تن بخيه زدند

موهاي پشت سرم را از تـه تراشـيدند         -
  . بخيه زدند5،6و 
 صبح بيمارستان بودم و سـرم       4من تا   -

ــه زدم ــم . را بخي ــوز ه ــيج  هن ــرم گ  س
  .رود مي

به همين دليل هفت بخيـه بـه پـاي او           -
  .زده شد

 را وصله زدن] لباس] [انسان: [الگو  .19

  پارگي لباس را دوختن] انسان: [معني
  

كرد و خميـر      حضرت فاطمه آرد مي   -  
ها را    پخت و لباس    ساخت و نان مي     مي

  .زد وصله مي
است بـا ايـن       به كار رفته  » دوختن«ي كلي   ساختار فعل سبك در معنا    ) 19(و  ) 18(هاي    در نمونه 

  اسـت، امـا در نمونـة      ] عضوي از بدن انـسان    [شود،    مي» دوخته«كه  ] شيي) [19(تفاوت كه در نمونة     
» زدن«در تركيـب بـا فعـل سـبك          » بخيه و وصـله   «هاي بالا     در نمونه . شود  مي» دوخته«] پارچه) [19(

را با دقت و جزئيات بيشتري   » دوختن«قع معناي   كنند و در وا     انجام شده را محدود مي    » دوخت«نوع  
منظور از بيان با دقت و جزئيات بيشتر اين است كه اگر به جـاي               . كند  به وسيلة عبارت فعلي بيان مي     

بـه دسـت   » دوخـت  هـا را مـي   لباس«شد؛ جملة  استفاده مي » دوختن«از فعل   » زد  ها را وصله مي     لباس«
] لباس و كفش كهنه[» پارگي«ي تفاوت دارد و اين مفهوم كه   آمد كه از نظر معنايي با جملة اصل         مي

  . است، از آن قابل دريافت نبود دوخته شده
  .شود بررسي مي» نواختن«هاي مربوط به معني  در ادامه چند مورد از مثال
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 را زدن] آغاز/ پايان [سوت ] داور: انسان: [الگو  .20

ان بـراي نـشان دادن آغـاز و پاي ـ        ] انسان، داور : [معني
  در سوت خود دميدن و يا خطا،بازي

 بعد از آنكه داور سوت پايان را زد          -  
  پاشازاده بازهم به زمين آمد
  .همان لحظه داور سوت را زد

 سوت زدن]) انسان[براي / بر عليه] (انسان: [الگو  .21

صـداي سـوت در آوردن صـرفاً فقـط       ]  انسان: [معني
 صـدا بـراي   توليد صدا، توليد صدا براي تشويق، توليد   

 اعتراض

 هواداران به شدت او را هو كرده و         -  
  . زدند برعليه او سوت مي

ــراي شــما  -  هرگــاه ديديــد دشــمن ب
زنــد بدانيــد راه را  ســوت و كــف مــي

  .رويد داريد اشتباه مي
 بوق زدن] سرنشين خودرو، خودرو: انسان: [الگو  .22

بـوق ماشـين     ]سرنشين خودرو، خودرو  : انسان: [معني
 دا در آوردنرا به ص

 مردم شعار زنده باد ايران سر داده و  -  
ــد    ــوق ممتـ ــا بـ ــشينان خودروهـ سرنـ

  .زدند مي
هـا انگـار بـه نـشانه اعتـراض             بعضي -

  .زنند براي پليس سر چهاراه بوق مي
 ساز زدن ] هنرمند: انسان: [الگو  .23

 ساز نواختن] هنرمند: انسان: [معني

 
   

 در بخــشي ايــن هنرمنــدان در كنــار  -  
  .زنند نشينند و ساز مي كديگر ميي

تواند چهار ساعت      يك نوازنده نمي   -
  .ساز بزند

گيرند، دو دامنه معنايي      قرار مي » نواختن«كه در حوزه معنايي     » زدن«هاي فعل سبك      در تركيب 
معناي تركيـب فعـل   ) 23(تا ) 20(هاي  از نمونه. »توليد موسيقي «و  » توليد صدا «قابل تشخيص است،    

» توليد موسـيقي  «براي  ) 23(گيرد، اما نمونة      قرار مي » توليد صدا «ير مجموعه معناي كلي     سبك در ز  
  .رود به كار مي
هـستند؛ بـا ايـن      » سـوت زدن  «هر دو از كاربردهاي ساخت فعـل سـبك          ) 21(و  ) 20(هاي    نمونه

رخـدادي اسـت كـه در       و توليـد صـدا نـشان دادن         » سوت زدن «منظور از   ) 20(تفاوت كه در نمونة     
اسـت،  » احـساسات «هدف از سوت زدن نشان دادن       ) 21(در نمونة   . افتد   اتفاق مي  هاي ورزشي   ازيب

همچنـين در نمونـة   . دمد كه داور مسابقات ورزشي براي بيان احساسات خود در سوت نمي  در حالي 
توانـد نـشان دهنـدة        گـردد و مـي      صدايي توليـد مـي    » به صدا در آوردن بوق خودرو     «در عملِ   ) 22(
توليـد  «، معنـاي    »سـاز زدن  «سـاخت فعـل سـبك       ) 23(ولـي در نمونـة      . باشـد ]  يا احـساسات   اخطار[

  . دهد را نشان مي] آلات موسيقي[با استفاده از » موسيقي
اند كه  بوده» زدن«دهنده تركيب يك پايه با فعل سبك         شده تا اين مرحله نشان      هاي بررسي   نمونه

شد كه با استفاده      اند و در واقع نشان داده         قرار گرفته » زدن«در زيرمجموعة معاني بالقوة فعل سنگين       
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در ادامـه، مـواردي مـورد    . تر و با جزئيات بيشتر به وسيلة جمله قابل انتقال اسـت        از پايه، معناي دقيق   
  . گيرند كه داراي معناي اصطلاحي هستند بررسي قرار مي

  وصله زدن] انسان[به ] انسان: [الگو  .24
به دروغ چيزي   ] سانان[به  ] انسان: [معني

  را نسبت دادن

اختصار اسامي  (ها    كاف.هايي كه به ف      اين وصله  -  
  .هاي بي دليلي بود زدند وصله) متهمين

/ بـه نفـع     ) (بازي را ] (داور: انسان: [الگو  .25
  سوت زدن]) تيم[ضرر 
/ به نفـع    ) (بازي را ] (داور: انسان: [معني
  قضاوت كردن]) تيم[ضرر 

بهترين داوران آسياست و بـه نفـع         آقاي فغاني از     -  
  )اصطلاح ورزشي. (زند كسي سوت نمي

ــه ضــرر    - ــات داوري ب ــه اتفاق ــود ك ــور نب ــن ط  اي
پرسپوليس باشد چون داور به ضـرر مـا هـم سـوت             

  .زد
  .اشتباه سوت زد.... 

 خـود  ([ساز] رسانه دولت، انسان،: [الگو  .26
 زدن) را] 

 ميل مطابق] رسانه دولت، انسان،: [معني
  كردن رفتار دخو

  

 درگيــرهــا  پيمــان و هــا موافقتنامــه پــود و تــار  در-  
 سـاز  توانـد   نمـي  كـشوري  هـيچ  عمـلا  كـه  كنـد   مي

 .بزند را خودش مستقل

 هركـدام  كـه  داريـم  فرهنگـي  يها  سازمان  چقدر -
  .زنند مي را خود ساز

 ساز يك كدام هر عربستاني هاي  باشگاه  مسئولان -
  .زنند مي
  

نوعي روش «، تركيب )20(تواند مانند نمونة  نمي» وصله زدن«فعل سبك   ساخت  ) 24(در نمونة   
باشد، بلكه ساخت فعل سبك بـه عنـوان يـك واحـد معنـايي               » فعل زدن به معناي دوختن    + دوخت  
معنـاي  ) 25(همچنـين در نمونـة   . رسـاند  را مي» نسبت دادن دروغ به شخصي  «كند و معناي      عمل مي 

براي روشن شـدن تفـاوت معنـايي        . است» توليد صدا « از معناي    كاملاً متفاوت و عاري   » سوت زدن «
صـداي سـوت را     آقـاي فغـاني از بهتـرين داوران آسياسـت و بـه نفـع كـسي                  «هاي    توان از جمله    مي

بهـره  » .كنـد   قـضاوت نمـي   آقاي فغاني از بهترين داوران آسياست و بـه نفـع كـسي              «و  » آورد  درنمي
را » ساز نواختن «در كاربردي اصطلاحي معناي     » ز زدن سا«، تركيب   )26(همچنين در نمونة    . گرفت

معنـاي  » خـودش را  /خـود «كند؛ در اين كاربرد، در برخـي مـوارد بـا اسـتفاده از عبـارت                   منتقل نمي 
و در برخـي مـوارد بـا اسـتفاده از           ) مانند دو جمله اول   (گردد    اصطلاحي از معناي تركيبي متمايز مي     

گردد، براي نمونه، اگر       قرار گرفته معناي اصلاحي فعال مي      نوع معنايي عبارتي كه در جايگاه فاعل      
قــرار » اعــضاي خــانواده او«، عبــارت »هــاي عربــستاني مــسئولان باشــگاه«در جملــه ســوم بــه جــاي 
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هـم محتمـل   » نـواختن سـاز  «انتقال معنـاي  » مطابق ميل خود رفتار كردن«گرفت، افزون بر معناي    مي
و با جـايگزيني واژگـاني بـا    ) 25(و ) 24(، )20(، )19 ( هاي ملهدر اين بخش، با استفاده از ج   . بود  مي

تواند با استفاده از تركيب معاني  است كه معناي ساخت فعل سبك مي معاني متفاوت نشان داده شده    
هـايي    در بخش بعدي ساخت   . پايه و فعل سبك به دست آيد و يا به صورت اصطلاحي تعيين گردد             

  .ها داراي معناي مشترك هستند ايهگيرند كه پ مورد بررسي قرار مي
  

  در تركيب با نوهايع معنايي» زدن« فعل سبك :كاربرد سوم. 3. 4
 :وجود دارد) 30(تا ) 27(هاي  در پيكره زباني، مواردي مانند نمونه

  .زد مي گيتار روسيو با مهارت. 27
  .زد  مي ويولن اي است حين عمل جراحي زن حرفه ويولن اين بيمار كه يك. 28
  .، خواند و به گريه انداختپيانو زد بدون دست هم ميشود. 29
  .زنم مى تنبك دارم با تشت،. 30

در تركيـب بـا يكـي از آلات موسـيقي يـك             » زدن«هاي بالا در هر جمله فعـل سـبك            در نمونه 
، »ويولـون نـواختن   «،  »گيتـار نـواختن   «است و در هر كدام به ترتيب معناي           عبارت فعلي تشكيل داده   

» شيپور«، »سازدهني«، »ساز«پرس پرد، مواردي مانند . شود منتقل مي» تنبك نواختن«و » نوختنپيانو  «
يك » زدن«هاي جداگانه قرار داده و تركيب هر كدام از اين موارد را با فعل              بندي  را در طبقه  » ني«و  

ايـن  اين در حالي است كه روش پرس پرد در بررسي تركيبـات             . است  تركيب مستقل در نظر گرفته    
بايست معتقد به ايـن باشـيم كـه بـه تعـداد آلات موسـيقي موجـود در جهـان                       چنيني را بپذيريم، مي   

مـوارد  } آلات موسيقي {افزون بر تركيب    . وجود دارد » نواختن«اطراف، تركيب فعل زدن با معناي       
  :مشابه زير هم وجود دارد

  }...هالتر، وزنه، دمبل و {. 31
  }....ه و ادويه، نمك، فلفل، زردچوب{. 32
  }...آمپول، پنيسيلين، واكسن، سرم و {. 33
  }....تير، موشك، خمپاره، گلوله، {. 34
  } ...و سينه پرس اسكات،{. 35
  }....علف، حشيش، سيگاري و {. 36
  }... كرم، پماد، ضدآفتاب و {. 37
  }....دكان، مغازه، مطب، شركت و {. 38
  }...كارد، چاقو، شمشير، خنجر و {. 39
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بندي كـرد، در مـورد        توان به دو گروه دسته      را مي ) 39(تا  ) 31(هاي    مورد اشاره در نمونه   موارد  
مراتبـي وجـود دارد و بـه ترتيـب            سلـسله   بين اعضاي هر گـروه رابطـة        ) 33(و  ) 32(،  )31(هاي    نمونه

تـا  ) 35(هـاي     امـا در نمونـه    . در مرتبه بالاتر نسبت به اعضاي گروه قرار دارد        ) وزنه، ادويه و آمپول   (
. مراتبي وجود ندارد، بلكه يك مشخصه معنايي مشترك ميان اعـضاء وجـود دارد               رابطه سلسله ) 39(

. وجـود دارد  » زدن«موارد بالا، امكان تركيب هـر يـك از اعـضاي هـر مجموعـه بـا فعـل                      در تمامي   
گانه هاي جدا   شود اين است كه آيا بايد به تعداد تمام اعضاي موجود، تركيب             پرسشي كه مطرح مي   

  .در نظر گرفت» زدن«براي فعل 
) Sag et al., 2002(و سـاگ و همكـاران   ) Nunberg et al, 1994(نـانبرگ و همكـاران   

دهنـده    رونـد، نـشان     هاي معنايي به كار مـي       هاي افعال سبك همراه با خانواده       معتقدند، اينكه ساخت  
نويـسد اينكـه    مـي ) Fleischhauer, 2020(همچنـين فليـشاور   . مند افعال سبك اسـت  توزيع قاعده

 1دهنـدة يـك الگـوي تفـسيري         روند، نشان   اعضاي يك خانواده همراه با يك فعل سبك به كار مي          
بر اساس وجود چنين مـواردي ايـن   ) Family, 2011(فاميلي . مشترك ميان اعضاي متفاوت است

وجـود  وي . است كه ساخت افعال سبك حاصل يك فرآيند تركيبـي اسـت     گيري كرده   گونه نتيجه 
» زدن«است و تركيبات فعل حاوي فعل سـبك    بررسي كرده  2هاي فعلي   اين موارد را با عنوان جزيره     

  . است هاي معنايي با نام جزيره فعلي قرار داده بندي را در دسته
ها  گروهي از واژه) Hanks, 2013(اي، هنكس  از سوي ديگر در روش تحليل الگوهاي پيكره

است و عامل اشـتراك و قـرار          گيرند را دسته معنايي ناميده       قرار مي  كه در جايگاه موضوع يك فعل     
  . است ها در يك دسته را نوع معنايي دانسته گرفتن اين واژه

كـه داراي  } ...ساز، ساز دهني، شيپور، ني و {پس در واقع در اين گونه تركيبات، دسته معنايي        
شـوند؛ بلكـه    تركيـب نمـي  » زدن «است به صورت تك به تك بـا فعـل     ] آلات موسيقي [نوع معنايي   

تركيب گرديده و بـا قـرار دادن هركـدام از اعـضاي             » زدن«با فعل   ] آلات موسيقي [مشخصه معنايي   
 . فعال خواهد شد» نواختن«دسته معنايي در تركيب، معناي بالقوه 

  

بـه عنـوان يـك قالـب        » زدن«عبارت فعلي حاوي فعل سبك      : كاربرد چهارم . 4. 4
  معنايي

 ساخت فعل سبك ماننـد     كه دارند وجود »زدن «حاوي فعل سبك   فعلي عبارات بالا، واردم كنار در
 معنـايي  مشخـصه  داراي كـه  واژگـاني  و كنـد   مـي  بدون معناي كامل، عمـل     چارچوب يا قالب يك

                                                                                                                   
1 interpretational 
2 verbal islands 
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 در نمونـة    .نماينـد   مـي  تكميل را فعلي عبارت معني و گرفته قرار قالب اين درون در نيستند مشترك
گردد و در صورت حـذف صـفت          تعيين مي » ساز« عبارت فعلي با توجه به صفت        ، معناي كلي  )40(

هاي بـه كـار رفتـه همـراه بـا ايـن               مورد نظر، معناي عبارت فعلي ناتمام خواهد بود، از اين رو صفت           
كاربرد در پيكره، جزيي از عبارت فعلي هـستند كـه بـر خـلاف كـاربرد سـوم، داراي نـوع معنـايي                        

 . مشترك نيستند

 ديگـري،  جدايي، ناكوك، ناهماهنگي، مخالف، همراهي، (ساز] سازمان دولت، انسان،: [گوال. 40
 زدن]) سازمان انسان،[ با) (جداگانه

 جـدايي،  نـاكوك،  ناهمـاهنگي،  مخـالف،  همراهـي، (تـصميم    ] سـازمان  دولت، انسان،: [معني      
 داشتن )جداگانه ديگري،

  .زنند مي سمجل با ناهماهنگي ساز كه نماينده چند جز به
  .بزنند را شمال از جدايي ساز ديگر بار يمن جنوب در برخي كه است شده باعث... 

 را پرسـپوليس  و  اسـتقلال  واگذاري براي را راه بهترين و زد همراهي ساز زود خيلي هم تاج مهدي
   ....خودروسازي بزرگ شركت دو به واگذاري

هاي متفاوت موجـود در       همراه با صفت  ) 40(هاي    براي روشن تر شدن موضوع معناي يكي از جمله        
  .گيرد پيكره كه همراه با اين ساختار كاربرد دارند، مورد بررسي قرار مي

 .بزنند را شمال از جدايي ساز ديگر بار يمن جنوب در برخي. 41

  .بزنند را شمال  ..... ساز ديگر بار يمن جنوب در  برخي-
  .بزنند را شمال با همراهي ساز ديگر بار يمن جنوب در  برخي-
  .بزنند را شمال مخالف با ساز ديگر بار يمن جنوب در  برخي-
  .بزنند را شمال با ناهناهنگي ساز ديگر بار يمن جنوب در  برخي-

شود، در صورت     جمله كاملاً بدون معني مي    » ساز«هاي بالا در صورت حذف صفت         در عبارت 
گيـري از صـفات       و در صورت بهـره    »  و همكاري  موافقت«معناي  » ساز«به  » همراهي«افزودنِ صفت   

پـس در واقـع     . گـردد   منتقـل مـي   » مخالفـت و دشـمني    «معناي متضاد، يعني    » مخالف و ناهماهنگي  «
از ايـن گونـه مـوارد    . گـردد  كامـل مـي  » سـاز «با استفاده از معنـاي صـفت   » داشتن... تصميم  «معناي  

  :اشاره كرد) 42(توان به تركيب ديگري در نمونة  مي
  زدن[...] خود را به ] انسان[  : الگو.   42

  كردن[...] وانمود به ] انسان[  : معني      
آقاي روحاني در اين دو سال به مخالفان راديكال خود وارد سـاخته و البتـه                ...     
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  .خود را به نشنيدن زدند
  .ماي هاي اجتماعي در اطراف خودمان بسيار است و شايد خود را به خواب زده امروزه آسيب

 هوشـي،  بـي  نشنيدن، خواب، تجاهـل، تغافـل، كـري، ناشـنوايي، نديـدن، مـردن، عـصبانيت،               {. 43
 گـدايي،  فراموشكاري، فراموشي، اسهال، ديوانگي، دلدرد، چلاقي، خيالي، بي تفاوتي، بي بيماري،
 مردگـي،  مـوش  مظلوميـت،  مـستي،  كوري، كودني، كرگوشي، كمردرد، جهل، جهالت، حماقت،
 }خريت سرماخوردگي، سادگي، ضعف، و غش پادرد، ناخوشي، ،نفهمي ناداني،

وجود دارند، همگي معناي    ) 42(هايي كه با الگوي موجود در شماره          نما  در بررسي پيكره، واژه   
توسـط  » شـود  وانمـود مـي  «كنند، اما وضـعيتي كـه بـه آن     را منتقل مي» ...وانمود كردن به  «مشترك  

 كاربرد جداگانه براي اين نـوع       32پرس پرد   . گردد   تعيين مي  است،  آمده) 43(مواردي كه در نمونة     
وانمـود  «بـه معنـاي    »to feign«است و براي معناي هر يك، از فعل انگليـسي   ساخت در نظر گرفته

در صورتي كه روش پرس پرد در مورد فهرست كـردن ايـن كاربردهـا بـه            . است  بهره گرفته » كردن
ت و حالت مربوط بـه انـسان كـه در زبـان قابـل بيـان توسـط                 كار برده شود، به ازاي هر تعداد وضعي       

هـا فهرسـت      نامـه   ها باشد، ساختار و معناي جديد براي ساخت فعل سبك بـالا بايـستي در لغـت                  واژه
را نشان  » ]صفت يا وضعيت  [وانمود كردن به    «معناي  ) 42(در واقع ساخت فعل سبك شماره       . گردد
ار رفته در تركيب، يـك عبـارت فعلـي جداگانـه در نظـر      توان به ازاي هر صفت به ك دهد و نمي    مي

  . گرفت
، »زدن«، معنـاي سـاخت فعـل سـبك حـاوي            )42(و) 40(هـاي     در نتيجه در مواردي مانند نمونه     

 .گردد تركيبي است و به وسيلة جزء معنايي كه در بيشتر موارد يك صفت است، تعيين مي
  

  گيري نتيجه. 5
خـان، فعـل      جـن   اي بـي     ميليون واژه  500هاي مستخرج از پيكره       هدر پژوهش حاضر با استفاده از داد      

 هـزار  2در اين راستا، افـزون بـر   . افزار تحليل پيكره مورد بررسي قرار گرفت      با استفاده از نرم   » زدن«
نما براي تعيين الگوهاي اين فعل مطابق روش تحليل الگوهاي             هزار واژه  20نما نخست، بيش از       واژه
در پيوست ايـن پـژوهش اطلاعـات مربـوط بـه      . بررسي گرديد) Hanks, 2013(اي هنكس  پيكره

مورد بررسي قرار گرفـت و در  » زدن«كاررفته در كاربرد سنگين و سبك فعل     هاي به   الگوها و قالب  
  . ديگر متمايز شدند  الگو از نظر معنايي، از يك500 الگو از نظر تناوبات نحوي و 600حدود 

در زبان فارسي رايج هستند، كه به سبب سبك متون پيكـره            » زدن«ل  هاي دربردارندة فع    تركيب
هـاي پيكـره برگرفتـه از زبـان           زيرا تقريباً تمـام داده    . اند  قرار نگرفته » زدن«در فهرست الگوهاي فعل     

. است  پذير نبوده   كه در زبان محاوره رايج است، امكان      » زدن«هاي فعل     نوشتاري اند و تعيين تركيب    
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هـاي    از ابزارهاي مورد نياز براي بررسي زبان فارسي، پيكره زباني متشكل از سـبك       از اين رو، يكي   
  . متفاوت كاربرد زبان است

شناسي جديد، ساخت فعل سـبك ايـن گونـه تعريـف              هاي دستور زبان سنتي و زبان       در پژوهش 
عـل  اضافه باشـد در تركيـب بـا ف    تواند اسم، صفت و يا حرف   است كه عنصري غير فعلي كه مي        شده

آمـده از تحليـل الگوهـاي     دسـت  هـاي بـه     ولـي يافتـه   . دهنـد   سبك، يك ساخت واحد را تشكيل مي      
. شود ، به چهار شيوه در زبان فارسي به كار برده مي»زدن«است كه فعل  مستخرج از پيكره نشان داده    

در اين چهار كاربرد معناي ساخت فعلي گاهي به صـورت تركيبـي و گـاه بـه صـورت اصـطلاحي                      
  : است

 »زدن «سنگين فعل)       الف

 »زدن«فعل سبك + پايه ) ب

 »زدن«فعل سبك ] + نوع معنايي) [پ

 بـا  و دهـد   مـي  تـشكيل  را معنـايي  چارچوب يك كه» زدن«حاوي فعل سبك     فعلي عبارت) ت
 .شود مي كامل آن متغير، كه معمولا يًك صفت است، معناي معنايي جز يك شدن افزوده

ها اشاره شده است و       هاي پيشين به آن      مواردي است كه در پژوهش     كاربردهاي نوع اول و دوم    
اند؛ اما كاربردهاي نوع سـوم و چهـارم مـوارد جديـدي           به صورت گسترده مورد بررسي قرار گرفته      

  .هستند كه نياز به بررسي و مطالعه در ديگر افعال سبك زبان فارسي دارند
  

  فهرست منابع
  .فرهنگ معاصر: تهران. انگليسي-فارسي: كيميافرهنگ معاصر ). 1386(امامي، كريم 

 پـذيرا  «پايـه  معناي اساس بر »خوردن «فعل معناشناختي بررسي«). 1395 (ضرابي علي و فهيمه نصيب    ايزانلو،
  . 142-125 صص. 20شمارة . 8دورة  .پژوهي زبان. »»بودن

  . فرهنگ معاصر:تهران. فرهنگ معاصر فارسي). 1393(صدري افشار، غلامحسين و نسرين حكمي 
 ديـدگاه  از »زدن «سبك فعل معنايي چند بررسي«). 1395 (بايگي زهرا روحي  غلامحسين و  دوستان،  كريمي

  .148-129 صص. 31  شمارة.زباني جستارهاي .»شناختي
. ايـران  غـرب  يهـا   گويش و زبان مطالعات. »فارسي مركب افعال در سبك فعل«). 1392 (مهرزاد منصوري،

  .104-77صص  .1 شماره. 1دورة 
 
References 
Amberber, M., Baker, B., & Harvey, M. (2010). Complex predicates: Cross-

linguistic perspectives on event structure. Cambridge: Cambridge University 



 ... كريمي دوستان و / اي  تحليل الگوهاي پيكره: »زدن«تعيين معاني فعل /  172

 

Press. 
Baisa, V., Bradbury, J., Cinková, S., El Maarouf, I., Kilgarriff, A., & Popescu, O. 

(2015). Semeval-2015 task 15: A cpa dictionary-entry-building task. In D. M. 
Cer, D. Jurgens, P. Nakov, T. Zesch (Eds.), Proceedings of the 9th 
International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015) (pp. 315-
324). Denver: Association for Computational Linguistics. 

Bradbury, J., & El Maarouf, I. (2013, November). An empirical classification of 
verbs based on Semantic Types: the case of the ‘poison’verbs. In N. T. 
Nguyen, F. L. Gaol, T. Hong, B. Trawiński (Eds.), Proceedings of the Joint 
Symposium on Semantic Processing. Textual Inference and Structures in 
Corpora (pp. 70-74). Switzerland: Springer.  

Burger, H. (2003). Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich 
Schmidt. 

Butt, M. (2010). The light verb jungle: Still hacking away. Complex predicates: 
Cross-linguistic perpectives on event structure. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Cowie, A. P. (Ed.). (1998). Phraseology: Theory, analysis, and applications. OUP 
Oxford. 

El Maarouf, I., Marsic, G., & Orasan, C. (2015). Barbecued Opakapaka: Using 
Semantic Preferences for Ontology Population. In G. Angelova, K. 
Bontcheva & R. Mitkov (Eds.), RANLP (International Conference Recent 
Advances in Natural Language Processing) (pp. 153-159). Bulgaria: 
INCOMA Ltd. 

Emami, K. (2009). Farhang-e moaser-e kimya farsi-engelisi (Farhang Moaser 
Kimya Persian-English dictionary) (4nd ed.). Tehran: Farhang Moaser [In 
Persian]. 

Evert, S. (2011). Distributional Semantics. San Rafael, CA: Morgan & Claypool 
Publishers. 

Faghiri, P & Samvelian, P. 2021. The issue of “separability” in Persian complex 
predicates. In B. Crysmann & M. Sailer (Eds.), One-to-many relations in 
morphology, syntax, and semantics (pp. 117–149). Berlin: Language Science 
Press. 

Faghiri, P. (2016). La variation de l’ordre des constituants dans le domaine 

préverbal en persan: approche empirique. PhD dissertation. Université 
Sorbonne Nouvelle Paris, Paris, France. 

Faghiri, P., & Samvelian, P. (2014). Constituent ordering in Persian and the weight 
factor. In Ch. Pinon (Ed.), Empirical issues in syntax and semantics 10 (EISS 
10), 215–232. CNRS. 

Faghiri, P., Samvelian, P., & Hemforth, B. (2014). Accessibility and word order: 
The case of ditransitive constructions in Persian.  In S. Müller (Ed.), 
Proceedings of HPSG 2014 (pp. 217–237). Stanford: CSLI Publications.  

Faghiri, P., Samvelian, P., & Hemforth, B. (2018). Is there a canonical order in 
Persian ditransitive constructions? Corpus based and experimental studies. In 
Agnes Korn & Andrej Malchukov (eds.), Ditransitive constructions in a 
cross-linguistic perspective (pp. 165–185). Wiesbaden: Reichert Verlag.  

Family, N. (2011). Verbal islands in Persian. Folia Linguistica, 45(1), 1-30. 
Fellbaum, C. (1998). WordNet: An Electronic Lexical Database. Cambridge, MA: 

MIT Press. 



  173 / 1401 زمستان ،45، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

Fleischhauer, J., & Neisani, M. (2020). Adverbial and attributive modification of 
Persian separable light verb constructions. Journal of Linguistics, 56(1), 45-
85. 

Gerdes, K., & Samvelian, P. (2008). A statistical approach to Persian light verb 
constructions. Paper presented at 27th conference on Lexis and Grammar, 
10-13 September. L'Aquila, Italy.  

Glaser, R. (1986). Phraseologie der englischen Sprache. Leipzig: VEB Verlag 
Enzyklopa¨ die. 

Granger, S. & Paquot, M. (2008). Disentangling the phraseological web. In S. 
Granger & F. Meunier (Eds.), Phraseology: An Interdisciplinary 
Perspectives (pp. 27-49). Amsterdam & Philadelphia: Benjamins. 

Hanks, P. (2004). The Syntagmatics of Metaphor and Idioms. International Journal 
of Lexicography, 17 (3), 245-274. 

Hanks, P. (2013). Lexical analysis: Norms and exploitations. MIT Press. 
Hanks, P., & Može, S. (2019). The way to analyse ‘way’: A case study in word-

specific local grammar. International Journal of Lexicography, 32(3), 247-
269. 

Hanks, P., & Pustejovsky, J. (2005). A Pattern Dictionary for Natural Language 
Processing. in Revue Française de linguistique appliqué, 10 (2), 63-82. 

Izanloo, A., & Nasib Zarraby, F. (2016). A Semantic Study of “xordan” based on 
The Basic Meaning of “accepting”. Zabanpazhuhi. 10 (20), 125-142 [In 
Persian]. 

Karimi-Doostan G, Roohi Bygi Z. (2016). A cognitive study of light verb polysemy: 
The case of ZADAN. IQBQ. 2016; 7 (3), 129-148 retrieved from 
<http://lrr.modares.ac.ir/article-14-9502-fa.html> [In Persian]. 

Karimi-Doostan, G. (1997). Light verb constructions in Persian. PhD Dissertation, 
University of Essex, Essex, England. 

Mansouri, M. (2013). Light Verbs in Persian Complex Predicates. Journal of 
Western Iranian Languages and Dialects, 1(1), 77-104 [In Persian]. 

Miller C.A. (2018) The lexicography of Persian (Farsi, Tajiki, and Dari). In: Hanks 
P., de Schryver GM. (eds) International Handbook of Modern Lexis and 
Lexicography. Springer, Berlin, Heidelberg 

Mohammad, J. and Karimi, S. (1992). Light verbs are taking over: Complex 
predicates in Persian. In J. A. Nevis & V. Samiian (Eds.), Proceedings of the 
Western Conference on Linguistics, (vol. 5, pp. 195–212). Fresno: California 
State University. 

Nunberg, G., Sag, I. A., & Wasow, T. (1994). Idioms. Language, 70(3), 491-538. 
Popescu, O., Palmer, M., & Hanks, P. (2014). Mapping CPA Patterns onto 

OntoNotes Senses. In H. Bunt (Ed.), LREC (pp. 882-889). Reykjavik: 
European Language Resources Association (ELRA). 

Sadri-Afshar, G. H., Hakami, N., & Hakami, N. (2008). Farhang-e moaser-e farsi 
(Farhang Moaser contemporary Persian dictionary) (5nd ed.). Tehran: 
Farhang Moaser [In Persian]. 

Sag, I. A., Baldwin, T., Bond, F., Copestake, A., & Flickinger, D. (2002). Multiword 
expressions: A pain in the neck for NLP. In A. Gelbukh (Ed.), International 
Conference on Intelligent Text Processing and Computational 
Linguistics (pp. 1-15). Heidelberg: Springer. 

Samvelian, P., and Faghiri, P. (2013). Introducing PersPred, a syntactic and 
semantic database for Persian complex predicates. In V. Kordoni, C. Ramisch 



 ... كريمي دوستان و / اي  تحليل الگوهاي پيكره: »زدن«تعيين معاني فعل /  174

 

& A. Villavicencio (Eds.), Proceedings of the 9th Workshop on Multiword 
Expressions (pp. 11-20). Atlanta, Georgia, USA: Association for 
Computational Linguistics. 

Steyer, K. (2015). Patterns. Phraseology in a state of flux. International Journal of 
Lexicography, 28(3), 279-298. 

Wierzbicka, A. (1984). Apples are not a kind of fruit: the semantics of human 
categorization. American Ethnologist, 11 (2), 313–328. 

 
© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 



 

 

 
 
 

Quarterly Scientific Journal of Language Research, Vol. 14, No. 45, Winter 2023 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

Article Type: Research 
pp.151-176 

  
Using Corpus Pattern Analysis (CPA) To Recognize Meanings of Zadan 
 

Gholamhossein Karimi Doostan1, Arezoo Razani2 
 

Received:16/10/2020 
Accepted: 01/02/2021 

 
1. INTRODUCTION 
With the advent of huge corpora in recent decades, there has appeared a tendency 
among researchers to utilize them in lexicography. According to Miller (2018), a 
major issue involved in Persian lexicography is the presence of light verbs. The 
present study sought to address the issue using corpora and methods of 
computational lexicography. 

A light verb is in fact a complex predicate composed of two or more predicate 
elements: a semantic light verb and a second component (including a noun, an 
adjective, or a prepositional phrase). In Persian, there are 150 to 200 full verbs, and 
other verb-related ideas are expressed by light verbs, which explains why they are of 
such great significance in the language. Light verbs have been investigated from 
different aspects including compoundability, separability, and syntactic structure. 
The present function-oriented research, however, was based exclusively on data 
extracted from a corpus. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
The methodology of this study was adopted from Hanks’ (2013) technique of corpus 
pattern analysis. The method has been employed for Italian and Spanish, and the 
project entitled Pattern Dictionary of English Verbs is currently in progress using the 
same technique, which associates a word use to a syntactic-pragmatic pattern using 
data extracted from a corpus. The major characteristic of the corpus pattern analysis 
technique is its inductive examinations as well as dependency on corpus data, as 
Hanks (2013) argues that a word in isolation has only a potential meaning, which is 
activated differently in every context. 

The present study investigated the uses of the Persian verb zædæn using the 500-
million-word Bijankhan corpus. zædæn is one of the most frequently used Persian 
light verbs, which is utilized also as a full verb. In the first step, 2000 matches were 
examined to obtain a list of non-verbal elements that co-occurred with the light verb 
zædæn, which amounted to more than 20000 in the next step, examined using the 
corpus patterns analysis technique. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
For application of the technique to Persian, co-occurrences of the verb zædæn with 
each of the listed non-verbal elements were searched for in the corpus, and the 
obtained matches were then semantically classified based on the question of whether 
all the utterances had the same meaning. Next, the semantic classes were examined 
based on the question of whether all the utterances had the same thematic structure, 
and the associated structural and semantic patterns were specified in each case. 
Hanks (2013) introduces the notion of semantic type for semantic classification. A 
group of words with a common meaning can co-occur with a verb as a theme, where 
each word is called a semantic class, and the commonality is referred to as a 
semantic type. Furthermore, a regular grammar is used for structural examination of 
matches, on which basis any coherent discourse can be regarded as a corpus 
consisting of paragraphs and containing items such as subjects, predicates, objects, 
complements, and adverbs. 
 
4. CONCLUSION 
The examination of the verb zædæn in the corpus obtained 600 different structural 
uses and 400 particular meanings. The light verb construction has been defined in 
previous research as one where a non-verbal element, including a noun, an adjective, 
or a prepositional phrase, constitutes a single structure in combination with a light 
verb. The results obtained from the analysis of the patterns extracted from the corpus 
indicated that the verb zædæn is used in Persian in four ways, where the verbal 
structure can have a compositional or an idiomatic meaning: 

1. full verb zædæn 
2. non-verbal element plus light verb zædæn 
3. [semantic type] plus light verb zædæn 
4. verb phrase containing light verb zædæn that constitutes a semantic frame, 
acquiring a full meaning through addition of a variable semantic component, 
usually an adjective.  

The type-1 and type-2 uses concern cases that have been referred to in a range of 
previous studies and examined as full verbs. The type-3 and type-4 uses, however, 
pertain to new cases that call for investigation in regard to other Persian light verbs. 
 
Keywords: Corpus; Corpus Pattern Analysis (CPA); Light Verbs; Meaning; Persian 
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  چكيده
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. شـود  ي پرداختـه م ـ   ورد اشاره ها در زبان م     بست  هاي مختلف اين واژه     بررسي توزيع و نقش   
گـروه فعلـي داراي جـزء       -هـاي فعلـي        حـوزه   در يري ضم يها  بست يپ جايگاه   پس از آن،  

و ) -bi(ونـدهاي التزامـي و امـري     و پـيش ) -næ-, na(سـاز   وندهاي منفي فعل يا پيش پيش
نظريـة بهينگـي مـورد بررسـي      يهـا   تيمحدود به كمك    -فعل  گروه فعلي بدون جزء پيش    

ــرار مــي ــرد ق ــا تيمحــدود .گي ــدا عــدم حــضور واژه« يه ــست در ابت حفــظ «، » حــوزهيب
 بـست    واژه در تعيـين جايگـاه    »  حـوزه  ة لب نيتر  بست چپ   حضور واژه «و »زباني م يپارچگكي

نخـست اينكـه، آيـا      :  اصـلي پاسـخ دهـد        اين مقاله بر آن است تا به دو پرسش         .نقش دارند 
 را دارنـد؟ دوم     بـست   واژهنظريـة بهينگـي كفايـت لازم در تعيـين جايگـاه              يها  تيمحدود
ــا در نتيجــة آنكــه،  ــرار  دوم گــاهيبــست در جا  واژهمــذكور يهــا تيرقابــت محــدودآي ق

 در .اسـت  شـده  انجـام   يا   و كتابخانـه   يل ـي تحل -يفي پـژوهش بـه روش توص ـ      نيا. گيرد؟  مي
 زيو ن ي   موكر ي كرد شوريبه عنوان گو  مقاله   ي اصل ة نگارند يها از شم زبان      داده يگردآور

 ي و نوشـتارها   هـا   هجل ـ، م هـا   با از كت ـ  افـزون بـر ايـن،     .  بهره گرفته شد    زبان ني ا شورانيگو
 مورد نظـر    شي گو وران  شي گو ي ساعت صدا  10 و حدود    ي شد بردار  يادداشت ها  گاه  وب
   . گرديدضبط
، هـا  تيمحـدود ي،  گروه فعل ـكردي موكري،  ي،ري ضميها بست پي :هاي كليدي  واژه
  ينگي بهيةنظر

  

  مقدمه. 1
تواننـد بـا     مـي به كمك آن     زبان   شوراني است كه گو   ي به دانش  يابي  دست،   زبان بررسي يهدف اصل 

 قواعـد نظـام     يشناسان و پژوهشگران بـه مطالعـه و بررس ـ           زبان ،به اين منظور  . هم ارتباط برقرار كنند   
 هاي  ه ساخت جمل  ، بود يشي زا اني مورد توجه دستور   ستمي قرن ب  ةميچه در ن   آن. اند   آورده ي رو يزبان

 يشي ـزااز ديدگاه   .  بود »گروه«موسوم به    ي بزرگتر يها در واحدها     واژه عيزبان و قواعد ناظر بر توز     
صورت جـدا و مـستقل        به) شناسي نحو و معنا   ،هواژ ساخت ،شناسي  واج( دستور   ة چهارگان يها  حوزه

 خاصِ آن حوزه هـستند و مـستقل از سـاير           حاكم   قواعددر هر حوزه داراي        و   كنند ياز هم عمل م   
 در زبان وجود دارنـد كـه        ي كه عناصر  افتندير د رويكرد ني ا انيبعدها دستور . دشون  مي انيها ب   حوزه

 بـه روشـن     تـوان  ي عناصر م ـ  ني ا يبا بررس . كنند ي م سرپيچي ي مورد اشاره  ها   حوزه يياز اصول جدا  
 كمـك   گـر يد كي ـها بـا       حوزه ني دستور و ارتباط ا    ة چهارگان يها   مختلف حوزه  يها  دهيساختن پد 

  . نامند يمبست   عناصر دردسرساز را واژهنيشناسان ا زبان. كرد
 لي ـ ما كـردن،   هي ـتك« يبـه معن ـ  » klitikos«ي  ونـان ي از واژة  مشتق   يشناخت  شهي ر  از جنبة  بست  واژه

 .دهـد  ي را نـشان م ـ    ي زبـان  گـر يشـدن بـه عناصـر د        پيوسـته هـا بـه       بـست    واژه ليتمااين   و   است »بودن
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  بـه توان يا مه   آن ناياند كه از م      ارائه داده  ي متفاوت هاي  فيبست تعر    واژه ي برا گوناگونشناسان    زبان
بـست در    بـاور اسـت كـه واژه   ني ـ بر اي و.اشاره كرد )Crystal, 2008, p. 80(تعريف كريستال 

 و  ييتنهـا     بـه  تواند ي واژه است اما نم    كي هي كه شب  شود يكار برده م     به يصورت    اشاره به  يدستور برا 
 خـود وابـسته     زباني به م  يي آوا بةجنشود و از      كار برده      به يعيگفتار طب   پاره كيصورت مستقل در      به

ماننـد  نـه   هـستند كـه   يها عناصر بست واژهمعتقد است ) Anderson, 2005, p.1 (آندرسن .است
 نـه   وي،بـه بـاور     . شوند ي م پيوسته ها  واژه مانند وندها به     نهشوند و    ي در جمله وارد م    ي عاد هاي  واژه

ــه واج شناســ ــراينحــو و ن ــ ويهــا بــست  دســتور واژهحشــر ي ب ــ كفاژهي  لازم را ندارنــد و ذات تي
  ).همان(واژه دارد   در ساختشهي راساساًها  بست واژه

 كـه   سـت ي ا تكـواژ   بـست   واژهتـوان گفـت كـه         هـاي بـالا مـي       ها و توصـيف      با توجه به تعريف   
 بيـان بـه   . سـت ي ا گري گروه د  ايه  واژ وابسته به    ي واج جنبةه را داراست اما از      واژ ي نحو يها يژگيو
 سـه گـروه     ، اساس نيبر ا . است خود   زباني وابسته به م   يمستقل و از لحاظ واج    نحوي   ةجنب از   ،گريد

 عناصـر   ني ـا. دهنـد  ياز خـود بـروز م ـ     ي   رفتار ني وجود دارند كه چن    ي از عناصر زبان   جداگانهكاملاً  
 ي واج ـيهـا  لي ـخـوش تقل   آزاد كـه دسـت  يهـا  و صورت ها بست ، واژهدي مق هاي  واژه مشتمل اند بر  

 ويـژه   ه   وابـسته، ب ـ   ي تكواژهـا  ريهـا از سـا      آن زي عناصر و وجـه تمـا      ني ا يي شناسا اين رو  از   .شوند يم
 و  ي عـامِ زبـان    يـة هـا در نظر     آن افزايـي  بست  واژه و حوزة    گاهي جا في و توص  نيي تع ،يفي تصر يوندها
عنـوان    هـا بـه     بـست    واژه عي ـتوز. دي ـنما ي م ـ الزامـي  اري بـس  زبـان كـردي    يشـناخت    رده اي ي نظر ليتحل

 ني ـ و ا  كنـد  يها را روشـن م ـ      آن تيواژه و نحو ماه      ساخت ،يشناس   در سطوح واج     وابسته ياتكواژه
 كي ـ را از    ي واژگـان  يع ـيا در طبقات طب   ه  ن است كه قرار دادن آ     شان يا  ناحوزهي ب تي ماه ةدهند  نشان

هـا در سـطح       بـست   واژه. سـازد  ي مشكل م ـ  گري د ي خاص را از سو    ة حوز كيا در   ه   آن ليسو و تحل  
 در سـطح  هـا   آنعي ـنقـش و توز  . كننـد  ي انتخاب م   زباني م لف را به عنوان   تخ م يها  واژه مقوله  ساخت

 و در جايگـاه دوم  رود يها انتظار م ـ    آن ةمقول   هم يها   واژه ري كه از سا   گونه است   به همان نحو، اغلب   
هـاي   هـاي مختلفـي در حـوزه    اند و مقولـه   بسيار سيال 1ي كردي موكريها بست  واژه .گيرند  قرار مي 

                                                                                                                   
 است كـه در   )يسوران(اي از كردي مركزي       گونة زباني مورد مطالعه در اين مقاله گويش موكري است كه زير لهجه             1

اي از    شـود و گونـه      ده و اشنويه بـه تكلـم مـي        استان آذربايجان غربي در شهرهاي مهاباد، بوكان، پيرانشهر، سردشت، نق         
هـاي كـردي      در بيشتر گونه  . گيرد مختص شهر اشنويه است      مورد بررسي قرار مي    هاي آن در اين مقاله      موكري كه داده  
توانـد   هاي گوناگوني از گونة مورد بررسي مقالة حاضـر، قيـد مـي      تواند ميزبان قرار گيرد ولي در نمونه        مركزي قيد نمي  

  : مانند. قرار گيردميزبان 
 1. bæ-pælæ=m              xward 

with-quick=1SG         eat.PST 
I ate it quickly. 

 2.  bæ-dizi:=m                  di:t 
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  . گزينند گوناگون را به عنوان ميزبان برمي
 شِي پ ـةل ـاز ايـن رو مقا . ي استگروه فعل است،  بست واژههايي كه حوزة عملكرد      يكي از حوزه  

در  (شـان  عي ـتوزچگـونگي   و ي ضـميري ها بست  واژهيي و شناساحي تشرافزون بر در تلاش است   رو
گـروه  در حـوزة     ينگ ـي به ية نظر يهان ج يها  تيا را براساس محدود   ه  ، آن )بررسي مورد   ي زبان ةگون
كـرد و  شناسان   زباني و نظريفي توصهاي نبود پژوهش از ي كرده تا خلاء ناش ي و بررس  لي تحل يفعل

هـاي   گردآوري داده راي  ، ب اين مقاله در   . پر كند  اي  اندازه تا   يدي عناصر كل  نيرا نسبت به ا   غير كرد   
از   در صـورت نيـاز  اي اسـتفاده شـد و      كتابخانـه  بعامن ـهاي موجود در      از پيكره  كردي موكري زبان  

 شـهر اشـنويه     هـاي شـفاهي از گويـشوران بـومي در          گيـري  نمونه. است بهره گرفته شده   شيوة ميداني 
 است و از شم زبـاني       كردي موكري مقاله گويشور بومي زبان     نخست   ةاست و همچنين نگارند    بوده

  . است شدهبهره گرفته ها  ستي آنو درستي يا نادرها  وي نيز در گردآوري داده
  

  پيشينة پژوهش. 2
هاي مختلف زبان كردي، در داخـل و خـارج     در گونه بست واژههاي گوناگوني در پيوند با    پژوهش

هـا    يـك از آن     كـه نگارنـدگان مقالـه آگـاهي دارنـد هـيچ             ولي تا جـايي   . است  از كشور انجام گرفته   
در ادامــه، برخــي از . انــد  بررســي ننمــودههينگــينظريــة بچــارچوب  هــاي كــردي را در  بــست واژه

  . اند  آورده شده به ترتيب زمانيهاي مربوطه پژوهش
 در كردي سليمانيه  بست توصيف جامعي در مورد جايگاه واژه) Mackenzie, 1961(مكنزي 
هـاي مفعـولِ      هاي مختلفي از جمله گـروه اسـمي در نقـش            وي پس از معرفي سازه    . است  ارائه نموده 

                                                                                                                   
With-secret=1SG        see.PST 
I saw him secretly. 

 3.  bæ-turræy=m              bird 
With-anger=1SG        take .PST 
I took him angrily. 

 4.  bæ-zor=i:m                 gusht: 
With-force=1SG         kill.PST 
I killed himforcefully. 

 5.  chak=m             xward 
well=1SG         eat.PST 
I ate it well. 

 6.  zu:=m               di:t 
early=1SG        see.PST 
I saw him early. 

 7.  xera=m                       bird 
fast/quickly=1SG       take .PST 
I took him fast/quickly. 

 8.  jiwan=im                    nusi: 
beautifully =1SG         write.PST 
I wrote him beautifully. 
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 نشانگر شخـصي    بست  دارد كه واژه    متعدي و فاعلِ فعلِ لازم، گروه حرف اضافه و فعل بيان مي           فعل  
) همان(مكنزي  . شوند  هاي مورد اشاره كه در ابتداي گروه قرار گيرند پيوسته مي            به هر يك از سازه    

 روبـرو   تبـس   به فعل پيوسته شود با محدوديت اتصالِ تنهـا يـك واژه   بست كه واژه  افزايد هنگامي   مي
سـاز، ريـشة       پس از عناصري از جمله نشانگر وجه، پيـشوند منفـي            بست  شود و در اين حالت واژه       مي

 به لبة راست گروه فعلي       بست  به گمان وي، واژه   . شود  فعل ظاهر مي    فعلي، صفت مفعولي يا جز پيش     
ل عـضو اول   گيـرد و وقتـي فع ـ       پيوسته شده و در جايگـاه دوم قـرار مـي          ) در شيوة نگارش انگليسي   (

  . گيرد  به درون فعل وارده شده و پس از اولين تكواژ فعل جاي مي بست گروه فعلي باشد، واژه
هاي  بستي و پايانه  معتقد به وجود ضماير مستقل، ضماير واژه)Samvelian, 2007a (سمويلين

 كـه   شناسـان بـر ايـن بـاور اسـت           وي نيـز ماننـد ديگـر زبـان        . شخصي فعلي در كُردي سوراني است     
هـا بـدون محـدوديت در انتخـاب ميزبـان در         بـست   پذيرند، ولي واژه    مي يفعلهاي فعلي ميزبانِ      پايانه

هاي ويـژه هـستند و    بست ها، واژه  بست  در واقع، اين گونه از واژه     . شوند  هاي مختلفي واقع مي     جايگاه
 گروه فعلي هستند و بـه       ها  افزايي آن   بست  يعني قلمرو واژه  .  دوم معروف اند    هاي جايگاه  بست  به واژه 

  . شوند افزوده مي) در شيوة نگارش انگليسي(لبة راست نخستين سازة قلمرو خود 
وقتي فعل تنها در كردي مركزي بر اين باور است  )Samvelian, 2007b, p. 270 (سمويلين

  بـست  واژهگردد و در صورت نبـود پيـشوند     پس از پيشوند واقع مي بست واژهسازة گروه فعلي باشد  
  . آيد فعل و قبل از پايانة شخصي ميپس از 

هـاي   هـا باعـث ايجـاد تفـاوت ميـان گونـه       بـست   معتقد است وجود واژه)Haig, 2008 (هيگ
بر اين باور است كه ضمير شخـصي  ) 220همان، (هيگ . شود هاي جنوبي مي شمالي كُردي از گونه 

گر در زمان حـال و        زمان گذشته، كنش  هاي فاعل و مفعول در زمان حال،  مفعول در             تواند نقش   مي
دســتور . شــود بــست اســتفاده مــي گذشــته را ايفــا كننــد، ولــي بــراي مفعــول حــرف اضــافه از واژه 

ترين ويژگي زبان كـردي اسـت و    ، پيچيده)Haig, 2008(هاي ضميري از ديدگاه هيگ  بست واژه
  . است از آن پوشيده ماندههايي  ها پرداخته و جنبه فقط به معرفي آن) Mackenzie, 1961(مكنزي 

 )Mohammad Ebrahimi & Daneshpazhoh, 2008(پـژوه   محمـدابراهيمي و دانـش  
زبان كردي مهابادي و و روابط دستوري و معنايي آن بـا فعـل در چهـارچوب نظريـة                هاي    بست  واژه

گزيني مورد بررسي قرار دادند و سپس حالـت نمـايي و مطابقـت فعـل و ضـماير                     حاكميت و مرجع  
هـاي فعـل هـستند در نمودارهـاي        هـا موضـوع     بست  واژهكه    از آن جايي  . ابسته به آن تحليل نمودند    و

  . توانند يك گروه نحوي به خود اختصاص دهند گزيني مي نظرية حاكميت و مرجعدرختي 
كه ( در بلوچي  بست واژه در مورد جايگاه )Dabir-Moghaddam, 2008, p. 88( دبيرمقدم
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ي هـا   بـست   واژهجايگـاه   )  در كـردي شـباهت دارد       بـست   واژهبـا نحـوة جـايگيري       به باور وي بسيار     
  . داند مي )همان جايگاه دوم(گر در زمان گذشته را پس از نخستين سازة گروه فعلي  كنش

هاي غربي ايراني معاصـر داراي ضـماير    بر اين باور است كه بيشتر زبان )Korn, 2009(كوُرن 
عناصر مورد اشاره   . شوند  ناميده مي » ي ضميري ها  بست  واژه«و  » نديضماير پسو «بستي هستند كه      پي

هـاي غيـر فـاعلي، از قبيـل           شوند و در همة حالت      بر همتاي خود به كار برده مي        به جاي عناصر تكيه   
گـر بـروز    هايي كه اين ساختار را دارند به عنوان كـنش  در گونه(دهندة مفعول، مالك و كنايي   نشان

  . كنند اي نقش ميايف) كنند پيدا مي
 در كردي سليمانيه است و به رفتار نـامنظم  1بست  معتقد به وجود ميان)Walther, 2012( والتر

پـردازد و      مـي  3سـتامپ » 2ساختواژها نقش پـاراديم   «نشانگرهاي شخصي سيال در چهارچوب نظرية       
 دسترسـي بـه     ي كـردي سـوراني    ها  بست  واژهگيري    به منظور توجيه جاي   . ديدگاهي واژگرايانه دارد  

هـاي كامـل    ها در زمـان  به ويژه رفتار نامنظم آن   . واژي سازة مورد نظر ضروري است       ساختار ساخت 
 وي  .پـذير اسـت     هـا امكـان     واژي آن   كردي سوراني تنها به كمك بررسـي سـاختار داخلـي سـاخت            

 بـه  داند كه هاي پسوندي مي    اي از پيشوندها و خوشه      الگوي كلي صرف فعلي را متشكل از مجموعه       
+ ريـشة فعـل  )+ هـا (پيـشوند :  دانـد  هـا را چنـين مـي     آيند و ترتيب قرارگيـري آن       دور ريشة فعلي مي   

  ). ها(پسوند
ــان)Karimi, 2014(كريمــي  هــاي ايرانــي را در چــارچوب نظريــة    دو الگــوي غالــب در زب

ة كامـل   اند كه عبارت اند از در الگوي اول فعل متعدي با مفعـول در مطابق ـ                گرا بررسي نموده    كمينه
و مفعـــول حالـــت فـــاعلي ) غيرمـــستقيم(غيرفـــاعلي /نمـــاي كُنـــايي قـــرار دارد و فاعـــل حالـــت

وسـيلة ونـدهاي    كنند، مطابقه به    هايي كه از اين الگو پيروي مي        در زبان . پذيرد  مي) نشان  بي/مستقيم(
نمـاي   در الگوي دوم فاعل بنـد متعـدي فاقـد حالـت           . شوند  روي فعل نشان داده مي    ) ها  شناسه(فاعلي

ويژگي ديگـر ايـن الگـو ايـن     . كند سازي مي  غير فاعلي آن را مضاعف    بست  فاعلي بوده و يك واژه    
) شناسة سوم شـخص مفـرد  /وند(فرض  است كه مطابقة فعل با مفعول وجود ندارد و فعل شكل پيش 

  . پذيرد مي
 بــر غنــي بــودن نظــام مطابقــه بــه عنــوان يكــي از )Dabir-Moghaddam, 2012(دبيرمقــدم 

كنـد و پـارامتر مـورد اشـاره را در زبـان       هاي ايراني تاكيـد مـي   شناختي در زبان ارامترهاي قوي رده  پ
هـاي ضـميري    بـست  واژهو آن در نتيجـة وجـود    دهـد  كردي مركزي سليمانيه مورد بررسي قرار مي

                                                                                                                   
1 endoclitics 
2 Paradigm Function Morphology  
3 Stump 
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 هايي كه فعـل تنهـا   كند كه در عبارت  بيان مي)Macarus, 1958(وي به نقل از مكاروس . داند مي
البتـه  ). مفعول(پذير  كنش+ضميري  بست  واژه+ فعل: ها باشد توالي عناصر چنين خواهند بود        عضو آن 

از اين توالي بـه دور اسـت و پـس از ونـد نـشانة مفعـولي                  ) î=(ضميري سوم شخص مفرد       بست  واژه
ضميري در  بست با پيروي از هيگ واژه) Dabir-Moghaddam, 2012(دبيرمقدم . گيرد جاي مي
  . داند و حضور آن اجباري است عدي زمان گذشته را نشانة مطابقه ميفعل مت

هـاي   بـست   و انـواع واژه  بـست  واژه )Mirdehghan & Mobini, 2013(ميردهقـان و مبينـي   
دره را در مورد نظام مطابقـه و نظـام حالـت را بررسـي نمودنـد تـا                     ضميري در كردي سوراني ديوان    

هـاي لازم و متعـدي و نظـام حالـت در زمـان حـال و         در فعـل روندهاي متفاوتي را در مورد مطابقـه  
هـا در   ها جزء لاينفك سـاختار جملـه   بست ايشان با تأكيد بر اين نكته كه واژه. گذشته آشكار سازند 

گويش سـوراني هـستند نـشان دادنـد كـه در ايـن زبـان بـراي نـشان دادن نظـام مطابقـه از دو دسـته                  
بست برايي نقش مهمـي در        از ميان اين دو دسته واژه     . شود  فته مي  بهره گر   »برايي و فاعلي  «بست    واژه

بـست فـاعلي نـشان        فاعل در بندهاي لازم بـه وسـيلة واژه        . نظام حالت در زمان گذشته به عهده دارد       
شـود، ولـي فاعـل بنـد متعـدي بـه وسـيلة         شود كه به شكل پسوند به انتهاي فعل افـزوده مـي   داده مي 

  . شود انتهاي مفعول نشان داده ميبست برايي پيوسته به  واژه
 ;Alinezhad & MohammadiBolbanAbad, 2013a (آبـاد  بلبـان  يمحمـد نـژاد و   علـي 

Alinezhad & MohammadiBolbanAbad, 2013b(       بـا يـادآوري اينكـه حـروف اضـافه
 هاي اسم، ضـمير مـستقل   هاي مختلفي متعلق به مقولة متمم) ساده و مطلق(كردي با توجه به نوعشان      

هـاي اسـمي ضـماير مـستقل          در اين زبان حروف اضافة سـاده قبـل از گـروه           . پذيرند   مي  بست  و واژه 
هاي   متمم. شوند  ها واقع مي    بست  قبل از واژه  ) مطلق(كه گروه ديگر حروف اضافه        آيند، در حالي    مي

حروف اضافة مطلق قابليت جداشدن از هستة خود و حركـت بـه سـمت راسـت يـا            ) هاي  بست  واژه(
كه فعل جملـه متعـدي و بـه           هنگامي. حوزة مورد نظر خود هستند     ) در شيوة نگارش انگليسي   ( چپ

كند و به ضمير وندي تبديل شـده و            به سمت راست حركت مي      بستي  شكل متعدي باشد، متمم واژه    
شود، اما وقتي به سمت چپ حركت كند به اولين سـازة گـروه فعلـي                  سپس به فعل جمله متصل مي     

)VP (گيرد شود و در جايگاه دوم قرار مي  ميپيوسته .  
واژي  را سـاخت جايگـاه دوم   در  بـست  واژه جـايگيري  )Öpengin, 2013, p. 282 (اوپينگن

  . گيرد  مي پس از اولين تكواژ قرار بست واژهداند زيرا  مي
كند كـه   ضمن بررسي نظام مطابقه در كردي مركزي بيان مي )Jügel, 2014, p. 151(يوگل 

هـاي متعـدي رفتـار     در شـكل گذشـته فعـل   ) ي نـشانگر شخـصي    ها  بست  واژه(هاي ضميري     بست  پي
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هـاي شخـصي ايفـاي نقـش نمـوده و در               عنـوان پايانـه     واژي خود را حفظ كرده و به        ساخت-نحوي
  . شوند جايگاه دوم گروه خود واقع مي

وه بست و گـر  دو سطح گروه واژه )MohammadiBolbanAbad, 2014 (آباد بلبان يمحمد
شناسـي نـوايي در دو زبـان        مراتـب نـوايي را در چهـارچوب واج         گانـه سلـسله    واجي از سطوح هفت   

بـه منظـور اشـتقاق سـاخت        دارد كـه       وي بيـان مـي     .دهـد  فارسي و كـردي مـورد بررسـي قـرار مـي           
در . گيـرد فراينـد تكيـه اسـت        واجي يكي از فرايندهايي كـه همـواره مـورد بررسـي قـرار مـي               ةكلم

 حوزه اسـت كـه    ةلبة  سي نوايي، فرايند تكيه در زبان كردي و فارسي از نوع قاعد           شنا چارچوب واج 
واجـي  واژة تلـويحي    يهـا  يبر اساس جهان  . گيرد  واجي قرار مي   واژةهمواره بر روي آخرين هجاي      

در .  مركب است را دارنـد ةواجي كه همان كلمواژةدر اين دو زبان از نوع چهارم بوده و بزرگترين   
 واژة شـده و يـك   پيوسـته  ميزبان خـود  ةهستند كه به مقولاي  هندها عناصر درون حوز   اين دو زبان و   

عناصري كه بر اساس جهاني تلويحي بالا خارج از اين حوزه قرار دارنـد              . دهند واجي را تشكيل مي   
بست  ميزبان خود ضميمه شده و بر روي هم گروه واژهة واجي گويند كه به ساز   واژة   هاي  پيوسترا  

  . دهند  ميرا تشكيل
هـاي   هـا و خوشـه    آن1سـازي  هـا، دوگـان   بـست   رفتـار و توزيـع واژه  )Sultan, 2014( سـلطان 

هـاي    بست  واژه. دهد  بستي در كردي شَبكي را با توجه به قانون واكرناگل مورد بررسي قرار مي               واژه
ملكـي،  ، )صريح و غيـر صـريح  (هاي ضمير فاعلي، مفعولي  بست اين گونة كردي مشتمل اند بر واژه  

 ضـميري    بـست    واژه 36شـَبكي   . اشاره، اضافه، تصغير، افزايشي، نمودي، زماني، فعي ربطي و منفـي          
هـا داراي   بست اين دسته از واژه. گيرند افزايي قرار  بست  توانند در معرض واژه     ها مي   دارد كه همة آن   

هـا    ي آن هاي ضعيف فاعلي، مفعولي غير صـريح و ملك ـ          صورت. هاي ضعيف و قوي هستند      صورت
  . با قانون واكرناگل همخواني دارند

هـاي عـامِ    هاي كردي اردلاني براساس نظريـه  بست به بررسي واژه )Hosseini, 2015(حسيني 
انـواع  ) Zwicky, 1977(وي بـر مبنـاي نظريـات زوئيكـي     . اسـت  هـا پرداختـه   بـست  حاكم بـر واژه 

هـاي جايگـاه دوم را     بـست    و واژه   تبـس   را معرفـي و سـپس جايگـاه  واژه         ) سـاده و ويـژه     ( بست  واژه
هاي  بست واژه: است بندي كرده  هاي ضميري را به چهار دسته گروه        بست  حسيني واژه . مشخص نمود 

معتقـد  وي . هـاي ملكـي   بست هاي مفعولي غير صريح، واژه بست هاي مفعولي، واژه بست  فاعلي، واژه 
آمـده   دست هاي به از ديگر يافته. نندك  هاي اردلاني در مقابل حركت مقاومت مي        بست  است كه واژه  

. هاي متفاوتي از جايگاه واكرناگل اشـاره كـرد          هاي اردلاني در جايگاه     بست  توان به حضور واژه     مي
                                                                                                                   
1 clitic doubling 
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هـاي مفعـولي و ملكـي بـر           بـست   بـستي اردلانـي واژه      هـاي واژه    حسيني معتقـد اسـت كـه در خوشـه         
مايل به افزوده شـدن بـه آخـرين جايگـاه           هاي فاعلي مت    بست  هاي فاعلي تقدم دارند و واژه       بست  واژه
  .    بستي هستند واژه

ها در هر  بست برانگيز واژه با اشاره بر ماهيت چالش )Gharib and Pye, 2018 (غريب و پاي
هـا معتقدنـد كـه      آن. دهنـدة حالـت كنـايي نيـز باشـند           تواننـد نـشان     واژه و نحو، مي     دو حوزة ساخت  

يِ غيـر  شخـص گرهـاي   كه نـشان  وندهاي فعلي هستند، در حالييِ مستقيم معمولاً    شخصگرهاي    نشان
دهنـد كـه هـم     بـست نـشان مـي     هـاي مختلـف واژه      آزمـون .  باشـند   بـست   رسـد واژه    نظر مي   فاعلي به   

هــاي ونــدها و  ي غيــر فــاعلي مشخــصةشخــصگرهــاي  ي مــستقيم و هــم نــشانشخــصگرهــاي  نــشان
  . ها را دارند بست واژه

هاي كردي اردلاني را معرفي و سپس تحليلـي از اشـتقاق    تبس  واژه)Kalami, 2016 (كلامي
گيـري   وي بـا بهـره  . است واژة تحليلي ارائه نموده  ها در چهارچوب نظرية ساخت      صرفي و نحوي آن   

) Zwicky & Pullum, 1983; quoted in Kalami, 2016(هـاي زوئيكـي و پولـوم     از آزمون
هـاي مختلـف    هـا را در جملـه   و پراكنـدگي آن  را مشخص كرده   ها و وندهاي اين گويش      بست  واژه

هاي مورد اشـاره معلـوم گرديـد كـه در زبـان كـردي        به كمك آزمون . است  مورد بررسي قرار داده   
گرا همـواره   هاي واژه وي با اشاره به اينكه نظريه    .  وند تصريفي وجود دارند    6 و    بست   واژه 9اردلاني  

دار   ا را از وندها متمايز كنند و دو حوزة متفاوت را عهـده            ه  بست  با ارائة معيارهايي در تلاش اند واژه      
گان  ها در نحو و وندها در واژ     بست  دانند به اين معنا كه واژه       بست و وند مي     توليد و تعيين توزيع واژه    

واژي تـوزيعي ايـن فـرض پـذيرفتني نيـست، چـرا كـه                 اما در نظرية ساخت   . شوند  توليد و توزيع مي   
  . جود نداردبخشي به نام واژگان و

دارد  پردازد و بيان مـي  هاي ايراني مي  در زبانها بست واژهبه اهميت  )Karimi, 2017 (كريمي
هاي گوناگوني كه در اين گـزينش   ها در گزينش ميزبان در حوزه   آن  صوري كه بررسي پراكندگي  

 يهـا  تبـس  واژه توزيـع وي در مقالـة خـود       . اسـت   هاي نظـري بـوده      نقش دارند، مورد مطالعة مبحث    
هاي ايراني مورد بررسـي قـرار داده و سـپس ماهيـت گـزينش ميزبـان                    را در زبان   نما  مطابقه يشخص
هـاي مـورد اشـاره        در زبان  مطابقه   يها بست واژهدهد كه     كريمي نشان مي  . است  ها را تبيين نموده     آن

ها را   توان آن  ي، م بيانياي آزادي عمل دارند و به        در محدوده گروه فعلي هسته    براي گزينش ميزبان    
  . گذاري كرد  نام جايگاه دوميها بست واژه

هاي كردي مركزي را بررسي كـرده و اساسـاً    ساختار نحوي عبارت )Kareem, 2016( كريم
هـا را بـا       هاي فعلي از قبيل زمـان، نمـود، مطابقـه، سـاختار موضـوع و تعامـل آن                   به نحو فعل و مقوله    
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طور دقيق و ريزبينانه مطالعـه و      تر به      مختلف زباني كه پيش    هاي  پردازد و پديده    هاي مختلف مي    فعل
وي در ادامه به اهميت ويژگـي مطابقـه در كـردي مركـزي بـه                . كند  اند را واكاوي مي     بررسي نشده 

 نقـش كليـدي بـر عهـده        هـاي  ضـميري      بـست   پيپردازد كه در آن         عنوان زباني با ارگتيو ناقص مي     
  .دارند

ضــميري كـردي مركــزي و   يهـا  بــست واژه بــا مقايـسه  )Jalal Taher, 2017 (جـلال طـاهر  
گزينـي و كمينگـي نـشان داد كـه            هـاي حاكميـت و مرجـع        هاي روميايي در چهارچوپ نظريـه       زبان
 . ي ضميري كردي نشانگر فاعل و مفعول هستندها بست واژه

 ي اتـصال واج ـ چگـونگي  شـكل و  ي پـس از بررس ـ )Mohammadirad, 2020 (راد يمحمد
 به صـورت    فقطبست    ها واژه   از آن  ي نشان داد كه در بعض     يراني ا يها   زبان ي غرب ة شاخ بست در   واژه

. شـود  ي م ـ پيوسـته  زبـان ي به م  بست ي و هم به صورت پ     بست  شي هم به صورت پ    ي و در بعض   بست يپ
 نمايـان  بـست  ي همواره به صورت پ    ي و موكر  ي مركز يبست در كرد     باور است كه واژه    ني بر ا  يو
  . شود يم

هفـت  از هـا در وفـسي    بـست   شناسـايي واژه براي )Yousefi et al, 2021 ( همكارانيوسفي و
 را شناسـايي   بـست  واژهانـد و هـشت نـوع        به كار گرفته  شناسي، صرف و نحو      معيار در سه سطح واج    

و تأكيـد بـر    )Stilo, 2004a; 2004b; 2010(هـاي از سـتيلو   ايشان پـس از آوردن نمونـه  . نمودند
و » ونــدي« نحــوي  در دو دســتة عوامــل را فقــط براســاس ي متممــي وفــسيهــا شناســهاينكــه وي 

هـاي   نقـشي شناسـه  -دسـتور واژي  بـه كمـك     ) همـان (يوسفي و همكاران    . اند  قرار  داده  » يبست  واژه«
هـاي گونـاگوني در       عامـل  .بـودن شناسـايي نمودنـد     » بـست   واژه«يـا   » وند« را از حيث     متممي وفسي 

نـوايي، تركيبـي از    /نحـوي، فراينـدهاي واجي عوامل از جمله ها بست واژهپيدايش و تعيين جايگاه 
  . نقش دارندكاربردشناختي/واجي نوايي، و عوامل معنايي-فرايندهاي نحوي

  

  بست ضميري كردي موكري واژه. 3
هاي ايراني از جمله فارسي، بلوچي، وفسي و مـوارد            ي همانند برخي از زبان    موكركردي مركزي و    
دسـتة غيـر   «و » 2دستة مـستقيم « است كه مشتمل اند بر 1سته نشانگر مطابقة شخصي مشابه داراي دو د   

  :شوند ديده مي) 1(شوند كه در جدول  ناميده مي Set2و  Set1ترتيب  كه گاهي به» 3مستقيم
  

                                                                                                                   
1 Person agreement markers (PAM) 
2 direct set  
3 oblique set 
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 ي و موكري مركزي كردي شخصةنشانگر مطابق: 1جدول 

  دستة مستقيم شخص 
  )يموكركردي مركزي  و (

  دستة غير مستقيم
)كردي مركزي(  

  دستة غير مستقيم
)يموكركردي (  

1 -(i)m =(i)m =(i)m 
2 -î/-y =(i)t =(i)t 

  مفرد
3 -ê(t)/-a(t)/-Ø =î/=y =î/=y 
1 -în/-yn/-n =man =in(n) 
2 -(i)n =tan =u(w) 

 جمع

3 -(i)n =yan =yan 
  

كـه پـس از       نگـامي شـوند و ه     هاي درونِ كمانك در جدول بالا پس از واكه نمايان مـي             صورت
 îشـود امـا     حـذف مـي  it- و im-بستي كه با واكه آغاز شده باشد قرار گيرند، واكـة موجـود در                پي

ــا واژة مختــوم بــه واكــة قبــل از خــود ادغــام شــده و بــه    شــود   تبــديل مــيyســوم شــخص مفــرد ب
)Mackenzie, 1961, p. 73(.  هـاي دسـتة اول و دوم در كـردي     لازم به گفتن است كه صـورت
 هستند، ولي اول شخص و دوم شخص جمع مـوكري بـا             جداديگر    ركزي و موكري كاملاً از يك     م

نشانگرهاي مطابقـة شخـصي دسـتة       . اول شخص و دوم شخص جمع كردي مركزي متفاوت هستند         
 هستند و قابليـت حركـت بـالا          بست   واژه مستقيم وند و نشانگرهاي مطابقة شخصي دستة غير مستقيم        

در . كه وندها از چنـين قـابليتي برخـوردار نيـستد            آيد، در حالي     به شمار مي   ها  بست  واژهويژگي بارز   
حوزة اسمي نشانگرهاي مطابقة شخصي دستة غير مستقيم بيانگر مالكيت هستند و در حوزة فعلي بـا                 

  .كنند گرپذير ايفاي نقش مي گر يا كنش  عنوان كنش توجه به زمان فعل به
  
  چارچوب نظري. 4

ترين و تأثيرگـذارترين      يكي از مطرح   عاري از هر گونه اشتقاق،     ه عنوان يك نظرية   ، ب بهينگينظرية  
 و پــرنس ايــن نظريــه بــه وســيلة.  بــود1993 زايــشي در ســال شناســي زبــاندر چــارچوب انــشعابات 

 و شناسـي  زبان شگرف بر تأثيري ارائه گرديد و )Prince and Smolensky, 1993( نسكيولسم
 پيـشرفت   تـرين   مهـم عنوان يگانه پيشرفت و        به برخي كه  اي   گونه  به . و دارد  داشتهشناسي    واج ويژه  به

 Boersma and( برنـد  مي نود قرن بيستم از آن نام دهة زايشي در طول شناسي زبانگرفته در  انجام

et al, 2000, p. 1(.كـاملاً   پارامترهـا  و اصـول  ويـژه  وارثان زايـشي خـود بـه      ديدگاه اين نظريه با
ــه را فراگيــران كــه ســتا متفــاوت  دوارزشــي هــاي انتخــاب از اي مجموعــه كننــدة تعيــين عنــوان ب
 از اي  مجموعـه  وجـود  بـه  معتقـد  جهاني دستور در نظرية بهينگي   مقابل، در. پندارد  مي ناپذير  تخطي

 در خـود  كـار  اصـلي  جـوهر  بـه  را داري  مورد اشـاره نـشان      نظرية .است پذير  تخطي هاي  محدوديت
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 وجـود  هـا  ن  زبـا  در جهـاني  دادي  بـرون  هـاي   محـدوديت  شكل به داري  نشان. كرد تبديل زبان حوزة
 پرينس هاي اصلي   هدف از يكي هر چند . هستند نشان  يا بي  دار  نشان الگوي بيانگر مستقيماً كه دارند

 مـشكلات  حل نظرية بهينگي كردن مطرح از )Prince and Smolensky, 1993(سمولنسكي  و
واژه نيـز     سـاخت  نحـو و   حوزةهـاي  به نظريه اين كاربرد بعدها ولي بود شيزاي شناسي  واج گوناگون
 ,Chomsky and Halle( هلـه  و چامـسكي  سـوي  از كه شناسي زايشي واج نظرية در. شد كشيده

 بـا  هـا  آن تعامـل  و عملكـرد  چگـونگي  و بـود  كـار  اسـاس  بازنويـسي  قواعـد  گرديـد،  ارائه )1968
 داد  درون بـر  ديگـري  از پـس  يكـي  خطـي   قواعـد  .كـرد  مي پيروي خطي تركيب يك از ديگر  يك
 ترتيـب  و قواعـد  ايـن  ناكارآمـدي . شـد   مـي  بعـدي  قاعدة داد  درون دادي  برون هر و شدند  مي اعمال
 گيـري   چـشم  هـاي   تلاش ميلادي 80 دهة اوايل و 70 دهة اواخر در موجب شد تا   ها  آن اعمالِ خطي
 زبـاني  قواعد جهاني هاي  ويژگي. شود انجام ها آن تعاملات و قواعد شناسي  رده كردن محدود براي
 نظريـة « كردن مطرح به و شدند تبديل شرط به قواعد بيشتر رفته  رفته و گرفتند خود به »شرط« عنوان
 ايـن  اسـاس   بـر .انجاميـد  )Chomsky, 1981(1981در سال  چامسكي سوي از »پارامترها و اصول
. اسـت  استوار ارزشي دو پارامتر محدودي تعداد و ثابت اصول اساس بر زباني هر زبانِ دستور نظريه

 مـورد  بـودن در   محلـي  شـرط  قواعـد،  اعمال چگونگي كردن محدود به منظور  افزون بر شروط بالا   
 و راهگـشاتر  حـال،   در عـين     و تـر    سـاده   بازنمـايي  بـا وجـود اينكـه قواعـد       . گرديـد  مطـرح  بازنمايي

 قواعـد  مورد در منسجم نظريه يك نتوانستند به  ادهشت دهة تا اواخر  شناسان  شدند زبان   كارآمدتر مي 
واجـي   هـاي   محـدوديت  واجـي و   قواعـد  از زبـاني،  هاي  پديده توجيه براي ها  آن .يابند دست واجي

داد بـه   اي از فرايند درون بنياد يا گشتاري با اعمال مجموعه هاي قاعده    در بيشتر نظريه   .كمك گرفتند 
 سـاختار  هـر  اسـت،  بنيـاد -محـدوديت  اي  نظريـه  كـه  بهينگـي   ةنظري شود، ولي در    داد تبديل مي    برون
ــك داراي ــك و داد درون ي ــرون ي ــت داد ب ــه اس ــورت ك ــشان ص ــر هاي ــاس ب ــه اس  از اي مجموع

خاصـي   ترتيـب  داراي بـوده و   پـذير   نقـض  هـا   محدوديت  اين .شود  مي تعيين جهاني هاي  محدوديت
 بدون دخالـت فراينـدهاي اشـتقاق       نظريه ينا در بهينه گزينة يا داد  برون انتخاب. هستند )ويژه-زبان(

 را محـدوديت  كمتـرين  كـه  اي  گزينـه  داد،  درون در ممكـن  هـاي   گزينـه  ميان از يعني شود  توليد مي 
 انتخـاب  بهينـه  اي گزينـه   عنوان به دارد، ها محدوديت ترتيب با را هماهنگي بيشترين و كند  مي نقض
دادي وجـود نـدارد كـه     بـرون  ر است كه هـيچ  بر اين باو)Kager, 1999, p. 16 ( كاگر.گردد مي

كـه   همـان گونـه  . كنـد  يـاد مـي  » توهم تكاملي«ها را اقناع كند، وي از اين تعبير به      محدوديت تمامي
ماهيـت و   . بنديـشان جهـاني نيـست       ها جهاني هستند ولي چگونگي مرتبه       تر بيان شد محدوديت     پيش

سـبب    شـود و بـه        شناسـي زبـان مـي       رد رده هايي در مو    بيني  ها موجب پيش   طبيعت جهاني محدوديت  
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 ,Kager(آينـد   وجـود مـي   هـاي گونـاگوني بـه     شان زبان ها و تعارض بندي متفاوت آن همين مرتبه

1999, p. 4( .       توانـد بيـشتر از چيـنشِ     هـا نمـي   فرض نظرية بهينگـي بـر ايـن اسـت كـه تعـداد زبـان
داري   هاي نشان   ه دو گروه محدوديت   هاي نظرية بهينگي ب     محدوديت. ها باشد  بندي محدوديت   مرتبه

دسـتور زبـان فـرآوردة برقـراري تـوازن ايـن دو دسـته از            . شـوند   بنـدي مـي     پايايي گروه /و وفاداراي 
داد هستند    ساخت بودن برون    داري پويا بوده و ناظر بر خوش        هاي نشان  محدوديت. هاست محدوديت

هـاي     مانند خوشـة همخـواني و گـروه        ها با مشكل همراه باشند،      و ساختارهايي كه توليد و درك آن      
داري دارند    ها ريشه در اصول جهاني نشان       اين محدوديت . دانند  بدون هستة آشكار، را غير مجاز مي      

دسـتة دوم   . شـوند   هاي منفي بيان مـي      هاي مثبت و گاهي به صورت گزاره        و گاهي به صورت گزاره    
دادنـد يعنـي      داد و برون     بودن درون  هاي وفاداري هستند كه ناظر بر يكسان        ها محدوديت   محدوديت

بــراي نمونــه، تمــام . داد هــم وجــود داشــته باشــد داد وجــود دارد بايــد در بــرون هــر آنچــه در درون
نحوي موجـود در    -هاي واژي   داد حفظ شوند يا تمامي مشخصه       داد بايد در برون     هاي درون   همخوان
هـا بـا هـر گونـه          ي اين دسته از محدوديت    به تعبير . داد هم وجود داشته باشند      داد بايد در برون     درون

هاي مورد اشاره با توجه به ضـرورت و       محدوديت. كنند  داد مخالفت مي    داد به برون    تغييري از درون  
داد نيـستند     هاي وفاداري فقط خـاص درون       محدوديت. نياز به بهينه بودن پردازش زبان وجود دارند       

داري بـه عناصـر حاضـر در          هاي نـشان    ند؛ محدوديت داد نيز توجه دار     بلكه به عناصر حاضر در برون     
داري   هاي نـشان    به اين معنا كه محدوديت    . داد هستند   داد ارتباطي ندارند و فقط حاكم بر برون         درون

هاي وفاداري از ايجاد هـر        كه محدوديت   بعضي از ساختارها را بر برخي ديگر برتري داده، در حالي          
هـا تقابـل     اين دسـته از محـدوديت     . كنند  داد جلوگيري مي    ونهاي در   گونه تغييري در ساختار گزينه    

هـاي وفـاداري     اين خاصيت محدوديت  . كنند  واژگاني را حفظ و شكل تنوع واژگاني را محدود مي         
اين پديده بار ديگـر تأييدكننـدة وجـود تعـارض           . بخشد  يك صورت و معنا شدت مي       به  ارتباط يك 

داد سـروكار دارنـد       ها بيشتر با بـرون      وي اين محدوديت  با توجه به اينكه هر د     . هاست  بين محدوديت 
گفتنـي اسـت كـه در نظريـةبهينگي         . بنياد اسـت  -داد  اي برون   توان گفت كه نظرية بهينگي نظريه       مي
داد توجـه كننـد و ايـن خـود يكـي از               اي نيستند كه فقط بـه درون        ها به گونه    يك از محدوديت    هيچ

از سـوي ديگـر در      . شناسـي زايـشي اسـت        سـنتي واج   هاي اساسـي نظريـة بهينگـي بـا نظريـة            تفاوت
ايـن  . كند كنند و نه يكي ديگري را سركوب مي    ديگر تباني مي    ها نه با يك     نظريةبهينگي محدوديت 

  . )Kager, 1999, p. 12 (ها استوار است گيرانة محدوديت بندي سخت نظريه بر مرتبه
  

   در كردي موكري بست واژهتعيين جايگاه . 5
 در  بـست  واژهشناسـان بـر ايـن باورنـد كـه             سي پيشينة پژوهش گفته شد كه بيشتر زبـان        برربخش  در  
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هــاي  هــاي مــوكري مقولــه  بــست واژه. گيــرد جايگــاه دوم و پــس از نخــستين ســازة گــروه قــرار مــي
توانند اسم، گروه اسـمي، صـفت، حـرف           ها مي   مقوله اين  . گزينند  گوناگوني را براي ميزباني بر مي     

بـر ايـن   ) Samvelian, 2007a, p. 270(سـمويلين  . حرف اضافه و حتي قيد باشـند اضافه، گروه  
 پـس از پيـشوند واقـع         بست  واژهوقتي فعل تنها سازة گروه فعلي باشد،        در كردي مركزي    باور است   

 اوپيـنگن . آيد  فعل و پيش از پايانة شخصي مي       پس از     بست  واژهگردد و در صورت نبود پيشوند         مي
)Öpengin, 2013, p. 282 ( دانـد، زيـرا    واژي مـي  را سـاخت جايگاه دوم  در  بست واژهجايگيري

بـا آوردن  ) Samvelian, 2007a, p. 272(سمويلين . گيرد  مي پس از اولين تكواژ قرار بست واژه
 تكـواژ   نخـستين جايگـاه دوم هميـشه پـس از         دهـد     از كردي مركزي نشان مـي     ) 2(و  ) 1(هاي    نمونه

  : نخواهد بود
1.  nard-in=î 
       send.PST-3PL=3SG 
      ‘He sent them.’ 

با هم يك واژة واژگاني تشكيل داده كـه           nard و ريشة فعلي     in-پايانة شخصي   ،  )1(در نمونة   
 سـوم شـخص     بـست   واژه در كردي مركزي و موكري وقتـي         .شود  دار مي    را عهده  بست  واژهميزباني  

   .ر گيردمفرد باشد، بايد پس از پايانة شخصي قرا

2.  nard-u=tan-in 
       send.PST-PTCP=2PL-3PL 
      ‘You have sent them.’ 

توانند بين زنجيرة متـشكل از فعـل و ونـد صـفت مفعـولي                 هاي شخصي نمي    ها و پايانه    بست  واژه
انـة   و پايبـست  واژه بلافاصله به ريشة فعلي پيوسته شده و پـيش از          u-پسوند  ) 2(نمونة  در  . قرار گيرد 

كند  چنين برداشت مي )Samvelian, 2007a, p. 272-273(سمويلين . است شخصي نمايان شده
 در  بـست   واژهالبتـه ديـدگاه واقـع شـدن         . گيـرد    در جايگاه سوم قرار مـي      بست  واژهكه در موارد بالا     

 صـفت   پـسوند تكيـة واژگـاني روي      ) 2(در نمونـة    . شـود   جايگاه سوم به كمك دلايل نوايي رد مي       
لي قرار گرفته و نه روي ريشة فعلي و اين دو با هم يـك واژة واجـي تـشكيل داده كـه ميزبـان                         مفعو
 و (Haig, 2008)هيـگ  . گيـرد   در جايگـاه دوم قـرار مـي   بست واژهبنابراين .  خواهد بودبست واژه

 پس از نخـستين  بست واژه نيز معتقدند جايگاه (Dabir-Moghaddam, 2012, p. 55)دبيرمقدم 
 (Dabir-Moghaddam, 2008, p. 88) رمقـدم يدب. اسـت ) همانا جايگـاه دوم (ه فعلي سازة گرو

 چگـونگي  بـا    اري بـس  يكـه بـه بـاور و       (يزمان گذشـته در بلـوچ      گر در    كنش يها  بست   واژه گاهيجا
 گـاه يهمـان جا   (ي گـروه فعل ـ   ة ساز ننخستيرا پس از    )  شباهت دارد  ي در كرد   بست   واژه يريگيجا
كـه       اسـت، در صـورتي     NP يـا    VPافزايي    بست  واژهتوان گفت كه حوزة       ن مي بنابراي .داند يم )دوم

 به اولين دختر گروه يعنـي     بست  واژه باشد   VP به خود گروه و اگر حوزه         بست  واژه باشد   NPحوزه  
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عـدد يـا واحـد      (كـه اولـين دختـر گـروه معـرف اسـم               شـود و هنگـامي      اولين سازة گروه پيوسته مي    
افزايي گروه فعلي باشد      بست  واژهاگر حوزة   .  خواهد بود   بست  واژهميزبان  باشد معرف اسم    ) شمارش

 .گـردد   عنـصر گـروه فعلـي پيوسـته مـي         /  به اولين تكواژ    بست  واژهفعل باشد     و فعل داراي جزء پيش    
 در بـست  واژههاي پيشين بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه               گان نيز پس از بررسي و مطالة پژوهش         نگارند

  .شود ن ميجايگاه دوم نمايا
  

  ينگيبهية در نظرييبست افزا واژه. 6
در هـا     آن ي اسـتوار اسـت كـه ط ـ       ييرهاا بـر اسـاس سـازوك       ژهي ـ و يها  بست   واژه يواژ   ساخت يةنظر

) بـست    واژه كي ـ بـراي نمونـه    (دي ـ جد ي عنـصر  ي معرف ـ ةليوس ـ    به ي گروه نحو  كي ي واج ييبازنما
 ةوي بـه ش ـ   اريكـه بـس    يا  گونـه     بـه  شـده  يرف ـ عنصر مع  ي واج راتيي تغ گاهيجا. رديگ ي انجام م  يراتييتغ

 ةليوس ـ    بـه  راتيي ـ محل تغ  نيي كه تع  گفتني است . شود ي م نيي شباهت دارد تع   يي وندافزا يواژ  ساخت
 ريهـا بـا سـا      تي محـدود  ني ـ تـرادف و تعامـل ا      يهـا   تي محدود ه ويژه  ب ها  تي از محدود  يا  مجموعه

  يـة نظر نظـر  نقطـه   و حـوزه از زبـان ي ممي مفـاه حي و تـشر ي معرف ـة كه لازم دردگ ي مشخص م  راتييتغ
 افـزوده   ة مربـوط بـه سـاختار هجـا و نحـو           يي نوا يها تي با توجه به محدود    وندها  انيم .است ينگيبه

 كـه  يحـال  در .شـوند  يد م ـ ر وا هـا   واژه بـه    موارد مـشابه   و   هي هجا، پا  د مانن ييها به واحدها   شدن به آن  
بست بـه      منجر به وارد شدن واژه     يريگي جا گونه  ني ا راي ز .كنند ي نم يريگي جا گونه  نيها ا   بست  واژه

ــستيدرون  ــواواژة ننخ ــيي ن ــود ي وارد م  ــش ــه ط ــدودي ك ــظ  Integrity(Word) تي آن مح حف
ة واجـي    كلم ـ يهـا    از لبه  يكيبست مجاز است به        در عوض واژه   .ه نقض خواهد شد   واژ يكپارچگي
  . ه شودفزودا)  چپاي است رةلب(

 نيتـر   بي ـرق ي و ب ـ  ني بـالاتر  ي بـشر  يها   زبان ي در تمام  باًي تقر ي واژه كپارچگيحفظ   تيمحدود
 را در نظـر     cliبـست      اگـر واژه   ينگ ـي به يـة  در نظر  زباني م نيي تع منظور   به .آيد  به شمار مي   تيمحدود

 » LeftMost(cli)تـرين لبـه   در چـپ بـست   واژهحـضور   «تي محدودسو كي كه از مينيب ي مميريبگ
 تيمحدود« مطابق زي نگري دي از سو  و دهد ي را نم  ني نخست گاهيبست در جا     حضور واژه  ةمطلقاً اجاز 

 نيهمچن ـ. ه وارد شود  واژ نتواند به درو   ينم واژه بست » Integrity(Word)ه  واژ يِكپارچگيحفظ  
 تــوان يكــه طبــق آن نمــ NonInitial(e) تي محــدود،رديــه قــرار گواژ يبــست در ابتــدا اگــر واژه

از سـوي   ي مـورد اشـاره  هـا   تيمحـدود  (شـود  ي نقـض م ـ   ، آورد يه واج ـ واژ يبست را در ابتدا     واژه
گفتـه شـد كـه بـر اسـاس قـانون       تـر   پـيش . )ارائـه گرديـد   )Anderson, 1994, p. 15(آندرسـن  
 از پـس  يعن ـي شوند ي گروه واقع مواژة ننخستي از پس يعني دوم گاهيها در جا    بست   واژه ،واكرناگل

بست به داخـل    واژه،واقع در. دنشو ي منمايان بست در آن    كه واژه  يا   حوزه يتر گروه نحو  خ د نياول
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 با ها  تي از محدود  يگري آن به خانواده د    گاهي جا نييمنظور تع     به نينابرا ب شود؛ يه م فزود گروه ا  كي
 هـستند كـه     ي عناصـر  ي كـه حـاو    يا گروه ـ ه ـ   دارد كـه بـر اسـاس آن        ازين Integrity(XP)عنوان  
، Integrity(DP)هــاي  تيمحــدودمطــابق .  حــضور ندارنــدة اجــاز،ستنديــ از گــروه نييهــا بخــش

Integrity(NP)، Integrity(PP) و Integrity(VP) ي هـــــــا  تيخـــــــانواده محـــــــدود  از
Integrity(XP) اجازة ورود به ساختار دروني گروه حرف تعريف و گروه حرف اضافه          بست    واژه

 حـوزه   كي ـ  وارد توانـد  ي نم ـ ي عنصر چي كه ه  كنند ي مشخص م  ها  تي دسته از محدود   نيا. را ندارد 
 معمولاً بـر    يكپارچگ ي حفظ يها  تي محدود . از عناصر حوزه باشند    يكي انگري نما نكهي مگر ا  ،شوند

هـا   بـست  واژه )Anderson, 2005, p. 154(به باور آندرسـن   . مسلط هستندگري ديها تيمحدود
 NonInitial(cli, IP) پيوسـته شـوند ولـي محـدوديت     (IP)1تمايل دارند به لبة چپ گروه نـوايي  

ــالاتر از محــدوديت حــضور در چــپ  گيــرد و از حــضور  قــرار مــي  LeftMost(Cli)تــرين لبــه ب
  بـر  تـوان  ي م ـ ورد اشاره  م يها  تيبا توجه به محدود   . كند  ها در ابتداي حوزه جلوگيري مي       بست واژه

  :  نمودنمايانبست را   حوزه واژهگاهي جاريمراتب ز اساس سلسله
3.  Integrity(XP), NonInitial(cli, XP) >> LeftMost(cli, IP) 

  ) Anderson, 2005, p. 16(آندرسن 
گروه  در حوزة بست واژهبالا را براي تعيين جايگاه      هاي  ت محدودي مراتب  سلسلهتوان    مياكنون  

  :نشان داد  زيرمراتب سلسلهي مطابق فعل
4.  Integrity(VP), NonInitial(cli,VP) >> LeftMost(cli,VP)  

كـه امكـان دارد در سـمت چـپ             تمايـل دارد تـا جـايي        بـست  واژه بالا يك    مراتب  سلسله مطابق
عبارت قرار گيرد، به شرطي كه در ابتداي آن واقع نشود و منجر به گسستگي گروه نحوي مور نظر                   

 در عبارتي كه فعل عنـصر آغـازين آن باشـد را تعيـين      بست  واژهگاهيجاتواند  اين تحليل مي . نگردد
گفتـه قـرار گرفتـه باشـد، عناصـر        كه  فعل در ابتـداي پـاره  اي گفته پارهنا كه وقتي در   به اين مع  . كند
هـاي    در درون حـوزه   .  خواهند بود   بست واژهميزبان  ) فعل  پيشوندها يا جزء پيش   (بر پيش از فعل       تكيه

 در .شـود  ي مپيوستهخود ة   حوز هاي   به لبه  EdgeMost هاي  تمحدودي كمك بهبست     واژه مختلف
 عنصر حوزه بـه عنـوان       ني و آخر  ننخستي) 1985(كلاونز  بست     واژه گاهي جا نيي تع يپارامترها يةنظر
. كند ي انتخاب م  زباني خود را به عنوان م     ة حوز هستةبست     واژه ي اما گاه  كردند،  ي م فاي نقش ا  زبانيم
 كي ـ فقـط  )Anderson, 1992 ( و آندرسـن )Klavans, 1985 ( كلاونـز يفي توصيها هي نظردر

 دگاهي ـ در د  ي ول ـ .دينما ي م يكاف)  و تقدم  زباني م نييتع(بست     واژه يريگي جا ي پارامترها ياحوزه بر 
 . باشــندجــدا ممكــن اســت زيــهــا ن  آنة حــوز، هــستندجــدا هــا تي چــون محــدوداديــبن تيمحــدود

                                                                                                                   
1 intonational phrase   
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در بخش پسين،   . كنند   تأييد مي  بست   واژه گاهيجاي در تعيين    نگي به يةنظرهاي بالا قابليت      تيمحدود
  .شود نشان داده مي ي موكريگروه فعلها در  رد آننحوة عملك

  
  بست ضميري موكري در گروه فعلي توزيع  بهينة واژه. 7

هاي كردي موكري آزاد است، ولي فعل متمايل به حضور در پايـان     ها در جمله    هر چند ترتيب واژه   
جملـه قـرار    ي در پايـان     گـروه فعل ـ   در صـورت ظهـور آن در         بـست   واژهبنابراين ميزبان    .جمله است 

كه ممكـن اسـت بـه          تمايل دارد تا جايي    بست  واژهتر گفته شد      خواهد گرفت و همان گونه كه پيش      
شود ممكن است داراي      دار مي    را عهده  بست  واژهفعلي كه ميزباني    . ترين لبة ميزبان پيوسته شود      چپ

ظـاهر   ةعناصـر وابـست  باشد و يا تنهـا و بـدون       ) فعل  جزء پيش وند يا     پيش(از فعل    پيش ةعناصر وابست 
بـست ايفـاي نقـش        توانند به عنوان ميزبان واژه      از فعل در كردي موكري مي      قبل   ةعناصر وابست . شود

اين عناصر  . شود  بست ابتدا واژة واجي و سپس گروه واجي ايجاد مي           با واژه  ها  كنند و از تركيب آن    
لازم بـه  . سـازند   و سپس گروه را مـي     ابتدا واژة واجي    ) وندي يا دروني  (افزايي    بست  بسته به نوع واژه   

افزايي تكية ثانويـه   بست گفتن است كه عناصر مورد اشاره يا داراي تكيه هستند يا ممكن در اثر واژه      
گروه واجي با  شود، در جايگاه دوم فعل افزوده مي بستي كه به جزء پيش به اين معنا كه واژه. بگيرند

در لبـة سـمت چـپ     » بست در ابتداي گروه فعلـي       ژهعدم اجازة حضور وا   «در نظرگرفتن محدوديت    
فعـل    هـاي فاقـد جـزء پـيش         بست كردي موكري به فعل      هنگام پيوستن واژه  ). 5نمونة  (گيرد    قرار مي 

 صورت  بست هرگز به  و در اين گونه موارد واژه     ) 6نمونة  (بست پس از فعل خواهد بود         جايگاه واژه 
بـست در ابتـداي    عـدم اجـازة حـضور واژه      «دوديت  بست نمايان نخواهد شد كه اين مؤيـد مح ـ          پيش

ــوزه  ــه   » NonInitial(cli,VP)ح ــه ب ــت ك ــب      اس ــسله مرات ــدوديت در سل ــالاترين مح ــوان ب عن
بـست بـا ميزبـاني جـزء           براي تعيين جايگاه واژه    2بنابراين سلسله مراتب    . گيرد  ها قرار مي    محدوديت

بـست اجبـاراً در جايگـاه نخـستين      بالا واژههاي مورد اشارة    در همة حالت  . فعل نيز صادق است     پيش
پـارچگي   ترين لبة سازة حوزة خود بدون نقـض محـدوديت حفـظ يـك         گيرد و روي چپ     قرار نمي 
 :دهند بست را در گروه فعلي نشان مي واژه جايگاه ) 6(و ) 5(هاي   نمونه.شود واقع مي

5. dæ=in-guӡ-in 
          IMPF=1PL.O.kill-1PL   

.             كشند را ميها ما     آن   

6. hæł=yan-girt-in 
          PVB=3PL.O.take.PST-1PL   

.             ها را برداشتند  آن )ها آن(   

7. guʃt=yan-in 
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          kill.PST=3PL.A-3PL  
.           ها را كشتند آن) ها آن (  

بـست بـين     و بـه صـورت ميـان   ونـد و در جايگـاه دوم       پس از پيش   in=بست    واژه) 5( در نمونة   
فعـل و     پس از جزء پـيش     yan=بست    ، نيز واژه  )4(در نمونة   .  است  وند و ريشة فعل قرار گرفته       پيش

بـست   ونـد اسـت و بنـابراين واژه     گروه فعلي فاقد پـيش   )7 (در نمونة  .است  در جايگاه دوم واقع شده    
=yan     بـست    واژه) 8(گاهي مانند نمونـة     . ردگي  شود در جايگاه دوم قرار مي       به ريشة فعل پيوسته مي

تشكيل يك   Xward به همراه ريشة فعل      u-در اين حالت وند     . گيرد  ميپس از صفت مفعولي قرار      
در جايگـاه    )Xward-u(پس از واژة واژگاني تشكيل شده        yan=بست    دهند و واژه    واژة واجي مي  
  .گيرد دوم قرار مي

8. Xward-u=yan-æ 
      eat.PST-PTCP=3PL.A-COP  
   .اند ها خورده آن                                                                                                                        

ترين لبة حوزه نمايان گردد ولي محدوديت      چپ تمايل دارد در   yan=بست    واژه،  )8(در نمونة   
. دهد  ترين لبة حوزه را نمي      اجازة قرارگيري در چپ   » در ابتداي حوزه  بست    عدم اجازة حضور واژه   «

گـردد و از      مـي » تـرين لبـة حـوزه       بـست در چـپ      حضور واژه  « اين امر منجر به تخطي از محدوديت      
به ساختار درونـي   yan=بست  از ورود واژه» حفظ يكپارچگي گروه فعلي  « سويي ديگر محدوديت  

شـود    هـا سـبب مـي       بنابراين رقابـت محـدوديت    . كند  لوگيري مي ميزبان و ايجاد گسستگي در آن ج      
هاي دخيل در  تعامل محدوديت) 2(و ) 1(هاي  در تابلوي . بست در جايگاه دوم جايگيري نمايد       واژه

  :شود ديده مي) 7(و ) 5(هاي  بست ضميري موكري در گروه فعلي براي نمونه تعيين جايگاه واژه
  

بست ضميري موكري در  هاي تعيين جايگاه واژه تتعامل محدودي: 1تابلوي : 2جدول 
 گروه فعلي

/INPUT/: 
 dæ=in-guӡ-in 

NonInitial(cli, VP) Integrity(VP) LeftMost(cli, L,VP) 

     a. in=dæ-guӡ-in !*   
  b.dæ=in-guӡ-in   * 
     c. dæ-g=inuӡ-in  * * 
     d. dæ-guӡ=in-in  * * 

  
عدم اجازة حضور    «  باعث تخطي مهلك از محدوديت     aداي كانديداي   بست در ابت    حضور واژه 

بـست در درون ريـشة فعـل و           است و با وجود قرار نگـرفتن واژه         گرديده» بست در ابتداي حوزه     واژه
هـاي مربوطـه كانديـداي مـورد اشـاره از رقابـت حـذف                 تـرين لبـة حـوزه و اقنـاع محـدوديت            چپ
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عـدم اجـازة حـضور       « تداي حوزه واقع نشده و از محـدوديت        در اب  cبست كانديداي     واژه. گردد  مي
حفظ  « است، ولي با حضور در درون ريشة فعل محدوديت          پيروي نموده » بست در ابتداي حوزه     واژه

بـست در     در كانديـداي مـذكور قـرار نگـرفتن واژه         . اسـت   را نقـض نمـوده    » يكپارچگي گروه فعلي  
» تـرين لبـة حـوزه       بـست در چـپ      حـضور واژه   « ديتترين لبة حوزه نيز منجر به تخطي از محدو          چپ

هـاي    نحوة عملكرد محـدوديت   چون  .  نيز برونداد مناسبي نيست    cبنابراين كانديداي   . گرديده است 
 يكــسان اســت از بيــان دوبــارة آن d و كانديــداي cبــست در كانديــداي  دخيــل در جــايگيري واژه

هـاي     چـون محـدوديت    bامـا گزينـة     . شـود    نيز حذف مي   dدر نتيجه كانديداي    . شود  خودداري مي 
را اقنـاع نمـوده   » حفـظ يكپـارچگي گـروه فعلـي      «و  » بست در ابتداي حوزه     عدم اجازة حضور واژه   «

تـرين    است با كم    پيروي نموده » ترين لبة حوزه    بست در چپ    حضور واژه «است و فقط از محدوديت      
. گـردد  گزينة بهينـه انتخـاب مـي   ها و  ها به عنوان برندة رقابت محدوديت ميزان تخطي از محدوديت   

بـست در گـروه فعلـي داراي جـزء            هاي دخيـل در تعيـين جايگـاه واژه          نتيجة رقابت ميان محدوديت   
عدم اجـازة حـضور     «توان چنين بيان نمود كه طي آن محدوديت           فعل در كردي موكري را مي       پيش
رقيـب بـالاتر از    ديت بـي  ها به عنـوان محـدو       مراتب محدوديت   در سلسله » بست در ابتداي حوزه     واژه

حفـظ  «دو محـدوديت    . هـا تـسلط دارد      گيـرد و بـر سـاير محـدوديت          هـا قـرار مـي       ساير محـدوديت  
كننـد و     تراز عمل مي   به طور هم  » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «و  » پارچگي گروه فعلي    يك

» ر ابتداي حوزه  بست د   عدم اجازة حضور واژه   «تر از محدوديت      ها پايين   مراتب محدوديت   در سلسله 
بـست در جايگـاه دوم جـاي     نتيجة حاصلة ديگـر از ايـن رقابـت ايـن اسـت كـه واژه       . گيرند  قرار مي 

گيـرد كـه در نمونـة         بست دقيقاً در همان جايگاهي قرار مـي         ، نيز حضور واژه   )5(در نمونة   . گيرد  مي
كه گفتـه شـد     گونه مانه. رسد از اين رو رسم تابلو براي آن ضروري به نظر نمي        . نشان داده شد  ) 3(

فعل جايگاه آن پس از       وند و جزء پيش     هاي فاقد پيش    بست كردي موكري به فعل      هنگام اتصال واژه  
بـست    هاي دخيل در جـايگيري واژه       رقابت ميان محدوديت  ) 2(تابلوي  )). 7(نمونة  (فعل خواهد بود    

  .دهد فعل را نشان مي وند يا جزء پيش گروه فعلي فاقد پيش
  

بست گروه فعلي  هاي دخيل در جايگيري واژه رقابت محدوديت): 2تابلوي : (3جدول 
  وند فاقد پيش

/INPUT/: 
 guʃt=yan-in 

NonInitial(cli,VP) Integrity(VP) LeftMost(cli, L,VP) 

     a. yan=guʃt-in !*   
     b. guʃt-in=yan   * 
 c. guʃt=yan-in   * 
    d. gu=yan-ʃt-in  * * 
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 در ابتــداي حــوزه واقــع شــده و موجــب نقــض 5 در مثــال aبــست ضــميري در كانديــداي  واژه
بنـابراين ايـن كانديـدا بـا وجـود          . است  گرديده» بست در ابتداي حوزه     عدم حضور واژه  «محدوديت  

، بـه علـت     »ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «و  » حفظ يكپارچگي ميزبان  «هاي    اقناع محدوديت 
از گردونــه رقابــت حــذف » بــست در ابتــداي حــوزه عــدم حــضور واژه«ديت نقــض كــشندة محــدو

 چون نه در ابتداي حوزة خود واقع شده و نه يكپارچگي ميزبان             bبست در كانديداي      واژه. گردد  مي
بست از يك سـو       رسد كه كانديداي مناسبي باشد اما به دليل اينكه واژه           را برهم زده است به نظر مي      

تـرين    بست در چپ    پ گروه قرار نگرفته و منجر به نقض محدوديت حضور واژه          اليه لبة چ    در منتهي 
. است گزينة مناسـبي نيـست       است و از سويي ديگر نيز در جايگاه دوم نمايان نشده            لبة حوزة گرديده  

 هرچند در ابتـداي حـوزه قـرار نگرفتـه امـا سـاختار و يكپـارچگي                  dبست حاضر در كانديداي       واژه
حفـظ  «ة واجي را بـرهم زده و بـه درون آن وارد شـده اسـت و از محـدوديت               ميزبان خود يعني واژ   

بـست حـضور       واژه cدر كانديـداي    . است گزينـة مناسـبي نيـست        سرپيچي كرده » يكپارچگي ميزبان 
و » بـست در ابتـداي حـوزه        عدم حضور واژه  «هاي مسلط     است تا از محدوديت     بست باعث نشده    واژه

بست نـه  در ابتـداي حـوزه قـرار نگرفتـه و نـه در                   كند زيرا واژه  سرپيچي  » حفظ يكپارچگي ميزبان  «
بـست تمايـل دارد در        ترگفتـه شـد كـه واژه        پيش. ساختار دروني ميزبان گسستگي ايجاد كرده است      

بـست در ابتـداي    عـدم حـضور واژه   «  محـدوديت cترين لبة حوزه واقع شود ولي در كانديداي          چپ
دهد كه در نتيجة آن كانديداي مذكور از          لبة حوزه را نمي   ترين    اجازة حضور آن را در چپ     » حوزه

نمايـد ولـي بـا وجـود سـرپيچي از             سـرپيچي مـي   » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «محدوديت  
 عنوان گزينة برونداد بهينه      ترين سرپيچي به    با كم » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «محدوديت  
يعني ابتـداي  (ترين لبة حوزه  بست تمايل دارد به چپ اره واژهدر كانديداي مورد اش   . شود  انخاب مي 

دهـد    اجازة اين كار را نمي    » بست در ابتداي حوزه     عدم حضور واژه   « پيوسته شود اما محدوديت   ) آن
تـوان گفـت      بنـابراين مـي   . كند  ترين لبه سرپيچي مي     چپ   از محدوديت  cو به اين ترتيب كانديداي      

و » بـست در ابتـداي حـوزه    عدم حضور واژه «هاي    موكري محدوديت كه در اين گونه حوزة كردي       
قـرار  » تـرين لبـة حـوزه       بـست چـپ     حـضور واژه   « بـالاتر از محـدوديت    » حفظ يكپـارچگي ميزبـان    «

هـا    در نتيجـة رقابـت ميـان محـدوديت        . كننـد   طـور مـوازي عمـل مـي         ها بـه      گيرند و هر دوي آن      مي
بـست    چـه در مـورد جـايگيري واژه         آن. گيـرد   رار مـي  بست در اين حوزه نيز در جايگـاه دوم ق ـ           واژه

فعل و بـدون گـروه فعلـي داراي     گروه فعلي داراي جزء پيش(موكري در دو نوع حوزة گروه فعلي        
سـاز   ونـدهاي منفـي   هـاي فعلـي داراي پـيش    مورد تحليل قرار گرفت در حوزه    ) فعل  بدون جزء پيش  

)1ne-, na ( و التزامي و امري)bi- (هـا بـه همـان شـيوة       همين منوال است و محـدوديت نيز روال به
                                                                                                                   

  .رود هاي حال و آينده به كار مي  براي زمان -na  براي زمان گذشته ولي -næساز  وند منفي در موكري پيش 1
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بـست    واژه جايگاه) 11(و  ) 10(،  )9(هاي     نمونه .كنند  هاي فعلي عمل مي     عملكردشان در ساير حوزه   
را نــشان ) -bi(و التزامــي و امــري ) næ-, na(ســاز  ونــدهايي منفــي گــروه فعلــي داراي پــيشدر را 
  :دهند مي

 9. næ=yan-xward-in 
          NEG=3PL.A.eat.PST-1PL   

               .ها را نخوردند   آن  

10. na=yan-xo-in 
          NEG=3PL.P.eat-1PL  

            .خورند ها را نمي آن

11. bi=yan-xo-in 
         PF=3PL.P.eat-1PL  

          .  ها را بخوريد آن

بـر  . كننـد  واژة واجي مستقلي را ايجـاد مـي     تركيب شوند     بست  كه با واژه    عناصر مورد اشاره هنگامي   
،  بـست  گونـه واژه  بيـان نمـود ايـن   ) 1(در شكل ) Anderson, 2005, p. 46(مبناي آنچه آندرسن 

  بـست پـس از دو       واژه. اسـت   زيرا به درون ميزبان خود منضم شده      . آيد   دروني به شمار مي     بست  واژه
  :گيرد گاه دوم قرار ميشود و در جاي پيشوند مورد اشاره نمايان ميگروه 

  
  گروه واجي                                                                

                                          

        واژة واجي                                                                  
  واژة واجي                                          

  

   بست        واژه      ميزبان                                    

 بست دروني نمودار واژه: 1شكل 

 
بست در گروه فعلي كـه داراي         هاي دخيل در جايگيري واژه      رقابت ميان محدوديت  ) 3(تابلوي  

  :دهد ساز است را نشان مي وند منفي پيش
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بست در گروه فعلي  گيري واژه هاي دخيل در جاي  محدوديترقابت: 3تابلوي : 5جدول 
  ساز وند منفي با پيش

/INPUT/: 
  næ=yan-xward-in 

NonInitial(cli,VP) Integrity(VP) LeftMost(cli, L,VP) 

     a. næ-xward-in=yan   * 
 b. næ=yan-xward-in   * 
     c. næ-xw=yan-ard-
in 

 * * 

    d. yan=næ-xward-in !*   
 

 چون نه در ابتداي حوزة خود واقع شـده و نـه يكپـارچگي ميزبـان را                  aبست در كانديداي      واژه
بست از يـك سـو    ولي به دليل اينكه واژه. رسد كه كانديداي مناسبي باشد برهم زده است به نظر مي  

تـرين     در چپ  بست  اليه لبة چپ گروه قرار نگرفته و منجر به نقض محدوديت حضور واژه              در منتهي 
. است و از سويي ديگر نيز در جايگاه دوم ظاهر نشده است گزينة مناسـبي نيـست                  لبة حوزة گرديده  

پـارچگي     هرچند در ابتداي حوزه قرار نگرفته امـا چـون هـم يـك              cبست حاضر در كانديداي       واژه
حفـظ   «ميزبان خود يعني واژة واجي را بـرهم زده و بـه درون آن وارد شـده اسـت و از محـدوديت                 

است گزينة مناسبي  ترين لبة حوزه قرار نگرفته است و هم در چپ     سرپيچي كرده » يكپارچگي ميزبان 
در ابتداي حوزه واقع شده و موجـب نقـض          ) 6( در نمونة    dبست ضميري در كانديداي       واژه. نيست

جـود  بنـابراين ايـن كانديـدا بـا و        . است  گرديده» بست در ابتداي حوزه     عدم حضور واژه  «محدوديت  
، بـه   »تـرين لبـة حـوزه       بست در چـپ     حضور واژه «و  » حفظ يكپارچگي ميزبان  «هاي    اقناع محدوديت 

از گردونـه رقابـت حـذف      » بست در ابتداي حـوزه      عدم حضور واژه  «سبب نقض كشندة محدوديت     
هـاي مـسلط    بست سبب نشده است تا از محدوديت بست حضور واژه  واژهbدر كانديداي   . گردد  مي

سـرپيچي كنـد و بـا وجـود     » حفـظ يكپـارچگي ميزبـان   «و  » بست در ابتداي حوزه     واژهعدم حضور   «
 عنـوان گزينـة      ترين سـرپيچي بـه      با كم » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «تخطي از محدوديت    

تـوان نتيجـه گرفـت كـه در      هاي بالا مـي     با توجه به رقابت محدوديت    . شود  داد بهينه انخاب مي     برون
فعــل، پيــشوندهاي منفــي، التزامــي و امــري كــردي مــوكري  داراي جــزء پــيشحــوزة گــروه فعلــي 

بـالاتر از   » حفـظ يكپـارچگي ميزبـان     «و  » بـست در ابتـداي حـوزه        عدم حضور واژه  «هاي    محدوديت
 طـور مـوازي    هـا بـه   گيرند و هر دوي آن قرار مي » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه  « محدوديت

بـست در جايگـاه دوم قـرار          ها در اين حوزه نيز واژه       ميان محدوديت در نتيجة رقابت    . كنند  عمل مي 
 در -biونـد التزامـي و امـري      بست در حوزة گـروه فعلـي داراي پـيش           كه واژه   از آن جايي  . گيرد  مي

 قـرار گرفتـه اسـت چگـونگي     -næ-, naسـاز   گيرد كه همراه عناصر منفـي  همان جايگاهي قرار مي
 در پايـان،  .شـود   خواهد بود، از تحليل گونه حوزه خودداري مـي ها به همان شيوه  رقابت محدوديت 
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توان مطابق زير نـشان       را مي ) 9(و  ) 8(،  )7(،  )6(،  )5(،  )4(،  )3(هاي    ها براي نمونه    ترتيب محدوديت 
  :داد

     12. NonInitial(cli,VP), Integrity(VP) >> LeftMost(cli, L,VP) 
  
  گيري نتيجه. 8

 هـاي ايرانـي    هـاي زبـان    يكـي از ويژگـي     هـا  آنگوناگون  هاي   يري و نقش  هاي ضم  بست وجود واژه 
ها از عناصر فعال كردي موكري هستند كه از قابليت حركت بالايي برخوردارنـد و                 بست  واژه. ستا

 بـه بررسـي   ، در ايـن مقالـه  .گزينند هاي مختلف را به عنوان ميزبان بر مي         هاي مختلف از حوزه     مقوله
ها را در     ه شد و جايگاه آن    پرداختمورد اشاره    زبانهاي در    بست لف اين واژه  هاي مخت  توزيع و نقش  

و ) -ne-, na(سـاز   ونـدهاي منفـي   فعـل يـا پـيش    گـروه فعلـي داراي جـزء پـيش    (هـاي فعلـي    حوزه
 يهـا   تيمحـدود به كمـك    ) فعل  و گروه فعلي بدون جزء پيش     )) -bi(وندهاي التزامي و امري       پيش

نـشان داد كـه      ي مـوكر  يكـرد هـاي     هاي بررسـي داده     يافته. يل قرار گرفت  نظرية بهينگي مورد تحل   
نظريـة بهينگـي     يهـا   تيمحـدود دسته از    سه   ةلي به وس  ي موكر يبست ضميري در كرد      واژه گاهيجا
گيرنـد و     قـرار مـي    ها  تيمحدودساير    و بالاتر از    هستند بيرق ي ب ها  تي اول محدود  دستة:  است سريم

 دوم  ةدسـت . دهنـد  ي خـود را نم ـ    ة حـوز  يبـست در ابتـدا       حضور واژه  ةاز وجه اج  چي به ه  ها  مطابق آن 
 ردي ـگ يقرار م ) ي گروه واج  اي ي واج واژة (ة حوز ة لب نيتر  چپ يبست رو    كه واژه  كنند يمشخص م 

 در نتيجـة    .دهنـد  يبست نم ـ    را به واژه   زباني م ي برهم زدن و گسستگ    ة اجاز ها  تي سوم محدود  ةو دست 
در حـوزة گـروه فعلـي داراي جـزء          بـست     واژهنظـور تعيـين جايگـاه       هـا بـه م      رقابت ميان محدوديت  

و » بست در ابتداي حـوزه  عدم حضور واژه«هاي  فعل يا بدون آن در كردي موكري محدوديت         پيش
قـرار  » تـرين لبـة حـوزه       بـست چـپ     حـضور واژه   « بـالاتر از محـدوديت    » حفظ يكپـارچگي ميزبـان    «

هـاي نظريـة بهينگـي نيـز       رقابت محـدوديت   .كنند  ل مي طور موازي عم    ها به   گيرند و هر دوي آن      مي
 .كند بست در جايگاه دوم را تأييد مي جايگيري واژه
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1. INTRODUCTION 
Since clitics interconnect different modules of the grammar and are hosted by 
various hosts from different categories, they have attracted the attention of many 
linguists. Besides, their interaction with their hosts and positioning in the second 
position seems interesting. Central Kurdish (CK) like some other Iranian languages 
such as Persian, Vafsi, among others have two sets of Person Agreement Markers 
(PAM), a Direct set and an Oblique set, sometimes also called Set1 and Set2, 
respectively. In Mukri Kurdish like other Iranian languages clitics can be found. 
Mukri clitics are very mobile and can appear in different domains. The previous 
scholarship on the clitic system of Kurdish have been done by different scholars. A 
review of the literature on CK reveals that the role of clitic PAMs has been surveyed 
along four major aspects: (i) the listing of clitic functions; (ii) the 
grammaticalization of clitic PAMs; (iii) the correlation between clitic PAMs and the 
nominal case system; (iv) the role of clitic PAMs in the alignment system. The 
present paper investigates the distribution of Mukri pronominal enclitics using 
Optimality Theory constraints in the VP. The constraints which play role in clitic 
placement are NonInitial (cli,VP), Integrity (VP) and LeftMost (cli, L,VP). The VPs 
under discussion can contain a preverbal, negative maker prefixes (ne-, na-), 
subjunctive and imperative prefix (bi-) or only a verb. The research method of this 
study is descriptive – analytic and fieldwork. Competition of the constraints which 
play role in placing Mukri pronominal clitics in the VP showed that the constraints 
NonInitial (cli,VP), Integrity (VP) in hierarchy of constraints dominate LeftMost 
(cli, L,VP) but none of constraints NonInitial (cli,VP), Integrity(VP) dominate each 
other. The analysis revealed that Mukri Kurdish pronominal clitics are placed in the 
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second position in their VP.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
The research method of this study is descriptive – analytic and fieldwork. To collect 
the data the main author’s intuition as the native speaker of the dialect under 
discussion, 10 hours recorded speech, Mukri Kurdish sites, TV programs and 
newspapers have been used. All the data have been analyzed within Optimality 
Theory.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Data analysis against Optimality Theory constraints (Integrity (XP), NonInitial (cli, 
XP), LeftMost (cli, IP)) showed that Mukri Kurdish pronominal clitics appear in the 
second position.  

First constraints hierarchy in Mukri was designated and then the data were put 
into tableaux to show how violable constraints work. Since functioning Mukri 
Kurdish pronominal clitics were examined in three types of VP (verbs with 
preverbals, verbs with no preverbals and verbs with prefixes (negative prefixes, 
imperative and subjunctive prefixes) three tableaux have been used (tableaux 1, 2 
and 3):  

 
Tableau 1 

/INPUT/: 
dæ=in-guӡ-in 

NonInitial(cli, VP) Integrity(VP) LeftMost(cli, L,VP) 

     a. in=dæ-guӡ-in !*   
  b.dæ=in-guӡ-in   * 
     c. dæ-g=inuӡ-in  * * 
     d. dæ-guӡ=in-in  * * 

 
Tableau 2 

Tableau 3 
/INPUT/: 

næ=yan-xward-in 
NonInitial(cli,VP) Integrity(VP) LeftMost(cli, L,VP) 

     a. næ-xward-in=yan   * 
 b. næ=yan-xward-in   * 
     c. næ-xw=yan-ard-in  * * 
    d. yan=næ-xward-in !*   
 

In all of the used tableaux competition of the constraints revealed that “LeftMost 
(cli, L, VP)” show that clitics tend to appear at the leftmost edge of the domain but 
“NonInitial (cli, VP)” never lets the clitic to appear in at beginning of the domain 
and “Integrity (VP)” does not let the clitic break the integrity of the host. So, the 
clitic places in the second position.  

/INPUT/: 
guʃt=yan-in 

NonInitial(cli,VP) Integrity(VP) LeftMost(cli, L,VP) 

     a. yan=guʃt-in !*   
     b. guʃt-in=yan   * 
 c. guʃt=yan-in   * 
    d. gu=yan-ʃt-in  * * 
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4. CONCLUSION  
We concluded that constraints of Optimality Theory work perfectly in Mukri 
Kurdish. Positioning of pronominal clitics in second position right after the verb root 
in VPs which do not contain preverbals and prefixes and positioning after the 
preverbal and prefix is another finding of the research. Another conclusion of the 
study revealed that Mukri Kurdish pronominal clitics tend to appear in leftmost 
postition of the domain. Since clitics are very mobile in Mukri it is recommended to 
investigate their behavior in other domains like clauses, PPs, NPs and their 
interaction with other clitics and affixes. 
 
Keywords: Constraints; Mukri Kurdish; Optimality Theory; Pronominal Clitics; 
Verb Phrase 
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  چكيده
هـاي معاصـر،    ترجمـه  هـاي جعلـي و شـبه    رو بر آن است تا بـا واكـاوي ترجمـه           جستار پيش 

پيدايش اين گونه آثار نـه      . ترين دلايل پيدايش اين آثار را در زبان فارسي روشن كند            مهم
ي، ما را بر آن داشت تا با روش اسنادي، ، بلكه با نقاب ترجمه در زبان فارسفيتألبه شكل 
محورِ تـوري   -متني بافت و با رويكرد توصيفي و مقصد         ها را با توجه به عامل برون        اين متن 

)Toury, 1995 ( دهـد گـذر از سـد     بررسي چرايي عرضه اين آثار نشان مي. كنيم بررسي
تـرين     از جملـه مهـم     ويـژه پـيش از انقـلاب،        هاي مختلف به      مميزي و تيغ سانسور در زمانه     

 انتـشار   درهـا     چراكـه معمـولاً آسـتانه تحمـل حكومـت         . است  دلايل پيدايش اين آثار بوده    
 مخاطـب بـه انجـام    ختني بـرانگ يا بـر  انتشار مطالبي  اي تند   ي ناهمخوان و نقدها   يها  دگاهيد

 گـر ي د ي مخـاطب  ي و بـرا   گـر ي د يياي فرهنگ و جغراف    پيوند با  دربه ويژه اگر     ي،اسيكنش س 
 مـؤثر همچنـين، عامـل     .  بالاتر اسـت   -و از رهگذر ترجمه به فرهنگ مقصد راه يابد          -باشد

ي ادب ـ نظـام  در ترجمه  كانوني گاهيجاترجمه    هاي جعلي و شبه     ديگر در پديد آمدن ترجمه    
فارسي در دوره معاصر و بـه دنبـال آن جـذب مخاطـب بيـشتر و در نتيجـه كـسب درآمـد                        

) پرسـوناژ (لايل خلـق ايـن آثـار آفـرينش، شخـصيت            از ديگر د  . است  اقتصادي بالاتر بوده  
 تغييـر اسـلوب     هاي سياسي،   ها و گروه     ستايش يا بدگويي از چهره      جايگزين براي نويسنده،  

 در  تيمحـدود  و بـيم از ناكـامي در مـسير فعاليـت ادبـي               در نويسندگي يـا سـرايش شـعر،       
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  .توان نام برد هاي ادبي فارسي را مي پردازي در برخي گونه شخصيت
ترجمـه، فرهنـگ ميزبـان، نظـام چندگانـه ادبـي،               شـبه   ترجمه جعلي، : هاي كليدي   واژه

 پرسوناژ
 

  مقدمه. 1
دار در مطالعـات ترجمـه،    برانگيـز و دامنـه    از جمله مباحث جنجـال 1ترجمه جعلي/ترجمه مبحث شبه 

 بـسياري   ترجمه جعلي در  /ترجمه  از آن جاكه مبحث شبه    . است  مطالعات ادبي و ادبيات تطبيقي بوده     
هـاي ادبـي      هـاي بـسياري در نظـام        خورد، موضوع پژوهش    ها و ادبيات جهان به چشم مي        از فرهنگ 

ترجمة جعلي در مطالعات ترجمه     /ترجمه   شبه   پس از طرح جايگاه ويژه پژوهشي      ، ويژه  به. است  بوده
هـا در   گتوصيفي و توانايي بسيار بالاي آن در تبيين و تشريح هنجارهاي ترجماني حـاكم بـر فرهن ـ            

پژوهـشگري كـه پيـشگام    -) Toury, 1995, p. 40(هاي گونـاگون از سـوي گيـدن تـوري      دوره
هاي ترجمه جعلي افزون بر روشن  پژوهش دربارة متن. آيد مطالعات توصيفي در ترجمه به شمار مي     

هـا و     گيري فـرآوردة نهـايي ايـن نـوع مـتن            شناختي دخيل در شكل     ساختن قواعد و هنجارهاي زبان    
تواند به تبيين دلايل عرضه و كاركردهاي ايـن متـون در فرهنـگ                هاي متني و زباني آن، مي       يويژگ

 بـر كنكـاش پيرامـون       افـزون هاي بسياري در جهـان        در همين راستا، پژوهش   . ميزبان نيز كمك كند   
گيـري و ابعـاد و پيامـدهاي     ترجمه، به بسترهاي شـكل    هاي متني و زباني ترجمه جعلي و شبه         ويژگي
در زبان فارسي نيز چندين پژوهش به ايـن مهـم           . اند  ي، ادبي، سياسي، و اقتصادي آن پرداخته      فرهنگ

است اما از آن جاكه اين مطالعات بيـشتر بـه مـوردپژوهي نويـسنده يـا اثـري خـاص                       اختصاص يافته 
ترجمـه در   ها، شرايط، و دلايـل ترجمـه جعلـي و شـبه     توانند شمايي كلي از ويژگي     اند، نمي   پرداخته

بر همين مبنا، پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت            . اي ويژه به دست دهند      ان و فرهنگ فارسي در دوره     زب
گيري آثار ترجمه جعلـي و        گرفته درباره چرايي شكل     هاي انجام   تر در قياس با پژوهش      نگاهي كلان 

و، از ايـن ر   . هاي پيدايش اين آثار را در فارسي معاصر واكاوي كند           ترجمه در نظر گيرد و زمينه       شبه
ترجمـاني فارسـي    هاي جعلي و شـبه    روي جستار حاضر آن است كه نويسندگان ترجمه         پرسش پيش 

 بلكه با نقاب ترجمه به خواننـدگان عرضـه          تأليفيمعاصر به چه دليل آثار تأليفي خود را نه به شكل            
  .اند اند و عوامل اثرگذار در اين زمينه كدام بوده داشته

و اقتصادي ايـن متـون    فتار فرهنگي، اجتماعي، ادبي، سياسي،   گويي به اين پرسش، با      براي پاسخ 
و بـا روش  ) Toury, 1995(محورِ تـوري  -را واكاوي خواهيم نمود و با رويكرد توصيفي و مقصد

  .اسنادي در پي روشن ساختن چرايي بروز اين پديده در زبان فارسي معاصر خواهيم بود
                                                                                                                   
1 pseudotranslation 
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 چارچوب نظري. 2

اي ادبـي در معنـاي     در نـشريه 1 را نخستين بار الكـسيس والادمـور  ترجمه شبه/اصطلاح ترجمه جعلي 
، اما اين اصطلاح از آن زمان تاكنون براي اشاره بـه  )Rambelli, 2009( به كار برد 2»ترجمه آزاد«

) Torrens, 1994(بـراي نمونـه، تـورنز    . است مفاهيم بسيار گوناگوني در حوزه ترجمه به كار رفته
داد ترجمـه   كند كـه بـرون     اللفظي استفاده مي    ترجمه تحت آن گونه از    اره به   از اين اصطلاح براي اش    

آن را براي اشاره بـه ترجمـه آميختـه بـا     ) Rado, 1979(رادو . ماشيني و بدون روحِ خلاقيت است
آن را ) Stocès, 2004 as cited in Pinto, 2013(بـرد و استوسـز     بـه كـار مـي   3سـازي  مقلـوب 

كه نتوان آن را با متن مبـدأ مـرتبط            چنان  داند، آن   قتباسِ همراه با آفرينش مي    ترجمه بسيار آزاد و يا ا     
اي از ارتبـاط بـين        با وجود اين، ترجمه جعلي در بيشتر موارد براي اشاره به وجود نوع ويژه             . دانست

بر اين ) Popovič, 1976(است، براي نمونه، پوپوويچ   در نظر گرفته شده5 و متن پسين4متن پيشين
تري از مخاطبـان، اثـر تـأليفي          اي براي دسترسي به طيف گسترده        است كه ممكن است نويسنده     باور

سان با بهره بردن از رونق ترجمـه، طـرح ادبـي              خويش را با شكل و شمايل ترجمه ارائه كند و بدين          
  .نامد  مي6متن پسين وي چنين متني را از ديدگاه نظريه ادبي، شبه. خود را پيش ببرد
غيـر  يا ) Rambelli, 2009( بودن رابطه متني تقليديگران شناسه اين نوع متن را ديگر پژوهش

 هـاي   تعريـف ي ازاز ميان بـسيار . دانند مي) Kupsch-Losereit, 2014( بودن متن مبدأ آن واقعي
 تعـاريف در مطالعـات ترجمـه پذيرفتـه          ديگـر شده براي ترجمه جعلي، تعريف تـوري بـيش از             ارائه
در قالب ترجمه ارائه شده اما متن مبدأيي براي آن  «داند كه     ه جعلي را متني مي    وي ترجم . است  شده

» و رابطه ترجمـاني اسـت     » انتقال واقعي زباني  « در نتيجه فاقد هرگونه      -در زبان ديگر موجود نيست      
)Toury, 1995, p. 40 .(اي   وي و مفهـوم گـسترده  7محـور -نگاه توري منشعب از رويكرد مقصد

دهد، نگاهي كه بررسي گستره وسيعي از مفاهيم همچـون تقليـد ادبـي،                مه ارائه مي  است كه از ترج   
اين . سازد  ممكن مي » ترجمه«ترجمه و همانند آن را زير چتر عبارت عام            اقتباس، ترجمه جعلي، شبه   

فرض متن مبدأ، فـرض انتقـال، و فـرض          :  است 8مفهوم گسترده در آراي توري برآمده از سه فرض        
بودن اين سه اصل تأكيد دارد و بر اين باور است كه همين مفروض          » مفروض«ود بر   توري خ . رابطه

دهد بر متن تـأليفي خـود رداي ترجمـه بپوشـانند،           هاست كه به نويسندگان امكان مي       بودن اين اصل  
                                                                                                                   
1 Alexis Walladmor 
2 free translation 
3 transposition 
4 prototype 
5 metatext 
6 quasimetatext 
7 target-oriented 
8 postulate 
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شمارد و در پي كـشف مـتن         ها را مفروض بر مي     هاي واقعي نيز آن     چرا كه خواننده حتي در ترجمه     
  ).Toury, 2005(نحوه انتقال، و يا رابطه ترجماني نيست مبدأ، نوع و 

هـاي واقعـي و جعلـي از نظـر      شـود ترجمـه   چـه سـبب مـي    آن) Toury, 2005(به بـاور تـوري   
است كه بيش از هر چيـز       » فرض متن مبدأ  « فعال شدن    ،ارز انگاشته شوند   سنگ و هم    خوانندگان هم 

 اعـضاي فرهنگـي جامعـه       پوشـش  نويسندگان در    به باور وي،  . آيد   به دست مي   1»سازوكار نقاب «با  
. نسبت به جايگاه و كنش ترجمه و مترجم و همچنين كاركرد اين دو در فرهنـگ خـويش آگاهنـد      

كنـد و      اثـر نمـود پيـدا مـي        2زبـاني -اين آگاهي معمولاً در الگوهاي رفتاري ازجمله روساخت متني        
 را به جاي متن ترجمـاني ارائـه         تأليفيتوان متن     كاري شود مي    كه اين آگاهي عامدانه دست      هنگامي

عنـوان    درنگ بـه       بي ،شود   ترجمه ارائه مي   پيكرگونه نيست كه هر متني كه در          همه، اين   با اين   . كرد
تنها نويسنده ترجمه جعلي بايد روزنـه         رو، نه     شده مورد پذيرش خوانندگان باشد؛ از اين          متن ترجمه 

بندي و توليد متن نيز همـت         براي قالب «يابد، بلكه بايد    مناسب متن خويش را در فرهنگ مورد نظر ب        
 عنوان متني ترجمـاني در فرهنـگ مقـصد را            كه متن قابليت پذيرفته شدن به       گونه  ويژه گمارد، بدان    

هـاي   دست يافتن به اين مهم با آراستن متن به زيور ويژگـي ). Toury, 2005, p. 53 (»داشته باشد
و بـه ايـن سـبب       ). همان(ها    بسا گاهي با اغراق در اين ويژگي         و چه  -گردد  مي پذير  ترجماني امكان 
شـناختي و در نتيجـه        هـاي زبـان     هايي از عناصـر و آرايـه        توانند سرنخ   هاي جعلي مي    است كه ترجمه  

اي ويـژه در فرهنـگ مـورد نظـر بـه دسـت دهنـد         شـناختي ترجمـه در دوره   هنجارهاي متني و زبـان  
)Hermans, 1999; Hermans, 2014; Lambert, 1988; Lambert, 2006; Toury, 

2005.(  
دانـد كـه     ترجمه را برآمده از اين امـر مـي  پوشش در تأليفي ارائه آثار )Toury, 2005 (توري

بـازي   مفهوم ترجمه در بين اهالي فرهنگ و خوانندگان ترجمه كاركردي ويژه در فرهنـگ ميزبـان            
 در  3محـور -هـاي كـاركرد     نـشدني پـژوهش   كنـد و از همـين جهـت وي ايـن آثـار را جـزء جدا                  مي

هـاي جعلـي آينـه     بـه بـاور وي، ترجمـه   ). Toury, 2012(شـمارد   مطالعات ترجمه توصيفي بر مـي 
. دهنـد  ها به ويژه از رهگذر ترجمه به دست مـي  ها و فرآيند تغيير در آن روشني براي درك فرهنگ 

ركرد ترجمـاني خـود موفـق عمـل         امـا در كـا      از ديد او، گرچه اين آثار اصـالت ترجمـاني ندارنـد،           
 عرضه و كاركرد اين آثار در مطالعات توصيفي ترجمه را           هاي  سببكنند و از همين رو واكاوي         مي

هـاي عرضـه چنـد نمونـه از ايـن آثـار را در چنـد                   بيند و بر همين مبنا خود انگيزه        درخور اهميت مي  
                                                                                                                   
1 disguise mechanism 
2 textual-linguistic makeup 
3 function-oriented research 
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  .است فرهنگ گوناگون كندوكاو كرده
، )See Vahedikia, 2018(كاررفتـه در زبـان انگليـسي      بسيارِ بـه گفتني است در برابر مفاهيم

 شكل يكـسان بـراي       در زبان فارسي به   » ترجمه  شبه«، و   »ترجمه جعلي «،  »ترجمه كاذب «اصطلاحات  
ترجمـه را   اصطلاح شـبه ) Okhovvat, 2006( براي نمونه اخوت  اند،  كار رفته اشاره به اين متون به

بـا وجـود    . انـد   عنوان ترجمه در فرهنگ فارسي ارائه شـده         برد كه به      ار مي  تأليفي به ك   هاي  براي متن 
 در مطالعـات ترجمـه در زبـان    ترجمـه   ترجمة جعلي و شـبه اين، بايد اشاره نمود كه اصطلاح فراگير 

يكي تأليفاتي كه از بنيان در قالب ترجمـه         : رود  انگليسي عموماً براي اشاره به دو نوع متن به كار مي          
شوند و از همين رو، با وجود تـأليفي بودنـشان نـام متـرجم را نيـز در شناسـه و          عرضه مي به مخاطب   

هـا نـامي از    شوند و در آن جلد خود به همراه دارند؛ و دوم آثاري كه در قامت متون تأليفي ارائه مي          
دن هـاي بيگانـه يـا رخ دا         شود اما متن به دليل داشتن شخصيت        مترجم در كنار نام نويسنده برده نمي      

ها و اصطلاحات بيگانه، حال و هوايي مشابه خواندن متـون             حوادث در محيط غير بومي يا انبوه واژه       
ترجمـه  «با در نظر گرفتن اين تفاوت، از ديد نگارنده، كاربرد           . آفرينند  شده براي خواننده مي     ترجمه
  .نمايد يتر م براي مورد دوم در فارسي دقيق» ترجمه شبه«براي مورد نخست و » كاذب/جعلي

  
  پيشينه پژوهش. 3

ــان فارســي در ايــن زمينــه كتــاب   يكــي از جــامع ــار در زب » ترجمــه مستعارنويــسي و شــبه«تــرين آث
)Okhovvat, 2006 (      نوشته احمد اخوت است كه از بعد ادبي بـه بررسـي و تحليـل ايـن موضـوع

هاي ايـن      بيشتر بخش  اگرچه. است  ها اشاره كرده    ترجمه  است و به منشأ و تأثيرات برخي شبه         پرداخته
كتاب به بررسي آثار ادبي غربي، از جمله برخي آثار خورخه لويي بورخس و سـروانتس، و مـسئله                   

است، بخش كوتاهي از آن بافت زبان فارسـي      در غرب اختصاص يافته     و مستعارنويسي  1نويسي  شبح
ريـه را بررسـي    اثـر جيمـز مو    باباي اصـفهاني    سرگذشت حاجي و آثار مرتبط با زبان فارسي همچون        

 برخـي آثـار تـأليفي در رداي ترجمـه را در دوره پـيش و پـس از                    به صورت مختـصر،   است و     كرده
اي جلـوه دادن ايـن آثـار بررسـي         هـاي نويـسنده در ترجمـه        انقلاب از نظر برخي راهبردها و انگيـزه       

ح مباحـث   طـر   و رسوم، انتقال پيـام روشـنفكري در شـرايط خفقـان،       وي انتقاد از آداب   . است  كرده
 داخلـي را از  فـرآوردة  خارجي نـسبت بـه      فرآوردةبرانگيز، و محبوبيت       و بحث   نظري پيچيده و تازه   

او همچنـين انتقـال     . شـمارد   مـي  هاي گوناگون بـر     در فرهنگ » ترجمه  شبه«عوامل اصلي پديد آمدن     
بـه منـابع غيـر    برداري، استفاده از ساختارهاي خارجي، افزودن پانويس و اشـاره           زباني از جمله گرته   

                                                                                                                   
1 using pen names 
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  .كند ن ميبياهاي كهن را از راهبردهاي اين نويسندگان  نويس آزمايي همچون دست راستي قابل 
اي جعلـي در   به بررسي ترجمه) Mohammadi Dehcheshmeh, 2013(چشمه  محمدي ده
 پرداختـه و آن را از ديـدگاه اقتـصادي و اجتمـاعي              نامه چارلي چاپلين بـه دختـرش      فارسي با عنوان    

دوســت و مخــالف بــا  عنــوان فـردي انــسان   برشــمردن چــاپلين بــه افــزون بـر او . اســت ليـل كــرده تح
بينـي وي را منطبـق بـا           جهـان   داري،  هـاي نظـام سـرمايه       سالاري و انساني ناسـازگار بـا ارزش         اشراف
هـاي موردنيـاز      همچنـين، وي بـا تأكيـد بـر ارزش         . بيند  بيني غالب در زمانه پيش از انقلاب مي         جهان
 مـرداد   28كني فساد و فقر در نتيجه فضاي بسته مطبوعاتي پس از كودتاي               نه همچون شعار ريشه   زما

. دانـد   و همچنين اصلاحات پـس از انقـلاب سـفيد را انگيـزه اصـلي چـاپ ايـن نامـه سـاختگي مـي                        
 نـام بـردن از اشـخاص و واحـد            هاي خارج از ايـران،       اشاره به مكان    خوانش روان،  )همان(چشمه    ده

هـاي ترجمـاني جلـوه دادن نامـه            و همچنين وجود نام نويسنده خـارجي را از نـشانه            ر ايراني، پول غي 
هـاي فراوانـي بـين عبـارات نامـه و ايـدئولوژي فرهنگـي و اجتمـاعي آن دوران                      او مشابهت . داند  مي
  زكـات، :  كمـك بـه فقـرا       زن ايرانـي اسـير،    :  دختر زيبـا    محمدرضا شاه، : بيند، از جمله خان تاتار      مي

. هـا   زشتي برهنگي در نظر ايرانيان، و مانند اين       :  بيماري برهنگي   پل صراط، : ريسمان نازك و لرزنده   
  داند؛ ولـي مـصاحبه نويـسنده مـتن،           را دليل اين ترجمه جعلي مي      خفقانسانسور و   ) همان(چشمه    ده

ريافـت و   دهد و چنـين د       سي سال پس از چاپ متن روايت ديگري از متن به دست مي             االله صبا،   فرج
 سـتوني بـراي   روشـنفكر  مجلـه   ،)Aftabnews, 2010 (صـبا به گفته . سازد توجيهاتي را سست مي

را در بالاي ستون همـراه خـود        » فانتزي« كه همواره نيز عنوان       درج نوشته فانتزي در نظر گرفته بود،      
االله صبا  فرجبندي مجله و آماده نبودن مطالب اين ستون،        روزي در تنگناي وقت براي صفحه     . داشت

اي از زبـان      افتد و فكر نوشتن نامـه       نگاهش بر گراوري با عكس چارلي چاپلين بر روي ميز خود مي           
هـاي   رسد؛ ولي پس از پايان كار در نتيجه شتاب براي بستن صـفحه      چاپلين به دخترش به ذهنش مي     

يله ناخواسـته مـتن   وس ـ و بـه ايـن  ! را در بالاي ستون درج كنـد  » فانتزي«كند عنوان     مجله فراموش مي  
  !شود گيرد و خود منشأ ترجمه به چندين و چند زبان مي تأليفي قامتي ترجماني به خود مي
االله  آثــار ذبــيح) Mahmoodzadeh & Vahedikia, 2017(محمــود زاده و واحــدي كيــا 

ريف منصوري را افزون بر بررسي اين آثار از ديدگاه منتقدان، از بعد ترجماني بودن با توجه بـه تعـا     
شده به دسـت برخـي پژوهـشگران پيـشگام در حـوزه ترجمـه جعلـي                   هاي نظري ترسيم    و چارچوب 

: كننـد   بنـدي مـي     ها آثار منصوري را بر اساس موارد زير بـه شـش دسـته گـروه                 آن. اند  بررسي كرده 
نبودن نام و مليت نويسنده، جعلـي بـودن نـام نويـسنده، شـباهت دور يـا نزديـك نـام          /مشخص بودن 

شـده بـا     مـتن ارائـه  ولـي نـاهمخواني  آشـنا   اي نـام  آشنا، وجود نـام نويـسنده   اي نام   ا نويسنده نويسنده ب 
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با كاهش و افزايش و تغييرات بسيار فـراوان نـسبت بـه مـتن               (هاي نويسنده، اقتباسي بودن متن        نوشته
ت ه دس ـشده ب ـ هاي ارائه  ها سپس بر مبناي تعاريف و مدل        آن. هاي لاتين    و ترجمه آزاد كتاب     ،)مبدأ

زبـاني و رابطـه ترجمـاني،          فقط دو دسته آخر را به دليل وجود رابطه انتقال بين             حوزه، نظران  صاحب
داننـد    آثار منصوري را متون تـأليفي مـي  گستردةشمارند و به اين ترتيب بخش     ترجمه جعلي بر نمي   

علي در ميان   محمودزاده و واحدي كيا دلايل تعدد آثار ج       .  صورتك ترجمه بر چهره دارند     فقطكه  
در انـواع   » وفـاداري «هاي منصوري را ناشي از تعريف خاص منـصوري از مفهـوم               خيل عظيم كتاب  

محوري وي     و خواننده   در متون تاريخي،  » راوي«مثابه    به» مترجم« جايگاه     نگاه وي به    گوناگون متن، 
  .كنند در راهبرد كلانش در ترجمه بيان مي

برخي آثار ترجمه دكتر علي شريعتي را كه در ) Gholami & Abdi, 2021(غلامي و عبدي 
اند و با     است، بررسي كرده    قالب ترجمه از شاعر و انديشمندي به نام پروفسور شاندل به چاپ رسيده            

اي دكتـر شـريعتي را    ، متن آثار تأليفي و ترجمه1»نمودار كنترل جمع تجمعي«گيري از تكنيك   بهره
هـا از ديـدگاه       است همـه ايـن مـتن        هاي اين پژوهش نشان داده      تهياف. اند  از نظر سبك واكاوي نموده    

به باور آنان، در واقع برخـي آثـار تـأليفي    . سبك، با سبك تأليفي دكتر شريعتي همخواني بالا دارند     
 او را از گزنـد عواقـب نـاگوار     اند تا با پنهان نمودن هويت نويسنده، وي با نام ترجمه به چاپ رسيده    

  .هايي در امان نگه دارند سياسي چنين نوشته
هـاي گونـاگون ايـن پديـده          ها نيز دربـاره جنبـه       ها و فرهنگ    هاي بسياري در ديگر زبان      پژوهش
 بـيش از ديگـران بـه دلايـل     3، و رمبلـي 2 كـوپش لوسـريه   است، كه در اين ميان تـوري،        انجام گرفته 

 موجـود در  كاسـتي ) Toury, 2012(تـوري  . انـد  ترجمه و ترجمه جعلي پرداختـه  پيدايش آثار شبه
داند و  هاي جعلي مي فرهنگ يك كشور در مقايسه با فرهنگي ديگر را يكي از عوامل ظهور ترجمه  

وي همچنـين مـواردي را كـه    . كنـد  اي از اين امر عنوان مي     در ادبيات روسي را نمونه     گوتيكرمان  
گيـري ترجمـه      اي شـكل  تابـد از بـستره       متون تأليفي را برنمـي      جامعه به سبب قبح موضوع يا محتوا،      

 فرهنگي،  كارگزارانگذاري فرهنگي به دست       تر، سياست   توري در سطحي كلان   . برد  جعلي نام مي  
هـاي جعلـي بـر        هـاي پررنـگ پديـد آمـدن ترجمـه           هاي خودكامه، را از جمله زمينه        ويژه در نظام    به
وسـي را، كـه در   وي انتشار ترجمـه اشـعار زيبـايف، شـاعر و خواننـده قـزاق، بـه زبـان ر                 . شمارد  مي

نوشـتند،   حقيقت گروهي از شاعران روس به نام او به زبان روسـي و در حمايـت از رهبـر كبيـر مـي                   
ارائــه ترجمــه جعلــي را اغلــب تــصميمي فــردي، ) همــان(تــوري . دانــد دســت مــي اي از ايــن  نمونــه

                                                                                                                   
1 CUSUM (cumulative sum control chart) 
2 Kupsch-Losereit 
3 Rambelli 
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هـا شـمار      هنگداند؛ با اين وجود ، او بر اين باور است كه در برخي فر               مقدمه مي   خودانگيخته، و بي  
اي در    گيـري زيرشـاخه     آيد، كه به شكل     فراواني ترجمه جعلي از يك فرهنگ فرضي مبدأ پديد مي         

ايـن  . تـك آثـار دارد      شده وزني فراتر از تك      انجامد كه در آن مجموع آثار ارائه        فرهنگ ميزبان مي  
اولـي    طريـق     تواند بيانگر وضعيت فرهنگ ميزبـان نـسبت بـه نظـام زبـاني جهـان و بـه                      زيرسيستم مي 
  .هاي نظام ادبيِ فرهنگ ميزبان باشد  ترجماني در ميان ديگر زيرشاخههاي جايگاه متن

ترجمه جعلي را ابزاري در دست نويسنده بـراي  ) Kupsch-Losereit, 2014(كوپش لوسريه 
 كـه بـه      داند،  هاي جاري جامعه و همچنين گريز از تيغ سانسور مي           به چالش كشيدن مذهب و عرف     

. كنـد   ن نويسنده مسئوليت محتواي نوشته را متوجه شخصي ديگـر در فرهنگـي ديگـر مـي                كمك آ 
هـا،   اي در خدمت زدودن تعصب نسبت به ديگـر ملـت   افزون بر اين موارد، او چنين آثاري را وسيله        

  .داند  و منشأ نوآوري مي هاي نو، بنيان گذاردن ارزش
ــي  ــه   ) Rambelli, 2009(رمبل ــه ترجم ــاور اســت ك ــن ب ــر اي ــشتر در  ب ــي بي ــاگرم جعل  گرم
هـا روشـنفكران      نمايـد، چـرا كـه در ايـن برهـه            هاي اقتصادي و اجتماعي بنيادين رخ مـي         دگرگوني

زمـان هـشياري خواننـدگان نـسبت بـه            هاي خود دارند و هـم       تري براي ارائه نوآوري     فرصت مناسب 
ر اسـت؛ از همـين رو   هـاي ديگ ـ  نقش روشنفكران در جايگاه پيشوايان فرهنگي جامعه بالاتر از زمان    

.  هويت ملي بـر عمـده دارنـد        ساختن  زندههاي جعلي نقش اساسي در ايجاد بينش و           است كه ترجمه  
 اثـري،   -آورد    ، سروده جيمز مكفرسون، را در اين مورد شاهد مثال مي          اوسيان اشعار   )همان (رمبلي

علـي برشـمرده   هـاي ج  كه معمولاً در بحث دربـاره ترجمـه جعلـي نمونـه بـارز و كلاسـيك ترجمـه               
هـاي   هـايي از بلنـدي   نوشته مكفرسون به ادعاي خود اشعار كهن به زبان گيليك را از دست. شود  مي

اين اشعار نيروي پيشران نهضت رمانتيـك و منبـع   . اسكاتلند گردآوري و به زبان انگليسي ارائه كرد      
 افتخاري ملي براي     ثار،اصلي احياي زبان گيليك بود و مكفرسون با اشاره به منشأ اسكاتلندي اين آ             

اين اثر ساختگي، كه ماهيت تأليفي آن يك قرن بعـد روشـن شـد،               . زبان و فرهنگ اسكاتلند آفريد    
ها، همچـون فنلانـدي، الگـوي آفـرينش ادبـي             چنان تأثير شگرفي رقم زد كه در بسياري از زبان           آن

 مجـاري، هلنـدي،      يايي، فرانـسه،  ها از جمله اسپانيايي، سوئدي، ايتال       قرار گرفت و به بسياري از زبان      
  . لهستاني و روسي ترجمه شد آلماني، چك، دانماركي،

گرفتـه در   هـاي انجـام   با بررسي پيشينه پـژوهش ) Vahedikia, 2018, p. 156ff(واحدي كيا 
ترجمـه در     گيـري ترجمـه جعلـي و شـبه          هـاي شـكل     هاي مختلف، فهرست بالابلنـدي از زمينـه         زبان

ترجمـه و   دهد كه اگرچه شـبه  اين فهرست خود نشان مي.  دست داده استهاي گوناگون به  فرهنگ
 در   انـد،   هاي گونـاگون بررسـي شـده         جهان و از جنبه    هاي  منطقهترجمه جعلي در ادبيات بسياري از       
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انـد و     چنـان كـه بايـد و شـايد واكـاوي نـشده              مطالعات ادبي و مطالعات ترجمه در زبـان فارسـي آن          
هاي بروز و كاركردهاي ايـن متـون          هاي متني و هم زمينه      م از نظر ويژگي   ها در اين زمينه ه      پژوهش

بـه  گيري ايـن پديـده در زبـان فارسـي، پژوهـشي كـه                براي نمونه، در پيوند با شكل     . اند  بسيار اندك 
وجـو كنـد و ايـن      در زبان فارسي جـست  اي گسترده  دلايل بروز اين پديده را در پهنه صورت ويژه، 

از . راتر از مطالعه مورديِ آثار نويسنده يا متني خاص بررسي كند خـالي اسـت  مسئله را در سطحي ف    
تـر و   ترجمه را با نگـاهي كلـي   رو بر آن است دلايل بروز ترجمه جعلي و شبه           همين رو، جستار پيش   

  .پژوهشي در فارسي معاصر واكاوي كند هاي پيشين و فراتر از نمونه تر از پژوهش گسترده
  

 روش پژوهش. 4

 فرهنگـي، سياسـي،      ترجمه دلايـل فـردي،       ظهور ترجمه جعلي و شبه      تر بيان شد،    كه پيش    گونه  همان
كوشـد بـا روش       جـستار حاضـر مـي     . اسـت   هاي گونـاگون داشـته       و ادبي بسياري در زبان      اجتماعي،

) Toury, 1995; 2012(محـورِ گيـدن تـوري    -اسـنادي و بـر مبنـاي رويكـرد توصـيفي و مقـصد      
از آن جـا كـه تحليـل بافتـار       . گيري اين آثار را در زبان فارسي مشخص سازد          ترين دلايل شكل    مهم

 اقتصادي، و فرهنگي آثار قـديمي بـه دليـل در دسـترس نبـودن اطلاعـات                   سياسي، اجتماعي، ادبي،  
پـس از بحـث دربـاره هـر يـك از            .  تأكيد در اين پژوهش بر متون معاصر اسـت          كافي دشوار است،  

شود تا وجوه اشـتراك    آن در ديگر نقاط جهان نيز در صورت وجود ارائه ميهايي از  نمونه ها،  زمينه
  .ها نيز روشن گردد ها و زبان اين پديده با ساير فرهنگ

گفتني است ممكن است بيش از يك دليل براي نگارش شماري از آثار برخـي از نويـسندگان                  
متفاوت به رشـته تحريـر درآمـده         به دليلي     وجود داشته باشد يا هركدام از آثار جعلي يك نويسنده         

 .يك يا چند زيربخش بررسي شودباشد، كه در اين صورت نام نويسنده يا اثر در 
  

 ترجمه در فارسي معاصر هاي پيدايش آثار جعلي و شبه زمينه: ها يافته. 5

  انتقال پيام روشنفكري در شرايط اختناق و گذر از سد سانسور و مميزي. 1. 5
 يا ناهمخوان با روح يا ناهمگونها براي دادن مجوز نشر براي مطالب      حكومت معمولاً آستانه تحمل  

شده بـالاتر از   هاي نظارتي در پيوند با متون ترجمه       هاي دستگاه   هاي جامعه يا ناسازگار با معيار       ارزش
اي باواسـطه و در فرهنـگ و جغرافيـاي            كه مطلب، نقـد، يـا خواسـته         زيرا آن گاه  . متون تأليفي است  

انگيـزد، بـه ويـژه اينكـه      ي مطرح شود، حساسيت كمتري را در جامعه و دستگاه مميزي برمـي        ديگر
.  انگاشته شود يا آنكه ديدگاه نويسنده تند و گزنـده باشـد            ناپسندشده در فرهنگ ميزبان       مطلب بيان 

تواند خود را در وراي نقاب ترجمه و در فرهنگـي ديگـر پنهـان كنـد و                    در اين شرايط، نويسنده مي    
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ترتيـب   ايـن   شده را بر دوش نويسنده فرضي گـذارد و بـه    هاي بيان سئوليت اصلي مطالب و ديدگاه   م
  . اتهام قرار گيرد برهاندعرضخود را از اينكه مستقيماً در م

ويژه در دوره پيـشين و نزديـك بـه انقـلاب بـه رشـته تحريـر                    هاي جعلي كه به       برخي از ترجمه  
بسياري از اين آثار، كـه در دوره پـيش از انقـلاب بـه چـاپ      . اند اند برآمده از همين شرايط    درآمده
ها يا نقدهاي سياسي تندي هستند كه يا با ديـدگاه حكومـت زاويـه                 دهنده ديدگاه   اند، بازتاب   رسيده

 متن تأليفي مجـوز انتـشار       به شكل گرفتند و از همين جهت احتمالاً         داشتند يا در تضاد با آن قرار مي       
اند و براي گـذر از        نامه و گفتگوي فلسفي به چاپ رسيده         اين آثار در قالب نمايش     بيشتر. يافتند  نمي

هـاي   هـا و جغرافيـاي سـرزمين    بـه شخـصيت  دست به دامـن   ماندن نويسنده در امانصافي سانسور و   
شده در اين آثـار در بـسياري          هاي مطرح   هوا و محتواي بحث     و  وجود، حال   اند؛ با اين      دوردست شده 

بـراي  . دهنـده شـرايط روز ايـران و ايرانيـان اسـت             ازا و مخاطب داخلي دارد و بازتـاب        هباز موارد ما  
از علـت دردهـاي انـسان    بـازگرديم؟   ، و   بازگـشت بـه ناكجاآبـاد      امير پرويز پويان در كتـاب         نمونه،

سـوادي، و فقـر و فحـشاء     هـاي درد بـشري و گرسـنگي، بـي      از ريـشه   مكزيكي و انسان آمريكـايي،    
 نقـش و تـأثير نهادهـاي مـذهبي و            ز نقش متقابل فـرد و جامعـه در بـروز و تـداوم درد،              گويد و ا    مي

هـا در بـه وجـود          اجتماعي نهادهـا و نقـش آن       پويايي يا تثبيت نهاد دولت،      سازي  ناتواناجتماعي در   
اش با ساختار كلي جامعه مكزيـك،         آمدن طبقات اجتماعي، حزب كمونيست مكزيك و همخواني       

 مناسبات بورژوازي حاكم، لزوم انقلاب و تغيير براي آينده و ضرورت             ان عصر، مسئوليت روشنفكر 
اش در آفـرينش سرنوشـت خـويش،          بازنگشتن به گذشته، سازنده بودن انـسان در تـاريخ و توانـايي            

ــارزات آزادي  قهرمــاني ــوده مكزيــك در مب ــان انقلابــي معاصــر و   هــاي ت ــه، دلاوري قهرمان خواهان
كـه     گونـه   همـان . خواه، آزادي و موارد مـشابه       بديل نظم نادلخواه به نظم دل     محبوبيتشان نزد مردم، ت   

كنـد در حقيقـت    هايي كه پويان مطرح مي كند، ديدگاه نيز اشاره مي) Okhovvat, 2006(اخوت 
اگرچه مكان داستان در مكزيك يـا ديگـر         . هاي خود او در قالب ترجمه است        دهنده ديدگاه   بازتاب

هـا نقـش پررنگـي ايفـا      خواهانه در آن هاي آزادي ها و فعاليت    ن، كه جنبش  كشورهاي امريكاي لاتي  
هـاي   هـا همـان ضـرورياتي اسـت كـه در بحـث             ها و بحث    گذرد، اما محتواي گزاره     كرده است، مي  

هايي اسـت كـه در        هاي روشنفكرانه همان    است و حرف    شده  سياسي آن روزهاي ايران رد و بدل مي       
هـاي    اين تفكرات و عقايـد در ديگـر ترجمـه         . رسيد  ار به گوش مي   فضاي روز جامعه از گوشه و كن      

هـايي همچـون اراده    خـورد، كـه در آن مبحـث        نيز به چشم مـي     ها  رشد انديشه جعلي پويان از جمله     
   نمونه موفق انقـلاب فرانـسه و اسـتقرار حكومـت و اقتـدار مـردم،                 آزاد، تنفر از جامعه عصر حاضر،     

هـاي جعلـي خـود در حقيقـت از         پويان در ترجمـه   . شود  اعي بيان مي  برابري و تساوي، و ميثاق اجتم     
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انـد،     در قبـال ديكتـاتوري شـاه پيـشه كـرده           1تحركي آنان كه رويكردي اپورتونيستي      خموشي و بي  
  .كند انتقاد مي

گران و روشنفكران ايراني نيز در همين برهه آثاري با مضامين مشابه و با تكيه بر نام                  ديگر كنش 
اند پيام خود را بـا نقـاب          اند و كوشيده    ضي ديگري از امريكاي لاتين به چاپ رسانده       نويسندگان فر 

 از ميگوئلـه ارتگـا      راه يـك صـحنه      از نيمـه   نمايـشنامه     براي نمونـه،  . ترجمه به مخاطبان خود برسانند    
دهنـده فـضا و       اسـت، نيـز بازتـاب        كه حسين اقدامي در آن خود را مترجم اثر معرفي كرده            ،2آلوارز

هـاي انقلابـي و        ابراز نارضايتي از وضع موجود بـا حـرف          :تمان حاكم بر آن روزهاي ايران است      گف
هـا در      آشكار شـدن تفـاوت انـسان        هاي فقير،   گري ذاتي در انسان     آتشين و صحبت از وجود انقلابي     

 چپاول سـفره طبقـات پـايين          اختلاف طبقاتي،   عمل و نه در حرف، اتفاقي بودن قدرت سردمداران،        
امعه به دست طبقات بالادست، ضرورت سكوت نكـردن در مقابـل وضـع موجـود و برابـر بـودن                     ج

ين انـداختن طبقـه حـاكم از پرتگـاه تـاريخ، ضـرورت تـصميم طبقـه                ئ لـزوم پـا     سكوت با آيه عجز،   
حاكمان و نشنيدن صداي جامعه، عدم رضـايت و در          سنگيني گوشِ   دست به برقراري برابري،       پائين

   فرودستان از حاكمان، ضرورت ايجاد موقعيـت بـراي ضـربه زدن بـه بالادسـتان،                نتيجه نفرت عظيم  
 ناممكن بودن كـسب موفقيـت عامـه جامعـه بـدون شكـست دادن                 برابري سكوت با تعليق به محال،     

 و غفلت هميشگي حاكمان از تاريخ و از آينـده و مـوارد مـشابه او در كتـاب ديگـرش                سردمداران،
كنـد، نيـز از ضـرورت اسـتقامت           معرفـي مـي    3نـز   ئـو مـارتي      آن را آمـاده    ، كه نويسنده  كنسرو فلسفه 

 ضـرورت بـه خـود آمـدن و سـر بـاز نـزدن از                   از عوامل ظاهري بازدارنده،    گذرگويد و از لزوم       مي
چـه در پـستوي        از ارزش انتخـاب و تـن نـدادن بـه جبـر، از بـه زبـان آوردن آن                     همراهي با ديگران،  

 از لزوم از بين بردن فاصله حرف و عمل، از ضرورت تـلاش               ذرد،گ  تاريك ذهن اعضاي جامعه مي    
هـاي   هاي انقلابي نسل  از وظيفه هر نسل در حفظ تسلسل فعاليت معنا بودن زندگي، در جهت رفع بي 

هـا، از اهميـت جـسارت قـدم پـيش              از طولاني بودن راه و احتمال زودبازده نبودن مجاهدت          پيشين،
وي چندين اثر ديگر نيـز در همـين راسـتا در            . صدا، و موارد مشابه     يگذاشتن و پيشگيري از مرگ ب     

  .است  ترجمه به چاپ رساندهپوشش
هـا، در رويـارويي       هـايي، كـه در آن برهـه         ها و دعـوت      كه چنين انديشه   است دور از ذهن  بسيار  

ليف صورت مستقيم مطرح شود و در قالب تـأ          توانست به   هاي نظام حاكم بود، مي      مستقيم با ديدگاه  
 تـأليف ممكـن نبـود       گذرگاههاي روشنفكرانه از      به دست خواننده برسد؛ به ديگر سخن، انتقال پيام        

                                                                                                                   
1 opportunistic 
2 Miguele Ortega Alvarez 
3 Amadeo Marinez 
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نمـود، چـرا كـه غيـر          ها به مخاطـب خـود همـوار مـي           اما محملِ ترجمه راه را براي رساندن اين پيام        
 See also(انگيخـت   شد و حساسيت دستگاه مميزي و سانسور را كمتر بر مـي  تر مطرح مي مستقيم

Abdi, Farahzad, & Saeednia, forthcoming) .(   ــريعتي ــي ش ــار عل  See(برخــي آث

Gholami & Abdi, 2021(    از محمـود كيـانوش را نيـز    محـل  از پنجـره تـاج  و همچنـين كتـاب 
  .توان در همين راستا ارزيابي كرد مي

است، كـه از      توسل به نقاب ترجمه براي گذر از مميزي در دوره پس از انقلاب نيز مرسوم بوده               
 از احمـد محمـود اشـاره كـرد، كـه محمـود آن را نوشـته            آدم زنـده  توان به رمـان       هاي آن مي    نمونه

كند و در آن با كنايه و         اي عراقي، و خود را مترجم اثر معرفي مي           نويسنده  عاطل ابونَزاّل،   ممدوح بِن 
  .پردازد ور ميطنز به انتقاد از شرايط سياسي و اجتماعي جامعه خود و همچنين سانس

  .خـورد  هـا نيـز بـه چـشم مـي      توسل به ترجمه براي دور زدن مميزي و سانسور در ديگر فرهنگ    
گيري نويـسندگان فرانـسوي از ترجمـه جعلـي      بهره) Kupsch-Losereit, 2014(كوپش لوسريه 

ينـو و   مر. بـرد   ها ولتر را نـام مـي        است، كه از بارزترين آن      براي گذر از سد سانسور را گزارش كرده       
گيـري از ترجمـه    نيـز بهـره  ) Camus, 2010(و كـامو  ) Merino & Rabadán, 2002(رابـادان  

هـاي رژيـم ژنـرال فرانكـو، ديكتـاتور             با ديدگاه   ناسازگار جعلي براي چاپ آثار دربردارندة مطالب     
ل ، نويـسنده دانمـاركي، در خـلا   1كتاب بليكـسن ) Toury, 2012(اند و توري  اسپانيا، را نشان داده

نـازي    ضد هاي  جنگ جهاني دوم و مخفي شدن نويسنده پشت نقاب نويسنده و مطرح كردن تمثيل             
اســت بــسياري از  نيــز نــشان داده) Weissbrod, 2008(ويــسبراد . زنــد را در ايــن مــورد مثــال مــي

است به زبان عبري منتشر شود، در قامـت   توانسته  موضوع يا محتوا نميزشتيموضوعاتي كه به دليل   
  .است مه به خوانندگان اين زبان ارائه شدهترج

    
  ها ها و سياست قدح و مدح شخصيت. 2. 5

گري در عرصه سياست و تعيين سرنوشـت خـويش و گـذر از           افزون بر دعوت از جامعه براي كنش      
ها يا رويكردهاي      برخي شخصيت  سرزنش و   بدگوييهاي سياسي از جمله       سد مميزي، ديگر انگيزه   

 بـا   دختـرم فـرح   براي نمونه، كتاب    . است  هاي جعلي در ايران مؤثر بوده       ه ترجمه سياسي نيز در عرض   
هاي فريده ديبا به زبان انگليسي در نكوهش خاندان پهلوي بـه چـاپ                ادعاي ترجمه فارسي از نوشته    

 نادرست شـمرده  است، كه البته وجود اصل اثر به زبان انگليسي بارها از سوي خانواده پهلوي                 رسيده
 بـه الهـه رئـيس       1995مترجم اثر مدعي است كه فريده ديبا مجوز نشر اين اثر را در سال               . است  شده

                                                                                                                   
1 Karen Blixen 
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 به چـاپ    آفرين  به در انتشارات    1379فيروز، واگذار كرده و او ترجمه خود از اين كتاب را در سال              
هاي فراواني به همراه داشت، ناشـر   كه انتشار اين كتاب و اصالت آن بحث    ازآن جايي . است  رسانيده

وجـود ايـن، فـرح     بـا  . خط ديبا خطاب به فيروزي را نيـز منتـشر كـرد       هاي بعدي آن، دست     در چاپ 
كنـد كـه    ، ضمن جعلي برشمردن ايـن كتـاب، بيـان مـي    )Pahlavi, 2008(اي  پهلوي طي مصاحبه

اسـت تـا      گاه خاطرات مكتوب نداشته و قادر به صحبت كردن به زبـان انگليـسي نبـوده                 مادرش هيچ 
فرح پهلوي همچنين   . ت خود را به آن زبان مكتوب كند و در اختيار ديگري قرار دهد             بتواند خاطرا 

 گردآوري و ترجمه    فرآوردةكه احمد پيراني آن را      - از همين انتشارات     دختر يتيم كتاب دوجلدي   
  .داند را نيز ساختگي مي - ها، و ديگر منابع معرفي كرده وگريخته روزنامه ها، مطالب جسته از كتاب

 و از عوامل توليـد فـيلم ضـدايراني    24 و  1ميهنهاي    كننده سريال    تهيه  هاوارد گوردون، به  مصاح
در ايـن مـصاحبه،   . بررسـي اسـت    نيـز در همـين راسـتا قابـلِ     1392 در سـال  پنجـره  با نشريه     ،2آرگو

 گفتـه بـود و از   مـيهن گوردون آشكارا از دستور اوباما و حمايت سيا و پنتـاگون از سـاخت سـريال                 
، و در آرگـو كنندگان فيلم ضـدايراني     مل و همراهي مديران سينمايي ايران در دولت دهم با تهيه          تعا

 اصغر جدايي نادر از سيمينِ گري سازندگان اين فيلم براي اسكار گرفتن فيلم           عوض حمايت و لابي   
يي در هـا  سازان ايرانـي را كـه فـيلم    گو فيلم  و   همچنين در اين گفت    گوردون .فرهادي و موارد مشابه   

 ايجادشده دربـاره ادعاهـاي      هاي  دودليپيرو  . سازند سرزنش كرده بود     راستاي تحقير ملت ايران مي    
 آن هـم در مـورد   -  نادرسـتي مـتن انگليـسي      در مصاحبه،  شده  نوشته ناسازگار اطلاعات    شده،  مطرح
 هپنجــرهــا اصــالت ايــن مــصاحبه، نــشريه  ســازي، و در نتيجــه ايــن هــاي تخصــصي حــوزه فــيلم واژه

هايي از چند ايميل به زبان انگليسي به نشانه مكاتبه بـا آدرس ايميـل گـوردون و توضـيحاتي                      عكس
 در پيامي در يكي از      هاوارد گوردون اما چند روز بعد     .  منتشر كرد  ها  هدرباره فرآيند انجام اين مكاتب    

بـشري،  هـاي بعـدي اميـر         پيگيـري . هاي اجتماعي اين مـصاحبه را از اسـاس سـاختگي خوانـد              شبكه
 دسـتيار گـوردون، نيـز گويـاي جعلـي بـودن ايـن مـصاحبه اسـت             جاش كـابررا،   با    خبرنگار ايراني، 

)Tabnak, 2014 .(در پنجـره نگاري آدرس ايميل موجود در عكسي كه نشريه  كابررا در اين نامه 
منتشر كرده بود را نادرست خوانـده بـود و انجـام مـصاحبه را نيـز           جهت مستندسازي مكاتبات خود     

در اين مورد نيز ترجمـه جعلـي ابـزاري بـراي نكـوهش و ملامـت يـك جريـان                     . تكذيب كرده بود  
  .سياسي خاص قرار گرفته بود

  

                                                                                                                   
1 Homeland 
2 Argo 



 واحدي كيا  / معاصر فارسي ترجمه در جعلي و شبه ترجمه  پيدايش هاي زمينه / ٢٢٠

 

 آزمايي ادبي بيم از ناكامي در طبع. 3. 5

 نيـستند   خاطر  آسودهبرخي نويسندگان در آغاز راه فعاليت ادبي و نويسندگي از جايگاه هنري خود              
هاي تلخ و ناخوشايند      اند، و نگرانند اثرشان قضاوت      ه اثر خود بيمناك   و از واكنش مخاطبان نسبت ب     

ممكـن اسـت چنـين نويـسندگاني      .  داشته باشد و مورد سرزنش و ريشخند ديگران قرار گيرد          پيدر  
يا ممكن است با ترجماني جلـوه دادن اثـر خـود            . هاي خود را امضا كنند      نخست با نام مستعار نوشته    

عنوان مترجم پاي اثر ثبت  زمان نام خود را به  ه شخص ديگري كنند؛ اما هم     مسئوليت نوشته را متوج   
كنند تا در صورت موفقيت اثر يا در صورت لزوم بعدها بتوانند نقش خود را در نوشـتن اثـر اثبـات                       

  ).See Toury, 2012(كنند 
 وي نخـستين  . تـوان از همـين ديـدگاه بررسـي كـرد            اي علـي شـريعتي را مـي         برخي آثار ترجمه  

رساند و برخي از اشـعار خـود           به چاپ مي   خراساندر مجله   » شمع«هاي خود را با نام مستعار         سروده
، اسـت آفـرينش   سـرود اي از آن كتاب  كه نمونه -نمود  منتشر مي » شاندل«را در لواي ترجمه از آثار       
، »كـوين سـفر ت  «ترجمه نسبة آزاد اما وفاداري از مقدمـه منظومـه طـولاني             «كتابي كه شريعتي آن را      

كنـد    معرفـي مـي   » نـژاد زاده تـونس      شناس فرانـسوي     نويسنده و شرق    شاندل،» دفترهاي سبز «يكي از   
)Shariati, n.d., p. 2 .(  ،اما واقعيت آن است كه شاندل شخصيتي است كه وجود خارجي نـدارد

  :گويد  دختر علي شريعتي، بعدها چنين مي سوسن شريعتي،. و در حقيقت خود شريعتي است
نامي كـه   ( به چاپ رسيد     67در سال   » گفتگوهاي تنهايي «هايي كه به نام       نوشته  دستدر  

هاي آن نوشته و همان نامي است كه به يكي از آثار شاندل            خود به زبان فرانسه بر برگ     
اش اطلاعات بيشتري بـه دسـت         از بيوگرافي شاندل و شخصيت فردي     ) كند  منسوب مي 

، تاريخ مـرگ او را شـريعتي        )تاريخ تولد شريعتي   (1933تاريخ تولد شاندل    : آوريم  مي
تاريخي سمبوليك  . (كند   اعلام مي  1967 فوريه   28در كتاب كوير،    » معبودهاي من «در  

هـاي    اطلاعـات دقيقـي نيـز دربـاره محـيط خـانوادگي و ريـشه              ) با اشاراتي بيوگرافيك  
 همـه  بـاقي . همـين . از پـدري روحـاني و مـادري فئـودال         . دهـد   طبقاتي شـاندل نيـز مـي      

هـايي از زنـدگي شـاندل از سـوي يـك راوي كـل و دانـا،                    هايي است از بخـش      روايت
هاي مـرزي، لحظـات خلـوت و تجربيـات حـد و شـريعتي                 يك سري موقعيت  . شريعتي

كند شـاندل، شـريعتي اسـت يـا شـريعتي،             همين موقعيت است كه معلوم مي     . شارح آن 
  .)Shariati, 2015( همان شاندل است

گيـري از نـام مـستعار          عنـوان ترجمـه و بـا بهـره         بـا رائه برخي آثار علي شريعتي      رسد ا   به نظر مي  
آزمـايي   تبار، عرصه را براي شاعري كه هنوز در مرحلـه طبـع       شاندل، اين شخصيت ساختگي تونسي    
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از دگر سوي، اين نكته را نيز نبايد از نظر دور نگـاه داشـت            . است  گذاشته  اشعار خويش است باز مي    
هايش هم    ، بود كه فعاليت   نشر حقايق اسلامي  گذار     بنيان  فرزند محمدتقي شريعتي،  كه علي شريعتي    

بنـابراين، سـرودن شـعر در لفافـه ترجمـه مـانع از              . بين روحانيون سنتي و هم حكومـت بـود          زير ذره 
هـاي    شـده كـه فعاليـت       عنوان فرزنـد شخـصيتي مـي        داوري در مورد وي به خاطر جايگاهش به         پيش

 ,Shariati(است  هاي حكومت و بخشي از جامعه سنتي داشته  با سياستازگارناسمذهبي و سياسي 

2015.(  
ــراي   بهــره ــدن از گزنــد نقــد و بازخوردهــاي منفــي در  در امــانگيــري از ترجمــه جعلــي ب  مان
 و رمبلـي   ،)Kupsch-Losereit, 2014(، كوپش لوسـريه  )Drury, 2015(هاي دروري  پژوهش

)Rambelli, 2009 ( است  شدهپيش كشيدهادبيات انگليس، فرانسه، و ايتاليا نيز به ترتيب در.  
  

  جايگزين)پرسوناژ(شخصيت آفرينش . 4. 5

در بخش پيشين اشاره شد كه يكي از دلايل احتمالي ارائه اشعار علـي شـريعتي در پوشـش ترجمـه                     
، دختـر وي، آفـرينش   )Shariati, 2015(ولـي سوسـن شـريعتي    . آزمايي در سرايش شعر بـود  طبع

پرسوناژهاي جايگزين به دست علي شريعتي را نه براي ناشناس ماندن، بلكـه راهـي بـراي گـشودن                   
داند و معتقد است با اين روش نويسنده در همـان حـال               عرصه تخيل و آزادي عمل اين نويسنده مي       

ز آنكـه خـود را تكثيـر كنـد، ا            بـي   كند؛  بودن را نيز تجربه مي    » ديگري«ماندَ تخيل فعال      كه خود مي  
 هويت تاريخي خـود رهـا   اسارتدهد؛ از  آنكه از تشخص بيفتد تغيير شخص مي    بي  گذرد؛  خود مي 

بـه بـاور وي، از آن جاكـه    . گريـزد  مي» هاي هويتي منزلگاه«آفريند؛ و از بند      شود و هويتي نو مي      مي
 شـريعتي در پـي آفـرينش شخـصيت       اجتماعي و سياسي شريعتي و شاندل يكـي اسـت،   هاي  جايگاه

شـريعتي خـود يـا      . كنـد   زمان خود را پنهان و هويدا مـي         ست، بلكه با آفرينش شخصيتي جديد هم      ني
هاي گونـاگون    جلوه هاي چندگانه،  كردن خود به شخصيتبخشكند بلكه با  چيزي را سانسور نمي 

 داشـته باشـند و      دشـمني ديگر    خلوت با يك  در   و   آشكارادهد؛ نه آنكه      خود را به خواننده نشان مي     
. انـد   هـاي متفـاوت از يـك حقيقـت          هـا جلـوه     انگي شخصيت در كار باشد، بلكه اين شخصيت       دوگ

  .»پي برد«جهان او جهاني تودرتو است كه به گفته خود شريعتي بايد به آن 
هاي ديگر هم به چشم       هاي جعلي در زبان     آفرينش پرسوناژ جايگزين در شمار زيادي از ترجمه       

شعري از رابرت براونينگ را كه در قالب ترجمـه  ) Drury, 2015(براي نمونه، دروري . خورد مي
   اسـت بررسـي كـرده و نـشان داده چگونـه شـاعر در ايـن شـعر شخـصيتي جديــد          بـه چـاپ رسـانده   

آميزد و با اين شخـصيت پرسـوناژ          آفريند و گاه صداي گوينده را با صداي اين شخصيت در مي             مي
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  ،1نيز با بررسي آثار فرانكو فورتيني) Fantappiè, 2017(فانتاپيه . كند جديدي براي خود خلق مي
است چگونه وي در آثار تأليفي خود از يك شخصيت و   نشان داده شاعر و منتقد و مترجم ايتاليايي،     

 با شخصيت خود در آثـار  ناسازگارهويت و در آثار ترجمه جعلي خود از شخصيت فرهنگي كاملاً   
. اسـت  ي براي آزمودن شخصيتي متفاوت قـرار داده جايگاه است و ترجمه جعلي را تأليفي بهره برده 

 در قـرن  2هاي جعلي ميگيل دو لونا نيز در واكاوي ترجمه) Méndez-Oliver, 2017(اليور -مندز
هـا    هـاي مختلـف كتـاب       هاي جـايگزين نويـسنده در بخـش       )پرسوناژ(شخصيت  چهاردهم اسپانيا به    

  .كند اشاره مي
  

  ي يا سرايش شعرتغيير در اسلوب نويسندگ. 5. 5
تر گفته شد، سانسور يكي از دلايل عمده روي آوردن بـه ترجمـه جعلـي در ايـران                     گونه پيش   همان
ه ارائ ـبرخي از اشعار محمود كيانوش نيز از همين روي بـا جامـه ترجمـه بـه خواننـدگان                    . است  بوده
ات سياسـي   اشـعاري بـا اشـار   1350، وي در سال )Kianoush, 1996(به گفته كيانوش . است شده

رندانه سرود، كه انتشارشان با توجه به تجربه كيـانوش در عرصـه ادبيـات وسـردبيري وي در مجلـه                     
از . پـذير نبـود      تأليف امكـان   شكل ، به   سخناش با ناتل خانلري و سردبيري مجله           و همكاري  صدف

خـوزه  «ر را از    و برخي ديگ ـ  » پراديپ اوماشانكار «همين روي، برخي از اين اشعار را با نام ترجمه از            
از ايـن اشـعار بعـدها در كتـاب     .  بـه چـاپ رسـاند   رودكي، و نگين، سخنهاي    در مجله » آمادو لوپز 
 در انتـشارات  1352به قلم پراديپ اوماشانكار و با ترجمه محمود كيـانوش در سـال    محل    پنجره تاج 

  .نيل منتشر شد
 اشـاره    مهـدي خطيبـي،   اي به دوسـت شـاعر خـود،    در نامه) Kianoush, 2005(ولي كيانوش 

است كـه او      كند كه افزون بر سانسور، عامل دخيل ديگر در ارائه اين اثر با نقاب ترجمه آن بوده                  مي
از را كنار گذاشته بـود و از آن جـا كـه مجموعـه               » برهنه« شعرِ به گفته خودش      1339از حدود سال    

. را با نام خود به چـاپ برسـاند   بازگشتي به اين اسلوب شعري بود تمايل نداشت آن   محل  پنجره تاج 
گيـرد،    توضيح آنكه محمود كيانوش در آغاز كار ادبي خود، كه مقاله و شعر و ترجمه را در برمـي                  

 بـه چـاپ رسـاند كـه بـر پايـه سـبك شـعري                 شـكوفه حيـرت   اي از اشعار خود را با عنوان          مجموعه
 اين اسـلوب شـعرگويي برگرفتـه از         اما از آن جاكه   . استوار بود » شاملويي«/»منثور«/»قافيه  بي«/»آزاد«

 كيانوش اين سبك را صرفاً براي ترجمـه شـعر از             هاي ديگر به زبان فارسي بود،       ترجمه شعر از زبان   
 شـگرد بايد تـا بتوانـد        پسنديد و معتقد بود چون شاملويي مي        دانست و مي    هاي ديگر مناسب مي     زبان

                                                                                                                   
1 Franco Fortini 
2 Miguel de Luna 
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آن را اعتلا بخشد، ورنه سرودن شعر به        خاص خود را چاشني اين سبك كند و با نجاري ويژه خود             
وي بعـدها بـا   . آزمايي در شـعر و شـاعري نيـست    گفتن است و زيبنده طبع » شعرِ آسان «اين اسلوب،   

يـا  » مقفـا «يـا   » مـوزون « اين سبك شـعري را رهـا كـرد و بـه شـعر                ساده و غمناك  سرودن مجموعه   
هـا بعـد بـه چـاپ رسـيد،            ، كه سال  محل  از پنجره تاج  از آن جاكه انتشار اشعار      . روي آورد » نيمايي«

هـا در    انتـشار آن   ها پيش از آن گذر كرده بود،        آمد كه كيانوش مدت     رجعت به اسلوبي به شمار مي     
اي بر اعتبـار ادبـي خـود     قالب سروده باب طبع وي نبود و او بازگشت به اين سبك شعري را خدشه              

  :گويد باره چنين مي  او خود در اين .ديد مي
ام، كـه خـود آن را نـام داده           به بعد ديگر شعر منثور يا، چنـان        1339 يا   1338ل  من از سا  

» محـل   از پنجـره تـاج    «و مجموعه شـعرهاي برهنـه       . را به كنار گذاشته بودم    » شعر برهنه «
  )Kianoush, 2005. (توانست براي من آغاز برگشتي به اين نوع شعر باشد نمي

 ,Toury(تـوري  . ات جهان هم به چشم مي خوردچنين كابردي از ترجمه جعلي در ديگر ادبي

هاي نظري پيشگامانه خود در باب ترجمه جعلي چنين كاركردي از اين متون                نيز در مبحث    )2012
  نشان داده اسـت ترجمـه جعلـي فرانكـو فـورتيني،     ) Fantappiè, 2017(فانتاپيه . است را بيان كرده

هـاي ادبـي خـود        گاه ادبي خـود را از نوشـته         ساخت بوم   را قادر مي    شاعر و منتقد و مترجم ايتاليايي،     
ي براي آزمودن عناصـر زيباشـناختي و بوطيقـايي          جايگاه در واقع، ترجمه جعلي براي او         جدا كند؛ 

  .گرفت هاي رسمي و آثار تأليفي او قرار مي بود كه در عمل در تقابل با ديدگاه
  
  به مخاطب بيشتريابي  جايگاه ترجمه در نظام ادبي فارسي و دست. 6. 5

 ويـژه در      بـه   هاي ترجمه در ادبيات فارسـي،       دوره ترجمه پس از قاجار يكي از تأثيرگذارترين دوره        
توان گفت كه تا زمان قاجـار   كند مي بيان مي) Balaÿ, 1998(چه بالايي  بر مبناي آن. است نثر بوده

 Also see(نظـوم بـود   چـه در مركـز نظـام ادبـي زبـان فارسـي قـرار گرفتـه بـود شـعر و نثـر م            آن

Mollanazar, 2001 .(اي دور برخوردار اسـت، ادبيـات    افزون بر اين، اگرچه نثر فارسي از پيشينه
 ,Mirabedini(هاي نثر را نسبت به ادبيات جهان كم داشت  گونه)زير(فارسي در آن دوران برخي 

ا ادبيـات غـرب ارتبـاط        زماني به چشم آمد كه در دوره قاجار ادبيات فارسي ب ـ           كاستياين  ). 2001
هاي ادبيات داستاني غـرب را در نظـام ادبـي خـود               گونه)زير(تري برقرار كرد و نبود برخي         نزديك

هاي پسين بود   در طي دورهها  ترجمه اي از   گروه گسترده نتيجه اين مراوده و اين ارزيابي       . حس كرد 
يكـي از ايـن   . قـرار گرفـت  هـاي ادبـي در مركـز نظـام ادبـي       سان ترجمه در برخي زيرگونـه      و بدين 
سـابقه يافـت و در        ويژه از زمـان پهلـوي رونقـي بـي            كه ترجمه آن به       ها ادبيات جنايي بود،     زيرگونه
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  .برخي مقاطع بخش چشمگيري از متون ترجماني را در بر گرفت
–1300هـاي     شده در آغاز سلطنت رضاشاه در سـال         هاي جنايي و پليسي ترجمه      نخستين داستان 

ــدار1310 ــت        پدي ــشمگير ياف ــشي چ ــاه جه ــا ش ــار در دوران محمدرض ــن آث ــه اي ــا ترجم ــد ام    ش
)Elahi, 1998 .(حدود 1342–1333شده در دوره  هاي ترجمه به گزارش ميرعابديني شمار كتاب 

دو برابر آثار داستاني تأليفي است كـه بـيش از يـك سـوم آثـار ترجمـاني در ايـن دوره را ادبيـات                          
. بيش از نيمي از همين دسته، ترجمه آثار جنايي و ماجراجويي اسـت            دهد، كه     پسند تشكيل مي    عامه

 از جملـه انتـشارات گـوتنبرگ،      اي است كـه برخـي ناشـران،         استقبال از ترجمه آثار جنايي تا اندازه      
البتـه وي  ). Mirabedini, 2001(اي براي چاپ آثار جنـايي و پليـسي در نظـر گرفتنـد      دوره ويژه

هاي تاريخي را در راستاي سكون و خمـودي در             جنايي و پليسي با رمان     زماني رونق ترجمه آثار     هم
پسند و بازاري را مانع رشـد ادبيـات و            بيند و اين آثار عامه      اجتماعي موجود مي  -برابر شرايط سياسي  

او افـزون  ). Cf. Elahi, 1998(كنـد   هنر پيشرو، و از همين رو، مورد حمايت حكومت ارزيابي مي
ريزان فرهنگي را نيـز در   ها و سودجويي ناشران، برنامه  براي دريافت اين كتاب  بر عطش خوانندگان  

با آفريـدن رؤيـاي   «بيند چراكه به باور وي اين آثار  موج بزرگ ترجمه در اين زيرگونه اثرگذار مي      
 ,Mirabedini, 2001(گسـستند   مـي » پوچ، تماس خوانندگان خود را با زندگي و عواطف واقعي

p. 298 .( مـايگي و    بـي  نيز عرضه آثار فراوان در اين حـوزه را افـزون بـر جنبـه اقتـصادي آن،     مافي
هايي   كند و معتقد است از آن جاكه نويسندگان اين آثار چنين نوشته             سطحي بودن اين آثار بيان مي     

نقـاب ترجمـه    دسـت بـه دامـن       انـد،     ديده   و منزلت فرهنگي و اجتماعي خود نمي       جايگاهرا در خور    
  ).Mafi, 2002(مايگي اثر مستقيماً گريبانگيرشان نشود   تا سبكاند شده مي

هاي ترجمه و همچنين عرضـه        ترين دوره   با اين حال بايد بيان نمود كه اين دوره يكي از پررونق           
معتقد است بازار ترجمـه ايـن   ) Elahi, 1998(الهي . ترجمه در ايران است هاي جعلي و شبه ترجمه

انگيـز    ، كه تيـراژي حيـرت     ترقياست كه، براي نمونه، مجله        دوره گرم بوده  اي در اين      آثار به اندازه  
هـاي جنـايي       داشت، بـراي جـذب خواننـده بيـشتر پرونـده           1320ها در دهه      در مقايسه با ديگر مجله    

شده بيابد و نه      هاي خود افزود، اما اين آثار نتوانست مخاطبي همچون آثار ترجمه            به پاورقي » ايراني«
  .به محاق رفتنيفتاد كه مجله پس از آن تنها كارگر  

هـا نيـز در    واره اكنون جاي شگفت نيست كه در دوره استقبال گسترده از آثار ترجماني، ترجمه           
ترجمـه در     ها است كه شـمار فراوانـي ترجمـه جعلـي و شـبه               بازار نشر پديدار شود، و در همين سال       

در ايـن ميـان، برخـي از آثـار ترجمـه            . ردخـو    نشر ايران در اين وادي از ادبيات به چشم مـي           گسترة
هـاي ديگـر بـه     تر آثار جنـايي و پليـسي را از زبـان    شد كه پيش جعلي به دست نويسندگاني خلق مي     
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 عنـوان الگـو بهـره بردنـد و بـا       ها به چاپ رسانده بودند و از همين آثـار بـه   صورت پاورقي در مجله     
، )See Toury, 2012(طـب فرهنـگ ميزبـان    شـده و از مخا  هاي متون ترجمه شناختشان از ويژگي

از جملـه پركـارترين   . سـاخت  هايي را روانه بازار كردند كه مقصود نويـسنده را بـرآورده مـي               نوشته
 & See Mahmoodzadeh(االله منـصوري   تـوان بـه ذبـيح    نويسان در اين زيرگونه ادبي مـي  جعلي

Vahedikia, 2017(،اصغر اخلاقي، صدرالدين  الله شيفته، نصرا  محمد تهراني، ، پرويز قاضي سعيد 
، و  )صورت مـشترك    به( محمد دلجو و امير مجاهد         امير رضايي،    جعفر ابراهيمي،   الهي، محمد برفر،  

چنينـي بـسيار      برخي از اين نويـسندگان در نوشـتن آثـار ايـن           . امير احمد رضوي ارجمند اشاره كرد     
هـاي    هـاي ايرانـي در سـرزمين        هايي با شخـصيت     هترجم  تني چند نيز در اين ميان شبه      . اند  پركار بوده 
توان امير عشيري و منوچهر مطيعي را نام بـرد            ها مي   ترين آن   آفريدند، كه از جمله معروف      بيگانه مي 

)See Vahedikia, 2018 .(  هـاي بيگانـه را در بافتـار     در مواردي نيز برخي نويـسندگان شخـصيت
مأموريـت  توان به تورج فرازمنـد و كتـاب وي،            ي آن مي  ها  كشيدند، كه از نمونه     ايران به داستان مي   

  .، اشاره كردهاي سروان اريك زيگفريد يادداشت: در تهران
هـاي انگليـسي و    پيرو اكثريت قريب به اتفاقِ آثـار ترجمـاني در زيرگونـه جنـايي، كـه از زبـان          

 فرانـسوي نگاشـته   هاي جعلي نيز با الگـوبرداري از آثـار انگليـسي و          شدند، ترجمه   فرانسه ترجمه مي  
هـا از   توان گفت فراواني ترجمه كند، مي بيان مي) Toury, 2012( با توجه به آنچه توري  .شدند مي

است كه با توجه به وزن        اي در ادبيات فارسي انجاميده      گيري زيرشاخه   اين دو فرهنگ ويژه به شكل     
 جايگـاه كـانوني ترجمـه ايـن         خوبي نمايانگر وضـعيت و      مجموعه اين آثار نسبت به آثار تأليفي، به         

  .زيرگونه در نظام ادبي فارسي نسبت به آثار تأليفي است
هـاي تـأليفي در نظـام ادبـي           در اين ميان، گفتني است جايگاه كانوني ترجمه در مقايسه بـا مـتن             

ترجمه در ژانـر     هاي جعلي و شبه      دنبال آن فروش بيشتر، نه تنها از اسباب پيدايش ترجمه           فارسي و به  
هـاي   است بلكه در ظهور آثار جعلـي در ديگـر ژانرهـا، از جملـه داسـتان                  يي و ماجراجويانه بوده   جنا

اي   است، براي نمونـه، بـسياري از آثـار جعلـيِ نويـسنده               كرده بازيتاريخي، نيز نقش بسيار پررنگي      
اه فرسـاييده، را نيـز در نگ ـ        هاي گونـاگون قلـم مـي        االله منصوري، كه در عرصه      توانمند همچون ذبيح  

 See Mahmoodzadeh(توان برآمده از جايگاه پيراموني تأليف در زبان فارسي دانست  كلي مي

& Vahedikia, 2017.(  
استفاده از عنوان ترجمه براي جذب مخاطب به دليل جايگاه كانوني آثار ترجمه شـده در نظـام              

 ;Gürçağlar, 2014(خــورد   ادبيــات جهــان نيــز بــه چــشم مــيديگــرادبــي فرهنــگ ميزبــان در 

Popovič, 1967; Raleigh, 2017 .(   همچنين پوشاندن قامت ترجمه به متن تأليفي بـراي كـسب
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گرفتـه   هاي انجام ترين دلايلي است كه در پژوهش      درآمد بيشترِ ناشي از فروش كتاب يكي از عمده        
 ;Gürçağlar, 2008; Lefevere, 2000; Maher, 2013 (اسـت  در اين حوزه به آن اشاره شده

Malmkjær, Milton, & Smith, 2000; Merino, R., & Rabadán, 2002; Sohár, 
1998; Weissbrod, 2008.(   

  
  هاي ادبي پردازي در برخي گونه محدوديت در شخصيت. 7. 5

ترجمـه و ترجمـه جعلـي در ژانـر      بخشي از چرايـي ظهـور شـبه   ) Vahedikia, 2018(واحدي كيا 
چـرا كـه معتقـد اسـت     . دانـد   پـسند مـي     گونه از ادبيات عامه     پردازي در اين    جنايي را مسئله شخصيت   

هـا و   فـرض  هاي مورد نياز براي پيشبرد داسـتان جنـايي را بـا توجـه بـه پـيش              كارآگاه ايراني ويژگي  
شـهرباني در آن    » ساختار سـازماني  «شناخت مخاطب ايراني از كارآگاه وطني ندارد؛ از دگر سوي،           

اسـت، را   هاي مهـم ايـن ژانـر داسـتاني بـوده         كه از مشخصه  دوران مجال وجود كارآگاه خصوصي،      
ها   در نتيجه، وي ترجمه جعلي را كوششي براي باورپذيرتر كردن داستان و شخصيت            . است  داده  نمي

  .است بر شمرده
 

  گيري نتيجه. 6
شـده و      در قالـب متـون ترجمـه       تـأليفي هـاي     هدف از پـژوهش حاضـر، واكـاوي دلايـل ارايـه مـتن             

هاي بسياري در قالب شـعر، داسـتان، گفتگـوي            واره   ترجمه  كه گفته شد،     گونه  همان. ترجمه بود   شبه
 كه برخي از جملـه       است،  فلسفي، نمايشنامه، نامه، رمان، خاطره و گزارش به زبان فارسي چاپ شده           

ولـي در ايـن ميـان آثـار ديگـر       . كننـده دارنـد     آثار جنايي و ماجراجويانه فقط جنبه مادي و سـرگرم         
 فكـري يـا نقـد       شيوة ترجمه،   پوششاند در     اند و كوشيده    كرده  تري را دنبال مي      بسيار جدي  رويكرد

 پيام روشنفكرانه به مخاطبان خود برسانند، و خوانندگان را به تفكر و كـنش                خاصي را مطرح كنند،   
 نقـاب   كمـك گـرفتن از    برخي آثار نيز با     . بكشانددر برابر شرايط و رويدادهاي اجتماعي و سياسي         

برخي نويسندگان  . اند  هاي ويژه را راهبري كرده      ها يا حرب    گيري عليه شخصيت    ترجمه نوعي جبهه  
آزمايي كنند و برخي ديگر ترجمه جعلي را ابزاري            ترجمه در مسير ادبي طبع     پوششاند در     كوشيده

ي نقاب ترجمـه همچنـين راهكـاري بـرا        . اند  شده خود قرار داده     در جهت گذر از رويه ادبي شناخته      
 آفــرينش  جــذب مخاطــب و فــروش بيــشتر،. اســت بــوده هــاي گونــاگون  در دورهوارســيدور زدن 

پــردازي از ديگــر  هــاي شخــصيت  جــايگزين، و چيــره شــدن بــر محــدوديت)پرســوناژ(شخــصيت 
بـسياري از ايـن دلايـل، عامـل         . اسـت   ترجمه در زبـان فارسـي بـوده         كاربردهاي ترجمه جعلي و شبه    

  .است ها نيز بوده ها و فرهنگ ر ديگر زبانهاي جعلي د پيدايش ترجمه
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هاي جعلي كاري دشوار اسـت كـه نيازمنـد             از آن جاكه تشخيص ترجمه     ناگفته نماند  ،در پايان 
هايي است كه در بيشتر موارد از عناصر و راهكارهـاي گونـاگون بـراي                 بررسي و كنكاش دقيق متن    

ت برخي آثار جعلي در اين پـژوهش از         كنند، ممكن اس    گم كردن رد نويسندگي در اثر استفاده مي       
هـاي نگـارش ايـن آثـار          بـسا زمينـه     چـه   . شان روشن نشده باشد     نظر دور مانده باشند و ماهيت اصلي      

نكتـه  . هر حال نيازمند كنكاش بيشتر است       شده در اين جستار باشد، كه به        بيان   هاي  دليلمتفاوت از   
 شواهد موجود است و ممكـن اسـت         ديدگاهها از    ترين زمينه   شده عمده   هاي مطرح   ديگر اينكه زمينه  

شده بالا، بتوان دلايل ديگري نيز براي ترجمـاني           با دسترسي به اطلاعات بيشتر در مورد آثار بررسي        
  .جلوه دادن اين متون در زبان فارسي يافت
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  .733 -716صص .  39شمارة 

شـمارة  . 11سال  . يشناس  رانيا. »)ب/3 (راني در ا  يسينو ي بر مقوله پاورق   يدرآمد«). 1378 (صدرالدين ،ياله
  .124 -101 صص. 40

معين و  : تهران.  خطاط و نسرين دخت   يمي قو هوشمترجمة  . پيدايش رمان فارسي  ). 1998(ريستف   ك بالائي،
  .شناسي فرانسه انجمن ايران

   1400 ارديبهشت 18در  يابي باز. تابناك.!اش را ما  ساختند، مصاحبهها ييكايرا آمر» هوملند«). 1392. (نا بي
Retrieved from <https://tabnak.ir/001arJ> 

  .1400 خرداد 15بازيابي در . آفتاب نيوز.  به دخترشنيچاپل ينامه چارل). 1389(نا  بي
 Retrieved from <bit.ly/3mvJ2LM > 

).  ميريان،. كننده ش مصاحبه. (يران ساختگي است  كتاب خاطرات من در ا    : فرح پهلوي ). 1387( فرح    پهلوي،
  1400 تيرماه 20بازيابي در . راديو فردا

 Retrieved from <https://bit.ly/3zgC7Ka> 
بنياد فرهنگي دكتر علـي  « تارنماي .من، كدام است؟ شاندل يا شريعتي     ). 11، مارس   2015. ( شريعتي، سوسن 
  1399 اسفند 22بازيابي در . »شريعتي

Retrieved from <http://drshariati.org/?p=1529>  
  .جا بي. نشيآفر سرود). تا بي( علي  شريعتي،

 بـا    آن در ترجمـه    كيدئولوژي ـ ا حـات ينمـود و تلو   ). 1401 (ايدني گلـرخ سـع     و  فرزانه فرحزاد  ن،ي نسر ،يعبد
   .275- 245صص . 43شمارة . 14دورة . يپژوه زبان. ي گفتمان انتقادلي تحلكرديرو

  .37–13صص . 22-21شمارة . 6دورة  . مترجم. »گفتگو با محمود كيانوش«). 1375(كيانوش، محمود 
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  1400 رماهيت 12 در يابيباز: است اهر

Retrieved from <http://www.mehdikhatibi.blogfa.com/post/31> 
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1. INTRODUCTION 
The present study is an effort to cast light on the most prominent causes of 
emergence of pseudotranslations in contemporary Persian. The study first provides a 
review of the literature focusing on the motivations for production of 
pseudotranslations around the globe, and then moves to study the Persian instances. 
Adopting library research, it analyzes Persian pseudotranslations within their socio-
cultural context to find out what elements have triggered production of such texts.  
 

2. MATERIALS AND METHODS  
The study is a descriptive one, adopting library research. The data have been 
analyzed based on Toury’s (1995; 2012) descriptive and target-oriented approach. 
The present study focuses on modern Persian given the scarcity of 
pseudotranslations in old times and high probability of false identification of texts as 
pseudotranslations for lack of access to the source texts and inaccurate data available 
on the sociocultural context of the texts.  
 

3. RESULTS AND DISCUSSION  
The findings show seven main causes for shaming an authored text behind a façade 
of translation within the Persian context. One of the principal causes of 
pseudotranslating in Persian has been communicating intellectual and revolutionary 
ideas and rigor to the society in Pre-revolution Iran, which could not otherwise be 
expressed due to censorial measures. Thus, many of the books pushing such 
purposes resorted to translation as there is generally more tolerance in the host 
culture for beliefs socially, culturally, or politically incompatible with those at home 
when expressed indirectly from the viewpoint of a different culture or from within 
the confinements of a distant geographical area. Many such fake translations, mostly 
by communist authors, were produced in form of drama and philosophical 
dialogues, mostly depicting Latin American countries—which had a vast repertoire 
of communist activities and struggle for freedom—as the setting. Censorship was 
also the factor triggering some of the pseudotranslations in post-revolution Iran as 
well, mainly due to limitations in voicing trenchant social and cultural criticism. 

Denouncing political figures and parties was also a target shot at by the opposing 
political parties by resort to false translations, a trend mostly evident in the last few 
decades. 
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Another primary motivation for concoction of such texts in Persian is the central 
position of the translated literature in the Persian literary polysystem. Before the 
Qajar era, the center of the Persian literary polysystem was occupied by poetry and 
poetic prose, which was then replaced by prose. Yet after the literary encounter with 
the west, it was noticed that some of the subgenres of fiction are lacking in Persian 
in comparison to the West, which resulted in translation of these subgenres into 
Persian—so extensively that translation found its way to the center of the 
polysystem. One such subgenre was crime fiction, which covered almost a third of 
the translation of fictional works. With translation in this area attracting so packed 
audience and providing financial advantage, no wonder vast number of 
pseudotranslations appeared in the market, forming one of the busiest and most 
lucrative periods of fictitious translation in Iran for the authors and publishers. It 
should be noted that pseudotranslating due to the peripheral position of authorship in 
the Persian polysystem was not limited to crime fiction and was practiced in other 
literary and non-literary areas as well. 

Pseudotranslations were also used by some poets unsure of their literary fame at 
the outset of their literary adventure. In these cases, the poet could hide behind the 
veil of translation if the reception of their work were not satisfactory or sparked 
negative reaction by the readers or critics; at the same time, the author’s name 
presented as the translator’s would allow the poet to claim for the credit if the 
critiques turned out to be otherwise. In addition, some poets embarked on their 
literary course adopting a certain poetic style, yet they abandoned this style as they 
found it inadequate in the course of their trajectory. Nonetheless, when they 
composed poetry in harmony with the abandoned style and they did not appreciate 
such return to be noticed by literary circles; they opted for presenting their own 
poetry in the semblance of translation.  

Yet others benefited pseudotranslations to adopt new personas and voices and 
alter these personas as deemed appropriate in their authorship and 
pseudotranslatorship.  

Last but not least, limitations of characterization in some literary subgenres 
directed the authors to adopt foreign characters and setting for their stories as such 
elements were more compatible with what they pursued. This is particularly true of 
crime fiction as the Iranian police organizational chart did not allow for private 
detectives, generally the key character in detective fiction. Moreover, the Persian 
detective was incompatible with the presuppositions of the Persian reader of the 
detectives they had encountered in Western crime fiction through translation. Thus, 
Iranian authors either produced western stories from scratch by using western 
characters and settings or otherwise they used western characters within Iranian 
settings or depicted Iranian characters in foreign settings. 
 

4. CONCLUSION 
The findings show that a wide range of elements, including socio-cultural, socio-
political, economic, and literary, have given rise to production of pseudotranslations 
in modern Persian, with some works triggered by more than one single element and 
that Persian pseudotranslations share many of these grounds with fictitious 
translations in many other parts of the world. The findings put a spotlight on the 
causes of pseudotranslating in modern Persian and help project a more complete 
picture of the activity across the globe. 
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  چكيده
هاي ديگر دربردارندة     ترجمه متون ادبي به عنوان پوياترين جريان در ادبيات، بيش از گونه           

هـاي ترجمـه از منظـر        اين امـر جايگـاه خاصـي در پـژوهش         . عناصر فرهنگي و بومي است    
هـاي    نامـه از جملـه مـتن       هاي مرزبان  حكايت. است  پردازي و راهكارهاي ترجمه يافته     نظريه

هــاي فرهنگــي پرشــماري  بــي در ادبيــات فارســي اســت كــه از عناصــر و مقولــهبرجــستة اد
. كنـد  رو مـي  هاي فراواني روبه برخوردار است كه در فرايند بازگرداني، مترجم را با چالش       

بـا   عربـشاه و   به قلم ابن  » الظرفاء الخلفاء و مفاكهه   فاكهه« قمري با نام     852اين كتاب در سال     
هـاي    جاكه انتقـال تمـام لايـه        از آن . است   عربي ترجمه شده   رويكردي مقصدمحور به زبان   

تـوان بـراي هـر يـك از          معنايي يك واژه از زباني به زبان ديگر كار دشواري است و نمـي             
عناصر فرهنگي در زبان مقصد معادل دقيقي يافت، تبيين هر واژه متناسب با قلمـرو معنـايي        

بـر ايـن مبنـا، الگـوي ايـوير          . ع اسـت  و مضمون فرهنگي نيازمند راهبردهاي جـامع و متنـو         
)Ivor, 1991 ( ِايـوير  . رو قرار گرفت اساس كار پژوهش پيش) بـراي بـازگرداني   ) همـان

اللفظـي، جـايگزيني،      گيري، تعريـف، ترجمـه تحـت       عناصر فرهنگي راهبردهايي مانند وام    
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 -رو، كوشـيده بـه روش توصـيفي    پـژوهش پـيشِ   . اسـت  سازي و حـذف ارائـه نمـوده      واژه
يابي عناصر فرهنگـي     هاي برگردان و معادل    ، شيوه )همان(ليلي و با تكيه بر الگوي ايوير        تح

 ،با توجه به گستردگي حجـم كتـاب       . عربشاه نقد و تحليل كند     نامه را در ترجمه ابن     مرزبان
هـاي    يافتـه . باب هفتم، هشتم و نهم آن به عنوان پيكرة پژوهش مـورد بررسـي قرارگرفـت               

كه مترجم در برگردان و بازآفريني عناصر فرهنگـي بيـشتر از شـيوة              دهد   پژوهش نشان مي  
زبان در قالب فهم     تلفيقي بهره برده و با كاربست اين رويكرد، زمينه را براي خوانندة عرب            

  .است متني ناآشنا فراهم ساخته و سبب خوانايي ترجمه او شده جهان
الظرفاء، ترجمه، عناصر فرهنگي،     الخلفاء و مفاكهه   نامه، فاكهه  مرزبان: هاي كليدي   واژه

 .الگوي ايوير

  
  مقدمه. 1

گيرد و فرهنگ يك جامعه در آيينه زبان، بازتـاب           زبان، نظامي است كه در بستر فرهنگ شكل مي        
گذار است و همواره درگيـر   موجودي ارزش «هاي مهم اين نظام انسان به عنوان يكي از پايه    . يابد  مي

اند و بـر روي پيوسـتاري    گذاري كرده مفاهيمي را برايش ارزشها و  هايي است كه مصداق    توصيف
او بر حسب قرارداد و بـا  ). Safavi, 2018, p. 185(» اند ميان دو قطب خير و شر در برابرش چيده

كـارگيري هـر    ولي به. است ها را پذيرفته هاي فرهنگي هر جامعه زباني، اين توصيف توجه به ويژگي  
. اي برخوردارندكه فقط اهل آن زبان از ارزش آن آگاهنـد            گذاري ويژه  يك از مفاهيم از بار ارزش     

 را هـا  زبـان  گـر يد بـه  ترجمـه  تي ـقابل كه است ييها نشانه از متشكل ،مستقل نظام كي عنوان به زبان
 خود نمود   ويژة ي زبان تيموقع و بافت به توجه با شود يم خلق) مبدأ متن عنوانبه   (ياثروقتي   .دارد

 در دي ـ خـود با  حال ي بر حسب مقتضا   زي ن ها   متن دارد؛ را خود ار افق انتظ  دوره، هر نچو واست   افتهي
 ترديـد   بـي  ،شـود  گـر يد يزبـان  يا نـشانه  نظـام  وارد مـتن  آن اگر هر چند . رنديگ قرار ترجمه   جريان
  .پذيرد مي انجام دوم نويسندة اي مترجم توسط كه است ديجد تكانة كي مستلزم

 برقـرار  مـتن  زبـان  بـا  را وگويي  گفت، او با فهم خود از متن     هده دارد، بر ع  را انهيم ينقش مترجم
 خواننـدگان  يبـرا  خـود  كـه  يمتن ـ جهـان  بـا  را سندهي ـنو متن جهان ينوع به است بر آن  كه كند يم
 دايي ص ـخـود متـرجم  . اسـت  صـدا  ي و ب ـستاي حضور مترجم متن مبدأ ا بدون. دهد ونديپ ند،يآفر يم

 در را و زنـده     اي ـ پو ي متن ـ ،ياصل متن دوبارة يري از متن با از سرگ     قيدق توجه به فهم     بااست رسا كه    
 هـا،   بافـت  هـا،  تي ـ موقع ،يگـر يد بـا  متـرجم  كـه  اسـت  يدانيترجمه فضا و م   . نديآفر يم مقصد انزب

 متفـاوت   دي ـ كـه ابتـدا با     كند يم برخورد گريد مسائل ياريبس و گانهيب فرهنگ و هنجارها ها، ارزش
 .كنـد  برقـرار  مكالمـه  ييمعنـا  افـق  دو انيم سپس ،كند درك را ها افق يوندگرگ و ديد يةبودن زاو 
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 در را داشـته باشـد كـه      ني ا يي توانا دي با زيرا .اوردي ب ي به كار ترجمه رو    تواند ينم يفرد هر ،نيبنابرا
 يپنـدار  ذات  مـتن مقـصد هـم      با ه خوانند لهيوس  نه اي  نو كند تا ب    ي لباس متن، تنِ بر دي جد يزبان بافت
پس ما متن را بـه      .  آن متن است   ةگذشت و ترجمه عملِ حالِ انِيم ييگوو  گفت مستلزم ترجمه« .كند
 جهـانِ مـتن بـا جهـانِ متـرجم بـا             ،ييمعنا افقِ دو ونديپ با ،گريد بيان به. ميكن ي تازه درك م   يصورت

 & Gadamer( »شـود  ي م ـي از خودشناس ـي سـبب وجه ـ ونـد ي پني خـورده و هم ـ ونـد ي پگريد كي

Ricoeur, 2013, p. 39( .»          امـروزه حفـظ طعـم بيگانـه اثـر اصـلي، در ترجمـه اهميـت بيـشتري
 .Nasiri, 2011, p(» كنـد  است؛ چرا كه اين كار به غناي ادبيات  و فرهنگ بومي كمك مي يافته

بنابراين استراتژي مترجم به عنوان خواننده متن، از اهميت بالايي برخوردار است؛ زيرا مترجم              ). 81
ردها، رمزگان و قراردادهاي ادبي زبان مبدأ و مقصد كاملا آشنايي داشته باشد تا بتواند با                بايد با شگ  

اي رسا، خوانـا     استفاده از واحدها و متغيرهاي زباني دست به گزينشي دقيق بزند و در نهايت ترجمه              
  .و تأثيرگذار بر جاي گذارد

تنها با مرور زمان      فارسي كه نه     نامه سعدالدين وراويني شاهكاري است در ادبيات       كتاب مرزبان 
گيرد بلكه هر سطري از آن حرفي جديد براي گفتن دارد و نقش مـؤثري                غبار كهنگي به خود نمي    

سـاز و     جـا كـه كتـاب حاضـر از جنبـة ادبـي سـبك                از آن . در ادبيات تعليمي فارسي بر عهـده دارد       
الـدين   شـهاب . اسـت   بايزيد قرار گرفتـه   تبار دربار سلطان     تأثيرگذار بوده، مورد توجه نويسندة ايراني     

نامه را به عربي فصيح و بليـغ ترجمـه           ق مرزبان 852عربشاه در سال     احمد بن ابومحمد معروف به ابن     
گرفته، از ابن عربشاه به جـز    هاي  انجام    بر مبناي بررسي  . الظرفاء ناميد   الخلفاء و مفاكهه   فاكههو آن را    
نامه دانست وجـود نـدارد و فقـط          بتوان آن را ترجمه او از مرزبان      ، هيچ اثر ديگري كه      الخلفاء فاكهه
نامـه از     از او به جاي مانده كه به گفته بسياري از پژوهشگران، برگـردان مرزبـان               الخلفاء فاكهههمين  

  . فارسي به عربي است
بنيـاد  در ترجمـه       هاي بازگرداني واژگان و تعابير فرهنـگ       هدف از اين پژوهش، شناسايي شيوه     

گفتنـي  . نامـه اسـت    عربشاه و تبيين قابليت و كاربرد الگوي ايوير براي نقد ترجمه عربـي مرزبـان               بنا
است در اين جستار، به دليل حجم بالاي كتاب باب هفتم، هشتم و نهـم بـه عنـوان پيكـره پـژوهش                       

ــه  ــرار گرفت ــورد واكــاوي ق ــيش . اســت م ــژوهش پ ــابراين، پ كوشــد از رهگــذر واكــاوي   رو مــي بن
نامــه بــه  عربــشاه از مرزبــان هــاي فرهنگــي در ترجمــه ابــن ي برگــردان عناصــر و مقولــهســازوكارها

عربشاه در انتقال مفاهيم فرهنگـي       نخست اينكه، راهكارهاي مبنايي ابن    : هاي زير پاسخ گويد    پرسش
يـك از راهبردهـاي    است؟ دوم آنكه، كاربست كـدام  به زبان مقصد بر چه رويكردهايي استوار بوده   

ر در ترجمه ابن عربشاه از فراواني بالاتري برخوردار است؟ سوم اينكه، الگوي ايـوير در        الگوي ايوي 
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  الخلفاء تا چه ميزان كارآيي دارد؟ يابي عناصر فرهنگي در ترجمه فاكهه بررسي و تبيين معادل
  
  پيشينة پژوهش. 2

يــوير هــاي عربــي بــه فارســي بــر اســاس الگــوي ا   در زمينــه نقــد ترجمــه عناصــر فرهنگــي ترجمــه 
 ,Hajian Nejad(نـژاد   حاجيـان .كنـيم  هـا اشـاره مـي    هايي انجام گرفته كه در ادامه بـه آن  پژوهش

» البلاغـه  در خطبه صدوهشتم از نهـج ... پذيري عناصر فرهنگي و ميزان ترجمه «اي با نام      مقاله) 2017
د و مقايـسه    وي در اين اثر بر اسـاس مـدل ايـوير بـه نق ـ             . است  در مجله ادب فارسي به چاپ رسانيده      

المثـل در    شيوه ترجمه مفاهيم فرهنگي و صور خيال از جمله استعاره، كنايـه، تـشبيه، مجـاز، ضـرب                 
هـا و عناصـر    مقولـه «، مقالة )Alizadeh, 2010(زاده  علي. پردازد البلاغه مي هاي نهج يكي از خطبه

ه پـژوهش   را در مجل ـ  » ها در گتـسبي بـزرگ ترجمـه كـريم امـامي            فرهنگي و چگونگي ترجمه آن    
هاي اصلي داستان،    بندي شخصيت  نگارنده، پس از طبقه   . است  ادبيات معاصر جهان به چاپ رسانيده     

عناصر فرهنگي مربوط به هر شخصيت را استخراج نموده و بر اساس الگوي ايـوير ميـزان موفقيـت                   
 Najafi Ivaki(نجفي ايوكي و حدادي . است ها را مورد ارزيابي قرار داده مترجم در برگردان آن

& Haddadi, 2020 (هـاي عربـي از اصـطلاحات نـوين      همـسنجي ترجمـه رسـانه   «اي با نـام   مقاله
هـاي ترجمـه در زبـان و         نامه پژوهش   را در فصل  » )با تكيه بر الگوي ايوير    ( اجتماعي كشور    -سياسي

يرها و  نويسنده در اين اثر، ضمن شناسايي و استخراج جديدترين تعب         . است  ادبيات عربي منتشر كرده   
ــات سياســي و اجتمــاعي كــشور، عملكــرد آن رســانه   اصــطلاح ــا در ترجمــه  هــاي رايــج در ادبي ه
  .است هاي يادشده را بر پايه الگوي ايوير مورد سنجش قرار داده اصطلاح

هاي فارسي   يابي عناصر فرهنگي ترجمه    هاي برگردان و معادل    هر چند، در راستاي بررسي شيوه     
از جملـه نظـري و جلالـي        . است  گرفته  شماري انجام  هاي كم  وير پژوهش به عربي بر اساس الگوي اي     

گزيني  تحليل معادل«اي با عنوان  در مقاله) Nazari & Jalali Habibabadi, 2018(آبادي  حبيب
بـه واكـاوي ترجمـه      » عناصر فرهنگي رمان بوف كور در ترجمه به عربي با تكيه بـر رويكـرد ايـوير                

ايـن در   . انـد  و عملكرد مترجم را درباره اين عناصر به چالش كـشيده          اند   هاي فرهنگي پرداخته   مؤلفه
هاي فرهنگي ايوير، مؤلفه تلفيـق را نيـز بـه      حالي است كه مقاله مورد اشاره، افزون بر واكاوي مؤلفه         

هـاي موجـود در كـل مـتن          عنوان راهكار اصلي مترجم بررسي نموده و در نهايت بـر اسـاس نمونـه              
  .است را به صورت جداگانه در هر باب تبيين نمودهها  فراواني مولفه

توان به آثـاري از ايـن دسـت          الطرفاء مي  الخلفاء و مفاكهه   نامه و فاكهه   در پيوند با مقايسه مرزبان    
هـاي تـازه پيرامـون     نامه، نكتـه  مرزبان«اي با عنوان  مقاله) Afrasiabi, 2003(افراسيابي . اشاره نمود
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در » نامـه سـعدالدين وراوينـي    العقول، محمد غازي ملطيوي و مرزبـان   هتأليف، ترجمه و تحرير روض    
نامــه و  در ايــن اثــر، نويــسنده نخــست كتــاب مرزبــان. اســت مجلــه آيينــه ميــراث بــه چــاپ رســانيده

العقـول   الظرفاء با روضه   الخلفاء و مفاكهه   كند، سپس به مقايسه كلي فاكهه      العقول را معرفي مي    روضه
 -رويكـرد تحليلـي  «در مقالـة  ) Ghasemi Arani, 2015(قاسـمي آرانـي   . ازدپرد نامه مي و مرزبان

پس از معرفـي دو اثـر   » الظرفاء الخلفاء و مفاكهه نامه و فاكهه در مرزبان » گور بهرام«تطبيقي بر داستان    
گور را انتخاب نمـوده و نقـاط اشـتراك و افتـراق ايـن داسـتان را در دو اثـر                       شده، حكايت بهرام   ياد

عربـشاه   ابن«اي با نام  نامه پايان) Karani, 1967(محمدمهدي كُراني . است را بررسي نمودهيادشده 
را در دانـشگاه    » نامـه الفارسـي    الظرفاء مـع مقارنـة بينـه و بـين مرزبـان            الخلفاء و مفاكهه   و كتابه فاكهه  

 و نامـه  نويـسنده در فـصل نخـست بـه معرفـي مرزبـان      . اسـت  آمريكايي بيروت بـه نگـارش درآورده   
الخلفاء، شـواهدي درون   تأثيرپذيري آن از كليله و دمنه پرداخته و در فصل دوم ضمن معرفي فاكهه             

در ادامـه، در سـه فـصل ضـمن          . اسـت  نامه ارائـه نمـوده     الخلفاء از مرزبان   متني بر ترجمه بودن فاكهه    
هـايي از مـتن      ونـه الخلفاء، با آوردن نم    نامه و فاكهه   هاي مختلف مرزبان    ها و محتواي باب     معرفي اسم 

در پايان، بايـد اشـاره      . پردازد هاي فراوان و اختلافات جزئي دو كتاب مي        دو كتاب به بيان همگوني    
اسـت؛   نمود كه تاكنون درباره ترجمه عربي ابن عربشاه بر اساس الگوي ايوير، پژوهشي انجام نـشده              

  .رود بنابراين، پژوهش حاضر از اين نظر كاري نو به شمار مي
  

  الخلفاء نامه و فاكهه اهي به كتاب مرزباننگ. 3
آثـار پرشـماري در     . اسـت   هاي ادبي در دوران كهن بوده      ترجمة متون ادبي يكي از پوياترين جريان      

اند و آثار مختلفي از اين رهگذر پديـد   هاي مختلف از عربي به فارسي و بر عكس ترجمه شده  گونه
طرز  آميز كه به     هاي حكمت  كايات، تمثيلات و افسانه    كتابي است مشتمل بر ح     نامه  رزبانم«. اند آمده

ظاهراً اصـل ايـن كتـاب       . اند و اسلوب كليله و دمنه از السنه وحوش، طيور، ديو و پري فراهم آورده             
 لهجة قديم طبرستاني در مازندران تاليف شـده و وضـع آن منـسوب             در اواخر قرن چهارم هجري به     

هاي آل باوند كه به زبـان طبـري نوشـته            وين پريم از شاهزاده   است به اسپهبد مرزبان بن رستم بن شر       
اي از  اين اثري كه امروزه در دسـترس ماسـت، بازنگاشـته   «). Qazvini, 1931, p. II(» شده است

  فـراهم  622 تـا  617هـاي   وسيلة سعدالدين وراوينـي در فاصـله سـال    همان كتاب اصلي است كه به     
هـاي بـسيار    هـا و حكايـت   ين كتاب، دربردارنـده داسـتان  ا «).Drasti, 2002, p. 127(» است آمده

  هاي فارسـي ميانـه و آن        باشد و باور بر اين است كه اين كتاب در اصل، به يكي از گويش                كهن مي 
طـور جداگانـه       اسـت كـه دو بـار بـه         ليف شـده  أگويد، به زبان طبري كهن ت ـ       طوري كه وراويني مي   
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. سـت به نثر فني فارسي دري برگردانده شده ا محمد بن غازي ملطيويتوسط سعدالدين وراويني و 
نامـه نيـز    مرزبـان ). Rezaei, 2010, p. 47(» نهـاده اسـت  » روضـة العقـول  « نام اثر خود را ملطيوي

الدين احمدبن ابومحمد معـروف بـه ابـن          همچون ديگر آثار سترگ ادبيات فارسي، به وسيلة شهاب        
وي ايـن كتـاب را پـس از         . اسـت   تبار به عربي ترجمـه شـده       كاتب ايراني ) ق.  ه ـ854-791(عربشاه  

اي كه در اين زمينه اهميت دارد،  مسأله. ناميد» الظرفاء الخلفاء و مفاكهه فاكهه« ق  852ترجمه در سال  
نگــاران و منتقــدان اســت كــه شــماري ايــن كتــاب را ترجمــه و تحريــري از  ديــدگاه برخــي تــاريخ

حـسن عاصـي در     . انـد  عربشاه دانسته دانند و برخي ديگر آن را اثري مستقل به قلم ابن           نامه مي  مرزبان
شـروين از    بن   نامه است كه سپهبد مرزبان       ب از مرزبان  اصل اين كتا  «: نويسد   مي الخلفاء فاكههمقدمه  

احمـد امـين نيـز در كتـاب     ). Ibn Arabshah, 2001, p. 6( »ملوك پاوند آن را به طبري نوشت
الظرفـاء را از مـتن فارسـي     الخلفـاء و مفاكهـه     عربشاه كتاب فاكهه  ابن«: است   بيان كرده  الاسلام ضحي
 شـود  گونه كه در ادامـه اشـاره مـي    همان). Amin, 1916, p. 172(» است نامه ترجمه نموده مرزبان

هـاي قرآنـي،      هاي محتوايي، اقتبـاس     ها، شباهت  ها، حكايت  اين همه اشتراك و همگوني در نام باب       
شده، فرضيه ترجمـه بـودن فاكهـه را           نامه گرفته  هايي كه عيناً از مرزبان     واژه هاي شعري و وام     تضمين

  .))Karani, 1967, p. 23-41(ه كنيد به نگا(كند  تقويت و تأييد مي
الخلفاء از تركي به عربي برگردانده شده اما  هيچ سـند      است كه فاكهه    هر چند طه ندا ادعا كرده     

نگارنــدگان ايــن اثــر هــم در مقدمــه  . اســت تــاريخي و متنــي در تأييــد ادعــاي خــود ارائــه نكــرده 
بـا توجـه بـه تـسلط ابـن عربـشاه بـه زبـان تركـي                  . اند  اي به اين مقوله نكرده      هيچ اشاره  الخلفاء فاكهه
است  نامه را افزون بر عربي به تركي نيز برگردانده        توان اين فرضيه را در نظر گرفت كه او مرزبان          مي

نامـه   اي كه بر شرح مرزبان     خليل خطيب رهبر هم در مقدمه     . ولي ترجمة تركي او در دسترس نيست      
نامـه بـه تركـي و از       نظر مرحوم علامه قزوينـي گويـا مرزبـان        بر وفق   «نويسد    نگاشته در اين زمينه مي    

 ,Varavini(» اسـت   ترجمه شـده 834الدين عربشاه در گذشته به سال  تركي به عربي توسط شهاب

1997, p. II( .الخلفاء بـه زبـان تركـي در     به گفته مرحوم علامه قزويني يك نسخه از كتاب فاكهه
عربي از آن در كتابخانه ملي پاريس، كتابخانه گوته در آلمان           كتابخانه همايوني برلين و چند نسخة       

مرحوم قزويني درباره نام مترجم نسخه تركي چيزي نگفتـه       . و كتابخانه همايوني برلين موجود است     
نامه  ولي دربارة ترجمه عربي مرزبان    . است و به احتمال زياد نام مترجم در نسخه تركي وجود نداشته          

الـدين     عربي موجود در كتابخانه ملي پاريس نام شخصي به نام شيخ شهاب            است در نسخه    بيان كرده 
 ).Karani, 1967, p. 12(است  به عنوان مترجم آمده

الخلفاء بسيار اسـت؛ زيـرا    نامه و فاكهه توان گفت نقاط اشتراك كتاب مرزبان   روي هم رفته، مي   
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هاي قرآن، شعرهاي عربي،      ردن آيه ها، آو  ها، عنوان حكايت   نام باب . ها يكي است   جوهرة معاني آن  
دهنــدة ترجمــه بــودن  هــاي مــشترك فرهنگــي و مــوارد مــشابه همگــي نــشان  هــا، مؤلفــه شخــصيت

ها هرگز   هاي بسياري دارند و اين همگوني      ها و مانندگي   اين دوكتاب همگوني  . الخلفاء هستند   فاكهه
هـاي وي، چگـونگي      سـازي  ودهعربـشاه و افـز     اطناب موجود در ترجمه ابن    . تواند تصادفي باشد   نمي

ها سبب شده تـا   هاي گوناگون لفظي و معنوي و تفاوت در شماره حكايت    بيان و ارائه معاني از جنبه     
نامـه   اي اقتباسي از مرزبان    رو غنيمي هلال آن را ترجمه      از اين   . مداري نمايد  اين كتاب ميل به تأليف    

اين نكتـه ادعـاي غنيمـي هـلال اسـت و بـر       البته ). Ghanimi Hilal, 1994, p. 234(است  دانسته
نامـه انجـام     الخلفـاء و مرزبـان     هايي كه نگارندگان  جستار حاضر با بررسي دقيق فاكهه          مبناي بررسي 

تـوان ترجمـه ابـن عربـشاه را در چـارچوب ترجمـه اقتباسـي               اند كه نمي   اند، به اين نتيجه رسيده     داده
 بنابراين، با وجـود     است؛   ارتباطي و انتقال پيام بوده     تعريف نمود؛ چرا كه مترجم بيشتر در پي ترجمه        

جايگاه والا و سـترگي كـه بـراي پژوهـشگران و تطبيقگرانـي هماننـد اسـتاد غنيمـي هـلال در نظـر                         
اي مـتن دو   ايم، بر اين باوريم كه اين پژوهشگران به طور عملـي وارد تطبيـق و مطالعـه مقابلـه        گرفته

انـد چنـين     هاي ابواب دو كتاب داشـته        پايه نگاهي كه به تشابه نام      رسد بر   اند و به نظر مي     كتاب نشده 
  . اند ديدگاهي را ارائه كرده

نيـز در كتـاب خـود بـا نـام      ) Ghufani Al-Khorasani, 1965( محمـد غفرانـي خراسـاني    
 Ghufani(اسـت   نامه سعدالدين وراوينـي دانـسته   الخلفاء را ترجمه مرزبان فاكهه» المقفع عبداالله بن«

Al-Khorasani, 1965, p. 535 .( اي همچـون احمـد    افزون بر اشاراتي كه پژوهشگران برجـسته
رسـد    اند؛ به نظر مي    الخلفاء در اين زمينه داشته     امين و محمد غفراني و حسن عاصي در مقدمه فاكهه         

نـوع  شده در اين نوشتار، بهترين گواه در ترجمه بودن فاكهه هستند كه ايـن كـار در                    هاي ارائه  نمونه
هر چنـد بـا توجـه بـه         . است  اي به بررسي متن دو كتاب پرداخته       ؛ چرا كه به طور مقابله     خود نو است  
هاي فرهنگـي در ترجمـه بـودن ايـن اثـر              توان شواهد بيشتري به جز مقوله      هاي مقاله نمي   محدوديت

 كتـاب در    ارائه نمود اما بايد گفت نگارندگان اين سطرها شواهد ديگري در تأييد ترجمه بودن اين              
هـاي    اند كه محدوديت حجم مقاله و معطوف بـودن ايـن پـژوهش بـه مقولـه                 الخلفاء يافته  متن فاكهه 

  .دهد فرهنگي در سه باب، اجازه ارائه شواهد بيشتر را نمي
  

  معرفي الگوي ولاديمير ايوير. 4
د نيز متعلـق    توانند فرهنگي باشند، زيرا زبان به عنوان هويتي مستقل خو          تمام عنصرهاي يك متن مي    

يكـي از پژوهـشگراني   . ترجمه روشي براي برقراري رابطه ميان دو فرهنـگ اسـت         . به فرهنگ است  
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كه تلاش كرده تا راهي براي انتقال عناصر فرهنگي متن مبدأ به مـتن مقـصد بيابـد، ولاديميـر ايـوير       
)Ivor, 1991(ادي دو از ديدگاه وي بدون ترجمـه هرگونـه مبادلـه عناصـر مـادي و غيـر م ـ      .  است

مترجم، هنگام رويارويي با عنصري از فرهنگ مبدأ كـه در فرهنـگ مقـصد         . فرهنگ ناممكن است  
وي هفـت   . هاي گوناگون آن عنصر را به زبـان مقـصد انتقـال دهـد              كوشد با روش   معادل ندارد، مي  

هـاي   روش براي ترجمه عناصر فرهنگي پيشنهاد داده و مدعي است كه متـرجم بـا مـشاهده تفـاوت                  
ي يا زباني درباره يك واقعيت خارجي تلاش دارد تا دو زبان و دو فرهنـگ مـورد نظـر را بـا                       فرهنگ

. 2؛  )استفاده مستقيم از واژه زبان مبدأ     (گيري   وام. 1: ديگر نزديك كند    هاي زير به هم    يكي از روش  
. 3؛  )كنـد  مترجم واژه فرهنگي را براي خواننـده در درون مـتن و يـا پانوشـت تعريـف مـي                   (تعريف  

در ايـن   (جـايگزيني   . 4؛)بـرداري از واژه فرهنگـي      ترجمه واژه به واژه و گرتـه      (اللفظي   ترجمه تحت 
. 5؛  )گـردد  حالت عنصر فرهنگي زبان مبدأ با عنصر شـبيه خـود در فرهنـگ مقـصد جـايگزين مـي                   

عـدم  (حـذف كـردن   . 6؛ )ساخت يك واژه براي واژه فرهنگي زبان مبدأ توسط مترجم    (سازي   واژه
افزودن اطلاعات اضافي و پر كـردن خـلأ     (سازي   افزوده. 7؛)ز واژه فرهنگي در زبان مقصد     استفاده ا 

هاي فـوق بـار فرهنگـي را         مترجم با تلفيق مولفه   (شيوه تلفيقي   . 8؛  )اطلاعاتي ميان مترجم و خواننده    
ازي، س ـ گيري و تعريـف، جـايگزيني و افـزوده         تلفيق شامل وام  . دهد ها انتقال مي   بيشتر از ساير مولفه   

  ).شود اللفظي و جايگزيني و موارد مشابه مي تحت
 

  ترجمه عناصر فرهنگي. 5
زبـان  . انديـشيم  هاي زندگي انساني مي    آوريم تقريباً به تمام جنبه     وقتي از فرهنگ، سخن به ميان مي       

اي بهـره   ابزاري بسيار مهم براي انسان است و از آن براي به حركت درآوردن فرهنگ در هر جامعه       
وارد كـردن يـك عنـصر       . اي ناگسـستني وجـود دارد      ميـان زبـان و فرهنـگ رابطـه        . شـود   ه مي گرفت

فرهنگي در فرهنگ ديگر مستلزم اين است كه صورت زباني آن عنـصر را نيـز در زبـان و فرهنـگ                
. ها هموار سازد   ترجمه فرآيندي است كه توانسته راه را براي ارتباط ميان فرهنگ          . مقصد وارد كنيم  

نگي ترجمه عناصر فرهنگي، راهكارهاي بسياري از سوي افـرادي همچـون نيومـارك          در باب چگو  
. اسـت   و موارد مشابه پيشنهاد شـده     ) م2007(، پدرسن   )م1997(، چسترمن   )م1987(، ايوير   )م2006(

اما پيش از بحث درباره چگونگي ترجمه اين عناصر، بهتر است ابتدا بـه تعريـف فرهنـگ و ارتبـاط       
ترجمـه، روشـي   «: توان گفـت  در پيوند با اثبات ارتباط فرهنگ و زبان نيز مي      . زيمآن با ترجمه بپردا   

توان گفت اساساً مبادله عناصر مادي و غير مادي          حتي مي . براي ايجاد ارتباط ميان دو فرهنگ است      
دليـل ايـن ادعـا آن اسـت كـه ميـان زبـان و فرهنـگ رابطـه           . دو فرهنگ بدون ترجمه ممكن نيست     

و در طـرز تفكـر افـراد        (ارد و وارد كردن يك عنصر فرهنگي در فرهنگ ديگر           ناگسستني وجود د  
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مستلزم اين است كه صورت زبـاني آن عنـصر را نيـز در زبـان و فرهنـگ مقـصد وارد       ) آن فرهنگ 
انتقال صورت زباني يك عنصر به فرهنگ ديگر در واقع، كوشـشي اسـت بـراي وارد كـردن                   . كنيم

 »هـا  ها و نـه ترجمـه زبـان        بنابراين، ترجمه يعني ترجمه فرهنگ    . آن عنصر فرهنگي به فرهنگ ديگر     
)Ivor, 1991, p. 3 .( هـاي فراوانـي در مـورد انتقـال فرهنـگ از       امروزه در مطالعات ترجمه بحـث

اي است كه شامل باورها، عقل، هنر، اخلاق،         فرهنگ مجموعه پيچيده  «. شود زبان مبدأ به مقصد مي    
 ). Oke, 1984, p. 20(» شود انسان به عنوان عضوي از جامعه ميقانون، عرف و هر عادت و رفتار 

انـد و   يـابي آن بـسنده نكـرده    بحث پيرامون معادل پردازان به انتقال واژه يا متن و در واقع، نظريه
يـابي فرهنگـي در    يابي واژگاني يا متني به معـادل    معتقدند كه مترجم بايد تلاش كند افزون بر معادل        

از ميـان مـشكلات     «برخي منتقدان بر اين باورند      . نگي موجود در متن مبدأ بپردازد     برابر رمزگان فره  
مفاهيم و موضوعات موجود در يـك       . ترجمه، سهم مشكلات مربوط به فرهنگ از همه بيشتر است         

تـوان مفـاهيم يـك فرهنـگ را بـا واژگـان تمـدن و                 نمـي . فرهنگ با واژگان ديگر مطابقت ندارنـد      
توان اين انتظار را از خواننده داشت كه با ماهيت اين مفاهيم آشـنا               نمي. فرهنگ ديگري توضيح داد   

بحـث  . ها، رسوم مذهبي و آييني يك جامعه براي خواننده روشن نيـست       عادات غذايي، لباس  . باشد
اي در زبان مقصد هماهنگ با زبان مبدأ جايگزين شود؛ بلكه بيشتر  تنها بر سر اين نيست كه چه واژه   

 Rabiei(» توان دنياي پنهان شده را بيـان كـرد؟   مسأله است كه چگونه تا حد امكان ميدانستن اين 

et al., 2019, p. 32 .(»هايي اسـت كـه از محـيط بلافـصل      ي مترجم، توليد ترجمه در واقع وظيفه
متن فراتر رود و در آن كوشش شود كه ترجمه به نحوي به چارچوب فرهنگي متن مقـصد اتـصال                    

اي نيست و متـرجم   هاي فرهنگي كار ساده سان ترجمة مولفه به اين). Blouri, 2015, p. 49(» يابد
بـرد، بايـد توانـايي و دانـش كـافي           ها به كار مـي     باكي و شجاعتي كه در تغيير اين مقوله         افزون بر بي  
  .يابي مناسب فرهنگي داشته باشد براي معادل

  
  نامه هشتم و نهم مرزبانهفتم، باب  معرفي. 6
اي بـه ترجمـه    الخلفاء خود را نگارندة كتاب معرفي كرده و اشـاره    شاه در مقدمه كتاب فاكهة    عرب ابن

 الآداب و عبـرةً لـأولي الألبـاب مـن           يو قَـد وضـعت هـذا الكتـاب نزهـةً لبن ـ           «. است  بودن آن نداشته  
وي خـود را پديدآورنـده و    »...1الملوك و النُّوابِ و الأمراء و الحجابِ و جعلتُه علـي عـشرةِ أبـوابٍ         

در پيوند با عدم اشاره ابن عربشاه بـه ترجمـه بـودن اثـر               ! داند نه مترجم آن    نويسنده كتاب حاضر مي   
                                                                                                                   

اين كتاب را براي سرگرمي ادب دوستان و پندگرفتن خردمندان از پادشاهان گرفته تا كارگزاران و اميران و حاجبان                    1
  .نگاشتم و آن را در ده باب قرار دادم
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زيست كه به عـصر ويرانـي و تـاريكي           اي مي   خود نيز بايد اين نكته را در نظر داشت كه او در دوره            
صر سرقت ادبـي و بازنويـسي و بـه قـول            هاي اين ع   نامبردار است و يكي از ويژگي     ) الفتره المظلمه (

رسد كه ابن عربشاه هم در همراهـي   بنابراين طبيعي به نظر مي   . است  پژوهشگران عرب استنساخ بوده   
با روح حاكم بر عصر خود به ترجمه اين اثر دست زده ولي در مقدمه خود اشارتي به اين موضـوع                     

  .نداشته باشد
عنـوان بـاب هفـتم در    . اسـت  فتـه گر ه مورد بررسي قـرار  از ميان ده باب، سه باب به عنوان نمون

في ذكر القتـال بـين أبـي الأبطـال الريبـال و      «الخلفاء  و در فاكهه» درباره شير و شاه پيلان«نامه   مرزبان
بخش اعظم محتواي باب هفـتم شـامل شـكر پروردگـار بـه خـاطر                . است» أبي دغفل سلطان الأفيال   

، قانع نبودن، تـسليم بـودن در برابـر قـضا و قـدر، رازداري و                 ورزي نعمتي است كه عطا نموده، طمع     
ها و ترتيب آن با هم اشتراك دارند و در عنـوان             هر دو كتاب در موضوع داستان     . موارد مشابه است  

نامـه در ايـن      خورد؛  مرزبـان    هايي به چشم مي    هاي داستان تفاوت    ها و شخصيت   باب و تعداد داستان   
  .لفاء هشت داستان داردالخ باب شش داستان و فاكهه

فـي حكـم    «الخلفـاء    و در فاكهـه   » دربارة شتر و شـير پرهيزگـار      «نامه   عنوان باب هشتم در مرزبان    
چينـي،   كـردن، سـخن    محتواي هر دو كتـاب شـامل بـدي        . است» الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد    

ي و مـشقت،    عاقبت نيرنگ، ثمره وفـاداري، كـار خيـر، شـناخت حـق و دفـاع از آن، تحمـل سـخت                     
ديگـر    ها و موضوع آن بـا يـك        همچنين در تعداد داستان   . صبوري، ثبات و استقامت در كارها است      

  .هايي دارند هاي داستان تفاوت مشترك هستند ولي از جنبة نام باب و شخصيت
فـي ذكـر ملـك    « الخلفـاء  و در فاكهـة » دربارة عقاب و آزادچهره و ايرا«نامه  باب نهم در مرزبان  

موضوع كلي اين بـاب در دو كتـاب، دربـاره    . است »لمقاب والحجلتين الناجحتين من العقاب  الطير ا 
چه  در باب نهم آن. يابد كائنات و خاك و موارد مشابه است كه در نهايت به موضوع عدل پايان مي           

هاسـت ولـي از      دو كتاب مورد نظر در آن اشتراك دارند؛ ترتيب داستان و موضوع برخي از داستان              
  .هايي جزئي دارند ها تفاوت  موضوع باب، عنوان باب و برخي از داستانجنبة

  
  هاي ايوير در ترجمه عناصر فرهنگي مؤلفه. 7

هـا ولاديميـر      انـد؛ از جملـه آن      هاي فرهنگـي پرداختـه     كارشناسان بسياري در حوزه ترجمه به مؤلفه      
امه به نقد ترجمه ابـن عربـشاه بـر          وي راهبردهايي را در اين زمينه پيشنهاد داده كه در اد          . ايوير است 

  .پردازيم اساس اين راهبردها مي
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  گيري وام. 1. 7
دهد كه هيچ معـادل و جـايگزيي در زبـان مقـصد بـراي                گيري زماني رخ مي    در فرايند ترجمه، وام    

مجبـور شـويم      و ساختار و ظـاهر آن،       و يا براي حفظ اهميت متن      واژة زبان مبدأ وجود نداشته باشد     
گونه كه هست از زبان مبدأ قرض بگيريم و بدون هيچ دخـل و تـصرفي در ترجمـه وارد                     آن واژه را 
در ايـن  . )Ivor, 1991, p. 5(» همـراه اسـت  » جـايگزيني «و » تعريـف «گيـري اغلـب بـا     وام«. كنيم

مـورد اول زمـاني اسـت كـه متـرجم هـيچ معـادل و                . افتد گيري به دو صورت اتفاق مي       تعريف، وام 
امـا مـورد دوم زمـاني    . آورد گيـري روي مـي   ن مقصد نيابد در اين صـورت بـه وام   جايگزيني در زبا  

است كه براي حفظ ساختار و ظاهر متن مترجم بـدون هـيچ دخـل و تـصرفي واژه را از زبـان مبـدأ                         
كه در مورد دوم ممكن است آن واژه معـادل و جـايگزيني در زبـان مقـصد داشـته                    . گيرد  قرض مي 

هاي موجود و چه بسا بـر اسـاس سـليقه شخـصي و اختيـار                   بر اساس نشانه   باشد؛ اما مترجم به عمد و     
آيد مترجم به جـاي واژه زاغ،       اي كه در ادامه مي     براي مثال، در نمونه   . برد گيري بهره مي   خود از وام  

توانست از غراب استفاده كند؛ اين به معناي آن است كه كـاربرد واژه زاغ از جانـب متـرجم بـه                       مي
د معادل در زبان مقصد نيست و اين مورد ناظر بـر مـورد دوم از تعريـف وام گيـري                     منزله عدم وجو  

 .گردد مي

ناپذير است و مترجم را در ميانة كار همواره          در ترجمه، مسأله مبادلة فرهنگي موضوعي اجتناب      
سـازي فرهنگـي نتيجـه دادوسـتدهاي         پـذيري و شـبيه     بنـابراين، فرهنـگ   . سازد درگير اين چالش مي   

 گـاهي  بلكـه  پـذيرد  انجام نمي واژگاني شكاف   دليل به   پيوستهگيري    وام.  امر ترجمه است   حاكم در 
نـد؛ بـه بيـان    ك آن خـودداري مـي  ة ، از ترجم ـواژهمترجم براي حفظ برخي ابعاد فرهنگي و معنـايي     

و يـا   هـستند   و يا ناپـسند  تابوأ كه در زبان مبدها واژه بعضي  ةترجممترجم از   موارد  رخي  در ب ديگر،  
 .زند گيرد، سرباز مي   خود مي  ر عكس يعني در زبان مقصد بعد از ترجمه، معنا و مفهومِ ناپسندي به               ب

. چندان مطلوب نخواهد بود   است و ترجمه      را در شكل اصلي پذيرفته     ها  واژهزيرا فرهنگ جامعه آن     
هيم تخصـصي  هاي موجود در هر زبان، مفا   هواژ سرمايةدهد كه با       اجازه مي  ها  اين تكنيك به مترجم   

 .د يك زبان ديگر را به متون قابل فهم در زبان مقصد تبديل كننويژةيا 

مرور زمـان    شود، به    گونه از زباني وارد زبان ديگر مي       كه يك واژه يا يك اصطلاح اين        هنگامي
گيـري   شود تـا جـايي كـه جـز كارشناسـان و اهـل فـن كـسي متوجـه ايـن وام               جزئي از آن زبان مي    

حاصـل  «: نويـسد  مـي ) Vinay & Darbelnet, 1995( رابطـه وينـه و داربلنـه    شـود، در ايـن   نمـي 
 مـرور    شدن اختلافات فرهنگي است، ايـن كلمـات در اثـر اسـتفادة روزمـره و بـه                  رنگ كار، كم  اين

» كنـد  راحتي مفهوم آن را درك مي    شوند و مخاطب به    زمان، ديگر يك واژة خارجي محسوب نمي      
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)Vinay & Darbelnet, 1995, p. 84.(  
هـاي ترجمـه     نامه نيز همانند ديگر مترجمان نـاگزير از كاربـست تكنيـك             مترجم كتاب مرزبان  

داسـتان دربـاره زاغـي    . اسـت  گيري بهره گرفته از وام» نهم داستان راسو و زاغ از باب«وي در . است
روزي راسويي از آن نواحي بگذشت چـشمش بـه درختـي            . است كه در مرغزاري آشيان كرده بود      

 از ايجاد مزاحمـت او نگـران و   زاغ. ه زاغ در آن آشيان نموده بود افتاد و قصد اقامت در آن نمود            ك
اي براي دور ساختن او از آن مكان شد كه راسو متوجه حيله زاغ گـشت و زودتـر از                     در طلب نقشه  

» ه بـود  بر سر درختي آشيان كـرد     زاغي ...اند كه در مرغزاري    آورده: ايرا گفت  «:كار شد  او دست به  
)Varavini, 1997, p. 680 .(اي فارسـي اسـت بـه همـان صـورت       كه واژه» زاغ « ابن عربشاه واژه

 زاغ  كان في بعض البـساتين العـاطرةِ و الريـاضِ الناضـرةِ مـأوي             : قالت«: وارد متن عربي نموده است    
  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 457 (»1ظريف حسن الشكل لطيف

  

  نامه عربشاه از مرزبان گيري در ترجمه ابن رايند وامهايي از ف نمونه: 1جدول 
  ترجمة ابن عربشاه  نامه متن مرزبان

 پـاي در دامـن      كـنج خمـول   هاست كـه دريـن       سال«
  ).Varavini, 1997, p. 633(» ام عزلت كشيده

زوايــا و إنّــي مــن مبــدأ أمــري و طــول عمــري فــي  «
  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 425( »2الخمولِ

»چنـگ منقـار   اج كارد و كباب و طبـق خواسـته،          در 
»  چون موسيقار چكـاوك نـواي غريـب نواختـه          بلبل

  ).711همان، (

» ــلو لبــدون   الب ــار يتناش ــات الأطي ــزار و مطوق و اله 
» 3حنــك المنقــارِالأشـعار و ضــروب الموســيقي مــن  

  ).484همان، (
خانه مات  ه را رأي ناصواب در      شاو بĤخر بداني كه     «

  ).539مان، ه(» نشاند
» و تقصد بيت ك وجهِو قد رأي كلاحةَ  ... الشاه : شـاه 

390همان، (» 4مات.(  
  ).479همان، (» 5الحوصلةُو ملأَ منه «  )704همان، (»  حرص را به غذا آگندهحوصله«
   

  تعريف. 2. 7
تـر،   قمتـرجم بـراي پـذيرش دقي ـ      . گيرد گيري قرار مي   گفت مؤلفه تعريف زيرمجموعه وام     توان مي 

در ايـن روش، متـرجم بـا        «. كنـد  واژه فرهنگي را درون متن يا در پانوشت براي خواننده تعريف مي           
داننـد   چـه را نمـي   داننـد، آن  چه افراد زبان مقصد درباره عنـصر متفـاوت فرهنگـي مـي       استفاده از آن  

                                                                                                                   
  .آگين و باغي سرسبز زاغي زيبا و فريبا آشيانه داشت ني عطردر بوستا 1
  .ام من از از ديرباز و از آغاز عمر، در كنج عزلت و گمنامي بوده 2
 .بلبل و هزار و كبوتران همنوا شده و شعر و آواز سر دادند 3
  .شود رود و با ديدن گرفتگي چهره او شاه مات مي و به خانه مي 4
  . آن آكنده نموددان خود را از چينه 5
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غير مشتركات  كند؛ به عبارت ديگر، تعريف كردن، يعني تغيير مجهول به معلوم يا تغيير               تعريف مي 
پس از آنكه واژه را عيناً در زبان مقـصد وارد        . گيري همراه است   معمولاً تعريف با وام   . به مشتركات 
  .)Ivor, 1991, p. 5(» كنيم را در متن يا در پانويس تعريف مي كرديم، آن

صـفت كـوهي كـه    «نامه در داسـتاني بـا نـام     مرزبان» باب نهم«در) Varavini, 1997(وراويني 
كـه داراي  » طنبـور «نام  به يكي از سازهاي معروف ايراني به    » گاه عقاب بود و شرح مجلس او       مننشي

گيـري ايـن واژه در مـتن عربـي           مترجم با وام  . است  باشد اشاره كرده   هاي مسي مي   گردن بلند و سيم   
اسـت؛   دهواژه يادشده را تعريف نمو است، در پاورقي وام افزون بر اينكه دست به مبادله فرهنگي زده      

اي است فارسي و يكي از سازهاي معروف موسـيقي در ايـران بـه                واژه» طنبور«وي با اشاره به اينكه      
تر نمـوده    سو باورپذيري نماد فرهنگي را در متن مقصد براي خواننده پررنگ           رود؛ از يك     شمار مي 

پنداري  ايجـاد     تذا  گيري اين واژه، به مرور در خوانندگان حس هم         و از سوي ديگر كوشيده با وام      
  . شود و آن را جزئي از فرهنگ مقصد بپندارند

 با شاخشانه زرزور بساخته صفير الحان هزار دستان هنگامه لهو و طرب      طنبورموسيچه زخمه   ... «
  ).      Varavini, 1997, p. 711(» گرم كرده

كلمـة  : پـاورقي (). Ibn Arabshah, 2001, p. 484 (»1نبـور الطُ و  العـود خجـلُ  و تُدغـرِّ تُ...  «
  )فارسية و هي آلة طرب لها أوتار من نحاس

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي ويژگي تعريف مي از ديگر نمونه
  

  نامه عربشاه از مرزبان هايي از فرايند تعريف در ترجمه ابن نمونه: 2جدول 
  ترجمة ابن عربشاه  نامه متن مرزبان

 Ibn(» 2لِ في النقلٌو أنت راح فرزين العقلِاديك و ين«

Arabshah, 2001, p. 390( .) الملكـة فـي   : پـاورقي
  )لعب الشطرنج

» چنان كـرده باشـد    فرزين بند احتيال    مبادا كه او    «
)Varavini, 1997, p. 538(.  

  
 :پـاورقي (). 390همـان،   (» ...3 أو فـرسِ    الرخِ معبالنفس ِ «

  ) الشطرنجِو هي من قطعِ :الطابيةُ
  ).536همان، (» ... يا فرسي رخياگرچه«

  
ملة مـشتملاً بـشَ     نيـسابوريةٌ   و خلعـةٌ    سـابوريةٌ  غلالةٌعليه  «
 فـضفاض كـان     رداء: پـاورقي (). 485: همان(» 4كافوريةِ

كانــت  فــي مدينــة نيــسابور و هــي مدينــة ايرانيــةٌ ينــسج 
 ) خراسان في القديمعاصمةَ

ست دربـر   عتابي نشابوري چ ـ   و   فوطه شابوري از  «
 ).713همان، (» ب ذاتكرده، متحلي بتأدي

                                                                                                                   
  .كند شرمسار مي) با صداي خوش خود(دهد و عود و طنبور را  از سر مي 1
  .زند تو را در حالي كه عازم رفتن هستي فرزين تو را صدا مي 2
  .با همان رخ و فرس هستي 3
  .اي شابوري و خلعتي نيشابوري با عبايي كافوري به كرده بود جامه 4
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  اللفظي ترجمه تحت. 3. 7
هاي ترجمه است كه در آن بر روي سـاختار     واژه يكي از شيوه     به  اللفظي يا ترجمه واژه    ترجمه تحت  

گذاري، كاربردشناختي و معنـاي      در اين نوع، ترجمه به قواعد نشانه      . شود زباني متن مبدأ تمركز مي    
گاهي به عنوان روشي بـراي پـر كـردن          «اين نوع از ترجمه     . شود ضمني در زبان مقصد توجهي نمي     

ترين مزيت اين روش، وفاداري آن به عبـارت اصـلي            مهم. رود كار مي  خلأهاي لغوي و فرهنگي  به     
هـايي   اللفظي بيش از همه در بـاب واژه  ترجمه تحت. در زبان مبدأ و رسايي آن در زبان مقصد است 

كننـد،   هنگ مبدأ و مقصد به واقعيت خارجي يكساني اشـاره مـي     رود كه در دو زبان و فر        كار مي   به
   ).Ivor, 1991, p. 7(» ولي بيان متفاوتي از آن واقعيت دارند

هـا در زبـان    هـاي آن  ترين معادل اللفظي ساختارهاي دستوري زبان مبدأ به شبيه   در ترجمة تحت  «
ات بدون توجه بـه مـتن ترجمـه         شوند، اما در اين روش هم معناي قاموسي كلم         مقصد تغيير داده مي   

نامه كتابي است با متني پيچيده و مصنوع، آميختـه   مرزبان). Newmark, 2003, p. 57(» شوند مي
هـاي عربـي، كـه فهـم مطلـب را بـراي خواننـده سـخت                   هـا و حـديث      هـا، بيـت     با واژگان، اصطلاح  

ان عربي را به همـان صـورت        با توجه به اين مسأله ابن عربشاه در بسياري از موارد واژگ           . است  نموده
به ترجمه خود منتقل نموده گرچه در مواردي نيز از واژگان و تعابير جايگزين براي تغيير و تعـديل                   

در پيوند با نظـر     » باب هشتم داستان برزگر با گرگ و مار       «براي نمونه، وراويني در     . است  بهره گرفته 
بـه عنـوان    (نسبت به شتر در برابـر شـير         ) نگر و رياكار در اين داستا      به عنوان شخصيتي حيله   (خرس  
مقامي كه ملك به شتر تقديم نموده از توان شتر خارج است زيرا بـا ارزش بـودن                  : نويسد مي) ملك

 ,Varavini(وراوينـي  . اين منصب، شتر را مضطرب ساخته و اين مقام شايسته و در شأن او نيـست 

توان عنـصر فرهنگـي       است و اين نمونه را مي      المثل زير استفاده كرده    در اين زمينه از ضرب    ) 1997
ولـي متـرجم در   . خيزنـد  بنياد هستند و از دل فرهنگ عامه برمـي         ها، فرهنگ   به شمار آورد؛ زيرا مثل    

اللفظي استفاده نمـوده، در صـورتي كـه چنـين            يابي از ترجمه تحت    برگردان اين بند، به جاي معادل     
هـا دشـوار     زبـان  ها بـراي عـرب     د فهم اين نوع از ترجمه     رس مثلي در عربي كاربرد ندارد و به نظر مي        

  .باشد
ــل در حوصــله گنجــشك نگنجــد   « ــه پي ــرم طعم ــان اوســت  (» لاج ــر از ده ــه بزرگت ــن لقم ) اي

)Varavini, 1997, p. 609 .(» ُالعـصفورِ و حوصـلة  1الفيـلِ   لقمـةَ  لا تـسع «)Ibn Arabshah, 

2001, p. 414.(  

                                                                                                                   
  .ن گنجشك استدا تر از چينه اين لقمه بزرگ 1
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  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابناللفظي  تحتترجمهاي از فرايند   نمونه: 3جدول 
  ترجمة ابن عربشاه  نامه متن مرزبان

سگ سـگ را گـزد، لـيكن چـون گـرگ را بينـد،               «
 ,Varavini(» پشت شوند و روي بكارزار او نهند هم

1997, p. 478.(  

هم ق بعـضُ ، يمـزُ ب و الغارةِ في النه   الحارةِ كلابن ّ إ«
بينهم حرصاً و بغضاً، حتـي إذا       ون فيما   بعضاً و يتناحرَ  

هـوا إليـه و      توج  غريـب   أو حيـوانٌ   بئ ـ بيـنهم ذ   دخلَ
ــتفقــوا عليــه فمزَّا ــوا أديم  ,Ibn Arabshah(» 1هق

2001, p. 368.(  
                                                                    

  جايگزيني. 4. 7
بـدأ را بـا عنـصر فرهنگـي شـبيه آن، از زبـان مقـصد               در اين روش متـرجم عنـصر فرهنگـي زبـان م            

در مواردي كـه دو عنـصر فرهنگـي متعلـق بـه دو فرهنـگ در بخـشي از معنـي                      «. كند جايگزين مي 
. در اين موارد خلأ فرهنگي نسبي است      . كند مشترك هستند، مترجم از روش جايگزيني استفاده مي       

مبدأ نيست، بلكه عنصري تقريبا مشابه آن       در واقع، فرهنگ مقصد فاقد عنصر مورد نظر در فرهنگ           
مترجم با استفاده از اين شباهت، واژه فرهنگ مقصد را به عنـوان معـادل كامـل واژه فرهنـگ               . دارد

هـا بـراي خواننـده     مزيت اين روش، روشن بودن معاني زباني و فرهنگـي معـادل  . برد مبدأ به كار مي   
هيم دو فرهنگ مبدأ و مقـصد را يكـسان جلـوه            است، اما اشكال مهم اين روش نيز آن است كه مفا          

ايـن  . )Ivor, 1991, p. 9(» شـود  دهد و بدين ترتيب خواننده متوجه اختلاف دو فرهنـگ نمـي   مي
محور در پيش گرفته بسيار مفيد بوده و بـه            عربشاه كه كاري تأليف    مسأله براي مترجمي همچون ابن    
  .بالاي مؤلفه جايگزيني هستيمها شاهد نمود  همين دليل در تبيين فراواني مؤلفه

در توصــيف شــدت » بــاب هــشتم داســتان در شــتر و شــير پرهيزگــار«نامــه در   نويــسندة مرزبــان
اسـتفاده  » كـارد بـه اسـتخوان رسـيدن    «گرسنگي گرگ و پلنگ و ددان از اصطلاح كنـايي فارسـي             

قابل مترجم با توجـه  در م . است» ستوه آمدن و در تنگنا قرار گرفتن در كاري         به  «كرده كه به معناي     
را » رمهم بالـض  ؤألهبـت أحـشا   «به بافت فرهنگي متن مقصد و با استفاده از مؤلفه جايگزيني عبـارت              

كند تا خواننـده   را بيان مي» از شدت خشم در اعماق وجود آتش گرفتن «جايگزين كرده كه معناي     
 دسـت متـرجم بـر مبنـاي         هـايي از ايـن      البته در ويژگـي   . زبان مفهوم را به درستي دريافت كند        عرب

انديشي شخصي خود و بر اساس تسلطي كـه بـر هـر دو زبـان دارد ممكـن اسـت قـوي يـا                           مصلحت
گيرد قابل ارزيابي و نقد است       تصميمي كه مترجم در انتخاب و انتقال مفهوم مي        . ضعيف عمل كند  

                                                                                                                   
هاي محله همواره بر سر غذا و از روي دشمني در حال نزاع و جنگ با هم هستند و به محـض اينكـه گـرگ يـا                      سگ 1

  .كنند اش مي پاره شوند و پاره ور مي بينند با هم متحد شده به او حمله اي مي حيوان غريبه
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مري كاملاً نـسبي  زيرا درك فرآيند ارتباط در ترجمه ا. تواند از انتخاب خود دفاع كند و مترجم مي  
هـم اسـتفاده    » بلـغَ الـسيلُ الزبُـي     «: توانست از مثلَ   براي نمونه در مورد مورد اشاره، مترجم مي       . است

المثل قابل فهم بوده ولـي   البته هر دو ضرب. تر است شده هاي امثال عربي شناخته كند كه در فرهنگ   
  .است كار برده هرا ب» ألهبت أحشاؤهم بالضرم«انديشي خود  مترجم به مصلحت

إنهـم  «. )Varavini, 1997, p. 565(»  بـود كاردشان بـه اسـتخوان رسـيده   از آرزوي گوشت «
  .)Ibn Arabshah, 2001, p. 396(» 1رمألُهِبت أحشاوهم بالضّ،  القرمِكانوا لشدةِ

وراويني در رابطه با مـاجراي جوياشـدن   » خسرو با مرد زشت روي«در ادامه همين باب، داستان    
پس از آنكه حسن خدمت شـتر بـر شـير ثابـت شـد شـير بـه انـواع         : نويسد ر از درماندگي شتر مي شي

اي كـه خـرس بـر مقـام او حـسادت كـرد و بـا توجـه بـه                      گونه كرامات، شتر را محظوظ گردانيد؛ به     
اي كه با شتر داشت، در ظاهر دست برادري به او داد اما همچنـان كينـه سـختي از او                      دشمني ديرينه 

برقراري ارتباط محكم و    » دست برادري به كسي دادن    «در فارسي منظور از     .  نهان ساخته بود   در دل 
يـضرب  «المثـل    ضـرب ،استوار ميان دو نفر است كه مترجم در بازگردان اين عبارت در زبان عربـي           

 ايـن  . را جايگزين كرده كه كاملاً متناسب بـا بافـت زبـان عربـي اسـت     »  الأسداسِفي ذلك أخماس
بـازي و  نيرنـگ اراده شـود؛ در واقـع ايـن مثـل                 رود كه معناي حقـه     مثل هنگامي به كار مي    ال ضرب

. رود زماني كه كسي، در گفتار تظاهر به دوستي كند اما در دل خلاف آن را نشان دهد، به كار مـي                    
  .اين نشان از شناخت مترجم از فرهنگ فارسي و عربي و تسلط او بر هر دو زبان مبدأ و مقصد است

 ,Varavini, 1997(» اهرا دست برادري با او داد اما خرس را بر مقام تقدم او رشك بيفزودظ«

p. 570( .»َأخذيضرب الأسداسِ في ذلك  أخماس  «)Ibn Arabshah, 2001, p. 399(.  
  

                                                                                                                   
  .كشيد آتش گرسنكي درونشان زبانه مي 1
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  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنجايگزينيهايي از فرايند  نمونه: 4جدول
  نامه  بانمتن مرز  ترجمة ابن عربشاه

 Ibn (»1بـرٍّ   مـن  هـرّاً لا تعرف لأنكّ لسرِّ ل موضعاًستل«

Arabshah, 2001, p. 399(.  
و دروني كه وديعت اسرار     تو شخصي ساده دلي     «

  .)Varavini, 1997, p. 571(» را شايد نداري
»لَفقبالأرض ينَ بي 561همان، (» رسم خدمت بجاي آورد« ).396همان، (» 2ديه.( 

ــ طائفــةٌصــخرةٍ  مــن وراءجخــر« جــلِ مهمــان، (» 3ن الح
377.(  

  ).500همان، (»  برخاستخاربنيكبكي از زير «
  

 لأنوشــروان ذكــر أنــه كــانَ: قــال أبوالحــصين الــسجان«
ها  و خـد   ها الأغـصانَ   قـد  جِـلُ خ، ي ت النسوانَ فاقَ،  زوجةٌ
421همان،  (»4قصان حيث لا نُالبدر.(  

 

ــاه گفــت« ــي شــنيدم كــه : روب داشــت خــسرو زن
زاده در خدرِ عصمت پرورده و از سراپرده         پادشاه

عارضــش در ... ســتر بــسريرِ مملكــت او خراميــده
  ).622همان،  (»خانه شاه ماه را مات كرده

 و   بالـصيد  غرمـاً  كان م   ذا كيد  ذكُر أن رجلاً  : علب الثّ قالَ«
ص نده قطٌّكان عي376همان، (» 5نمسِ علي الِّ يجترئُاد.( 

 

شنيدم كه جواني بود شكاردوسـت      : روباه گفت «
اگـر عنـان رهـا كـردي، گـويِ          سـوار كـه      چابك

مــسابقت از وهــم بربــودي و ادراك در گردگــامِ 
 ).478همان، (» سمندش نرسيدي

» و هده  د ألـبس  ـا  ثـوبهالب        بـص إذ خَـص ـمالنبّـا دقِفع  
 ـ   ه ففَـاقَ   فـي حـسن    أغرب إذ شـرقَ    ان، هم ـ( »6اجِ أهـلَ التّ

484.( 

ي حريـر     قباچـه  هدهد كـه پيـك حـضرت بـود،        «
 از آفاق   قباي اطلس رومي كردار    پوشيده با    مشهر

 ).712همان، (» جهان خبرهاي خير آورده

  

  سازي واژه. 5. 7
اي كـه    زنـد؛ واژه   اي جديد مـي    آيد كه مترجم دست به خلق واژه        در فرآيند ترجمه گاهي پيش مي     

شـود؛ زيـرا    ها اسـتفاده مـي   از اين روش كمتر از ديگر روش«البته . تمتناسب با فرهنگ آن زبان اس  
سازي از يك سو به خلاقيـت و نبـوغ متـرجم و از سـوي ديگـر، بـه توانـايي و درك خواننـده                           واژه

ترين روش آن ايجاد روابط      شود، اما متداول   هاي مختلفي انجام مي    سازي به روش   واژه. بستگي دارد 
                                                                                                                   

  شناسي ز بر نميرازدار نيستي و هر را ا 1
  .در برابر او بوسه بر زمين زد 2
 .اي  كبك بيرون جهيد از پشت سنگ دسته 3
اش در خجلـت     اند كه انوشيروان زني داشت به غايت زيبا كه درخت از قد و قامت و مـاه از گونـه                    روباه گفت آورده   4

 .بود و هيچ نقصان و كاستي در او راه نداشت
  .اي داشت كه از راسو هم ترس و باكي نداشت گر وعاشق شكار، گربه ي حيلهاند كه مرد روباه گفت آورده 5
  .داران گوي سبقت ربوده بود هدهد لباسي زيبا به تن داشت و به راست گفتاري شهره بود و در زيبايي از تاج 6
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  .)Ivor, 1991, p. 10(» استتركيبي جديد ميان كلمات 
، وراوينـي داسـتان را از زبـان دو كبـك بـه              »باب نهم داستان در عقاب و آزادچهـره و ايـرا          «در  

ايــن دو كبــك نگــران . كنــد هــاي آزادچهــره و ايــرا كــه در كوهــسار آشــيان داشــتند بيــان مــي نــام 
ستند كـه از شـر ايـن        شود و به دنبـال راهكـاري ه ـ        هايشانند كه توسط عقاب هر ساله شكار مي        تخم

» ما را سال عمر برآمد و پر و بال نـشاط بشكـست          «عربشاه در مقابل عبارت      ابن. عقاب خلاصي يابند  
كه بيانگر همين معني است، با تكيـه بـر خلاقيـت            » رنا و ح  قد كبرنا و ضاع العمرُ    «گفتة    افزون بر پاره  

نـا   عمرِ شـمس  قاربـت «گفتـة     رهسـازي زده و پـا      خود و با كمك روابط ميان واژگان دسـت بـه واژه           
را كه منطبق با معناي عبارت فارسي اسـت بـا واژگـان و تعبيـر     »  و تزولَ بقائنا أن تزلَّ  و أقدام  للأفولِ

نزديك است كه نسل دوده مـا برافكنـد و    «در بيان   . جديدي بيان نموده و بر زيبايي آن افزوده است        
نـدراس  اسـم،   محـو الا  «هاي جديـدي همچـون         از واژه  نيز» خان و مانِ اميد ما بدود دل سياه گرداند        

  فـراقِ   مـع   هناء يو أ «گفتة    كمك گرفته و استفهام انكاري را نيز در پاره         »الرسم، عدم الحياة الرضية   
  .است چاشني معنا ساخته»  العينِةِرَّقُ

ه بيضه ما را سالِ عمر برآمد و پروبال نشاط بشكست و هرسال ك       : ديگر بنشستند و گفتند     با يك «
دارد و در  رسانيم ايـن عقـاب ايـشان را از پـيشِ چـشم مـا برمـي             نهيم و بچگان را ببلوغ پرواز مي       مي

و مـانِ اميـد      نزديكست كه نسل دوده ما برافكند و خان       امكانِ ما نه كه به هيچگونه دفعِ او انديشيم،          
برنـا و  قـد كَ : بنـت سـعدي  جدي ل النّفقالَ« ).Varavini, 1997, p. 654(» ما بدود دل سياه گرداند

و حرنا   العمرُ ضاع    نا للأفولِ  عمرِ ، و قاربت شمس  و أقدام  و تـزولَ   نا أن تزلَّ   بقائ .. ينمحـي    الحيـاةِ  بعـد 
 ولا طاقةَ.. قرّة العينِ مع فراقِ هناء و أيي رضية و لا أخرَ هنيئةَنا فلا حياةَ رسم بالكليةِدرسنا و ينَسما

  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 432(» 1ابِ العق جيشِلنا في دفعِ
كلام را از   » رسيدن آزادچهر بمقصد و طلب كردن يهه و احوال با او گفتن           «نويسنده در داستان    

اي كه، در   گردد پرنده  نام داشت، مي  ) يهه(كند كه آزادچهر به دنبال بازِ شكاري كه          جا آغاز مي   آن
) يويو(عربشاه از واژه     ابن. هاي خود برخوردار است    نوع عين كوچكيِ جثه از جايگاهي بالا ميان هم       

دسـت بـه   » متانـت بزرگـان دولـت   «كند اما در بيـان   استفاده مي ) يهه(كه پرنده شكاري است معادل      
كند و  معرفي مي » راًنقي الصدر، عفيف النظر و أحسن منظ      «اي   را پرنده ) يويو(است و     سازي زده  واژه

اي كـه غنـاي زبـان        آهنگي زيباست و براي خواننـده      داراي ضرب اين تكنيك افزون بر تثبيت معنا،       
الجوجـو،  «هـايي همچـون       مترجم از واژه  . باشد نواز مي  داند، بسيار گوش   زد مي  عربي را همواره زبان   

                                                                                                                   
ه آن رو بـه     بزرگ شديم و عمر در تباه گذرانديم و خورشيد عمرمان در حـال افـول اسـت و سـاي                   : به يكديگر گفتند   1

رود و از اين زندگي خوش اثري بر  ماند و نام و يادمان بالكل از ميان مي      زوال، و بعد از اين از نام ما چيزي به جاي نمي           
  .توان دفع عقاب را هم نداريم... به راستي در نبود جگر گوشه آدمي زندگي چه ارزشي دارد. ماند جاي نمي
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سـازي موسـيقي    است بهـره بـرده و افـزون بـر واژه     ) يويو(كه هم وزن و هم آهنگ با         »لوؤالبوبو، الل 
  . است زيبايي نيز خلق نموده

 ,Varavini(» داشـت بود متانت بزرگانِ دولت كه اگر چه بصورت خرد  يهه آزادچهر بطلب«

1997, p. 694 .(»ِكان عند العقابأحد يويو، ن الحجابِ المقربين م ،نقيو الجوج ) تق ـ)الـصدر ،ي 
  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 468(» 1من اللؤلؤ أحسنُ منظراً )عفيف النظر( البوبو
  

  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنسازي واژههايي از فرايند  نمونه: 5 جدول
  نامه متن مرزبان  ترجمة ابن عربشاه

 غزيــرةُ الأنهــارِ،  الثمــارِكثيــرةُدوحــة ٌو فــي جــوارِه «
نضيرةُ الأزهـارِ، رائقـةُ المـاء و الكـلأ، فائقـةُ النـشوِ و               

 ,Ibn Arabshah(» ...2النّما، شائقةُ النّـشرِ و الهـوي  

2001, p. 396.( 

 كه انديشه آدمي بكنـه اوصـاف    بيشهو در جوار آن  «
 .)Varavini, 1997, p. 561 (»...آن نرسد

  و كــساه القــشيبالعمــرُ) مكعــن الــس(  عنــهرحــلَ«
 »3 فـي الخلَـقِ    و مـن نعُمـره ننُكَـسه      «  دلقٌ هرِ الد خياطُ

 ).451همان،  ()68، آية يسسورة (

همـان،   (»الخورده و علـو سـن يافتـه       س ـمرغكي بود   «
673.(  

 

»روحــي و   عينــي و راحــةَ  ولــدي و قــرةَ   عــدمت 
361همان،  (»4سديج.( 

همـان،  (»  مبتلـي گـشتم    جگرگوشهبداغ فراق چنين    «
469.( 

   
  حذف. 6. 7

توانـد دلايـل گونـاگوني     زنـد كـه مـي     مترجم در فرآيند ترجمه گاهي به تكنيك حذف دست مـي    
مله اين عوامل، عدم يافتن معادل فرهنگي در زبان مقصد است و يـا ممكـن اسـت                  از ج . داشته باشد 

انديشي خود با حذف واژه فرهنگي متعلق به زبـان مبـدأ، مـتن را در برابـر                    مترجم بر مبناي مصلحت   
آسـيب معنــايي در امــان نگــه دارد و بــر ايـن اســاس كــاربرد آن نمــاد فرهنگــي را لازم و ضــروري   

استفاده از روش حذف كردن، نه تنها بـه ماهيـت مفهـوم فرهنگـي               « معتقد است    ولي ايوير . داند نمي
                                                                                                                   

  .دل و نيكو منظر و زيباتر از مرواريد اي پاك دهپرن. يكي از حاجبان در نزد عقاب بود 1
در كنار آن شاخساري بزرگ و پر ثمر و جويبارهايي سرشار از آبي زلال و گوارا و پوشيده از گياهاني سرسبز و زيبا            2

  . و فريبا بود
طـولاني  هـركس را كـه عمـر     «شادابي جواني از ماهي رخت بر بست و خياط روزگار جامه كهنگي بـر تـن او كـرد            3

 »سازيم دهيم، خلقتش را وارونه مي
  .فرزند و نور چشم و آسايش روح و تنم را از دست دادم 4
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مترجم زماني به حذف كردن متوسل . مورد نظر، بلكه به موقعيت ارتباطي مورد نظر نيز بستگي دارد     
هاي ديگر بتواند مفهوم مورد نظر را به زبان مقصد انتقال دهد، اما انتقال               شود كه به كمك روش     مي

عربشاه مترجمـي اسـت بـا     ابن). Ivor, 1991, p. 10(» كند نده را از درك پيام دور ميمفهوم خوان
هايي بهره گيـرد كـه رنـگ و بـوي ترجمـه پويـا و                  طبيعي است كه از ويژگي    . رويكرد مقصدمحور 

داننـد كـه همـان موقعيـت زبـان          وينه و داربلنه نيز ترجمة پويا را روشي مـي          «.ارتباطي را داشته باشد   
 & Masoom(» شـود آورد؛ در حالي كـه از واژگـاني متفـاوت اسـتفاده مـي     به وجود مياصلي را 

Kamili Doust, 2010, p. 98.(  هـاي   هـاي مـورد اسـتفاده متـرجم      حذف كردن نيـز از تكنيـك
 .برند مقصدمحور است و با اين تكنيك ردپاي مترجم را از متن مبدأ از بين مي

اشـاره  » باب نهم داستان در عقاب و آزاد چهره و ايرا         «ي از   ا توان به نمونه   از جمله اين موارد مي    
هاي ادبـي همچـون اسـتعاره مكنيـه و           در اين متن نويسنده در توصيف فرارسيدن بهار از آرايه         . كرد

عربشاه بدون توجه به آن، همة نمونه مورد نظـر را حـذف              هاي موسيقايي بهره گرفته كه ابن      افزاينده
گويد كه  سخن مي» خون رياحين، عروق زمين  و گوش آفاق   «راويني از   در نمونة زير و   . است  كرده

هـا و گياهـان خوشـبو، عـروق          منظور از خون رياحين؛ شـيره گـل       . هرسه مورد استعاره مكنيه هستند    
در ادامـه از موسـيقي      . هاي تن خاك و گوش آفاق؛ گوش جهان تـا كـران عـالم اسـت                زمين؛ رگ 

يعني هر سال كـه     . گويد هاي معروف موسيقي است سخن مي      مكه نام يكي از مقا    »پرده عشاق «يعني  
گـوش جهـان   . شـود  ها و گياهان جنب و جوشي از باليدن دوباره پديدار مي   رسد در گل   بهار فرا مي  

در ادامـه از  . شـود  كنند پرخـروش مـي   سرايي مي از آواي پرندگان كه گويي در دستگاه عشاق نغمه      
اين در حالي است كه مترجم بدون توجه بـه          . آيد  ميان مي  كوه قارن و عقاب ساكن در آن سخن به        

گفته كه داراي نماد فرهنگي زبان مبدأ است با رويكرد حـذف از ترجمـه آن سـرباز زده و       همة پاره 
گفته بار عاطفي متن كاسته شده و احساسي كه در خواننده فارسـي           رسد با حذف اين پاره     به نظر مي  

رو   روح روبـه   نده عـرب زبـان سـلب شـده و بـا عبـارتي جامـد و بـي                  شود از خوان   زبان برانگيخته مي  
  .است گشته
از گـوش آفـاق   بـه جـوش آمـدي و    عـروق زمـين   در خون ريـاحين  هر سال به هنگام بهار كه    «

 بخروش، عقابي در كوه قارن متوطن بود و بر مرغان آن نواحي پادشاه، پرده عشاقزمزمة مرغان در   
 ي القـارنَ سم ي الشرقِن جهةِ م مقارنٌ جبلٌ الجبلِلذلكVaravini, 1997, p. 653 .(»(» برخاستي

لو قصد البدر دوره أو رفع رأسه ليِنظرَ سوره أو يحلُّ فيه شعاعه و نوره، لوقع عِن قمة رأسه طرطـوره                     
 .Ibn Arabshah, 2001, p(» 1  و الجـوارحِ  الطيـورِ هو ملـك ...في قُلّته سريرُ عقابٍ منيعِ الجنابِ 

                                                                                                                   
در سمت شرق آن كوه كوهي بود به نام القارن كه ماه ياراي آن نداشت كه به ستيغ آن دست يابـد يـا بـه بلنـداي آن           1

 .او سلطان پرندگان شكاري بود... ه كرده بودبر فراز اين كوه عقابي سترگ آشيان. بنگرد و آن را نورافشاني كند
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432.(  
هايي كه پادشاه براي      شناس  نويسنده در توصيف ستاره   » پادشاه با منجم از باب هفتم     « در داستان   

درباريـان از   . ها بوده، برآمده است    ترين آن  انجام امور با اعتماد به احكام علم نجوم در پي زبردست          
ب معـروف بطلميـوس مـنجم و    نام كتا» «كتاب مجسطي «شناسي نام بردند كه در حل ابهامات         ستاره

و ابهامـات موجـود در      » دانـست  دان يوناني قرن دوم ميلادي كه كره زمين را مركز عالم مي            جغرافي
نگار بـزرگ    شناس ، پژوهنده و تاريخ     دان، ستاره  دانشمند، رياضي » «التفهيم ابوريحان بيروني  «كتاب  
دان و مـنجم بـزرگ ايرانـي صـاحب        رياضـي » «أبومعـشر بلخـي   «كه    اي توانمند است به گونه   » ايراني

ابوالحسن علـي   «رسد و نگارندة زيج فاخر يعني        به پاي فضل او نمي    » كتاب المدخل في علم النجوم    
منجم ايراني قرن چهارم    «،  »ابوالحسن گوشيار گيلي  «و  » دان بزرگ ايراني   رياضي«،  »بن أحمد نسوي  

مترجم تمام نمادهاي فرهنگي زبان مبـدأ       . رسند از نظر رتبه علمي به پاي او نمي       » صاحب زيج جامع  
» ابوريحان بيروني، ابومعشر بلخي، ابوالحسن علي بن احمد نسوي و ابوالحسن گوشـيار گيلـي         «شامل

  .است بهره گرفته»  ماهراً حاذقاًمنجماً«از گفته  را در فرآيند ترجمه حذف كرده و به جاي كل پاره
 كـرد كـه دريـن شـهر كيـست بمنجمـي نـشان               از اخترشناسان حاذق و مبرزّان علم نجوم بحث       «

 باعـشار فـضل او      بومعـشر  بتفهيم او محتاج بـودي و        بوريحاني  مجسطدر حل مشكلات    ... دادند كه 
اورا ...  از مرتبـه او متقاصـر آمـدي        كوشـيار  بـشاگردي او مفـاخر شـدي، كوشـش           فـاخر نرسيدي و   

  طلـب ثمVaravini, 1997, p. 491 .(»(» روزي نيك و ساعتي مختار اختيار كن: بخواند و گفت
  فيهـا النـزولُ     يـصلح  ختر لي ساعةً   ا و ...ي جد أنظر في طالعِ  :  و قال  ه فائقاً  في صنعت  ماهراً  حاذقاً منجماً

  ).Ibn Arabshah, 2001, p. 372(» 1عن السريرِ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
و زماني را برايم برگزين تا از ... به طالع بخت من نگر: سپس به جستجوي منجمي زبردست و حاذق برخاست و گفت 1

 .اين سرير به پايين آيم
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  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنحذفهايي از فرايند  نمونه: 6جدول 
  نامه متن مرزبان  عربشاهترجمة ابن 

 و أنّـه لا يفـشي    ه مع الدبِ   في معاهدت   الجملُ افتكرَفَ«
 ـ  ذلك العـديم   سرَّ ي ه مـن غـضَ    ب، و كيـف ينقـذُ      اللّ

 ,Ibn Arabshah(» 1 صب غمرةٍ و قضاء شبجمرٍ

2001, p. 415 .( 

چـه صـورت حالـست شـمه      شتر انديشيد كه اگر آن   «
 عقـد كـه مـن بـا        بنمايم، انتقاض عهـد و انتكـاث آن       

ام، لازم آيد و وزِرِ آن در گردن بمانـد و            خرس بسته 
اگر به گناهي كه ندارم اعتراف كنم، ملـك هرچنـد           
قلم صفح دركشد و صحيفه جـرم را ورق بـاز نكنـد             
چهره عفو او را بخال عصيان خـويش موسـوم كـرده        
ــياه     ــت س ــسواد خجل ــود را ب ــال خ ــم و روي ِ ح باش

 ).Varavini, 1997, p. 613 (»گردانيده

  السنةِ ننِ و سار علي س     و الطاعةِ  معِ ذلك بالس  متثلَاف«
      ).396همان، (» 2و الجماعةِ

داري و وظايف نيكوخدمتي اقامـت       مراسم خويشتن «
خـواري   دنـدان حـرص از گوشـت      كرد و مـدتي      مي

 »آشــامي در بــست از خــون) آز(بكِنَــد و دهــان شــره
 ).565همان، (

»لنّ الحجلتــان فــي افتقــعكــدو و الأحــزان و بالجهــد  
البالغـةِ    يخلصان هما من تلـك الداهيـةِ        البالغةِ المشقةِ

  علي فقد  كد نَ ي فلم يزالا ف    الدامغةِ و النائبةِ )المهلكة(
432همان، (» 3الولد.( 

 پيـراهن غـراب بـه       پـلاس  ملـون چـون       اطلس لباس«
 ).653همان، (» زدگان بدل كرده جامه ماتم

   

  سازي افزوده. 7. 7
وي حق ندارد مفهوم مـتن اصـلي        . بند و امين باشد     دهد پاي  مترجم بايد نسبت به كاري كه انجام مي       

امـا  . خـوش تغييراتـي سـازد       ها و باورها و سليقه شخصي خود تطبيق دهد و آن را دسـت               را با انديشه  
غييـر نكنـد،    كـه مفهـوم مـتن اصـلي ت          تواند در روند كار بر مبنـاي اختيـاراتي كـه دارد تـا جـايي                مي

سازي است كه ايوير در ايـن رابطـه معتقـد           ها افزوده  از جمله اين تكنيك   . كار برد  هايي را به   تكنيك
كند كه خواننده همانند خود او از يك عنصر فرهنگـي     گاهي در مواردي مترجم احساس مي     «است  

 اطلاعـاتي   كنـد خـلأ    به همين دليل، با افزودن توضيحاتي سـعي مـي         . خاص اطلاعات چنداني ندارد   
  .)Ivor, 1991, p. 11(» ميان خود و خواننده را پر كند

                                                                                                                   
توانـست او    گونه مي چ. خرد را فاش نخواهد كرد     شتر به عهد و پيمان خود با خرس انديشه كرد و اينكه او راز اين بي                1

  .هاي آتش مصيبت و سرنوشت محتوم رهايي بخشد را از زبانه
  .از آن پيروي كرد و راه و روش سنت و جماعت را پيشه نمود 2
آن دو كبك گرفتار اندوه و رنج فراواني گشتند و با تلاش از اين مصيبت جانكاه و بلاي بزرگ رهـايي يافتنـد ولـي                          3

  .خود بودندهمچنان در داغ فراق فرزند 
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كه متـرجم نبايـد در ترجمـه عناصـر فرهنگـي       اي كه اشاره به آن ضرورت دارد، اين است        نكته
فقط از يك روش بهره گيرد، بلكه بايد با توجه به عنصر فرهنگي موجـود در مـتن، دربـاره بهتـرين                      

متـرجم ابتـدا بـه بررسـي مقـولات          «در واقـع،    . مقصد تـصميم بگيـرد    روش انتقال به فرهنگ و زبان       
پردازد و در باب انتقال ايـن مقـولات          ها با مقولات فرهنگ مقصد مي      فرهنگي متن مبدأ و قياس آن     
 Lotfipour(» كنـد  گيـري مـي   ها با مقـولات فرهنـگ مقـصد تـصميم     به ترجمه و يا جايگزيني آن

Saedi, 2006, p. 159 .(نامه خود را در قيـد   هاي پيچيدة مرزبان گفته براي گريز از پارهعربشاه  ابن
هدف وي، ارائـه متنـي بـا        . كند سازد و آزاد و رها ترجمه مي       اللفظي محدود نمي   و بند ترجمه تحت   

بر ايـن   . ها  توجه عمده او انتقال معنا و مفهوم است نه انتقال واژه          . واژگاني سليس و قلمي روان است     
از موارد براي تبيين درست معنا در راسـتاي همـان مفـاهيم، واژگـاني را بـر مـتن             اساس، در بسياري    
هـا،   المثل ها، شعرها، ضرب    هاي قرآن، حديث    هاي وي آيه   سازي از جمله افزوده  . اصلي افزوده است  

  .هاي ويژة زبان عربي است كه همه رنگ و بويي از نمادهاي فرهنگي دارد اصطلاح
درباره گفتگـويي ميـان ديوانـه و        » ديوانه با خسرو از باب هفتم     «ستان  براي نمونه، وراويني در دا    

ديوانه «تاب است و  گويد اينكه خسرو به سبب غم از دست دادن فرزند دلبندش بي         خسرو سخن مي  
متـرجم  . كند شايد كه بتواند مقداري از انـدوه خـسرو بكاهـد         با كلامش او را موعظه مي     » هشيار دل 

است؛ وي در     ي كه دارد در كار ترجمه اسمي از ديوانه به ميان نياورده           مقصدمحور به سبب رويكرد   
هـا   نهايت، درايت شخصيتي را جايگزين اين واژه نموده كه در پس آن فرد در زبان مقـصد داسـتان             

را در زبـان مقـصد      » بهلـول «عربـشاه شخـصيت      ابن. زد عام و خاص است     است و داستانش زبان     نهفته
 كوتاهي بـه داسـتان بهلـول         براي تبيين دقيق، اشاره   . است  در زبان مبدأ نموده   » ديوانه«جايگزين واژه   

الرشيد خليفه عباسي خواست كسي را بـراي قـضاوت بغـداد             هارون«در سده دوم هجري     : نماييم مي
. براي اين كار جز بهلول صلاحيت ندارد      : تعيين نمايد، با اطرافيان خود مشورت كرد، همگي گفتند        

من صـلاحيت و شايـستگي بـراي        : بهلول گفت .  و قضاوت را به وي پيشنهاد كرد       بهلول را خواست  
گويند جز تو كسي سزاوار نيست، حال تـو قبـول            تمام اهل بغداد مي   : هارون گفت . اين سمت ندارم  

من به وضع و شخصيت خود از شما بيشتر اطلاع دارم، و ايـن سـخن مـن يـا               : بهلول گفت ! كني نمي
 راست باشد شايسته نيست كسي كه صلاحيت منصب قـضاوت را نـدارد              راست است يا دروغ، اگر    

هارون اصرار كـرد    . اگر دروغ است شخص دروغگو نيز صلاحيت اين مقام را ندارد          . متصدي شود 
فـردا صـبح خـود را بـه ديـوانگي زد و       . كه بايد بپذيرد بهلول يك شب مهلت خواست تا فكر كنـد           

زد دور شـويد، راه بدهيـد اسـبم          دويد و صـدا مـي      بغداد مي سوار بر چوبي شده و در ميان بازارهاي         
بهلول : الرشيد رساندند و گفتند    خبر به هارون  ! مردم گفتند بهلول ديوانه شده است     . شما را لگد نزند   
او ديوانه نشده و لكن دينش را به اين وسيله حفظ و از دست ما فرار نمـود                  : گفت. ديوانه شده است  

بنـابراين بهلـول شـهرت عاقـل     ). Sedaghat, 2002, p. 56(» نمايـد تا در حقـوق مـردم دخالـت ن   
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براين اساس مترجم نماد فرهنگي بهلول را در متن مقصد افـزود تـا خواننـده                . مجنون به خود گرفت   
  .تر ارتباط گيرد زبان با آن راحت عرب
  وقت كـه هـر وقـت بخـدمت       ديوانه شكلي عاقل، مست نمائي هشيار دل از مجانين عقلاء         مگر  «

 ,Varavini(» خسرو رسيدي و خسرو ازغرائب كلمات و نكت فوايـد او مـتّعظ شـدي، فـراز آمـد     

1997, p. 468( .»َو كانفي بلد بهلولٌرجلٌ ه في أكثرِ إليه و يدخلُ يتردد أوقاته ـ عليه في   يه ف ـلاطفُ
محاورات  ه و يبتهج يه ف  بكلماتالبهلولُ عليه ه، فدخلَ مخاطبتلا تَولٌ مل و هو كئيب ،حالُرُّس صديقاًه ... «

)Ibn Arabshah, 2001, p. 361(.  
  

  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنسازي افزودههايي از فرايند  نمونه: 7جدول 
  نامه متن مرزبان  ترجمة ابن عربشاه

» قولي بالإيمانِ  أنا أوكّد   الجنانُ      و أعقد و   علي ما تلقيه إلي ،
 لا أتفوبه لج  ه ماد   يـوانٍ  و لا ح-   و لاءمـا  لابـدي منـه      و لا ي  

 .)Ibn Arabshah, 2001, p. 399( »1فاء و لا ظاء

پس معاهده در ميان برفت كه هيچ كس را از          «
» دوست و دشمن بـر آن سـخن اطـلاع ندهنـد           

)Varavini, 1997, p. 572(.  
 ـ  ؤ الر  و تعبيرُ  ن أين؟  أنا م   العينَ  تعرف العينُ« 2ن أيـن؟  يـا م« 
 ).402مان، ه(

همـان،  (» چه مرد اين حديثم؟   : جولاهه گفت «
578.(  

 
»إلي الغرابِ   أرسلَ ثم    و ذكر له هذا الخطـاب ـزُ  ليخطـأه  مي 

 ).414همان، (» 3 من اللبابِ القشرَنُبيي و من الصوابِ

بطلب زاغ فرستاد، حاضر آمـد و از او پرسـيد           «
همان، (» بيني؟ كه خرس را درين نقل چون مي     

610(. 

 ـ   ه مع كرَكيه و بازي    نهه شاهي  في مقام   واقف كلُّ« ه مـع حمام
  فالأنيس صاحب الظرف  4 كـالأوزانِ   القبرِ  حاملُ  و الكيس «

 .)481همان، (

شاهين كه امير سـلاح ديگـر جـوارح الطيـور           «
  ).710همان، (» بود
 

،  كسري كان لـه ولـد      نّإعدل،  ذكر محدث م  : قال المقبلُ فَ«
 منـه سـويد    كنَقد س اء  الخلُـد   ،خجـلُ ي  ـ  ليلـةُ   البـدر  تمام و  ه 

حالةُ صنَ الغُ ستميلُي  قيام    ه و كان يه حباً حب  هايـة و    النّ  جـاوز
 ).361همان، ( »5 و الغايةَي الحدعدتَ

شنيدم كه خسرو را فرزندي دلبند      : هنج گفت «
  ).468همان، (» جان و پيوند دل بود

 

                                                                                                                   
بندم و هرگز آن را براي جماد و حيواني بازگو         كنم و با آنچه در دل دارم پيمان مي         با اطمينان بر سخن خود تاكيد مي       1

  .كنم نمي
 ام و تعبير اين رويا را از كجا بيابم؟ من از كجا آمده. شناسد اين چشم، چشم ديگر را مي 2
  .و بازگو كرد تا پي به خطاي خود برد و سره را از ناسره تشخيص دهدسپس در پي زاغ فرستاد و آن سخن را براي ا 3

  .نمايد هر كس در خانه خود شاهين است و چون باز شكاري در كنار كبوتر مي 4
اش  اش ماه و قامتش شاخه شمشاد را خجل كرده و زيبايي اي داشت كه چهرها گفت پادشاه فرزند دلبند و جگرگوشه 5

  .از حد گذشته بود
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  روش تلفيقي. 8. 7
گمـان شـاهد سـبك فـردي متـرجم در ميانـة كـار ترجمـه                   آيد بـي   مي ه به ميان    وقتي سخن از ترجم   

اي ثابـت    تواند تصميم بگيرد كه در فرآيند ترجمـه از شـيوه           هيچ مترجمي از پيش نمي    . خواهيم بود 
هاي موجود در دو زبان را با توجه بـه موقعيـت             استفاده كند؛ چراكه او بايد خلأهاي ناشي از تفاوت        

كاربست يـك شـيوه در   . ها بسنجد و سپس، دست به تعديل يا تغيير بزند ها و معادل واژگان، عبارت 
مترجم براي انتقال «اما بهتر است . سازد انتقال مفهوم فرهنگي كار را مقداري براي مترجم دشوار مي

در ايـن صـورت   ). Ivor, 1991, p. 5(» هـاي فـوق سـود بـرد     كامل بار فرهنگـي از تركيـب روش  
عربـشاه در    روشـي كـه ابـن     . مند خواهـد بـرد     ق بيشتري در انتقال عناصر فرهنگي بهره      مترجم از توفي  

ها از فراواني بالايي برخوردار اسـت، روش تلفيقـي           روند ترجمه به كارگرفته و نسبت به ديگر شيوه        
جـايي و     جابـه «نامـه در انتقـال مفـاهيم فرهنگـي بيـشتر از شـيوة                وي در هـر سـه بـاب مرزبـان         . است
در عقـاب و    «وراوينـي در داسـتان      . اسـت   اسـتفاده كـرده   » اللفظـي  زي، جايگزيني و تحـت    سا  افزوده

زمـاني كـه    » نـام دو كبـك    «گويي ميان ايرا و آزادچهره       و درباره گفت » آزادچهره و ايرا از باب نهم     
گيـري هـستند     كنـد درحـال تـصميم      هـا را شـكار مـي        هـاي آن   درباره دفع شر عقابي كـه تمـام بچـه         

الـرأس   ترسم كه اگر از اين تربت نقل كنيم، هواي غربت ما را نسازد و از مـسقط             مي چه«: نويسد مي
خود دور شويم و بتوهم سود ده چهل رأس المال عافيت نيز زيان كنـيم كـه نقـش انگيختـه تقـدير                       

عربشاه در ترجمه  ابن). Varavini, 1997, p. 658(» بيشتر از آنست كه در قالبِ انداخت ما نشيند
وي دقيقـا   . اسـتفاده كـرده اسـت     » سـازي  جايگزيني و افـزوده   «رت از شيوه تركيبي و تلفيقي       اين عبا 

همان معنا را با مفاهيمي مشابه جايگزين كرده با اين تفاوت كـه در پايـان جهـت تثبيـت مطلـب در                       
هاي آشنا براي خواننده عرب زبـان اسـتفاده كـرده و آن عبـارت را بـه مـتن                     ذهن مخاطب از معادل   

ها و تمايلات نفـساني خـود را رهـا      عربشاه معتقد است كه اگر انسان خواسته       ابن. زوده است اصلي اف 
  .        كند و همواره تسليم باشد، به آزادگي دست خواهد يافت

، أو  يليقُتَقلَنا من هذا الوطنِ، يخرج من أيدينا هذا السكنُ و لا نحَصل علي مأوياننا أخاف إن   أ«
 ي المالِ فَنخسرُ مـا فـي أيـدينا ف ـ    الطريقِ، فَنَقصد الربّح فَيذهب رأس    يلغُربةَ، أو يمنع مانع ف    لا توَفَقنا ا  

ستقبالِ و كيف و هو مسقطُ رأسنا و محلُّ أنُسنا و أنُاسنا فالأولي بِنـا   الا يالحالِ و لا يحصلُ المأمولُ ف     
: و قـد قيـلَ  .  و السكونُ تحت تقديرِ العزيز العليملقديمِ اأوامرِ القضا و ملازمةُ الوطنِ    د ل الرضا و الإنقيا  

     شتهَياتشفي العليلُ إذا تَرك مإنّما ي هنّ    نفستَمد مه ف  و قَيـ     و    قيـد حبـسه،    ييات  م ريـدلمل لابـد   ن تـرك
 »1 آت و آت  مـا ه ـ    و كـلُّ    فـي رفـضِ الـشّهوات      الحريةِو  زدياد   عن الا  ن قطعِ النظَرِ  و للقانعِ م  ،  ادرالم

                                                                                                                   
ترسم كه اگر از اينجا برويم آشيانة خود از دست بدهيم و پناهي در خـور نيـابيم يـا در غربـت كـام دل بـه دسـت                              مي 1

در پي سود و كاميابي رويم و سرمايه و اندوخته خود از دست دهيم و ناكام مانيم        . نياريم يا در راه با مانعي روبرو شويم       
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)Ibn Arabshah, 2001, p. 441.(  
  

  نامه عربشاه از مرزبان  در ترجمه ابنروش تلفيقيهايي از فرايند  نمونه: 8جدول 
  ترجمة ابن عربشاه  نامه متن مرزبان

خـرس را در ايـن      بطلب زاغ فرسـتاد و از او پرسـيد          «
  ).Varavini, 1997, p. 610(» بيني؟ نقل چون مي

 ـ   أرسلَ« ذكَـرَ لـه هـذا الخطـاب ليميـزَ          رابِ و    إلـي الغُ
ــابِ     ــن اللُّب ــشرَ م نُ القــي بي وابِ وــص ــنَ ال م ــأه » 1خَط

 ,Ibn Arabshah ()ســازي جــايگزيني و افــزوده(

2001, p. 414( ،  
لايق حـال   بايد كه در آن حضرت فصلي گويي كه         «

و صغو پادشاه باصغاء آن زيادت      و موافق وقت باشد     
  ).706همان، (» شود

 و  عندك لكُلِّ مقامٍ من هذه المقامـات مقـالٌ        فلَيكن  «
   أصلح كوتالكلامِ قطعاً و لا       إن كانَ الس ق بابفاغل ،

   تفَتحَ فَكثيراً ما تخَلص     أفلـح و ـنَ الـبلاءم اكت2 الـس «
  ).480 ،همان(، )سازي اللفظ و افزوده تحت(

 ايـن   راستـست ايـن سـخن مـا در صـفقه          : ايرا گفت «
ــه     ــين واقع ــشاركيم و در ع ــم م ــت و نعمــت به محن

» و هـر دو بـه يـك داغِ بـلا مبتلـي            يكديگر مـنغمس    
  ).656همان، (

» ...              ـلاءب و حنةٌ قَد أعيـاني فـي دائهـا الـدواءهذه م و 
منا عواءفكَلُنّا فيه س:  

         ـضُدلا ع حيا بِـلا سـاقٍ وي رءبِـلا             الم عـيشلا ي و
قلَبٍ ولا كبَِد   

و لَـم يعـرف            بي فانـد   ما بـك يـا حمامـةُ        مثلُ يب
  يعانحرارةً ما أُ

  »3 كواه ما كوَاني                     سوي قلَبٍ
  ).433 ،همان(، )اللفظ و جايگزيني تحت(

   
نـي  هـاي الگـوي ايـوير، فراوا      گيـري متـرجم از مولفـه      در پايان، براي ارائه نمايي از ميـزان بهـره         

                                                                                                                   
آن است كه به سرنوشت و تقدير تن دهيم و در وطن خود مانيم و              بهتر  . و چگونه زادگاه و مونس جان را ترك گوييم        

هاي نفساني و آرزوهاي خود دسـت كـشد          بيمار اگر از خواهش   : اند به خواست خداوند مقتدر و دانا تن دهيم كه گفته         
يـت و   طلبـي پرهيـز نمايـد و حر        يابد و خواهنده بايد خواسته خود را فروگذارد و قانع كسي اسـت كـه از فـزون                  شفا مي 

  .آيد آزادگي در فرونهادن خواسته است كه هر آنچه سرنوشت باشد مي
  .دهد تشخيص ناسره از را سره و برد خود خطاي به پي تا كرد بازگو او براي را سخن آن و فرستاد زاغ پي در سپس 1
مواقـع آنكـه   اگر سكوت بهتر بود بـاب سـخن را ببنـد و زبـان بـه سـخن مگـشا كـه بـسياري از                  . هر سخن جايي دارد    2

  .شود يابد و كامياب مي خاموشي گزيده از بلا رهايي مي
تواند بدون دست و پا زندگي كنـد ولـي بـدون دل و              آدمي مي . اين بلايي است بي درمان كه همه ما را گرفتار نموده           3

 درد مـن  كنـد كـه بـه    اي كبوتر من هم به درد تو مبتلايم و كسي درد و رنج مـرا درك مـي                . كبد زندگي ممكن نيست   
  .گرفتار آمده باشد
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گفتني است كـه درصـدهاي      . آيدمي ها در نمودار زير در هر باب به صورت جداگانه          هريك از آن  
  .است ها بودهشده بر مبناي شمارش كل نمونه ارائه

  

  
  هاي الگوي ايوير در باب هفتمگيري مترجم از مؤلفهميزان بهره: 1شكل 

  

  
  ر در باب هشتمهاي الگوي ايويگيري مترجم از مؤلفهميزان بهره: 2شكل
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  هاي الگوي ايوير در باب نهمگيري مترجم از مؤلفهميزان بهره: 3شكل 

  
  گيري نتيجه. 8

  :آمده از جستار حاضر مشتمل بر موارد زير است دست هاي به يافته
هـا، سـاختارها       رهايي از قيد و بند واژه      بردهكار  عربشاه در انتقال مفاهيم فرهنگي به     ابنروشي كه   . 1

 او رويكردي مقصدمحور در پيش گرفته و با توجـه بـه ايـن رويكـرد                 .هاي زبان مبدأ است   ابتو غر 
پيام را از قالب زبان مبدأ خارج و آن را در قالب زبان مقصد بـازآفريني نمـوده و بـا تغييـر صـورت                         

سازي، حـذف و     هاي جايگزيني، واژه  كاربست مؤلفه . كلام كوشيده خواننده به پيام متن دست يابد       
سـازي  هـاي فرهنگـي و فراوانـي بـالاي مؤلفـه جـايگزيني و افـزوده               سازي در برگردان مقوله   فزودها

هـاي  عربـشاه در مـواردي بـه ناچـار گرفتـار مؤلفـه            اگرچه ابن . تأييدكنندة اين رويكرد مترجم است    
است، ولي بايد در نظر داشـت كـه در كـار ترجمـه               اللفطي شده گيري، تعريف و يا ترجمه تحت     وام
چقدر هم كـه متـرجم بـر زبـان مقـصد تـسلط داشـته                هر. ايي كامل از متن مبدأ غير ممكن است       ره

   .ماندناخودآگاه ردپايي از متن اصلي در ترجمه برجاي مي باشد،
زبـان بـا مـتن       از زاوية يك عـرب     به درستي    نامه، عربشاه با وجود نثر مصنوع و متكلّف مرزبان        ابن. 2

آشـنايي  . اسـت   عنايي متن فارسي را به افق معنايي مـتن عربـي پيونـد زده             ارتباط برقرار كرده و افق م     
كار گيرد   سنجي را درگزينش واژگان به     عربشاه با زبان فارسي سبب شده كه نهايت دقت و نكته           ابن

كاربست تركيبي يا تلفيقي رويكردهـاي مقـصدمحور ايـوير كـه     . و در انتقال معاني پيروز عمل كند    
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سـازي و   افـزوده / اللفظـي  جـايگزيني و تحـت   / سازي جايگزيني و افزوده  / يفگيري و تعر   شامل وام 
هاي ديگـر از فراوانـي بـالايي برخـوردار اسـت كـه ايـن نـشان از                    اللفظي است نسبت به مؤلفه     تحت

هاي  گيري از مؤلفه پس از آن بهره . زبردستي مترجم در انتقال كامل عناصر فرهنگي زبان مبدأ است         
در نهايـت،   . اللفظـي از نمـود و فراوانـي بيـشتري برخـوردار اسـت              ازي و تحت  س جايگزيني، افزوده 

الخلفـاء را    جا پيروزي يافتـه كـه بـسياري كتـاب فاكهـه             عربشاه در اين زمينه تا آن      توان گفت ابن   مي
  .دهندة چرخش فرهنگي موفق در ترجمه اوست اند و همين موضوع نشان نگارش او به شمار آورده

هـاي فرهنگـي از چنـان     شده به وسيلة الگوي ايوير در بازگرداني عناصر و مقولـه      هراهبردهاي ارائ . 3
در ايـن نـوع ترجمـه بـه         . هاي مختلف ترجمه است    فراگيري برخوردار است كه قابل تطبيق بر گونه       

سـازي،   اللفظـي، جـايگزيني، واژه     گيري، تعريف، ترجمه تحت    هاي ايوير كه شامل وام     واسطه مؤلفه 
يابي عناصـر فرهنگـي مـورد نقـد و بررسـي             سازي و شيوه تلفيقي است، معادل      ودهحذف كردن، افز  

عربشاه در انتقال عناصر فرهنگـي زبـان         توان ادعا كرد؛ عملكرد ابن     قرار گرفت كه به واسطه آن مي      
  .است آميز بوده مقصد موفقيت
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1. INTRODUCTION 
Translation of literary texts as the most dynamic current in literature more than other 
types contains cultural and indigenous elements, and this has a special Place in 
translation research from the perspective of theorizing and translation strategies. The 
story of Marzbannameh is one of the literary texts in Persian literature and as a 
magnificent work, it has many cultural components that face many challenges in 
translating the translator. This book was translated into Arabic in 852 A.H by Ibn 
Arabshah with a destina tion-oriented approach. Since transferring all the semantic 
layers of a word from one language to another is a difficult task and no exact 
equivalent can be found for each of the cultural elements in the target language, the 
exact explanation of each word according to the semantic realm and cultural content 
requires an independent solution. Therefore, Ivory’s solution is the basis of this 
research. Ivory is one of the theorists who has provided a suitable model for 
translating cultural elements, which includes borrowing, definition, literal 
translation, replacement, word formation, deletion, and addition. Due to the volume 
of the book, the seventh, eighth and ninth chapters were examined as a body of 
research. The result of the research shows that the translator has used a more 
integrated method in translating cultural elements and by applying this approach has 
provided the ground for the Arabic reader in the form of understanding the 
unfamiliar textual world and this has provided his success in this regard. 

Translation of literary texts has been one of the most dynamic literary currents in 
ancient times. Marzbannameh is a sample of the magnificent literary work of 
Persian literature, a book containing wise anecdotes, allegories and legends that 
have been provided in the style of Kelileh and Demneh from the Sunnah of beasts, 
birds, demons and fairies. Apparently, the original of this book was written in the 
late 4th century AH in the old Tabaristani dialect in Mazandaran and its status is 
attributed to General Marzban Ibn Rostam Ibn Shervin Parim, one of the princes of 
Al-Bavand, who was written in Tabari language ”(Qazvini, 1310: Introduction 
Book). Marzbannameh, like other great works of Persian literature, has been 
translated into Arabic by Shahab al-Din Ahmad ibn Abu Muhammad known as Ibn 
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Arabshah (791-854 AH), an Iranian writer. After translating this book in 852, he 
called it Fakheh al-khalifa and Mufakah al-Zarfa. An issue that is worth considering 
in this regard is the opinion of some historians and critics, some of whom consider 
this book as a translation and writing of Marzbannameh, and others as an 
independent work by Ibn Arabshah. The irony in Ibn Arabshah's translation and his 
additions, the way of expressing and presenting the meanings from different verbal 
and spiritual aspects and the difference in the number of anecdotes have caused this 
book to have a tendency to write orbital or the same translation. The translation 
process has paved the way for communication between cultures. One of the 
researchers who has tried to find a way to transfer the cultural elements of the source 
text to the target text is Vladimir Ivory (1987). In his view, it is impossible to 
exchange two material cultures without translating any material and immaterial 
elements. When confronted with an element of the source culture that has no 
equivalent in the target culture, the translator tries to convey that element to the 
target language in various ways. He has suggested ways to translate cultural 
elements: 
1- Borrowing (direct use of the word of the source language). 
2- Definition (the translator defines the cultural word for the reader in the text or 
footnote). 
3- Literal translation (word-for-word translation and extraction of cultural word). 
4- Replacement (in this case, the cultural element of the source language is replaced 
by a similar element in the target culture). 
5- Word making (making a word for the cultural word of the source language by the 
translator). 
6- Delete (do not use cultural words in the target language). 
7- Addition (adding additional information and filling the information gap between 
the translator and the reader). 
8- Integration component (combining the two methods of the above methods to 
better convey the cultural concept). 
Borrowing, word-building, and literal translation transfer the cultural burden of the 
source language word more accurately and clearly, while replacing and removing 
the cultural burden of the word eliminates and adds information to the reader. Gives 
that it is hidden in the text of the source and has not been translated into words 
(Hashemi: 11). 
 
2. MATERIALS AND METHODS  
The present study has tried to critique and analyze the translation and equivalence 
methods of the cultural elements of Marzbannameh in Ibn Arabshah's translation 
using a descriptive-analytical method and relying on Ivory's model. Due to the wide 
volume of the book, the seventh, eighth and ninth chapters were examined as a body 
of research to assess how to use and reflect cultural elements in the book Fakah al-
Khalifa and to show their frequency, function and meanings. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

Table 1- Chapter 7 
Integration 
component 

Addition Delete Word 
making 

Replacement Literal 
translation 

Definition Borrowing 

%32 %16 %7 %5 %20 %14 %3 %2 
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Table 2 - Chapter 8 
Integration 
component 

Addition Delete Word 
making 

Replacement Literal 
translation 

Definition Borrowing 

%34 %18 %7 %2 %22 %14 %0 %1 
 

Table 3 – Chapter 9 
Integration 
component 

Addition Delete Word 
making 

Replacement Literal 
translation 

Definition Borrowing 

%28 %18 %2 %4 %20 %13 %2 %14 
 
4- CONCLUSION 
There is no single method for translating different cultural concepts that can be used 
in all communication situations and in translating different types of cultural 
concepts. 

The method used by the translator in conveying cultural concepts is to get rid of 
the constraints of words and structures and strangeness of the source language. He 
takes a destination-oriented approach and according to this approach, takes the 
message out of the format of the source language and recreates it in the format of the 
target language. By changing the form of the word, the reader tries to achieve the 
desired message and always considers the audience. 

Due to the artificiality and obligation of Marzbannameh prose, Ibn Arabshah in 
dealing with cultural categories by changing the structure and basic adjustments in 
the source text on the one hand read the text and fluently and on the other hand 
helped the Arabic-speaking audience to understand the meaning Find the desired 
better and easier. 

Ibn Arabshah, as a translator, has related to the text from the angle of an Arabic 
language and has linked the semantic horizon of the Persian text to the semantic 
horizon of the Arabic text. Ibn Arabshah's familiarity with the Persian language has 
caused him to use the utmost care and punctuality in choosing words and to be 
successful in conveying meanings. 

Ibn Arabshah was able to communicate with the reader of the target language by 
using a combination of Ivory's goal-oriented approaches, which include adding, 
deleting, replacing, and word-building. Al-Khalifa is considered to be his work, and 
this shows the successful cultural turn in his translation. 

The result of the research shows that the combined application of Ivory 
destination-oriented approaches, which includes (borrowing and definition, 
replacement and addition, replacement and literal, addition and literal) has a higher 
frequency than other components, which this It shows the translator's mastery in 
fully transmitting the cultural burden of the source language. After that, the use of 
replacement, addition and literal components will benefit from more appearance. 
 
Keywords: Cultural Elements; Fakheh Al-Khalifa; Ivory Pattern; Marzbannameh; 
Translation 
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در زبان روسي و » اي به«هاي معنايي حالت دستوري  نقش
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 چكيده

بـا كمـك    . آيـد   حالت دسـتوري بـه شـمار مـي        يكي از شش    » اي  به«در زبان روسي حالت     
ــت  ــه«حال ــه      » اي ب ــات، تجرب ــده اطلاع ــده، پذيرن ــي پذيرن ــايي يعن ــش معن ــنج نق ــر،  پ گ

كه زبان فارسي فاقد مقولـه    جايي از آن. شوند ديده و عضو دوم رابطه، بيان مي     زيان/ور  بهره
سي بـا حالـت     است، ابزارهاي نحوي ديگري را براي بيان مفاهيمي كه در زبان رو           » حالت«
هـاي   گيـري از روش  در مقالـه حاضـر، بـا بهـره       . بـرد   شوند، بـه كـار مـي        نمايانده مي » اي  به«

ــان ــه  زب ــين در -اي، روش تحليلــي شــناختي، از قبيــل روش تحليــل مقابل توصــيفي و همچن
را بـه زبـان    هاي اصلي بيان پنج نقـش معنـايي   چارچوب نظريه ظرفيت، كوشيديم تا روش

هاي معنايي وابسته به نوع و معنايِ هستة خـود،         در زبان فارسي اين نقش    . فارسي ارائه دهيم  
پذيرنده، پذيرنده اطلاعات در صورتي متمم فعل عمل   . شوند  هاي مختلف بيان مي     به روش 

ديده وابسته به معناي      زيان/ور  بهره. شوند  كنند، اغلب به صورت مفعول غير مستقيم بيان مي        
مفعول غيـر مـستقيم، مفعـول مـستقيم و مـتمم            : شود  بيان مي تواند به سه روش زير        فعل، مي 
ديـده    زيـان /ور  هاي معنايي پذيرنـده، پذيرنـده اطلاعـات و بهـره            كه نقش   هنگامي. اي  اضافه

اي  هـا بـر عهـدة گـروه حـرف اضـافه           آيند، در زبان فارسي اين نقش       متمم اسم به شمار مي    
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گر متمم فعل و  كه تجربه هنگامي. كند است كه در نقش وابسته پسين گروه اسمي عمل مي       
 غير شخصي يا بـه صـورت فاعـل در            اي باشد، به صورت ضمير متصل در جمله         قيد گزاره 

گر متمم صفت كوتـاه باشـد، در زبـان فارسـي، آن               اگر تجربه . شود   شخصي بيان مي    جمله
و نقـش معنـايي عـضو دوم رابطـه وابـسته بـه نـوع                . كند  نقش مفعول غير مستقيم را ايفا مي      

مـسند و وابـسته پـسين    مفعـول غيـر مـستقيم،    اي،  معناي هسته خود، به صورت متمم اضـافه    
 .شود گروه اسمي بيان مي

گـر، حالـت      ديده، پذيرنده، پذيرنـده اطلاعـات، تجربـه         زيان/ور  بهره: هاي كليدي   واژه
  »اي به«دستوري 

  

 مقدمه. 1

شـود كـه داراي دو      ي توصـيف مـي    هاي تصريفي و پيوندي به عنـوان ابـزار          حالت دستوري در زبان   
كند ماننـد فاعـل، مفعـول مـستقيم،      هاي نحوي يك سازه را در جمله تعيين مي   نقش. 1: وظيفه است 

كند از جملـه   را در جمله تعيين مي هاي معنايي يك سازه نقش. 2. مفعول غير مستقيم و موارد مشابه
در زبان روسي حالت دستوري نيز بـه        . لور، پذيرنده و مواردي از اين قبي        پذير، بهره   گر، كنش   كنش

بـه بيـان   . آيـد  عنوان روشي براي نشان دادن ارتباط نحوي ميان عناصر جمله و يا گروه به شـمار مـي     
هـاي   ها و يا مـتمم   و يا واژه ديگر در نقش هسته گروه بر موضوع ديگر، در سطح جمله و گروه فعل  

p, 2016, Panova .( كنـد  ت برقرار مياجباري و اختياري خود با كمك حالت دستوري حاكمي

، 4اي ، بــه3، اضــافي2، مفعــولي1در دسـتور ســنتي زبــان روســي، شــش حالــت دســتوري فــاعلي . )61
 دسـتوري اهميـت      از ميان شـش حالـت     » اي  به«حالت  . است   تعيين شده  6اي   و حرف اضافه   5اي  وسيله
كـه فقـط نـشانگر      » مفعـولي «ت  و حال ـ » فـاعلي  « در برابـر حالـت    » اي  بـه «حالـت   . اسـت   اي يافته   ويژه

اي برخوردار اسـت، زيـرا        آيد، از وضعيت ويژه     وابستگي نحوي يك واژه از هسته خود به شمار مي         
هـاي معنـايي    كنـد كـه نقـش    بيـان مـي  ) Kustova, 2012(كوستووا . داراي معناي ويژة خود است

، 8»ده اطلاعــاتپذيرنــ«، 7»پذيرنــده«شــوند و شــامل  بيــان مــي» اي بــه«اصــلي كــه بــا كمــك حالــت 
گروهـي از  . هـاي زبـان روسـي انـد      اسـت ويـژة بـسياري از فعـل    1»ديده  زيان/ور  بهره«و  » 9گر  تجربه«

                                                                                                                   
1 nominative case 
2 accusative case 
3 genitive case 
4 dative case 
5 instrumental case 
6 prepositional case 
7 recipient 
8 addressee 
9 experiencer 
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) 1كنند، عبـارت انـد از    بر متمم خود حاكميت برقرار مي     » اي  به«هاي مهمي كه به وسيلة حالت         فعل
هـاي انتقـال      فعل) 2د؛  هاي انتقالي كه در ساخت ظرفيتي خود داراي نقش معنايي پذيرنده هستن             فعل

 بـا معنـي حالـت كـه در          2اي  ها و قيدهاي گـزاره      فعل) 3اطلاعات با نقش معنايي پذيرنده اطلاعات؛       
هاي مساعدت يا ممانعـت بـا نقـش           فعل) 4گر است؛     ساخت ظرفيتي خود داراي نقش معنايي تجربه      

 3»عضو دوم رابطه«كند  ل ميعم» اي به« معنايي فرعي كه در حالت  نقش. ديده ور و زيان    معنايي بهره 
 . است

ــان   ــان روســي از خــانواده زب ــان فارســي و زب ــا وجــود اينكــه زب هــاي هنــدواروپايي هــستند و  ب
اند اما با دگرگوني تـاريخي، زبـان روسـي بـه سـمت گـرايش تـصريفي و زبـان                       خويشاوندي داشته 

مقولـه حالـت    گـرايش ايـن دو زبـان در وجـود           . انـد   فارسي به سمت گرايش تحليلي حركت كرده      
است؛ يعني زبان روسي معاصـر داراري مقولـه حالـت دسـتوري اسـت و زبـان                    دستوري نمايان شده  

نهـادي،  : اسـت  زبان فارسي باسـتان داراي هـشت حالـت دسـتوري بـوده     . بهره از آن است  فارسي بي 
از ميـان ايـن هـشت حالـت     . گيـري و مكـاني      مفعولي، وابستگي، نـدايي، از سـويي، ابـزاري، كـنش          

با تغيير زبان فارسـي بـه       . است  بوده» اي به«معادل حالت   » له  مفعولي«يا  » گيري  كنش«وري حالت   دست
هـاي    رود و از اين رو زبان فارسي معاصـر از روش            گرايش يك زبان تحليلي مقوله حالت از بين مي        

هاي اضافه ساده و مركـب، حـرف          حرف: برد  هاي گوناگون نحوي بهره مي      زير براي نمايش حالت   
معمـولاً توسـط    » اي  بـه «حالـت   . هاي ربـط    ها و حرف    نماي اضافه، ترتيب واژه     نقش،  »را«اضافه    شپي

لازم به گفتن است كـه بيـان سـاختارهاي كـه در حالـت               . شود  بيان مي » به«و يا   » براي«حرف اضافه   
د، شـو  هـاي اضـافه انجـام مـي     روند از زبان روسي به فارسي نه تنها با كمك حرف            به كار مي  » اي  به«

 . شود بلكه از ابزارهاي ديگري نيز بهره گرفته مي

در جمله عمـل    » اي  به« معنايي كه در زبان روسي در حالت          در مقاله حاضر بر آنيم تا شش نقش       
ديـده و عـضو دوم رابطـه را     ور و زيـان  گـر، بهـره   كنند يعني پذيرنده، پذيرنده اطلاعـات، تجربـه       مي

هاي معنايي به زبـان فارسـي ارايـه           ي روسي را با اين نقش     هاي بيان ساختارها    توصيف كنيم و روش   
  . دهيم

  
  پيشينه پژوهش. 2. 1

» حالـت دسـتوري  «گونه كه اشاره شد در زبان فارسي معاصـر بـر خـلاف زبـان روسـي مقولـه              همان
                                                                                                                   
1 beneficiary/malefactive 
2 predicative adverbs 
3 second member of the relationship 
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ايـن  . گيـرد   بهـره مـي   » حالـت «هاي    وجود ندارد و زبان فارسي از ابزارهاي ديگري براي بيان مفهوم          
علـي   حوي در زبان فارسي هم به وسيلة دستورنويسان ايراني مانند بـاطني، خـانلري، غـلام   ابزارهاي ن 

ــان  طبيــب زاده، ــدم و هــم توســط زب ــايي، دبيرمق ، 1شناســان خــارجي همچــون روبينپيــك  زاده، وف
شناسـان ايرانـي بـه موضـوع          در ايـن ميـان، زبـان      . است  مورد بررسي قرار گرفته    3، لازار  2افچينيكووا
 .  كنيم در ادامه، به چند اثر اشاره مي. اند در زبان روسي پرداخته» اي به«ويژه حالت حالت و به 

، دو مفهوم »حالت و معناي حالت در زبان روسي«اي با نام  در مقاله )Zahraii, 2004(زهرايي 
 حالت معنـايي     كه كند  وي اشاره مي  . دهد  را مورد بررسي قرار مي    » حالت معنايي «و  » حالت صرفي «

كـه حالـت صـرفي        اي  شود، به گونه    عنوان يك مقوله دستوري جهاني از حالت صرفي متمايز مي         به  
در زبـان فارسـي بـه    . آيـد  هاي بيان حالت معنايي در زبان روسي به شمار مي ترين روش  يكي از مهم  

. شود  از حروف اضافه بهره گرفته مي     » حالت معنايي «، براي بيان    »حالت صرفي «سبب نداشتن مقوله    
معنـاي  «، »معنـاي مفعـولي  «، »معناي نهـادي «كند كه در زبان روسي چهار حالت معنايي            بيان مي  وي

بيـان  » اي  بـه «ترين معنايي كه بـه وسـيلة حالـت            مهم. وجود دارد » معناي متمم قيدي  «و  » متمم اسمي 
ي هاي اين مقاله گوياي آن اسـت كـه حالـت معنـاي              مثال. هستند» مفعولي«و  » نهادي«شود، معني     مي

 . دهد گر و حالت معنايي مفعولي پذيرنده را در جمله نمايش مي نهادي معمولاً تجربه

اي ذينفع و مخاطب در زبان روسي و طرز  حالت به«در اثر خود با نام ) Lesani, 2007(لساني 
» مخاطـب «و ) ديـده  زيـان /ور بهـره (» ذينفع«كوشيد تا دو نقش معنايي يعني » بيان آن در زبان فارسي 

رونـد را، توصـيف كنـد و شـيوة          به كار مي  » اي  به«كه در زبان روسي در حالت       ) يرنده اطلاعات پذ(
در ايـن مقالـه چنـد وجـه مميـزه در      . هـا بـه زبـان فارسـي نمـايش دهـد       بيان ساختارها را با اين نقش    

 وجـه تمــايز حالــت     . است  ساختارها با اين دو نقش معنايي در زبان روسي و زبان فارسي ارايه شده             
 از ساختار مشابه در زبان فارسي، در آن است كـه در زبـان روسـي يكـي از                  ديده  زيان/ور  بهرهاي    بـه

كه در زبان فارسي، به جاي ضمير         كننده در جمله ضمير شخصي اسـت، در صورتي         اعضاي شركت 
در زبـان روسـي در سـاختارهايي كـه داراي       . رود  شخصي، ضمير ملكـي يا ضمير متصل به كار مـي         

شــود، در حــالي كــه در  پذيرنــده اطلاعــات اســت، حـــرف اضـــافه اســتفاده نمــي » اي بـــه«ت حالــ
  .رود ساختارهاي مشابه زبان فارسي، حرف اضافه به كار مي

هاي روسي و فارسي و  حالت در زبان«در مقالة ) Ahmadi at al.. 2019(احمدي و همكاران 
اند  ش حالت دستوري زبان روسي پرداخته   ، به توصيف ش   »زبانان  مشكلات فراگيري آن براي فارسي    
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3 G. Lazard 
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ها همچنـين برخـي مـوارد را بـه زبـان       آن. اند ها را با حروف اضافه گوناگون نشان داده   و كاربرد آن  
هـاي دسـتوري روسـي را      آموزان ايراني در يـادگيري حالـت        اند و خطاهاي زبان     فارسي نمايش داده  

  .اند بيان نموده

تـرين    يكـي از كامـل  »دستور آموزشي زبان روسي«بي با نام در كتا) Zahraii, 2018(زهرايي 
وي در ايـن كتـاب، شـش        . اسـت   آثار در دستور زبان روسي است كه به زبان فارسي نگـارش شـده             

اختـصاص شـده و بـه       » اي  به«به حالت   ) 5. 4(حالت دستوري زبان روسي را توصيف كرده و بخش          
براي نمونـه، وي  . است  روسي توصيف شدههاي نحوي اين حالت در زبان صورت گسترده، ويژگي 

، مفهوم زمـاني و مفهـوم       »نهاد منطقي «يعني مفهوم مفعولي، مفهوم     » اي  به«حالت    چهار مفهوم اصلي    
هـا    هاي اضافه را و قواعد صـرف اسـم          با حرف » اي  به«مكاني را بيان كرده و همچنين كاربرد حالت         

كتاب در آن است كه براي هر نمونـة روسـي،           ارزش اين   . است  در اين حالت دستوري نمايش داده     
با وجود اينكه تحليل نحـوي      . است  مثال فارسي آورده شده و براي هر جمله تحليل نحوي ارائه شده           

اسـت، تحليـل معنـايي يعنـي اشـاره بـه              اي انجـام شـده      به صـورت گـسترده    »» اي  به«حالت  «از مقوله   
گـر و يـا       كننـد از قبيـل پذيرنـده، تجربـه          يدر جملـه عمـل م ـ     » اي  به«هاي معنايي كه در حالت        نقش
 . است ور، ارائه نشده بهره

بسيار است، ولـي بيـشتر ايـن آثـار در مـورد         » اي  به«در دستور زبان روسي، آثار مرتبط با حالت         
هاي معنايي كه     و يا جداي از نقش    » اي  به«هاي نحوي آن است، يعني جداي از معناي حالت            ويژگي

ويـژة  » حالت دسـتوري  «اين رويكرد به توصيف مقوله      . كنند  جمله عمل مي  در  » اي  به«توسط حالت   
. هاي نحـوي آن   طرفه يا فقط توصيف ويژگي      است، يعني توصيف به صورت يك       دستور سنتي بوده  

كه توسط چـارلز   1هاي دستور زايشي و به ويژه دستور حالت در اواخر قرن بيستم، تحت تأثير نظريه
تغييـر  » حالـت «شناسان روس به مقوله  ارائه شد، ديدگاه زبان) Charles J. Fillmore(جي فيلمور 

در ايـن   . مورد توجه قرار گرفـت    » حالت دستوري «كه توصيف جنبه معنايي مقوله        اي  به گونه . يافت
) Testelets, 2001( هـاي تـستلتس   از جملـه كتـاب  . توان به چند اثر ارزشمند اشاره كرد زمينه مي

كدام حالت؟ كدام حرف اضافه؟ حاكميـت   )Velichko, 2008(يچكو ولمقدمه بر نحو عمومي، 
شناسـي مقولـه    تحليـل رده «بـا نـام   ) Lavrentiev, 1999( رسـاله دكتـري لاورنتيـو   فعلي و اسمي، 

بـا  ) ,Dunaeva & Koposov 2010( دونـايوا، كوپوسـوف    ، مقاله»زبان روسي» حالت«دستوري 
بـا  ) Norman, 2018(نورمان ، مقاله »ي در زبان روسيبندي حالت دستور هاي طبقه پويايي«عنوان 

نظريـه  «بـا عنـوان   ) Dremov, 2015(، مقاله درمـوف  »اختياري فعل زبان روسي» اي به«حالت «نام 
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  .»سيستمي حالت دستوري و حرف اضافه در عملكرد تدريس زبان روسي به عنوان زبان خارجي
 در مـورد تحليـل      1هـاي بينازبـاني     هشگفتني است كـه در قـرن بيـست و يكـم بـسياري از پـژو                

هاي  هاي ديگر مانند آلماني، تركي، عربي، آسي، زبان در زبان روسي و زبان »اي به«اي حالت  مقابله
شناسان روس نيز به بررسي       زباناز اوايل قرن بيست و يكم       . است  نوبي و موارد مشابه به انجام رسيده      

اهميت ايـن آثـار در ايـن اسـت كـه تحليـل       . اند پرداختهاي فعالانه  هاي غير شخصي با فاعل به      جمله
از جمله  . است  گيرند، وابسته به جنبه معنايي آن انجام شده         قرار مي » اي  به«ساختارهايي كه در حالت     

-نامـه دكتـري بـونچ         پايـان : توان به اين مـوارد اشـاره كـرد          آثاري كه در اين زمينه وجود دارند مي       
؛ كتـاب  »اي  سـاختارها بـا فاعـل بـه    «با عنوان ) Bonch-Osmolovskaya, 2003(اسمولووسكايا 

هــاي  و مقالــه ؛اي اول نحـو ســاختارها بــا مــتمم بــه بــا نــام ) C. Grilborzer, 2019( گريلبـورزر 
بـا عنـوان   ) Zimmerling, 2009; Zimmerling, 2010; Zimmerling, 2012(زيمرلينـگ  

، »هـاي اروپـايي   اي در زبـان  هـاي بـه   سمي و جملههاي ا گزاره«، »اي در زبان روسي    دو نوع جمله به   «
 .»فاعل در حالت فرعي در زبان روسي«

 
 روش پژوهش. 3. 1

 -اي است كه  بـر مبنـاي آن يـك سـاخت زبـاني ويـژه در زبـان روسـي            اين پژوهش، از نوع مقابله    
هـر  . ستا  است و شيوه بيان آن به زبان فارسي توصيف شده            مورد بررسي قرار گرفته    -»اي  به«حالت  

اي كوشيده تا فهم مطالـب را بـراي خواننـدگان             مقابله-چند پژوهش حاضر به كمك روش تحليلي      
هـاي    است تا از مجموعـه نمونـه        بنابراين، روش پژوهش بر  مبناي گزينش و مقايسه بوده         . آسان كند 
هـاي روسـي از فرهنـگ فارسـي بـه           نمونـه . شده، نتيجه روشن و مشخصي به دسـت آيـد           گردآوري

هاي فارسي از فرهنگ روسـي بـه فارسـي     و نمونه) Rubinchik, 1985( نوشتة روبينچيك روسي
  . است برگزيده شده) Voskanyan, 2002(تاليف واسكانيان 

دستور زبـان فارسـي بـر اسـاس        هاي    كتاب (2مباني نظري پژوهش حاضر بر مبناي نظريه ظرفيت       
هـاي بنيـادين      ظرفيت فعل و سـاخت    و    ) 2012 (هاي خودگردان در دستور وابستگي      ي گروه   نظريه

 زاده تـاليف طبيـب  ) 2006 (ي دسـتور وابـستگي   جمله در فارسي امروز؛ پژوهشي بر اسـاس نظريـه  

)Tabibzadeh( ساخت زبـان فارسـي        كتاب(؛ دستور توصيفي زبان فارسي      ) است)نوشـته  ) 2011
 ) تاليف روبينچيـك ؛ كتاب دستور زبان ادبي معاصر فارسي)Gholam Alizadeh( غلامعلي زاده

)Rubinchik, 2001( ؛ دستور توصيفي زبان روسي) نوشـته  دستور آموزشـي زبـان روسـي    كتاب 
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ــي ــاب  )Zahraii, 2018 (زهرايــ ــومي  ؛ كتــ ــو عمــ ــر نحــ ــه بــ ــستلتس مقدمــ ــته تــ     نوشــ
)Testelets, 2001( اپرسيان ؛كتاب)Apresyan, 2010 ( مسائل نظري نحو روسي؛ تعامل دستور

؛ و مطالبي بـراي پـژوهش توصـيف    »اي به«حالت «) Kustova, 2012( كوستووا  مقاله  وو واژگان
  .است برگزيده شده) »اي دستور زبان روسي پيكره

  
  بحث. 2

يعني پذيرنـده،   داراي چهار نقش معنايي اصلي» اي به«كه بيان شد در زبان روسي حالت  همان گونه
 نقش معنايي فرعـي يعنـي عـضو دوم رابطـه            ديده و يك    زيان/ ور  گر، بهره   پذيرنده اطلاعات، تجربه  

هـا را در زبـان    هـاي بيـان آن    پـردازيم و روش     هـا مـي     در ادامه، به بررسي هر يك از اين نقش        . است
  . كنيم فارسي روشن مي

 
  پذيرنده . 1. 2

و در  آيـد     بـه شـمار مـي     » اي  بـه «ترين نقش حالـت       در زبان روسي نمايش نقش معنايي پذيرنده مهم       
هـا و     اين نقـش در سـاخت ظرفيتـي فعـل         . شود  به صورت مفعول غير مستقيم نمايان مي      جمله عمدتاً   

ها با معناي هر نـوعي انتقـال از جملـه دادن، خريـدن، فـروختن، سـپردن و مـوارد مـشابه                         برخي اسم 
) + acc(مفعـول مـستقيم      + (nom)فاعل  <: شود  شود و به اين صورت نمايش داده مي         بازنمايي مي 

در ايـن سـاخت ظرفيتـي، فاعـل جملـه      ). dat (<) Testelets ،2001 ،p. 164 (مفعول غيرمستقيم
مفعـول مـستقيم داراي     . گيـرد   قرار مـي  » فاعلي« را بر عهده دارد و همواره در حالت          1گر  نقش كنش 

مـستقيم    مفعـول غيـر     . شود  نمايان مي » مفعولي« است و از اين رو در حالت         2پذير  نقش معنايي كنش  
بيان زمـاني پذيرنـده     . رود  به كار مي  » اي  به«كند و عمدتاً در حالت        ه را عمل مي   نقش معنايي پذيرند  

در نقش نحوي مفعول غير مستقيم به زبان فارسي نيز معمولاً داراي نقش نحوي مفعول غير مـستقيم                  
سـاخت  . كنـد  بـا آن حاكميـت برقـرار مـي    » بـراي «و يا  » به«است كه فعل جمله توسط حرف اضافه        

+ فاعـل   <: گر وضعيت انتقال اسـت در زبـان فارسـي بـه ايـن صـورت اسـت                   ه نشان ظرفيتي فعلي ك  
 .>اي براي/ اي مفعول غيرمستقيم به) + را(مفعول مستقيم 

هاي زبان روسي كه در ساخت ظرفيتي خود داراي پذيرنـده هـستند و در زبـان فارسـي بـه                         فعل
دي از ايـن دسـت را شـامل         شـود، مـوار     بيـان مـي   » بـه «صورت مفعول غير مستقيم بـا حـرف اضـافه           

ــي ــوند مــ ــدن« отдавать ،возвращать، »دادن« давать :شــ ، »پــــس دادن، بازگردانــ
                                                                                                                   
1 agent 
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передавать ،поставлять» تحويــــل كــــردن« ،дарить» هديــــه كــــردن« ،доставлять 
 выплачивать، »قـــرض دادن «одалживать، »وصـــيت كـــردن  «завещать، »رســـاندن«
  :براي نمونه. »سپردن «поручать، »نفروخت «продавать، »پرداخت كردن«

  
1. Он одолжил мне 100 долларов.                     .او به من 100 دلار قرض داد  
2. Господин Ахмади завещал все имущество жене и детям. 

  .وصيت كردبه همسر و فرزندان آقاي احمدي تمام دارايي را 
اخت ظرفيتي خود داراي پذيرنده هستند و به زبان فارسي          هاي زير در زبان روسي كه در س         فعل

: شـود، شـامل ايـن مـوارد هـستند           بيـان مـي   » بـراي «به صورت مفعول غير مـستقيم بـا حـرف اضـافه             
компенсировать،возмещать  » جبـــــران كـــــردن«، бронировать » رزرو

، »نآورد «приносить، »فرســتادن« отправлять ،»وقــف كــردن « жертвовать،»كــردن
покупать »براي نمونه. »خريدن :  

3. Государство возместило ущерб пострадавшим от землетрясения. 
  . جبران كردبراي قربانيان زلزلهدولت خسارت را 

4. Ты забронировал гостям отель?                 هتل را براي ميهمانان رزرو كردي؟ 
      

  
. شـود  بيـان  1اي  در زبان فارسي به صـورت مـتمم اضـافه       دتوان   مي گاهي پذيرنده در زبان روسي    

از قبيـل  » تحويـل دادن  «передаватьو » تـسليم كـردن  « вручатьهايي همچون  براي نمونه، فعل 
اي و هـم در       هاي زبان فارسي هستند كه امكان ظهور پذيرنده در جمله هم در نقش متمم اضافه                فعل

مفعـول  + فاعل  <:  از اين رو، داراي دو نوع ساخت ظرفيتي است         نقش مفعول غيرمستقيم را دارند و     
بـه  . >اي  مـتمم اضـافه   ) + را(مفعـول مـستقيم     + فاعـل   < و   >اي    مفعول غيرمستقيم بـه   ) + را(مستقيم  
  :هاي زير توجه كنيد نمونه

5. Министр вручил послу благодарственное письмо. 
  . تسليم كردبه سفيرنامه را  ر سپاسوزي./  كردسفيرنامه را تسليمِ  وزير سپاس

6. Я передала свои дела коллеге. 
  . تحويل دادمبه همكارممن كار خود را ./  دادمهمكارممن كار خود را تحويلِ 

 
. باشـد  تواند در ساخت ظرفيتي خود متمم با نقش معنايي پذيرنـده را داشـته   اسم همانند فعل مي

                                                                                                                   
1 genitive complement 
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ي كه متمم آن پذيرنده اسـت، بـه ايـن صـورت نمـايش داده                هاي اسم   در زبان روسي ساختار گروه    
در اين نوع ساختارها گـروه اسـمي از يـك           . >) dat(متمم   + (nom)هسته گروه اسمي    <: شود  مي

هايي همچون  اسم. شود تشكيل مي» اي به«و يك وابسته در حالت   » فاعلي«هسته يعني اسم در حالت      
подарок» هديه«  ،взятка» رشوه«، письмо »نامه«  ،сообщение» از جنبة معنايي نياز به     » پيام

كننـد، بـراي نمونـه،      ظرفيـت خـود را تكميـل مـي        » بـه چـه كـسي؟     «يك پذيرنده دارند و با پرسش       
подарок другу» هديـه بـه چـه كـسي؟    (» هديه به دوست( ،взятка чиновнику »   رشـوه بـه

ــامور ــسي؟  (» م ــه ك ــه چ ــوه ب ــرادر  «письмо брату، )رش ــه ب ــه ب ــسي؟   (»نام ــه ك ــه چ ــه ب ، )نام
сообщение мужу» توان دريافت  هاي بالا مي بر مبناي نمونه). پيام به چه كسي؟(» پيام به شوهر

هاي اسمي به زبان فارسي به صورت گـروه اسـمي بـا مـتمم پـسين گـروه حـرف                       كه اين نوع گروه   
پذيرنده كه مـتمم اسـم بـه        به بيان ديگر، نقش معنايي      . شوند  ارايه مي ) »به«با حرف اضافه    (اي    اضافه

در نقـش وابـسته پـسين هـسته         » اي  بـه «آيد، در زبان روسي به عنوان گروه اسمي در حالت             شمار مي 
اي اسـت كـه معمـولاً بـا      در زبان فارسي اين نقش بر عهده گـروه حـرف اضـافه           . كند  خود عمل مي  
  . شود و نيز به عنوان وابسته پسين هسته خود نمايان مي» به«حرف اضافه 

  
  پذيرنده اطلاعات. 2. 2

گـر    اي است كه به آن كـنش        كننده  نقش معنايي پذيرنده اطلاعات، نوعي از پذيرنده بوده و شركت         
كننده، متمم فعل است در  كه اين شركت  هنگامي).p, 2016, Panova.62(رساند  اطلاعات را مي

ي سه دسته فعل، مفعول غيـر  در زبان روس. جمله نيز نقش نحوي مفعول غير مستقيم را بر عهده دارد    
 :پذيرند مي» اي به«مستقيم را در نقش پذيرنده اطلاعات در حالت 

، »دروغ گفـتن   «врать: ها شامل مواردي از اين قبيل انـد         اين دسته فعل  . 1هاي كارگفتي   فعل. 1
говорить» گفتن«  ،диктовать»   ديكته كـردن«  ،докладывать»  گـزارش دادن« ،звонить 

، »قــــول دادن «обещать، »جــــواب دادن «отвечать، »تــــشر زدن «кричать، »زنــــگ زدن«
объяснять» ــيح دادن ــردن «жаловаться، »توضـــ ــكايت كـــ ــر  «оповещать، »شـــ خبـــ

بـازگو   «пересказывать، »پيـشنهاد كـردن   «предлагать، »اجازه دادن«  разрешать،»دادن
آواز  «петь، »ي كــردنمعرفــ «представлять، »تعريــف كــردن  «рассказывать، »كــردن
ها در زبان فارسي مشتمل بـر ايـن سـاخت ظرفيتـي               اين نوع فعل  . »آرزو كردن  «желать،  »خواندن

  : براي نمونه. >اي براي/ اي ، مفعول غير مستقيم به))را(مفعول مستقيم (فاعل، <: اند
                                                                                                                   
1 speech act verbs 
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7. Ты мне не звонишь.                          .تو به من زنگ نمي زني  
8. Сегодня учитель рассказал нам забавную историю. 

  . تعريف كردبراي مادار را  امروز معلم داستان خنده
هاي روسي  فعل. نامند نما مي هاي انگيزه ها را فعل كه نگارندگان آن 1هاي انگيزه گفتاري فعل. 2

ند كه داراي سـاخت     شو  هايي ترجمه مي    كه متعلق به اين دسته هستند به زبان فارسي به صورت فعل           
  :ظرفيتي زير است

دسـتور دادن،   « приказывать ماننـد    >اي  ، مفعول غيرمستقيم بـه    )را(فاعل، مفعول مستقيم    < 
 поручать ،»نصيحت كـردن  «советовать، »توصيه كردن «рекомендовать، »فرمان دادن

  :هاي زير مانند نمونه. »سپردن، رجوع كردن، محول كردن«
9. Ему поручили изучение этой проблемы. 
 مطالعه اين مشكل را به او محول كردند.

، مفعـول غيرمـستقيم     )را(فاعـل، مفعـول مـستقيم       <:  همچنين، داراي اين ساخت ظرفيتي هستند     
گفتني است كه در اين نوع ساخت ظرفيتـي مفعـول غيـر مـستقيم روسـي بـا نقـش پذيرنـده                 . >ازي

اراي نقش نحوي مفعول مستقيم است و حاكميـت فعـل بـر           اطلاعات زماني ترجمه به زبان فارسي د      
 ،воспрещатьشود، براي نمونه، بيـان جملـه بـا فعـل      برقرار مي» را«اضافه  آن توسط حرف پيش

запрещать »به صورت زير است» ممنوع كردن، منع كردن:  
10. Врач запретил мне есть сладкое.   .پزشك من را از خوردن شيريني منع كرد  

، مـتمم   )را(فاعـل، مفعـول مـستقيم       < :هـا داراي ايـن سـاخت ظرفيتـي هـستند            فزون بر اين، آن   ا
. كنـد   در اين نوع ساختارها پذيرنده اطلاعات نيز به صـورت مفعـول مـستقيم عمـل مـي                 . >اي  اضافه

بـه زبـان فارسـي بـه        » مـامور كـردن   « уполномачивать  ،поручатьبراي نمونه، جمله با فعـل       
  : شود ميصورت زير بيان 

11. Преподаватель поручил мне подготовку конференции. 
 استاد من را مامورِ تدارك كنفرنس كرد.

كــه  2هــاي ســاير اقــدامات هدفمنــد ، اقــدامات ادب و فعــل)اشــاره(هــاي دادن علامــت  فعــل. 3
رسـي داراي   هـا در زبـان فا       اين نوع فعـل   . نامند  مند يا حركتي مي     هاي كنش   ها را فعل    نگارندگان آن 

  : ساخت ظرفيتي زير هستند
هـاي ايـن دسـته شـامل          فعل. >اي  براي/ اي  مفعول غير مستقيم به   ) + را(مفعول مستقيم   + فاعل  <

ــد ــوارد زيرنـ ــردن« кланяться :مـ ــيم كـ ــاندن« передавать привет، »تعظـ ــلام رسـ ، »سـ
                                                                                                                   
1 verbs of speech motivation 
2 verbs of signal’s transmission, etiquette actions and other addressed actions 
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подмигивать» چــــشمك زدن« ،свистеть» ســــوت زدن« ،улыбаться» لبخنــــد زدن«، 
аплодировать» كـــف زدن« ،махать» دســـت تكـــان دادن« ،строить рожи»  شـــكلك

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. »درآوردن
 12. Люди аплодируют певцу.               .مردم براي خواننده كف مي زنند     
13. Он мне улыбнулся.                   .او به من لبخند زد  

مـتمم  » بـه چـه كـسي     «ها داراي ظرفيت پذيرنده اطلاعات اند و با پرسش             فعل ها نيز همانند    اسم
، »تـشكر  «благодарностьهايي همچون     گفته  ها با معناي پاره     كنند، به ويژه اسم     خود را تعيين مي   

звонок» زنــگ« ،донос» گــزارش مخفــي« ،обещание» وعــده« ،ответ »جــواب« ،совет 
: هايي كه در پيوند با معناي متن هستند         و اسم » تعظيم «поклон،  »آرزو «пожелание،  »نصيحت«

записка»  يادداشـت«،письмо »  نامـه« ،сообщение»  پيـام« )Kustova, 2011( .   ايـن نـوع
گيرد به زبـان فارسـي بـه صـورت گـروه اسـمي بـا         قرار مي» اي به«ها با متمم خود كه در حالت        اسم

بـراي نمونـه،    . شـوند   بيـان مـي   » بـراي «و يـا    » بـه «ضـافه   اي با حرف ا     وابسته پسين گروه حرف اضافه    
письмо матери » ــه ــراي(نامــه ب ــه دوســت« звонок другу، »مــادر) ب  совет، »زنــگ ب

студенту» نصيحت به دانشجو« .  
  

  گر تجربه. 3. 2
ــت    ــي حال ــان روس ــه«در زب ــي» اي ب ــه   م ــايي تجرب ــش معن ــد نق ــد   توان ــان كن ــر را بي ــتووا .گ   كوس

)Kustova, 2012 (گر را به عنوان فاعل وضعيت ادراك، حالـت عـاطفي يـا ذهنـي معرفـي       تجربه
هاي غيـر     گر در جمله نقش نحوي فاعل جمله        لازم به گفتن است كه در زبان روسي تجربه        . كند  مي

دستورنويسان روسي اين نوع سـاختارها  . شود نمايان مي» اي به«شخصي را بر عهده دارد و در حالت  
در زبان روسي فاعل جمله بايد حتماً در  . نامند   مي 2»اي  هاي به   جمله« و   1»اي  فاعل به ها با     جمله«را نيز   

آيـد و نقـش       بـه شـمار مـي     ) غير فرعـي  (هاي دستوري مستقيم      حالت فاعلي قرار بگيرد كه از حالت      
در كتاب خـود بـا   ) Zahraii, 2018, p. 495( زهرايي. فاعل جمله است/ گر اصلي آن بيان كنش

كند كه گـروه اسـمي كـه در جملـه روسـي مفهـوم نهـادي              بيان مي  موزشي زبان روسي  دستور آ نام  
 3»نهاد منطقـي «رود،  به كار مي» اي به«هاي فرعي مانند حالت  را دارد ولي در يكي از حالت   ) فاعلي(

گر  در زبان روسي، ظهور تجربه. شود هاي غير شخصي نمايان مي و معمولاً در جمله آيد به شمار مي
                                                                                                                   
1 dative subject sentence 
2 dative sentences 
3 logical subject 
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 كوتـاه و قيـد    ، صـفت  فعـل :  نحـوي زيـر اسـت    ساخت ظرفيتي سه مقوله وابسته به» اي به«ت در حال
 . پردازيم  سپس به توصيف اين موارد مي.اي گزاره

در حالـت  ) گـر  تجربـه (هاي غير شخصي روسـي كـه داراي فاعـل      زماني ترجمه جمله  :   فعل -يكم
شـوند، بـراي    هاي غير شخصي بيان مي      جملهها معمولاً نيز به صورت        است به زبان فارسي آن    » اي  به«

ايـن  ) Rubinchik, 2001, p. 387(روبينچيـك  . ».بـاورم نيـست  « .Мне не веритьсяنمونه، 
نامـد و     مـي » هاي غيرشخصي فاعلي متشكل از عبارت ثابـت         جمله«نوع ساختارها در زبان فارسي را       

در سـوم  (فعـل  + ضـمير متـصل    + اسـم «: شـوند  ها اغلب از سه عنصر تشكيل مي        كند كه آن    بيان مي 
بـراي نمونـه،    . گر بر عهده ضمير متصل اسـت        تجربه/ها نقش فاعل    در اين نوع جمله   . »)شخص مفرد 

ايـن  . كنـد   عنصر اجباري است و فاعل عمـل را بيـان مـي           » مَ-«ضمير متصل   » . نيست مباور«در جمله   
 متـصل كـه بـر سـه          ه ضـمير  چرا ك ـ . توان به ساختار دوعنصري بدل كرد       ساختار سه عنصري را نمي    

 تبـاور «رود، بـراي نمونـه،    هـا بـه كـار مـي     شخص دلالت دارد، همواره در تركيب اين نـوع جملـه      
گر   ساختار زبان روسي كه داراي تجربه     . و موارد مشابه  » . نيست شانباور«،  ». نيست مانباور«،  ».نيست

  : چند صورت بيان شودتواند به  در نقش نحوي فاعل جمله غير شخصي است به زبان فارسي مي
گـر بـه    كـه در آن تجربـه  »  غير شخصي فاعلي متشكل از عبـارت ثابـت   جمله«به صورت   )  الف

اغلب در هر دو زبان اين نوع سـاختارها داراي بنـد متممـي اسـت       . كند  عنوان ضمير متصل عمل مي    
ان فارسـي بـه   هاي زيـر در زب ـ  گر فعل تجربه. شود وارد جمله مي» كه«  чтоكه  به وسيلة حرف ربط

: شــود بيــان مــي»  غيــر شخــصي فــاعلي متــشكل از عبــارت ثابــت جملــه«صــورت ضــمير متــصل در 
вериться»  ــاور ــودن... بـ ــر   « вздуматься، »بـ ــادن، فكـ ــر افتـ ــه فكـ ــر  ... بـ ــه سـ ، »زدن... بـ

вспоминаться»   ــه خــاطر آمــدن ــدن، ب ــاد آم ــه ي ــدن... در خــاطر « запоминаться، »ب ، »مان
импонировать» د پسند واقع شدنمور« ،казаться»  رسـيدن /به نظر آمـدن«،мерещиться  

ــيدن  « ــال رس ــه خي ــر    «надоедать، »ب ــه س ــر ب ــتن... س ــدن  «нравиться، »گذاش ــوش آم ، »خ
попадаться»   به دست افتادن«  ،послышаться»     به گـوش رسـيدن«  ،почудиться»     بـه نظـر

  :براي نمونه. »آمدن، به خيال آمدن
14. Ему вздумалось поехать в Шираз завтра утром. 
 به فكرش افتاد كه فردا صبح به شيراز سفر كند. / فكر سفر به شيراز فردا صبح به سرش زد.
15. Мне частно вспоминается детство.    .دوران كودكي اغلب به يادم مي آيد 
16. Нам показалось, что это лучший ресторан на побережье. 
 به نظرمان رسيد كه اين بهترين رستوران در ساحل است.
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كند و از جنبة شخص  گر در نقش فاعل عمل مي     شخصي كه در آن تجربه      به صورت جمله  ) ب
هاي زير كه به اين صورت در زبان فارسـي بيـان     گر فعل   تجربه. كند  و شمار با فعل خود مطابقت مي      

، »رو شدن، برخـورد كـردن   روبه« )встретиться) попадаться: شود شامل موارد زير است مي
наскучить» زده شدن بيزار شدن، دل«،приедаться » سير شدن، بيزار شدن«،полюбиться  

، понравиться، »خـواب ديـدن  ) در(« присниться ،»خواستن« захотеться ،»عاشق شدن«
приглянуться» پسند كردن«،  удаваться »نيدهاي زير توجه ك به نمونه. »موفق شدن :  

 17. В тексте мне встретились незнакомые слова.  مـن  در مـتن بـا واژه   هـاي 
.           رو شدم ناآشنايي روبه  

18. Нам наскучила эта работа.  .از اين كار بيزار شديم./ از اين كار دل زده شديم 
19. Ему не удалось купить эту машину.           .او موفق نشد اين ماشين را بخرد 

                               
. تواند به شكل بلند و كوتـاه بـه كـار بـرود     مي» صفت« در زبان روسي مقوله    : كوتاه   صفت -دوم

كه شكل بلند آن خنثـي   شكل كوتاه صفت در زبان روسي معاصر عمدتاً سبك ادبي دارد، در حالي       
 كه صفت كوتاه بر خـلاف صـفت بلنـد از    كند بيان مي) Zahraii, 2018, p. 286( زهرايي. است

هـاي فرعـي بـه كـار      يك از حالت يعني در هيچ. يابد تغيير شكل نمي  » حالت«جنبة ويژگي دستوري    
هـاي    هاي كوتاه داراي پايانه صرفي يك حرفي و يا صفر هستند، بر خـلاف صـفت                 صفت. رود  نمي

شكل بلند صفت   » زيبا «ыйкрасив براي نمونه، واژه  . بلند كه داراي پايانه صرفي دو حرفي هستند       
هـاي دسـتوري فرعـي قابـل           حالت به وسيلة و  است  » ый-«زيرا داراي پايانه صرفي دو حرفي       . است

آيـد، زيـرا داراي پايانـه     هاي كوتاه به شـمار مـي       از نوع صفت  » زيبا «красивتغيير است؛ ولي واژه     
هـا نيـاز بـه فاعـل جملـه            يكي از ويژگـي نحـوي صـفت كوتـاه ايـن اسـت كـه گـاه آن                  . صفر است 

 ،»نزديـك « близок: ها شامل مـوارد زيـر اسـت         اين نوع صفت  . دارند» اي  به«در حالت   ) گر  تجربه(
важен »مهم«  ،дорог» قدر، گرامي، عزيز    گران«  ،знаком» آشنا«  ،известен»    معلوم، شـناخته

  приятен،»يلازم، ضـرور « нужен،»غيرعادي «непривычен، »مهربان، نازنين «мил، »شده
ــسند« ــوش، دلپــ ــرت« противен، »خــ ــز نفــ ــتني دوســــت «симпатичен، »انگيــ  ،»داشــ

тягостен»هـاي روسـي بـا صـفت كوتـاه معمـولاً بـه                در زبان فارسي جمله   . »آيند، سنگين   ناخوش
گـر نقـش    ها صفت كوتاه نقش مسند را و تجربـه          شوند كه در آن     هاي اسنادي بيان مي     صورت جمله 

   :هاي زير توجه كنيد به نمونه. كنند  را بازي ميمفعول غير مستقيم
20. Нашей семье дорог этот сад.      .اين باغ براي خانواده امان گران قدر است 
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21. Студентам непривычен такой формат обучения.   
  . غيرعادي استبراي دانشجوياناين قالب آموزش 

 
اي  كند كه قيدهاي گـزاره  اشاره مي) Zahraii, 2018, p. 461(زهرايي : 1اي  قيد گزاره-سوم

دار ديگـر و   هاي روحي و جسمي انـسان يـا هـر موجـود جـان       هايي است كه حالت     زبان روسي واژه  
 2اي در نقـش گـزاره   قيـدهاي گـزاره  . كننـد  همچنين شرايط و وضعيت محيط اطـراف را بيـان مـي   

هاي او بيـان      خص يا اشخاص كه حالت    گر يعني ش    روند كه تجربه    هاي غير شخصي به كار مي       جمله
گفتني است كه به دليل تفاوت اين دو        . شود  تعيين مي » نهاد منطقي «شود از جنبة نحوي به عنوان         مي

اي روسـي   زبان يعني فارسي زبان تحليلي و روسي زبان تصريفي است، موضوع بيان قيدهاي گـزاره             
هـاي نحـوي ماننـد قيـدها،      بـان روسـي مقولـه     به بيان ديگـر، در ز     . به زبان فارسي بسيار پيچيده است     

كـه در     دهنـد، در حـالي       جمله را تشكيل مي     ها، عنوان ضميرها و موارد مشابه به تنهايي گزاره          صفت
توانند فقط به عنوان بخشي از        هاي نحوي مي    زبان فارسي چنين امكاني وجود ندارد و اين نوع مقوله         

 در جملـه نمايـان شـوند، يعنـي در زبـان فارسـي بـر        3)يمـتمم مفعـول  (گزاره مانند مسند يا گاه تميز    
هـاي غيـر شخـصي بـا      از اين رو، بيـان جملـه  . خلاف زبان روسي وجود فعل در جمله اجباري است  

. شـود   اي به زبان فارسي به وسيلة ساختارهاي مختلف انجـام مـي               و قيد گزاره  » اي  به«فاعل در حالت    
اي زبان روسـي خـارج از كـاربرد آن در              قيدهاي گزاره  توان معناي   نكته مهم اين است كه گاه نمي      
 در فرهنـگ لغـت بـه    безразличноاي  بـراي نمونـه، قيـد گـزاره    . جمله به زبان فارسي بيان كـرد     

 ثابـت يـا    شود بلكه در جمله غير شخصي به صورت عبـارت  ترجمه مي» اعتنا تفاوت، بي   بي «صورت
بيـان  » ير شخصي فاعلي متشكل از عبـارت ثابـت   غ جمله«) Rubinchik, 2001(به قول روبينپيك 

 بـه زبـان فارسـي    окружающих мнение безразлично Мне.براي نمونه، جمله . شود مي
 كه ديگـران چـه فكـر    )كند  فرق نميبراي من  (مهم نيست براي من   «: شود  به صورت زير ترجمه مي    

اي   ابـت بـراي قيـد گـزاره       كنـيم در زبـان فارسـي عبـارت ث           كـه مـشاهده مـي       همـان گونـه   » .كنند  مي
безразлично  اي و    هاي گزاره   توان گفت كه بيشتر ساختارها با قيد        به طور كلي، مي   .  وجود دارد

هـاي غيـر شخـصي فـاعلي متـشكل از       جملـه «به زبان فارسي بـه صـورت   » اي به«گر در حالت    تجربه
  : هاي زير توجه كنيد به نمونه. شوند بيان مي» عبارت ثابت

  

                                                                                                                   
1 predicative adverbs 
2 predicate 
3 object complement 
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22. Им холодно.                                              .آن ها سردشان است  
23. Ему смешно.                                                .خنده اش مي آيد  
24. Ребенку больно.                                               .كودك دردش مي آيد  
25. Нам было весело.                                        .حالمان خوش بود  
26. Мне стало страшно.                                   .ترسم گرفته بود  

  

هـاي غيـر      جملـه » نهـاد منطقـي   «گـر كـه       دهند كه در زبان فارسي تجربـه        هاي بالا نشان مي     نمونه
 .شود ه نمايان ميشخصي سه عنصري است به صورت ضمير متصل در جمل

و » اي قيـد گـزاره  ) + dat(گـر   تجربـه /فاعـل «كه گفته شد، موضوع سـاختار از قبيـل      همان گونه 
بـه همـين سـبب، در    . هاي بسيار پيچيـده و طـولاني اسـت      هاي بيان آن به زبان فارسي از بحث         روش

 عنـصري   هاي غيـر شخـصي سـه        ترين روش بيان آن يعني به صورت جمله         مقاله حاضر فقط به رايج    
گـر بـه صـورت ضـمير          كـه در آن تجربـه     ) »هاي غير شخصي فاعلي متشكل از عبارت ثابت         جمله«(

  .جمله را بر عهده دارد، اشاره كرديم» نهاد منظقي«كند و نقش  متصل عمل مي
  

  ديده ور و زيان بهره. 4. 2
) ديـده  زيـان (ضـرر   و يا )ور بهره(كنندگان است كه براي منفعت يا سود  شركتديده   ور و زيان    بهره

ور و    در زبان روسي نقش معنـايي بهـره       . دار است   كننده معمولاً جان    دهد و اين شركت     عمل رخ مي  
ــه«ديــده اغلــب بــر عهــده مفعــول غيــر مــستقيم اســت كــه در حالــت    زيــان   رود  بــه كــار مــي» اي ب

)Kustova, 2011 .(زبان فارسي بـه  ديده وابسته به معناي فعل خود زماني ترجمه به  ور و زيان بهره
  :شوند هاي زير بيان مي روش

 مـتمم يكـي از   كـه  شود، در صورتي  بيان ،»به« به وسيلة مفعول غير مستقيم با حرف اضافه    -الف
 помогать، »زحمـت دادن « затруднять، »ضرر، زيان رسـاندن   « вредить: هاي زير باشد    فعل

  :مانند. »تمايل داشتن« симпатизировать، »اجازه دادن «позволять، »كمك كردن«
27. Курение вредит здоровью человека. 

  .رساند  ضرر ميبه سلامت انسانسيگار كشيدن 
در صورتي كه متمم يكي از شود،  بيان مي، »براي« توسط مفعول غيرمستقيم با حرف اضافه  -ب
 соболезновать،  »كاري كـردن    نوكري كردن، خدمت  « прислуживать: هاي زير است    فعل

  : براي نمونه. »دوختن «шить، »درست كردن، آماده كردن «готовить، »دلسوزي كردن«
28. Повар готовит нам ужин.             .آشپز براي ما شام درست مي كند  
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كه مـتمم يكـي از    در صورتيشود،  بيان مي، »با«  به وسيلة مفعول غيرمستقيم با حرف اضافه-پ
مقابلــه  «противостоять، »مخالفــت كــردن« противодействовать:  هــاي زيــر باشــد فعــل
  :براي نمونه. »همكاري كردن «содействовать، » كردنديهمدر «соболезновать، »كردن

29. Правительство России противодействует терроризму и его 
идеологии. 

  .كند  مخالفت ميايدئولوژي آنبا تروريسم و دولت روسيه 
30. Я сочувствую тебе куда больше, чем ты думаешь. 

  .كنم همدردي ميبا تو كني  چه فكر مي من بيش از آن
  
هـاي زيـر      شود، اگر متمم يكي از فعـل        بيان   »از« به وسيلة مفعول غيرمستقيم با حرف اضافه         -ت
يري جلوگ «сопротивляться، »پوشي كردن چشم «потокать، »انتقام گرفتن«мстить : باشد

 ،»جـويي كـردن   دل « сочувствовать،»ممانعـت كـردن  «  противодействовать،»كـردن 
уступать  »براي نمونه .»گذشت كردن  :  

31. Я не буду мстить ему.             .من ازش انتقام نمي گيرم   
  
بيـان  » در مقابـل  «و  » در برابـر  «هاي اضافه مركب از قبيل         توسط مفعول غير مستقيم با حرف      -ث

و » مقاومـت كـردن   «сопротивляться: هـاي زيـر اسـت    كه متمم يكي از فعـل    شود، در صورتي  
противостоять» براي نمونه. »پايداري كردن:  

32. Он сопротивлялся всем бедам, выпавшим на его долю. 
  .كرد  مقاومت ميهايي كه برايش پيش آمده در برابر همه گرفتارياو 

33. В этой войне мы противостояли армии врага. 
  .كرديم  پايداري ميدر مقابل ارتش دشمندر اين جنگ 

: هـاي زيـر باشـد       شود، در صورتي كه مـتمم يكـي از فعـل             به وسيلة مفعول مستقيم ارائه مي      -ج
угрожать » ــردن ــد كـ ــردن  «докучать ،досаждать، »تهديـ ــسل كـ  причинять، »كـ

страдания» براي نمونه. »آزار دادن، رنج دادن :  
34. Не угрожай нам!                                                    !ما را تهديد نكن  
35. Многолетняя гражданская война причинила страдания нашему 

народу. 
  . آزار داده استملتمان راجنگ داخلي چندين ساله 

 
 :هــاي زيــر اســت  مــتمم يكــي از فعــلصــورتي كــهاي بيــان شــود، در   توســط مــتمم اضــافه-چ
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препятствовать»  ــودن ــانع ب ــو  /م ــدن، جل ــرفتن... ش ، причинять беспокойство، »گ
мешать» براي نمونه. »شدن/ مزاحم بودن :  

36. Извините, я вам мешаю?         ببخشيد، مزاحمِ شما هستم؟  
37. Мы не будем препятствовать его плану.     .جلوِ برنامه اش نمي گيريم  

  
ديده كه در زبان روسـي    ور و زيان    توان گفت كه نقش معنايي بهره       به عنوان يك نتيجه كلي مي     

عمدتاً در جمله نقش نحوي مفعول غير مستقيم را بر عهده دارد، در زبان فارسـي وابـسته بـه معنـاي                      
هـاي    با حـرف  (مفعول غير مستقيم    يعني  : تواند سه نقش نحوي را در جمله عمل كند          فعل بوده و مي   

، مفعـول  )»در مقابل«و » در برابر«هاي اضافه مركب چون  و حرف » از«،  »با«،  »براي«،  »به«اضافه ساده   
 . اي مستقيم و متمم اضافه

هاي زير در زبان روسي       اسم. روند  ها به كار مي     ديده نيز به عنوان متمم برخي اسم        ور و زيان    بهره
 польза ،»جـايزه  «награда: ديده دارند ور و زيان با نقش معنايي بهره) ته پسينوابس(نياز به متمم 

در زبـان  . »خـدمت  « услуга،»تهديـد « угроза، »مـانع  «помеха، »كمـك  «помощь، »فايده«
ديده همانند پذيرنده و پذيرنـده اطلاعـات بـه عنـوان گـروه اسـمي در حالـت                     ور و زيان    روسي بهره 

ور و  بيان زمـاني بهـره  ). Kustova, 2011(روند  ه پسين هسته خود به كار ميدر نقش وابست» اي به«
هـاي    شوند كه بـا حـرف       اي نمايان مي    ديده به زبان فارسي، معمولاً به وسيلة گروه حرف اضافه           زيان

награда :بـراي نمونـه   . شـود  به صورت وابسته پسين هسته خـود آشـكار مـي   » براي«و » به«اضافه 

мстудента лучшим»  به دانشجويان برترجايزه« ،обществу польза » براي جامعـه فايده« ،
другу помощь»  بـــه دوســـتكمـــك«، дружбе помеха » بـــراي دوســـتيمـــانع« ،

государственные услуги многодетным семьям, инвалиам и ветеранам 
  .   »هاي پراولاد، افراد معلول و جانبازان براي خانوادهخدمات دولتي «

  

 عضو دوم رابطه . 5. 2

در . عـدم تطبيـق اسـت     /هاي تناسب، مقايـسه، تطبيـق       اي در وضعيت    كننده  شركت» عضو دوم رابطه  «
 اضافه، مشتق متمم را در نقش عـضو دوم رابطـه در    هاي ها و حرف ها، صفت زبان روسي برخي فعل  

 . پردازيم در ادامه به بررسي اين موارد مي. پذيرند مي» اي به«حالت 

در زبان روسي، نقش معنايي عضو دوم رابطه در جمله معمولاً نقش نحوي مفعول غير               :   فعل -كمي
هايي كـه داراي ايـن        هاي دوظرفيتي يعني فعل     بر عهده دارد و متمم فعل     » اي  به«مستقيم را در حالت     

  آيـــد  ، بــه شــمار مــي   >)dat(، مفعــول غيرمــستقيم   )nom(فاعــل  <: ســاخت ظرفيتــي هــستند   
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)Norman, 2018, p. 64 .(تواند بـه صـورت    ترجمه زماني عضو دوم رابطه به زبان فارسي آن مي
  : هاي نحوي زير بيان شود نقش

  отвечать:آيــد هــاي زيــر بــه شــمار مــي اي در صــورتي كــه مــتمم فعــل مــتمم اضــافه) الــف
)соответствовать (» بــــودن... پاســــخگوي« ،равняться )быть эквивалентным (
بـــدرد  «подходить، годиться، »بـــودن...خـــلاف «противоречить، »دنبـــو... معـــادل «

  : براي نمونه. »بودن...خوردن، اندازه ...
38. Ваше предложение не отвечает интересам нашей компании. 

  . نيستمنافع شركتمانپيشنهادتان پاسخگويِ 
39. Это явление противоречит всем законам физики. 

  . استتمام قوانين فيزيكده خلاف اين پدي
  
 быть к (подходитьدر صورتي كه متمم فعـل  » به«مفعول غير مستقيم با حرف اضافه ) ب

лицу (»براي نمونه. است» آمدن :  
40. Разве мне подходит это платье?            آيا اين لباس به من مي آيد؟  

  
 :آيـد  هاي زير به شمار مـي   صورتي كه متمم فعلدر» با«مفعول غير مستقيم با حرف اضافه ) پ

соответствовать » ــودن ــتن، مناســب ب ــتن « противоречить،»مطابقــت داش ــضاد داش ، »ت
равняться»      برابر بودن، مـساوي بـودن«  ،соответствовать) гармонировать (»  سـازگار

  :   براي نمونه. »بودن
41. Эта реклама не соответствует действительности 

  . مطابقت نداردبا واقعيتاين تبليغات 
42. Твои слова противоречат истине.       .حرف هات با حقيقت تضاد دارد  

   
 اضافه بعد از خود اسم در نقش معنايي          در زبان روسي برخي حروف    :  اضافه مشتق    حرف -دوم

 1»هاي اضافه مشتق    حرف« اضافه   هاي  اين نوع حرف  . پذيرند  را مي » اي  به«عضو دوم رابطه در حالت      
هـاي اضـافه از    كنـد كـه ايـن نـوع حـرف      بيان مـي ) Zahraii, 2018, p. 469 ( زهرايي. نام دارند

در ايـن نـوع سـاختارها    . انـد  ها مانند قيد و يا اسم ساخته  هاي واژه   هايي كه مربوط به ديگر گونه       واژه
 اسـت و يـا نقـش         ه اسمي كه فاعل جملـه     تواند يا نقش نحوي وابسته پسين گرو        عضو دوم رابطه مي   

                                                                                                                   
1 derivative prepositions 
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  .كند نحوي مفعول غير مستقيم را ايفا مي
كنـد كـه بـر اسـم در نقـش       به چهار حرف اضافه زير اشـاره مـي  ) Kustova, 2012(كوستووا 

هاي اضـافه شـامل مـوارد         اين حرف . كنند  حاكميت برقرار مي  » اي  به«عضو دوم رابطه توسط حالت      
 ،»مطــابق «сообразно، »طبــق، بــر اســاس «согласно، » مثــلماننــد، «подобно: زيــر اســت

соответственно »براي نمونه. »مطابق، متناسب با :  
43. [Они подобно маленьким детям] весь вечер смеялись и играли. 

  .كردند خنديدند و بازي مي  تمام شب مي]هاي كوچك بچهها مانند  آن[
44. Мы действовали согласно правилам игры.  

  ما طبقِ قوانين بازي عمل مي كرديم.                        
45. Каждое государство ведет свою политику сообразно 

национальным интересам.  
 هر كشوري سياست خود را مطابقِ منافع ملي پيش مي برد.

46. Я купил машину соответственно своим возможностям. 
 من ماشين را متناسب با امكانات خود خريدم.  

  

هـاي   هـا ماننـد بچـه    آن «Они подобно маленьким детямگروه اسـمي  ) 43(در نمونة 
و وابـسته   » هـا   آن «ониداراي نقش نحوي فاعل جمله است كه از هسته گروه يعني اسـم              » كوچك

 подобно اي  ضـافه نقـش وابـسته پـسين بـر عهـده گـروه حـرف ا       . اسـت  پسين آن تـشكيل شـده  

маленьким детям»است كه خود از حرف اضافه » هاي كوچك مانند بچهподобно » ماننـد «
در . است تركيب شده» )»اي به«در حالت (هاي كوچك  بچه «маленьким детямو گروه اسمي 

غير عضو دوم رابطه همراه با حرف اضافه خود در جمله نقش مفعول             ) 46(و  ) 45(،  )44(هاي    نمونه
  . مستقيم را بر عهده دارد

هـاي صـفتي بـه تنهـايي گـزاره جملـه را               ها و يـا گـروه       در زبان روسي برخي صفت    :   صفت -سوم
متمم خود با نقش معنايي عضو دوم /در اين نوع موارد هسته گروه صفتي بر وابسته     . دهند  تشكيل مي 

: ل مــوارد زيــر اســتهــا شــام ايــن صــفت. كنــد حاكميــت برقــرار مــي» اي بــه«رابطــه توســط حالــت 
аналогичный »مـــــــشابه« ،адекватный» مطـــــــابق« ،параллельный» مـــــــوازي« ،

перпендикулярный» عمـــودي« ،подобный» نظيـــر، مـــشابه« ،пропорциональный 
ــادل « ــوازن، متعـــ ــل «противоположный، »متـــ ــساوي  «равный، »مقابـــ ــر، مـــ ، »برابـــ

симметричный» متناسب« ،синхронный» همزمان«، чуждый» براي نمونه .»بيگانه:  
48. Ваше описание этой теории является аналогичным описанию 

господина Ахмади. 
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  . است]توصيف آقاي احمديمشابه [توصيف شما از اين نظريه 
49. Эта теория была адекватна фактам. 

  . بود]ها واقعيتمطابق [اين نظريه 
50. Эта улица параллельна улице Вали-Аср. 

  . است]خيابان وليعصرموازي [اين خيابان 
هاي صفتي زبان روسي با نقش عـضو          هاي بالا، گوياي اين است كه در زبان فارسي گروه           نمونه

  . شوند اي در جايگاه مسند بيان مي  صفتي يا گروه حرف اضافه دوم رابطه به عنوان گروه
  

  گيري نتيجه. 3
داراي چهار نقش معنـايي اصـلي يعنـي پذيرنـده، پذيرنـده اطلاعـات،               » اي به«در زبان روسي حالت     

كـه    از آن جايي  . ديده و يك نقش معنايي فرعي يعني عضو دوم رابطه است            زيان/ ور  گر، بهره   تجربه
بـه كـار    » اي  بـه «زبان فارسي فاقد مقوله حالت است، سـاختارهاي زبـان روسـي كـه در ايـن حالـت                    

در مقاله حاضر، بـه بررسـي هـر يـك از            . شوند  هاي مختلف بيان مي      روش روند به زبان فارسي با      مي
هـاي مقالـه      يافتـه . هـا در زبـان فارسـي را بررسـي كـرديم             هاي بيان آن    ها پرداختيم و روش     اين نقش 

  :حاضر از اين قرار است
در زبان روسي نقش معنايي پذيرنده در ساخت ظرفيتي فعل و اسم با معناي هـر نـوع                : پذيرنده) 1

كنـد، داراي نقـش نحـوي         اگر پذيرنده به عنوان مـتمم فعـل در جملـه عمـل              . شود  انتقال ذخيره مي  
بيان زماني پذيرنده در نقش نحوي مفعول غير مستقيم بـه  . است» اي  به«مفعول غير مستقيم در حالت      

شود كه فعل جملـه توسـط حـرف           زبان فارسي، معمولاً با نقش نحوي مفعول غير مستقيم محقق مي          
گاه وابسته به معناي فعل است و پذيرنده زبان روسي به           . بر آن حاكميت دارد   » براي«و يا   » به«ضافه  ا

نقش معنـايي پذيرنـده كـه مـتمم اسـم بـه             . شود بيان   اي   به صورت متمم اضافه    دتوان  زبان فارسي مي  
ن هـسته   ، در نقـش وابـسته پـسي       »اي  بـه «آيد در زبان روسي به عنوان گروه اسمي در حالت             شمار مي 

اي است كه اغلب با حرف        در زبان فارسي اين نقش بر عهده گروه حرف اضافه         . كند  خود عمل مي  
 . شود و نيز به عنوان وابسته پسين هسته خود نمايانده مي» به«اضافه 

توانـد مـتمم فعـل و اسـم           اين نقش معنايي به عنوان نوعي از پذيرنـده مـي          : پذيرنده اطلاعات ) 2
رود در جمله نقش مفعول غيـر مـستقيم را بـر عهـده           به عنوان متمم فعل به كار        كه  در صورتي . باشد

اگـر پذيرنـده   . شـود  هاي مختلف بيان مي دارد و با توجه به معناي خود فعل در زبان فارسي به روش        
، اقـدامات ادب و     )اشـاره (هـاي دادن علامـت        هاي پيام گفتاري و يا متمم فعـل         اطلاعات، متمم فعل  

ر اقدامات هدفمند است، در زبان فارسي به صورت مفعول غير مستقيم با حرف اضـافه                هاي ساي   فعل
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آيد، در زبان فارسـي بـه    هاي انگيزه گفتاري به شمار مي اگر متمم فعل. شود  بيان مي » براي«و يا   » به«
. و گـاه بـه صـورت مفعـول مـستقيم بيـان شـود              » بـه «صورت مفعول غيـر مـستقيم بـا حـرف اضـافه             

رود، در زبان روسي نيز همانند پذيرنـده          ذيرنده اطلاعات به عنوان متمم اسم به كار مي        كه پ   هنگامي
 و بـه زبـان   كنـد   در نقش وابسته پسين هـسته خـود عمـل مـي           » اي  به«به عنوان گروه اسمي در حالت       

در نقش وابسته پـسين هـسته   » براي«و يا » به«اي با حرف اضافه  فارسي به صورت گروه حرف اضافه 
  .شود ان ميبيخود 

هـاي غيـر شخـصي را بـر           گر در جمله نقش نحوي فاعل جمله        در زبان روسي تجربه    :گر  تجربه) 3
» اي بـه «گـر در حالـت        در زبان روسـي نمـود تجربـه       . شود  نمايان مي » اي  به«عهده دارد كه در حالت      

كـه   هنگـامي . اي  كوتاه و قيد گزاره ، صفت فعل:  نحوي زير است   وابسته به ساخت ظرفيتي سه مقوله     
توانند به دو روش بيـان        آيد، به زبان فارسي اين نوع ساختارها مي         گر از متمم فعل به شمار مي        تجربه
ــه صــورت . 1: شــود ــه«ب ــت   جمل ــارت ثاب ــشكل از عب ــاعلي مت ــر شخــصي ف كــه در آن نقــش »  غي
ش گـر نق ـ     شخصي كه در آن تجربه      به صورت جمله  . 2. گر بر عهده ضمير متصل است       تجربه/فاعل

  .كند فاعل را بر عهده دارد و از جنبة شخص و شمار با فعل خود مطابقت مي
) گـر   تجربـه (هاي كوتاه در ساخت ظرفيتي خود داراي فاعل جمله            در زبان روسي برخي صفت    

هـاي روسـي بـا صـفت كوتـاه معمـولاً بـه صـورت                  در زبان فارسـي جملـه     . هستند» اي  به«در حالت   
گـر نقـش مفعـول        ها صفت كوتـاه نقـش مـسند و تجربـه             كه در آن   شوند  هاي اسنادي بيان مي     جمله

  . كنند را ايفا مي» براي«غيرمستقيم با حرف اضافه 
رود، در زبـان      اي به كـار مـي       گر در زبان روسي به عنوان متمم قيدهاي گزاره          كه تجربه   هنگامي

 شخـصي   هاي غيـر    جمله«(هاي غير شخصي سه عنصري        فارسي اغلب به صورت ضمير متصل جمله      
 .را بر عهده دارد» نهاد منظقي«كند و نقش  عمل مي) »فاعلي متشكل از عبارت ثابت

 در زبان روسي اين دو نقش معنايي در ساخت ظرفيتي فعل و اسم ذخيـره            :ديده  زيان/ور  بهره) 4
رود، اغلـب در جملـه نقـش          ديده به عنوان متمم فعـل بـه كـار مـي             زيان/ور  كه بهره   هنگامي. شود  مي

توانـد سـه نقـش        كند، در زبان فارسي وابسته به معناي فعـل مـي            مفعول غير مستقيم را ايفا مي     نحوي  
، »بـا «، »بـراي «، »بـه «هاي اضافه سـاده   با حرف (نحوي را در جمله عمل كند يعني مفعول غيرمستقيم          

   .اي ، مفعول مستقيم و متمم اضافه)»در مقابل«و » در برابر«هاي اضافه مركب چون  و حرف» از«
ديده همانند پذيرنده و پذيرنده اطلاعات به عنوان گـروه اسـمي              ور و زيان    در زبان روسي بهره   

ديده بـه     ور و زيان    بيان زماني بهره  . روند  در نقش وابسته پسين هسته خود به كار مي        » اي  به«در حالت   
» به«هاي اضافه    شوند كه با حرف     اي ظاهر مي    ها معمولاً بر عهده گروه حرف اضافه        زبان فارسي، آن  
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  .شود به صورت وابسته پسين هسته خود نمايانده مي» براي«و 
 اضافه مشتق متمم را در       هاي  ها و حرف    ها، صفت    در زبان روسي برخي فعل     :عضو دوم رابطه  ) 5

كه نقش معنايي عضو دوم رابطه به عنـوان   هنگامي. پذيرد  مي» اي  به«نقش عضو دوم رابطه در حالت       
» اي  بـه «آيد، آن در جمله معمولاً نقش نحوي مفعول غيرمستقيم را در حالـت                ار مي متمم فعل به شم   

مـتمم  : شـود  كند و زماني ترجمه به زبان فارسي آن به صورت دو نقش نحوي زيـر بيـان مـي        ايفا مي 
  .»با«يا » به«مفعول غيرمستقيم با حرف اضافه اي و  اضافه

توانـد يـا نقـش        آن مـي  اضافه مـشتق باشـد،      هاي    كه اين نقش معنايي متمم برخي حرف        هنگامي
بـا  ( اسـت و يـا نقـش نحـوي مفعـول غيـر مـستقيم                  نحوي وابسته پسين گروه اسمي كه فاعل جملـه        

 .كند را ايفا ) »متناسب با«، »مطابقِ«، »مانند«، »طبقِ«اي مانند  هاي اضافه حرف

 را برعهـده دارنـد،      ها كـه نقـش گـزاره        كه عضو دوم رابطه به عنوان متمم برخي صفت          هنگامي
زماني ترجمه گروه صفتي زبان روسي با نقش عضو دوم رابطه بـه زبـان فارسـي،                 . شود  محسوب مي 

  . شوند اي در جايگاه مسند بيان مي  صفتي يا گروه حرف اضافه آن به عنوان گروه
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. هـاي خـودگردان در دسـتور وابـستگي        ي گروه   دستور زبان فارسي بر اساس نظريه     ). 1391(زاده، اميد     طبيب
 . نشر مركز: تهران

 .احياء كتاب: تهران. ساخت زبان فارسي). 1390(غلامعلي زاده، خسرو 

. »بيـان آن در زبـان فارسـي   اي ذينفـع و مخاطـب در زبـان روسـي و طـرز         حالـت بـه   «). 1386(لساني، حسين   
 .102-89 صص .37شماره . هاي خارجي پژوهش زبان

  .انتشارات كوهسار: تهران. فرهنگ فارسي به روسي). 1381(واسكانيان، گرانت 
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1. INTRODUCTION 
Grammatical case in the agglutinative and inflected languages is described as a tool 
that has two functions: 1. determining the syntactic roles of a structure in a sentence, 
such as subject, direct object, indirect object, and so on. 2. defining the semantic 
roles of a structure in a sentence such as agent, patient, beneficiary, recipient, etc. In 
Russian, the grammatical case is also considered as a way to show the syntactic 
relationship between the elements of a sentence or syntactic group. At the level of 
the sentence and the syntactic group, the verb or other word that act as head of the 
group government on its obligatory and optional arguments or complements with the 
help of grammatical cases. Russian language defines six grammatical cases: 
nominative, accusative, genitive, dative, instrumental, prepositional. The dative case 
has a particular importance among the six grammatical cases because it has its own 
meaning. In Russian, with the help of dative case, five semantic roles are expressed: 
recipient, addressee, experiencer, beneficiary/malefactive and second member of the 
relationship. Since Persian does not have the category of “case”, it uses other 
syntactic tools to express the concepts that are expressed in Russian by the 
grammatical cases: simple and compound prepositions, postposition »را« , ezafe, word 

order and conjunctions. In Russian, the dative case has four main semantic roles: 
recipient, addressee, experiencer, beneficiary/malefactive, and a secondary semantic 
role, i.e., the second member of the relationship. Since Persian language does not 
have a category “case”, the structures of Russian language that are used in the dative 
case are expressed in Persian language in different ways. In the present article, we 
examined each of these roles and identified the methods of expressing them in 
Persian. 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
In the present article, using linguistic methods such as contrastive analysis and 
analytical-descriptive methods and in the framework of Valency Theory, we tried to 
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present the main methods of expressing five semantic roles in Persian. This research 
is basically of the contrastive type, from which a specific linguistic structure of the 
Russian language - the dative case and the way of expressing it in Persian has been 
studied. Of course, this research has tried to make it easier for readers to understand 
the content with the help of contrastive analysis. Therefore, the research method was 
based on selection and comparison in order to obtain a clear and definite result from 
the collected samples. Russian examples of Persian-Russian dictionary by Rubinchik 
(1985) and Persian examples of Russian Persian dictionary by Voskanyan 
(Voskanyan, 2002) have been selected. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
These five semantic roles: recipient, addressee, experiencer, beneficiary/malefactive 
and second member of the relationship that in Russian with help of dative case are 
expressed, in Persian are expressed in different ways depending on the type and 
meaning of their head. Recipient and addressee, if they act as a complement to the 
verb, are mainly expressed as indirect object with prepositions «بــه» and «بــراي». 
Semantic role of beneficiary/malefactive depending on the meaning of its verb can 
be expressed in the following three ways: the indirect object, the direct object, and 
the genitive complement. When the semantic roles of recipient, addressee and 
beneficiary/malefactive are considered as nominal complement » و«  in Persian these 

roles are expressed with the help of prepositional group that acts as posterior 
dependent of the noun group. When the experiencer is the complement of verb and 
predicative adverb, it is expressed as an enclitic pronoun in impersonal sentences or 
as a subject in a personal sentence. If the experiencer is a complement of the short 
adjective, in the Persian language it plays the role of indirect object. The semantic 
role of the second member of the relation, depending on the type and meaning of its 
head, is expressed as a genitive complement, an indirect object, a predicate and a 
posterior dependent of the nominal group. 
 
4. CONCLUSION 
In this article, we have studied and identified the main ways of expressing semantic 
roles, which in Russian are formalized by the dative case into Persian. The key 
factor influencing the way of translating semantic roles into Persian is the valence 
structure of the main word. We found that the main words, which in their valence 
structure contain semantic roles as recipient, addressee, experiencer, 
beneficiary/malefactive and second member of the relationship, are a verb, a noun, 
an adjective, short adjectives, predicate adverbs. It is the type of the main word, its 
semantics and, as a result, the valence structure that influences the way of translating 
Russian constructions in the dative case into Persian. 
 

Keywords: Addressee; Beneficiary/Malefactive; Dative Case; Experiencer; 
Recipient; Second Member of the Relationship; Semantic Role 
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